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.. للا 
معد مه موّسسه 


بشم اللٍ امن ارم 

الحمد للّه رب العالمین, و الطلاة و السْلام علي محمد خاتم النبیین و علي 
عترته الطاهرین 

از نخستین با ام سم نت فعی مور اه اسان بزرگ و از سوي 
سلطان محجمد خوارزمشاه زمزمه برکنار ساختن خلیفه عباسي در گوش 
زمانه پیجید و سخن از گماشتن سید علاء الدین ترمذدي به خلافت اسلامي 
به قبان اف فشار توان فرساي دولت عباسي بر شیعیان و سر سپردگان 
خاندان عصمت و طهارت کاستي پذیرفت و چنان شد که پاره‌يي از 
دانشمندان اهل سنت هم اثاري ارزنده در راستاي باز گو کردن حقایق 
مربوط به پیشوایان معصوم شیعه و بیان فضيلتهاي به فراموشي سیرده 
ایشان یدید آوردند که به عنوان مثال ۳ به تذکرة الخواص سبط ابن 
جوزي واعظ نامور و حنفي مذهب بغداد و شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید 
و ده‌ها کتاب دیگر که از مصادر اززشمند به شمار می‌آید اشاره. کرد: از 
سوي دیگر دولتمردان بزرگي چون خواجه نصیر طوسي که در علم شهره 
آفاق و در درایت و حکومت زبان زد همگان بود و آبن علقمي که با مغولان 
روش مسالمت‌امیز را پیشه ساخته بود راه را براي بیان حقایق و اظهار 
عواطف هموارتر کردند و مي‌توان به اثار چون دوازده بند خواجه نصیر که 
در واقع چهارده بند و به نام چهارده معصوم است اشاره کرد که در 
انجمنهاي مذهبي بغداد و دیگر شهرهاي شیعه نشین در کمال آزادي خوانده 
پس از سقوط بغداد و حاکمیت مغولان هر چند که آنان به قوانین و احکام 
اسلامي و مسلمانان روي خوش نشان مي‌دادند ولي هنوز تا پذیرفتن ایین 
اسلام از سوي آنان 
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راهي نسبتا دراز در پیش بود تا چه رسد که اقلیت مذهبي شیعه بتواند در 
دلن حاکمان راه پابد و آنان را به مذهب بر حق خویش فرا خواند, ولي از 
آنجا که چون حق تعالي اراده کاري فرماید اسباب آن را فراهم مي‌کند, این 
توفیق را به يكي از بندگان خود ارزاني داشت و آن بزرگمرد دین و دانش 
«حسن بن یوسف بن مطهر» بود که در همه منابع شيعي و نیز برخي از 
مصادر اهل سنت به «علامه حلي» مشهور است و توانست با مجادله 
بسیار پسندیده که شیوه همه متدینان و خردمندان با کمال است سلطان 
محمد الجایتو پادشاه مقتدر مغول را به پذیرش مذهب تشیع وا دارد و 
مطالب اعتقادي و احکام عملي شیعه را به بهترین صورت اراثئه دهد, علامه 


حلي که به گفته مرحوم امین در اعیان الشیعه یکصد و هشت کتاب تألیف و 
تصنیف کرده است. در رشته‌هاي فقه و اصول و کلام و معقول و جدل و 
احتجاج و بسياري دیگر از شاخه‌هاي دانش سرآمد همه اقران و برگزیده 
زمان بوده است و به راستي او را بر همه شیعیان منتي بزرگ و حرمتي 
سترگ است. 

از میان آثار او کتاب گران سنگ «نهج الحق و کشف الصدق» که به نام 
سلطان محمد الجایتو به رشته تحریر درامده است از ارزش وبژه‌يي 
برخوردار است که با مراجعه به مقدمات فاضلانه مرحوم سید رضاأ صد ر 
طاب ترام و -مترخم مخترم فی‌توانبه کوشه‌هایی از آن.بی برد: 

موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا در راستاي طرح احياي تراث شيعي و 
به مناسبت اراسته شدن امسال به نام نامي حضرت مولي الموحدین علي 
علیه السلام بر ان شد که این اثر ارزنده به فارسي برگردانده شود تا 
عموم مردم فارسي زبان از آن بهره‌مند شوند و دانش پژوهاني که 
نمي‌توانند از متن عربي استفاده کنند از دانش نهفته در این گنجینه کم 
مانند دستمایه بردارند. 

ضمن آرزوي توفیق بیشتر براي مترجم گرامي, اميدواريم مورد عنایت 
حضرت باري و مرحمت حضرت ختمي مرتبت و لطف حضرت امیر 
المومنین علیه السّلام قرار گیرد. 

بمنه و کرمه مسسه پژوهش و مطالعات عاشورا گروه معارف اسلامي 
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سخني با خواننده 


کتاب, از آن مردي است که به نامآوري بي‌نیاز از يادآوري است. 

جوشش؛ , پاکدلي و بختياري؛ این است انچه علامه حلي 9 جاني که نبوع 
بر آن تاخته بود و خلوص تافته؛ مردي به هر چیز تمام, بزرگ» سخت بزرگ 
و به پاد ماندني. 

کتابش. در صف آثاري که همه خواندني‌اند. سرافرازتر از دیگران مي‌نماید. 
این برهان بسنده نیست که خان مغول به خواندنش شیعه گشت و روزگار, 
دل انگيزي اش را در ننوشت تا این روز. پس از هشتصد سال, هنوز در خور 
بهره یافتن است؟ 

گفتار مبسوطي که در شناساندن کتاب و صاحب آن خواهد آمد, ما را از هر 
دو مهم بی‌تیاز مي‌گرداند *1» اکنون سختي. تیست مگر انچه تخواهند 


«نهج ۳ و کشف الصدق» گرچه به عنوان, در هشت باب است., اما به 
واقع مشتمل بر سه مقال است: کلام اشعري, ابطال ناصبي و فقه شيعي 
و سني. علامه خود در آغاز, باز گفته که به روزگارش, معظم خلق 
اشعریانند و چون اويي را نسزد که در برابر ایشان خاموش بنشیند. 
تتفتمان اه که‌بايدهای زمانه به تیکا رش برفي انکیشته است:ا اشعریان .و 
ناصبیان درآویخته است. در ميداني فراخ, به تيغعي که دم آن از کار 
نیاسوده, بر اشعریان کوفته است. چه انبوهي از برهانها و آيتها که بر 
از خن اشت او ابا سا زره ری 
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جنگ آورده که خصم را گزیر و کربزی نمانده. در اثبات وصایت امیر 
مومنان و حقارت دیگران, به جمله از روایات اهل سنت سود برده و گوي 
از ایشان ربوده؛ به پاي آنان رز اه قتهه بر ضز کنشان ریق وین ِِِ 
راستي اگر خواننده را سر انکار و میل استکبار نباشد «نهم الحق و کشف 

الصد ق» راعیان خواهد دید. 

گمان مبر که او در گستره دانش, بي‌دانشي کرده و قلم به ناشايستي 
آلوده, زنهار, در سرتاسر این م کتاب سو۶ ادبي نمي‌يابي و اگر يافتي بزه آن 
۳۳ 

وایسین باب کتاب: فقه تشیع و تنستن است. پندارهاي مذاهب اربعهٍ و 
دريافتهاي شیعه در آن تخزتر. کشته ور اشتمال.ه اختضار بر قدر و کمال ان 
فزوده است. 

چه بسیار که خواننده مکرم, به صرف خواندن فتاوي سنت. صدق شیعه را 
دریابد که هیچ فکور غيوري ازدواج با محارم را برنمي‌تابد! براي رهايي زن 


از شوهر ارتداد را پيشنهاد نمي‌کند و براي جدايي شوهر از زن, بوسه 
شهوت آلود بر مادر زن را صواب نمي‌بیند! وکیل را مجاز نمي‌دارد که متاع 
صد هزاري نقد را به يك ریال نسیه هزار ساله بفروشد و خدمتکار شصت 
ساله را فرزند رضاعي جوان هجده ساله نمي‌داند! : نیج الحق, چون هر 
كتابي. دشواريهاي ویژه خود را داشت. پيچيدگي و و برخي از 
عبارات و خطاهاي فراوان مطبعي و افزون بر آن معضلي از بیرون, 
فرصت اند ك. 

متن و تعلیقات ارزشمند فاضل ارموي ت#خفه؛ شدم: استت: و .ازور جوا 
حقا در نگارش تعلیقات و یافتن مأَخذ, ریج بسیار برده است- رضوان حق او 
را نصیبه باد- اما اولا مأخذ مستفاد ایشان, چاپهايي است که در اختیار 
نداشته‌ام و این بر دشواري کارم فزوده است و دو ذیجر ]دواد برخي از 
مواضع به زیور تعلیقه آن جناب اواشنة تکشته است و لاجرم خود, چند 
سطري نوشته‌ام. 

به هر روي» نفس خود را از خطا مبرا نمي‌دانم که التباس و اعتذار را بهر 
ما نهاده‌اند. خاصه در گذر‌گاهي هولناك با کامي نااستوار. 
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شاید خواننده هوشمند, برخي از استدلالها و مطالب کتاب را مکرر یابد؛ 
عذر ما پذیرفته است که مترجم را امانت باید؛ اما انگیزه علاه دو چیز 
بوده است: نخست آنکه يك برهان مي‌تواند بحسب ضرورت در مواضع 
مختلف بکار اید و چون هر ذهني را با گونه‌اي از بیان الفت است. گاه 
تکرار يك استدلال به عبارات گوناگون در اقناع ذهن کارگر مي‌افتد. دو 
دیگر اينکه ممکن است يك مطلب به دو اعتبار در دو باب جاي گیرد و امید 
که این دقایق بر متامل بصیر پوشیده نماند. 

سپاس دو تن بر من فرض است و نخستین بیشتر؛ به حضرت دوست 
دانشورم. مهندس نزار وزان. که مرا در ترجمه بسیار ياري داد, 
سیاسگز ارم. دانش و شکیب او در تنگناها دستگیر من بود, خدایش جزاي 
خیر دهد. 

دو دیگر. شاعر فاضل. استاد قیس عطار که زکات علم را پرداخت و مرا 
وامدار خویش ساخت. امید که هر دو تن از دادار نيکي دهش پاس نيكکي 
يابند. 

از مسئولان مکژم موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا تشکر مي‌کنم و 
پوزش مي‌خواهم که چون حضرت یعقوب چشم جهان بینشان در ارزوي 
یوسف این ترجمه سپید شد و دریغ که این یوسف, پیراهن و بشیر و 
ديداري نداشت- زیرا فرصت نداشت!- تا دیده تار را پوشن کند. 

دیگر چه مانده؟ جز تقدیم این اثر به حضرت ولي الله الاعظم, سر خدا و 
سر اهل خدا, جان محمد مصطفي صلي الله علیه و آله و سید اوصیاء خیر 


الوري و همسر زهرا, شان نزول هل اتي. صاحب کاس ولواء غم‌زداي خاتم 
انبیاء شیر لشکرشکن, لشكري در يك تن, که جوانمردي و شمشیر جز در او 
و به کف او نبود؛ درب دانش و دنياي مهر که ما را دربان و دنیاپرست 
خویش ساخت؛ امیر مومنان ابو الحسن علي مرتضي- درودي به فراخناي 
علم خدا بر او باد- علیرضا کهنسال 
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زندگي نویسنده کتاب 


اشاره 


متولد و شهر‌وند حله بود. او خود در کتاب خویش؛ «خلاصه الاقوال في 
معرفه الرجال», چنین اورده است. 

پدرش گفته است: «فرزند فرخنده‌ام ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر 
در سحرگاه جمعه بیست و هفتم رمضان سال 648 قمري به دنیا آمد.» 
به تصریح پدر نامش حسن و کنیه‌اش ابو منصور بود اما به این کنیه 
معروف نگشت, بلکه وي را به سبب انتساب به نياي بزرگش ابن المطهر 
ناميدند. بر او القابي نهاده بودند که از همه نامورتر, علامه است. لقب به 
گونه‌اي ویژه وي گشت که هرگاه بي‌قرینه شنیده شود عرف فقهي جز او 
در نمي‌يابد, گر چه او را فاضل نیز لقب داده‌اند. 

نزد متعلمان و مورخان, جمال الدین معر‌وفتر است با افزودن کنیه این 
المطهر او را از دیگران نمیز مي نهند. علامه در مصادر امامیه آیت اللّه 


نامیده مي‌ شود. 


س‌ 


امام سدید الدین یوسفٍ بن مطهر از دانشوران نام آور بود. فقيهي 
پژوهنده و آضوه کار ستر گ که علامه خود, آراء او را در کتب خویش اورده 
ست. 

چون هولاکو خان مغول بغداد را در حصار گرفت و محاصره به درازا کشید, 
در 
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شهرها آوازه پیچید و معظم حلیان از بیم به بیابان گریختند. شیخ سدید 
الدین از اند ك برجا مانده بود. هولاکو فرمان فرستاد و بزرگان شهر به 
حضور خواست. اجابت نکردند که بر احوال او وقوف نداشتند و از فرجام 
کار ترسان بودند. شیخ سدید تور به اذن علاء الدین و تکله, رسولان خان. 
به تن خویش نزد هولاکو شتافت و بفداد فتح نشده بود. 

شاه مغول پرسش گرفت: چگونه انجام کار نادیده به دیدارم شتاب 
آوردي؟ اگر با خلیفه سازش کنم و باز گردم چه کني؟ 

شیخ پاسخ آورد: خطبه‌اي زوراء نام <1» از امامم امیر مومنان بدست 
است که بهة پشتگر مین آن پیشاهنی رژنذه: 

بغداد! از بغداد چه دانيی؟! انبوه از درختان سخت. سراهاي استوار و 
مردمان بسیار, گنجوران و مشعلهایشان. فرزندان عباسش از پهر تن خود 
وطن گيرند و براي زر خویش مسکن. دیار کامراني و ناداني انان و شهر 
ستمراني و نابساماني انان. پیشوایان نابکار. سران کناهکار دستوران 
خیانت مدار. پارسي و رومي به خدمتشان میان بسته و از امر و نهي 
معروف و منکر باز نشسته. مردان همسر مردان و زنان همبر زنان. پس 
انگاه 9 فراگیر 9 پایان ناپذیر, واي و ویل و عویل بر بغدادیان از 
جنگاوراني خرد چشم, فراخ چهره بسان سپرهاي کوفته, آهنین پوش, تن و 
روي تهي از موي. پیشرو ایشان شاهي است که بانگ رسا دارد و از 
خاستگاه و نخستین سرزمین فرمانروايي آنان فش | سخت کمان 0 
همت است, بر هرٍ شهري درآید آن را گشاید و هر پرچمي به نبردش آید 
دیر نیاید. وای. نز انکه. به زومتن, آهنی. کفد: هماره چنین با فتح قرین است 


پس شیخ با هولاکو گفت: ما این صفات را در شما بافتیم و امیدوار. آهنگ 
بارگاهتان کردیم. 
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شاه خط اماني به نام او نوشت و شهروندان حله و اطراف ان را ايمني 


ایتگونه به فضل. آن .دانشمتد بزرک حلهء کوفه.. کربلا و تجف از کشتارز 
مغولان آسوده ماند. 

آنچه گذشنت, مختصری از زندکن یدز علانه بود که جایگاه اجتماعي و ديني 
و بهره خرد و تدبیر او را مي‌نماید, اما از حیث دانش, ۱ خود در اجازه 
بزرگي که براي ال زهره صادر کرده است مي‌کوید: 

«شیخ اعظم, خواجه نصیر الاین محقد بن حسن توسي- روانش از حق 
شاد باد- به حله در امد و فقیهان شهر به حضرتش بار یافتند. خواجه از 
فقیه نجم الدین جعفر بن حسن پرسید: داناترین این گروه کیست؟ پاسخ 
گفت: ایشان به جملگي فاضلند. اگر يكي را در فني چيرگي باشد. ديگري 
را در صناعتي دیگر است. 

واه و ار ان ها ول انم ام مان 
فقه) کیست؟ نجم الدین به پدرم سدید الدین یوسف بن مطهر و فقیه مفید 
الدین محقّد بن جهم اشارت کرد و آنان را اعلم جماعت دانست.» 

گواهي محقق حلي در حق آن دو مرد فرهیخته, قیمت خویش را دارد, 
خاصه آنکه حله بدان روز آکنده. از دانشوران بیمانند. بود وشهار انان: را 
فزون از پانصد مجتهد گفته‌اند. 


مادر اند 


بانويي از خاندان بني سعید بود که نسب ایشان به هذیل مي‌رسید. شاید 
نخستین ستاره این خاندان. محقق حلي باشد و سپس او شیخ نجیب الدین 
ابو زکریا يحيي بن سعید حلي. صاحب الجامع و از فقیهان بزرگ روزکار 
خویش. ۱ 

شیخ سدید الدپن بن مطهر, خواهر محقق را به زني گرفته بود و شیخ 
جمال الدین (علامه) نمره این پیوند بود. 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 22 


س‌ 
برادر علامه 


شیخ رضي الدین علي, فرزند شیخ سدید الدین برادر تن است. او 
فقيهي دانشمند بود که سیزده سال پیشتر از علامه ند :وتا آهد: ( 635 
هجري) و نزد دايي و پدر خویش, به دانش اندوزي پرداخت و از ایشان و 
دیگران روایت مي کرد. كکتابي به نام «العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه» 
نگاشت که اثري گرانسنگ در سعد و نحس روزها و ماهها و اعمال مربوط 
به آنها بود همانگونه که در کتاب بحار آمده است. 

ین الدین در زمان حیات پدر درگذشت. برادر زاده‌اش فخر الدین فرزند 
علامه, خواهر زاده‌اش سید عمید الدین و شیخ زین, علي بن حسین بن 
قاسم بن نرسي استرابادي از او روایت مي‌کردند. فرزندي به نام قوام 
الدین داشت که از دانشوران و ارباب فضل و صلاح بود. او از پسر 
عمویش فخر روایت مي‌کرد و از مشایه سید تاج الدین محّد بن قاسم بن 


معیه بود. 


همسر شریف مجد الدین ابو الفوارس محمّد بن علي بن محقد العبيدلي 
الدین عبد المطلب. شتر آزاد فان و بزر کان. غراق. بودر دور تن. دیکر ضیباء 
الدین عبد الله و نظام الدین بودند که هر سه تن از دانشوران دوران و 
شاگرد و شارح برخي از کتب دايي خویش شدند. 


اون ذر دامان فاذری. ازاده. ع. بذر کواز زرشد بافت. در و .ماذدر اه ند 
مشارکت دايي‌اش محقق به تربیت او همت گماردند. محقق نسبت به 
علامه عنايتي ویژه داشت و او را به لطفي خاص مي‌پرورد. پدرش 
آموزگاري محرم نام, ویژه او گرداند و پیمان نهادند که فرزند را قرآن و 
نوشتن بیاموزد و چنین شد. 
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بروزتتز علامنه به -دنست: بدر و فتشار کت:دایی.برر که تا و 
بود که از باريك‌بيني و موشكافي, محقق لقب یافته بود. بیست سال بر 
گو ی 
دانشوران بهره وافر یافت و دیگر دانشهاي شرع را نزد ایشان به تمامي 
رساند. سس به حضرت فیلسوف اکبر نصیر الدین توسي درامد و شفاي 
شیخ الرئیس و اثري در هیات. نوشته خواجه توسي را نزد او خواند. 

حکيم سر ی ایران خیم از خهان قرو شبت. ۵ علامه مدان روز یفنت و 
چهار سال داشت. 

از دیگر استادان او در ,علوم عقلي عقلي. شیخ شمس الدین محمد بن محمد 
کشي شافعي نود کم. علا مه گاه در حلقه درس بر او مي‌تاخت و ناتوانش 
مي‌ساخت. نیز به نزد شیخ میثم بن علي بن میثم بحراني, شیخ الفلاسفه و 
در گذشته به سال (679), اموزش دید. 

«شرح الکشف» را در محضر نجم الدین علي بن عمر قزويني ملقب به 
دبیران قرائت کرد. مراد از «الکشف» کتاب «کشف الاسرار عن غوامض 
الافکار» در منطق از قاضي افضل الدین خونجي, متوفي به سال (649) 
است. شرح آن : در از قوان ند کب لا مد تشر اند کوب همه را نزد او خواند. 
از حلقه درس فرراز انم علي و احمد بن طاووس نیز بهره‌مند گشت و در 
ححظر شیح برهان الذین. تشفی: انري از مضنفات او.دو غلم. جدل را 


علامه از دانشوران بسياري در روزگار خود به طریق قرائت یا سماع یا 
اجازه روایت کرده است: 
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1- شیخ مفسر, عز الدین احمد بن عبد اللّه فاروقي واسطي در گذشته به 
سال (694) «1». 

او مردي صالح از دانشمندان و فقیهان سني بود. 

2- سید جمال الدین احمد بن موسي بن جعفر طاووسي حسيني, (673). 
دايي علامه (676). به تصریح علامه او در علوم نقلي, دانشمندترین مرد 
روزگار خود بود. 

4- شیخ نجم الدین جعفر بن محقد بن جعفر بن نماي حلي, صاحب مثیر 
الاحزان. 

5- شیخ جمال الدین حسین بن ابان نحوي. افضل اهل عصر در نحو و 
تضر بو و صاحب یت گرانبها 9 

7 ی ۱ ۱ ۱۳ ۱۲ 
حنفي: ب که مردي صالح و شایسته بود. 

8- شیخ نجم الدین علي بن عمر, دبیران قزويني, (675). او از بزرگترین 
دانشمندان شافعي در حکمت و فلسفه بود. 

9- سید غیات الدین عبد الکریم بن طاووس, (6۵93). 

0- شیخ بهاء الدین علي بن عيسي اربلي صاحب کشف الفمه. 

1- نقیب سید رضي الدین علي بن موسي طاووسي حسيني, (664). 

2- شیخ مفسر جمال الدین محمّد بن سلیمان بلخي نویسنده تفسیر کبیر, 
(698). 

3- شیخ فقیه مفید الدین محقد بن علي بن محقّد بن جهم حلي اسدي, او 
فقيهي آشنا به اصول عقاید و کلام و اصول فقه بود. 

4- فیلسوف اکبر خواجه نصیر الدین توسي, دانشمندترین مرد روزگار 
خویش در علوم عقلي و نقلي, (672). 
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5- شیخ شمس الدین محشّد بن محشّد بن احمد كشي. بزرگترین دانشمند 
شافعي. 

6- شیخ فلسفه در بغداد. برهان الدین محمد بن محمّد نسفي, (687). 
7- شیخ حکمت., کمال الدین میثم بن علي بن میثم بحراني, صاحب شروح 


نهج البلاغة, (679). 

8 1- شیح نجیب الدین يحيي بن حسن بن سعید حلي, نویسنده الجامع در 
فقه و پسر عموي مادر علامه, (690). 

9- پدر گرامي علامه و دارنده کتابهاي ارزشمندي چون الخلاصه في 
لا 

ی زین و سا این موف هل الساه لنا اااع و وداج 


فرزند یت 


شب دوشنبه بیستم جمادي الاولي سال 682 به دنیا آمد. 

او بي‌نیاز از ذکر است و پدرش در پایان کتاب القواعد و جز آن. فرزند را 
بسیار سنوده است. 

شیخ فخر الدین خود گفته است: من بیش از صد طریقه حدیث دارم که به 
امام جعفر صادق علیه السّلام ختم مي‌شوند. شیخ, تهذیب الاحکام, النهایه, 
ااعه بر میا تا او وت ای را 
پدر خوانده است. فخر المحققین نوشته‌هاي بسياري داشته که در کتب 
معجم مذکور است. معظم له در شب جمعه بیست و پنجم جمادي الثاني 
سال 771 دیده از جهان فرو بست. او دو فرزند داشت: شیخ ظهیر الدین 
محمد و شیخ ابو المظفر يحيي که هر دو از مشایخ اجازه بودند. 


وفات و آرامگاه علامه 


آن دانشمند بزرگ- که روانش از حق شاد باد- هفتاد و هشت سال زیست. 
در پایان 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص : 26 
عمر حج گزارد و پسرش فخر 1 همراه او بود و در سفر, تهذیب 
الاحکام شیخ الطایفه را بر پدر خواند. علاهد. قزر ند را به کتب استبصار و 
رجال شیخ طوسي اجازه داد. 
فخر الدین گفته است: «تهذیب الاحکام را در نجف نزد مشهد امیر موّمنان 
و وادي السلام, بر پدر خواندم و در طریق حجاز مکرر ساختم. کتاب در 
مسجد الحرام به پایان امد و پدرم به استبصار اجازت فرمود.» 
حکایت است که در اين سفر علامه در مسجد الحرام با ابن تیمیه دیدار و 
گفتگو کرد و. این تیفیه از کفتار او به شکنت. آمد بو پر سید نو کیستی؟ 
علامه گفت: «همان که او را «ابن المنجس» خوانده‌اي.» (زیرا ابن تیمیه 
در کتاب خود «منهاج السنه» علامه را چنین نامیده بود.) پس میان ایشان 
دوستي و انس حاصل شد 

نیز آورده‌اند که چون این تیمیه کتاب منهاج السنه را در نقد منهاج الکرامه 
ور ای 
ابياتي سرود که آغاز آنها چنین است: 
اگر بر انچه جمله ادمیان مي‌دانند آگاه بودي, راستگوي جهان مي‌شدي اما 
ناداني و از سر بيخبري بر آني که هر که جز راه تو پوید دانا نیست. 
چون علامه از حج به حله بازگشت, یکرویه به نگارش و پرورش دانشمندان 
پرداخت تا به روز شنبه بیست و یکم محرم سال 736 «1» به دیدار 
خداوند شتافت. پیکرش را به نجف اشرف بردند و در حجره‌اي که از جانب 
راست. مدخل شمالي حرم بود به خاك سپردند. آرامگاه او اکنون عیان و 


به گواهي «نقد الرجال» نوشته‌هاي علامه در علوم گوناگون افزون بر 
هفتاد است, اما 
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آن نز نوا خود در «خلاصه لاقوال» از شصت و هفت اثر نام برده و در 
اخاای تن ال اند مر رات سا بو سان صاور رده این 
عدد را پنجاه و سه ثبت نموده است. 

شیخ طريحي در ماده «علم» از کتاب خویش «مطلع النیرین» آورده است: 
«پانصد مجلد از تصنیفات لا فد به خط ایشان یافت شده است و این جز 
كتبي است ,که به خط خط دیگران بوده است . . فراواني این آثار. شگفت 
نیست که علامه لحظه‌اي از نوشتن نمي‌آسود به گونه‌اي که حتي در سفر و 
سوار بر مرکب مي‌نوشت. همانگونه که شیخ صلاح الدین صفدي در «وافي 
بالوفیات» ذکر کرده است. 


آثار فقهي 


یی المطلب قی خفنق. المذهي: علامه در «خلاسب» کفتد: ارت 
کتابي چنین,. نوشته نشده است؛ هقته.. فد آهب. ففهن. مستلمین را در آن 
آنرددام و یه ار انظال دای اتشانم اعفاه وس را انات کرهای به 
خواست خداوند کتاب تا ربیع الثاني سال 6093 به هفت مجلد خواهد رسید. 

کتاب مذکور دایره المعارف فقهي و وه است که بخشي از آن در ایران 
طبع سنگي یافته و بقیه همچنان مخطوط است. 

2- تلخیص المرام في معرفه الاحکام, در قواعد فقه و مسائل دقیق آن 
ها ۱ 

به گزارش ذربعه کتاب را بیش از يك تن شرح کرده و نسخ بسياري از ان 
3- غاية الاحکام في تصحیح تلخیص المرام, این کتاب به منزله شرح تلخیص 
است و شیخ شهید ما در «شرح الارشاد» از آن بسیار نقل. کرده و از کتاب 
به شرح تلخیص المرام تعبیر نموده است. 

4- تجحریر الاحکام الشر عیه علي مذهب الامامیه, علامه درباره این کتاب 
گفته است: 

فروقی وا رای استخراخ وان کرت اختصار کاب هه کین مر 
براوردن 

ترجه هی الق و ات اسب را 28 

کتاب موه کامای ی در آن به فتوي بسنده کرده 
ات و یا ی ای اس یت اب ان وت سای کب 
فقه است که به تقلید از محفق در شر آیع, ابواب, عبادات. معاملات؛ 
ایقاعات و احکام در آن قرار داده شده‌اند. 

این اثر به صورت يك مجلد بزرگ در ایران به طبع سنگي رسیده و 
دانشمندي آن را شرح کرده است. به گفته ذریعه نسخه‌اي از شرح او تا 
کر تا ود آفوت. 

5- مختلف الشیعه في احکام الشریعه, علامه در معرفي کتاب گفته است: 
در آن شما اخلافات داتشهر ان شعه. ی خلایل. انا و گزشتن. عویش 
ورده‌ام . 

ی او کب 
مد ارس 


شیخ زین الدین بياضي نباطي اختصار کتاب را بر عهده گرفته و آن را 


«منخل الفلاح» نامیده است. 

6- تبصره المتعلمین في احکام الدین, از مهمترین متون فقهي و جامع همه 
ابواب و کتابهاي فقهي از طهارت تا دیات. تنها فتوي بدون استدلال در ان 
ذکر شده است. 

گزیده گويي, فراگيري و رواني اثر سبب شده که فقیهان از روزکار 
نویسنده تاکنون پیو سته اهتمامي ویژه به این کتاب داشته باشند و عمر بر 
سر بحث و درس و شرح و تعلیق آن بنهند چنانکه به گواهي ذریعه عدد 
شروح( آن از سي فزون گشته و شهار بلعان اعد د 

که ان را «تکلمه في شرح التبصره» نامیده و این کتاب به چاپ سربي 
ر سبده است. 5 

7- المنهاج في مناسك الحاج, که ان را در خلاصه نام برده است. 

8- تذکرة الفقهاءء نویسنده در مقدمه کتاب اورده است: «اين کتاب را 
تذکره الفقهاء علي 
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تلخیص فتاوي العلماء و ذکر قواعد 18 نامیده‌ام و آهنگ ان را داشته‌ام 
که بهترین و صادقترین راهها و گفتارها را که طریقه امامیه است باز گویم. 
فذهتی . کهبه:توعی: آلهن و علم رای دید اهده که بف فیاسن: و اختماد مردم. 
در این مهم, کوتاه سخني را برگزیده‌ام و پرگويي را فرو نهاده‌ام. در هر 
مساله‌اي به محل خلاف و اختلاف اشارت نموده‌ام و دامن انصاف از کف 
نداده‌ام.» ۱ 

اين اثر, دایره المعارف بزرگي در فقه مقارن است. پانزده جزء از ان ۳۳ 
اواخر کتاب نکاح در ردو مجلد بزرگ در ایران به طبع سنگي رسیده 0 
فخر الدین فرزند علامه در کتاب «الایضاح» مسأله‌اي را طرح کرده است 


که به موجب آن زن بدون فرزندر از زمین ارت نمي‌ برد. صاحب ذریعه از 
گفتا و اهاط روم که غلاعه کات خن با خیرات بان .دانه 


شده که اثر لاه" ناظر , به کتاب «الام» محمد بن ادریس شافعي 
است ولي من ببس از پژوهش کتاب الام این سخن را بي اساس 
و- مناسك الحح. به گزارش ذریعه, تنها شامل واجبات و ارکان حج بوده و 
به مستحبات و دعاهاي آن نیرداخته است. نویسنده ذریعه از «رپاض» نقل 
کرده که نزد صاحب ریاض نسخه‌اي کهن که نزديك به روزگار علامه بوده, 
وجود داشته است. کتاب مناسك الحح غیر از کتاب دیگر علامه است که ان 
را المنهاج في مناسك الحاج نامیده بود. 

0- ارشاد الاذهان في احکام الایمان, از مهمترین و بزرگترین متون فقهي 


است. 

مجموعه مسائل فقه در آن آمده و به نقل از ذریعه حواشي و شروح اثر به 
چهل مي‌رسد. از ان جمله شرح فرزند علامه فخر المحققین و شرح شیخ 
شهید ما و شرح مولي مقدس اردبيلي که به طبع رسیده است. 

11- مدارك الاحکام, به گفته خلاصه, کتاب طهارت آن نوشته شده است. 
2- قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام, از نامورترین کتب فقهي 
که اهل فقه 
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تجوشتته یه آن نظر داشته‌اند و به بر و درتنن هخاشية. آن. پبرداخته‌آنده از 
جمله شروج؛ شرح فرزند علامه فخر الدین است که «ایضاح الفوائد» نام 
دارد و اخیرا در چهار مجلد در ایران به طبع رسیده است. 

شرح دیگر متعلق به محقق كركي و موسوم به «جامع المقاصد» است که 
در دو مجلد بزرگ در ایران: به طیع سنگي رسیده است. نیز مي‌توان از 
«کشف اللنام» فاضل اصفهاني باد کرد که در ایران به صورت دو جلد 
بزرگ چاپ سنگي موجود است و «مفتاح الکرامه» سید عاملي در ده جلد 
به چاپ سربي رسیده است. 

«ادوارد براون» شرق شناس انگليسي در کتاب خود «تاریخ ادبیات ایران» 
«چون شاه اسماعیل صفوي در ایران به حکومت رسید, مذهب جعفري را 
ایین رسمي و اشکار ایران ساخت و فرمود تا در اذان و اقامه, حي علي 
خیر العمل بگویند و این جمله از روزگار طغرل بيك سلجوقي ممنوع بود. 
دز نزن صکام معضلی بدین ادا از وخون ند استت قانوتی نود کهبر اسانن 
مذهب جدید پتوان بدان رجوع کرد. 

قاضي نصر الله زيتوني چاره‌اي اندیشید و فرمان داد کتاب «قواعد» را از 
کتابخانهاش بیرون اورند و آن را ماخذ قانون دولتمردان و شهرها قرار 
دهند.> 

3- نهایه الاحکام في معرفه الاحکام, علامه گفته است: «كتابهاي طهارت, 
صلاة, زکات و بیع تا اخر صرف. از این اثر نوشته شده ... » و این کتب 
مخطوط و موجود است. 

4- سبیل الاذهان الي احکام الایمان, این کتاب را صاحب ذریعه از اجازه 
ابن خاتون عاملي که در اجازه‌هاي بحار وجود دارد ذکر کرده است. 

5- تسلیك الافهام في معرفه الاحکام, در پاره‌اي از نسخه‌هاي خلاصه وارد 
شده است. 

6- تنقیح قواعد الدین الماخوذه عن آل یاسین, علامة آن را در «المسائل 
المهناییه» آورده و از پاره‌اي نسح خلاصه جرا رد که چند جزء بوده است. 
7- جوابات المسائل المهنایبه الاولي, در پاسخ به پرسشهاي سید مهنا بن 


سنان بن عبد الوهاب جعفري عبدلي حسيني مدني نوشته شده است. 
علامه در اغاز پاسخها 
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سید را بسیار ستوده است و مي‌نماید که پرسشگر مسائل خود را به سال 
7 در خانه علامه در حله از او پرسیده است. در برخي از تشسخه ای 
کتاب, اجازه مفصّل براي سید مهنا نیز آمده است. 

8- حاشیه التلخیص, حاشيه‌اي بر کتاب تلخیص الاحکام اد که شاید 
تلخیص المرام في معرفه الاحکام باشد. صاحب معالم در مساله جواز 

طهارت به آب مضاف از آن نقل قول کرده است: وان .زا اتری غیر ههور 
که نزد او موجود بوده خوانده است. 

حاشیه از عبارات رات قوفته مه لاه کر ان ها مهد کر مهاند لاف 
پرداخته و از دلیل جچشم پوشیده است. 

9- المعتمد في الفقه. ذریعه از ریاض نقل کرده است: «نسخه‌اي از 
خلاصه» را در ساري مازندران دیدم که بر ان بلاغاتي به خط علامه و در 
حاشیه به خط دانشمندي (شاید يکي از شاگردان علامه) وجود داشت و 
کتاب «المعتمد في الفقه» را , وید تم له سبت داده بودند. سپس صاحب 
ذریعه آورده است: «شیخ ان العباس احمد بن فهد حلي در «المهذب 
البارع» از کتاب المعتمد بسیار نقل کرده است. نیز در حاشیه نسخه 
«قواعد» علامه که در سال 1090 ه نوشته شده, برخي از فروع از کتاب 


معتمد نقل شده است. 


آناز علامه در علم حدیبت 


1- استقصاء الاعتبار في تحقیق معاني الاخبار. عا مه گفته است: «هر 
حديتي که به ما رسیده است در این کتاب آورده‌ایم و در باب هر حدیبت به 
پژوهش صحت يا ابطال سند و محکم يا متشابه بودن متن پرداخته‌ایم. نیز 
مباحث اصولي, ادبي. احکام شرعي و نکات ديگري را که از متن بدست 
فی‌آج سان داشتهايم, انم کنات بمانند است: :6 

۳ 
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مستوفي فرموده است: «اين خلاصه سخناني است که در کتاب استقصاء 
الاعتبار گفته‌ایم.» 
2- مصابیح الانوار في جمع جمیع الاخبار. نویسنده کتاب را چنین معرفي 
کرده: «در آن همه احادیث دانشمندان شيعي را گرد آورده‌ام, هر حديتي را 
که به فني تعلق داشته در همان باب نهاده‌ام و هر فن را در ابوابي انتظام 
داده‌ام. از روایات نبوي آغاز کرده‌ام و سیس احادیث علوي و اخبار دنک 
امامان را به ترتیب ثبت نموده‌ام. دا 
3 الدره الفزحان قی الاحادنت الفتگاعه الحسان از بایه‌ای نس خلاشه 
برمي‌آید که این کتاب در ده جزء بوده است. شیخ محقق صاحب معالم و 
فرزند شهید ثاني, به پيروي از اثر مذکور, كتابي به نام «منتقي الجمان في 
الاحافیت الاح و الحشان» نفته است. 
4 النهج الوضاح في الاحادیث الصحاح, علامه آن را در خلاصه ثبت کرده 
وس ما آگاهي ديگري از این اثر نداریم 

- الادعیه الفاخره المنقوله عن الائمه الطاهره, ذكري از آن در خلاصه 
۳ و از برخي نسخه‌هاي خلاصه اشتکار مي‌ شود که اثر در چهار جزء بوده 
ست. 
6- منهاج الصلاح في اختصار المصباح شیخ طوسي, کتاب در ده باب است 
و علامه باب یازدهم را به عنوان «في ما پجب علي عامه المکلفین من 
مرف ال اوه سس ان آفرفوم مام‌ سای ای آهاب فصاخ رن 
است و بزودي درباره آن سخن خواهیم گفت. 
7تجامع الاضار: آن را پیش ار فالملف» تفه هدر اوایل کناب شاف 
آن را به «جامع الاخبار» ارجاع داده است. 
واه لمطالت. ی صایل اهر لسن علی ای طالب. عای 
السلام: این انف حمهور اخسایی مر ای و 
تفن منسوب داشته و از آن نقل کرده است. 


9 فش آللفین فی-فضاتل مر الفغشین له الفلام صاحت ال ال 
این کتاب را ذکر کرده و ان را به علامه نسبت داده است. 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 33 


آثار كلامي 


1- التناسب بین الاشعریه و فرق السفسطابیه, نام 1 در الخلاصه آمده 
است. 
اصول, مخطوط و موجود در کتابخانه استان قدس رضوي. 
3- منهاج الیقین في اصول الدین, به طبع رسیده و شیخ کمال الدین عبد 
الرحمن عتايقي شرحي به نام «الایضاح و التبیین» بر ان نوشته است. 
4- کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد. نخستین شرح تجرید خواجه نصیر 
است و مکرر به طبع رسیده است. 
5- انوار الملکوت في شرح فص الیاقوت شیخ ابو اسحق ابراهیم نوبختي. 
شرح به عنوان «قال و اقول» اخیرا در میان انتشارات دانشگاه تهران به 
چاپ رسیده است. 
60- تم البراهین في اصول الدین؛ در هفت باب است: نظر, حدوت, صأنع, 
عدل و حسن و قبح عقلي. نبوت ؛ امامت معاد. کتاب؛ موجود و مخطوط 
است. 
7- معارج الفهم في شرح النظم, شرح علامه بر کتاب نظم الراهین 
اس ای ی وی ها ای ان 
ِِ رضوي و نسخه‌اي وی کر در کتابخانه خدیویه مصر است. 

ات اه فص فاص ام موم در 
به سال 053 و مولا هادي سبزواري فیلسوف بر آن شرح نوشته‌اند 
و به گزارش ذریعه هر دو شرح در کتابخانه آستان قدس رضوي موجود 
و کش النواند. فی, فرح قراعد متا ید خواجه یر آلذین وش ,در 
ایران به طبع رسیده و سید محمد عار بر ان تعلیقه زده است. 
0- مقصد الواصلین في معرفه اصول الدین, در خلاصه و اجازه مهناییه از 
11 ام برده است و کتاب را يك مجلد معرفي کرده است. 
1 1- نهج المسترشدین في اصول الدین؛ اخی ر | در ایران به چاپ سربي 
ر سبده 0 
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و سید نظام الدین عميدي خواهر زاده علامه آن را شرح کرده و اثر خود را 
تذکره الواصلین في شرح نهح المسترشدین نامیده است. 
12- مناهح الهداية و معارج الدرایه, نام آن در خلاصه آندخ است و به گفته 
و اه ی نها ات ان ما تراس اهان 
همانگونه که در الذریعه است. 


3- نهح الحق و کشف الصدق, کتاب حاضر است که به خواست سلطان 

محفد خدا بنده, شاه مفول که از کفر به اسلام گراییده بود, نوشته شده 

است. 

4- منهاج الکرامة في الامامه و آن. همان کتاب منهاج السلامه الي معراج 
امه است. 

نویسنده کتاب را در شش فصل تنظیم کرده است. منهاج الکرامة بکرات 

در ایران به طبع رسیده و دانشمندان سني بر ان نقدهايي نوشته‌اند. از 

جمله «سد الفتیق المظهر و صد الفسیق ابن المطهر» زین الدین سریحان 

بن محمّد ملطي, در گذشته به سال 788 به روایت ت کشف الظنون؛ و 

«منهاج السنه» از احمد بن عبد الحلیم بن تیمیه حنبلي, معاصر علامه و 

متوفي 728. ابن تیمیه در «منهاج السنه» به جاي حجت و برهان به افتر!ء 

و لوهین دست یازیده است. 

5- استقصاء النظر في القضاء و القدر. به خواست سلطان خدا بنده 

نگاشته شده و اخیرا در نجف به طبع رسیده است. 

6- الرسالة السعدیه في اصول الدین و فروعه. براي خواجه سعد الدین 

ساوجي وزیر نوشته شده و مطبوع است. 

7- الالفین الفارق بین الصدق و المین, به خواهش فرزند, فخر الدین آغاز 

شده اما به اتمام نرسیده است. در مقدمه آن مي‌فرماید که عزم داشته 

هزار دلیل عقلي و نقلي بر امامت امیر مومنان علیه السْلام و هزار دلیل 

در ابطال شبهات مخالفان بیان کند, اما کتاب به پایان نرسیده است. 

8- تسلیك النفس الي حظیره القدس, مخطوط و موجود است. سید نظام 

الدین عبد الحمید عميدي, شاگرد و خواهرزاده و آن::را شترحخ کرده 

است. 
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9- المباحث الشنیه و المعارضات النصيریه, در خلاصه ذکر شده است. 

10 - المباحت. چهل مساله كلامي است. صاحب ذریعه مي‌گوید: شاید این 

همان کتاب المباحث السنیه باشد. اثر, مخطوط و موجود است. 

1- الباب الحادي عشر, بارها به طبع رسیده و دانشمندان عمر بر سر کار 

شرح و تعلیق آن گذارده‌اند؛ چنانکه به روایت ذریعه عدد شروح به سي و 

اندي رسیده است. 

پیشتر گذشت که این متن, بابي الحاقي به کتاب «منهاج الصلاح في مختصر 

المصباح» بوده است. 

2- اثبات الرجعه, در ذریعه آمده است که نسخه‌اي از این کتاب در 

مدرسه فاضل خان مشهد و نسخه‌اي دیگر در کتابخانه دانشگاه تهران 

موجود است. 

23- اربعون ملشا [ه في اصول الدین؛ به گفته صاحب دربعه, نسخه‌اي از آن 


در کتابخانه سید راجه محشّد مهدي در فیضضآباد هند وجود دارد. 

4- ایضاح مخالفه السنه للکتاب و السنه. نسخه‌اي به خط مولف در 
5- تحصیل السداد في شرح واجب الاعتقاد. شرحي به نام اعتماد بر ان 
نوشته شده است. ۱ 

6- التعلیم التام في الحکمه و الکلام. نام آن در اجازه مهناء و برخي نسخ 
خلاصه امده است. 

8- جواب السوال عن حعمة النسخ في الاحکام الالهیه, این کتاب را 
صاحب ریاض معرفي کرده و دعوي نموده که نسخه‌اي از ان نزد او موجود 
است. 

9- خلق الاعمال. رساله‌اي كلامي که شیخ حر در امل للاامل از آن نام 
برده است. ۳ 

0- رساله في بطلان الجبر. صاحب الامل از آن یاد کرده است. 

1- رساله في تحقیق معني الایمان. برخي ان را ذکر کرده‌اند. , 

2- نهایه المرام في علم الکلام, چهار مجلد و مذکور در اجازه مهنا. 
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1- نهج الایمان في تفسیر القرآن, علامه گفته است: در این کتاب, گزیده 
کشاف. تبیان و کتب دیگر را اورده‌ام. 
2- القول الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز. مذکور در خلاصه و در پاره‌اي از 
نسخ آن, «السر الوجیز» امده است. 


1- النکت البدیعه في تحریر الذریعه, در خلاصه از آن نام برده است مراد 
از الذریعه, کتاب اصولي سید مرتضي علم الهدي, علي بن حسین موسوي, 
در گذشته به سال 436 است. 

2- غاية الوصول و ایضاح السبل, شرح مختصر منتهي السول و الامل در 
اصول و جدل است. کتاب در چند جزء, موجود و مخطوط مي‌باشد. 
«مختصر» نیز از شیخ ابن حاجب متوفي 646 است. 

3- مبادي الوصول في علم الاصول, در تهران به طبع سنگي رسیده و 
شروح فراواني دارد که به شهادت ذریعه عدد آنها به سیزده مي‌رسد. 

4- تهذیب طریق الوصول الي علم الاصول, در تهران چاپ سنگي شده 
است. از متون مهم و اساسي اصول است و بسياري از بزرگان بر آن 
شرح و تعلیقات نوشته‌اند که به قول ذریعه برسي فقره بالغ مي‌شود, از 
جمله شرح سید ضیا ء الدین خواهرزاده علامه به نام «منیه اللبیب» که 
مطبوع است و شرح برادر او سید عمید الدین. شیخ شهید ما هر دو شرح 
را در يك کتاب گرد آورده و آن را جامع البین الجامع بین شرحي الاخوین 
نامیده است. 

5- نهایه الوصول في علم الاصول, به گزارش صاحب ذریعه, کتابي بزرگ 
در اصول فقه و مشتمل بر چهار جزء است, که آن را مختصر ساخته و 
بت رت تن 
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علم الاصول نامیده است. از این کتاب به رغم نسخه‌هاي فراوان خطي. 
نسخه مطبوعي یافت نشد. 

6- نهج الوصول الي علم الاصول, نام آن در خلاصه آمده است. 


آثار حکمي و فلسفي 
11 القواعد و المقاصد في المنطق و الطبيعي و الالهي. نام آن در خلاصه 


امده است. 

ار فالتا ضاعب یمه می سس ای از 
اس کات ها اه را ار ده ار 
نسخه‌هاي ديگري در ایران و عراق موجود است. ۱ 
کات رسای فقس سم کی اابرار دایم ی که ار ان نام 
۳ است. 

4- المقاومات, در خلاصه آمده است: در آن کتاب با فیلسوفان پیشین 
احتجاج کرده‌ایم و اتمام کتاب تا پایان زندگي میسر مي‌گردد. ین ؟ کتاب گاه 
«مقامات الحکمیه» نامیده مي‌شود و به گزارش ذریعه از ۱ کت بزار کی 
است که در مجلدات فراوان نوشته شده است. 

5- حل المشکلات من کتاب التلویحات فیلسوف بزرگ سهروردي (وفات 
7 نام کتاب در خلاصه مذکور است. 
6- شرح حکمه الاشراق سهروردي. نویسنده ذریعه احتمال داده است که 
این ان سا ای واه دوه 

کارا ی اه 
در این کتاب با آبن سینا محاجه کرده‌ام. ٍ 
8- ایضاح المقاصد من حعمه عيین القواعد دبیران قزويني. نسخه‌اي از ان 
در کتابخانه دانشگاه تهران یافت شد. 
9 کست الناءمن کاب الشفاء این سهاز این اکز در خلاضه م1 کور است 
و شاید شرح پا تعليقه‌اي بر شفاء باشد. آنکونه که در اجازه ۳ آفدخ کتاب 
در دو مجلد بوده است. 
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0 مراد نوی وه معاص الیمو کش .نم ان در کانخانه 
دانشگاه تهران موجود است و بخش علم الهي نیز در برخي از کتابخانه‌هاي 
تهران به شکل مخطوط وجود دارد. ۱ 
1- المحاکمات بین شراح الاشارات؛ سه مجلد, نام ان در خلاصه و اجازه 
مهنا امده است. 
ات ی ایا ای سا ور کی اه ره 
رت 
۱ ایام لطاب من شخ الاشا رات خواجه: تضرا آمن توف 
ای اس امد اقارات است ها اه 
خط نویسنده نزد شیخ ما بهايي موجود مي‌باشد. 


5- تجرید الابحاث في معرفه العلوم الثلاث, المنطق و الطبيعي و الالهي؛ 
آنگونه که در خلاصه ثبت شده است ولي از برخي نسخ خلاصه تفت اند که 
نام این کتاب «تحریر الابحات» بوده است. 


ِ الدر المکنون في علم القانون, در خلاصه مذکور است. 

2 القواعد الجلیه في شرح الرسالة الشمسیه دبیران قزويني., شرح به 
صورت قال اقول است و نسخه‌اي از آن به خط علامه در کتابخانه آستان 
قدس رضوي وجود دارد. 

3- الجوهر النضید في شرح منطق التجرید خواجه نصیر» در ایران به چاپ 
شتکی رسیده و تعليقه‌اي از حکیم میرز | طاهر تنکابني نز أن نوشته شده 
است. این کتاب را برادرم موسي صدر که اکنون بیگناه در زندان ليبي 
است. بر من خواند, خدایش گشایش و رهایش دهد. 

4 الصر فان فت علم المید اه در حلاصه ‏ کفر افنت 

از اب النکت: به کر ارش‌سصاحت زریعه‌عسضام. از ان دز هگن مولی 
محمّد علي 
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خوانساري در نجف؛ وجود دارد. ۱ 

7 اهر المشرق فی المتظا 


کشت الکو هی کات امن در جلاهه امه است کد ان کنات 
اختصار شرح الجزولیه در نحو است. 
۱ سیف ال کافه این حا تساه ان در طلاصه س کی آننت: 

+ المغافند الوافیه نفواند. القانون و الکامون خر خلاصتة. آمرنه: است: که 
متا جمع میان جزولیه و کافیه, همراه با مثال در مواضع مورد نیاز 


4 المطالب ااعانه قی قلم الغرتنهر ما نو ور لاد 


علم رجال 


1- خلاصه الاقوال في معرفه احوال الرجال, بکرات طبع شده و كسي آن 
را به نظم در آورده و منظوم نیز مطبوع گشته است. 

2 کشت المفال في معرفه. الرجال. دز مقدمه خلاضة ما کوز آسنت, علایه 
فرموده: «در آن کتاب هر چه از راویان و نویسندگان پیشین به ما رسیده 
باز کت ۵. اخوال ستاخران و عاضران-را.سان داسشم: هر که اه 
پژوهش تام دارد به آن رجوع کند که وي را بسنده است». 

افو مس آن‌مصا ناس رو کا سره کر وت تفت ند 

3+ ایضا الاشساه فن: اسفاء الرداة.مم ضبط الحر کات بارها جات شده 
است. سیخ علم الیدی فد فص کاشای: کات راهان اجه فوت 
شده بود, تکمیل کرده است 
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فهرست شیخ توسي به طبع رسیده است. ایضاح الاشتباه به دست جد 
علامه شرح مختصري نیز بر نهج البلاغه داشته است. دانشمندي بر ان 
است که شرح مذکور مختصر شرح کبیر ابن میثم بحراني, استاد علامه 
توف ۶ 6) نودح استه. 


اجازه‌هاي علامه 


1- اجازه کبیر براي بني زهره که به نوشته امل الاأمل, پنج تن بوده‌اند. این 

اجازه موجود و مطبوع است. 

2- اجازه کبیر براي سید نجم الدین مهنا بن سنان بن عبد الوهاب حسيني 

مدني که در آن فهرست کتابهاي علامه ذکر شده است. این اجازه در کتاب 

بحار, مجلد اجازات وجود دارد و به طبع رسیده است. 

3- اجازه دوم براي سید, که اجازه متوسط است و آن را در ذي حجه سال 

رح ی سار اش انا مس وولو ارات ار موی 
۱ مي‌باشد. 

آنگونه که در مسائل مهنائیه آمده است. لا مد کتابي به نام تحصیل 

الملص داشته که يك مجلد از آن نوشته شده است. نیز به نقل از ریاض 

ای رات صراات ‏ حص. 


شناگ ذانه علایبه 


آورده‌اند که از سطح عالي درس او پانصد مجنهد بیرون آمده‌اند. 
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فعاليتهاي ديني و علمي 


شاه بزرگ و اندیشمند مغول, غازان خان. به سال 703 در تبریز, پایتخت 
ایران درگذشت و برادرش اولجاپتو ملقب به خدابنده جانشین او گشت. 
اولجایتو تا سال 716 که پایان زندگي او بود بر سرزمينهاي مغولان فرمان 
راند. او ساختن شهر سلطانیه را به پایان برد و آن را پایتخت خویش قرار 
داد. مادرش از قومي مسيحي به نام کرائیت بود و فرزند را بر سنت 
نصاري تعمید و پرورش داده بود. اولجایتو تا پایان زندگي مادر مسيحي 
ماند, سین همسري مسلمان گرفت که پیو سته او را به اسلام 
برمي‌انگیخت و فرا مي‌خواند. علماي حنفي که در پایتخت نیرومند بودند 
پشتوانه دعوت گردیدند. 

سرانجام اولجایتو از مسیحیت به اسلام درآمد و نام محشّد بر خود نهاد, او 
فذهب. حتف را بر کزند و یشتییان: آن: شد اما تعصبی تسبت. به. مذهب 
ان 

حنفیان فرصت را مغتنم شمردند و بناي عصبیت گذاردند, بگونه‌اي که 
پیروان سه مذهب دیگر را مي‌آزردند تا ایشان را به جبر تابع حنفیه سازند. 
خواجه رشید الدین فضل اللّه, وزیر شافعي شاه که به اهتمام و اشراف 
تخران رخدادها بود, سلطان را واداشت که خواجه نظام الدین عبد الملك 
مراغي شافعي را قاضي القضاة همه متصرفات مغول در ایران سازد و 
شئون مذاهب اسلامي را جمله بدو سپارد و او دانشمندي بزرگ در معقول 
و منقول بود. چون منصب رفیع قضاوت خواجه را مسلم گشت., به نقض 
سه مذهب دیگر بویژه حنفي پرداخت. باب مناظره و مجادله گشوده شد و 
کار به طعن و دشنام علماي حنفي و شافعي رسید. در سال 707 مردي 
حنفي و سخت متعصب به نام «ابن صدر جهان» از بخارا به پایتخت آمد و 
آتش دشمني میان او و قاضي فروزان شد تا بدان پایه که به فضیحت 
گويي دو مذهب بسنده نکردند و اصل اسلام را نشان اهانت ساختند. چون 
درخت دشمني اینگونه بالا گرفت. فرماندهان مغول تنگدل شدند و سلطان 
به خشم از مجلس مناظره برخاست. اميري قتلفشاه نام به تشتر کزد کان 
مغول خطاب کرد که ما به خطايي بزرگ, آیین پدران خویش 
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و ياساي چنگیز را فرو نهادیم و به دین عرب درآمدیم که دیانت پیشگانش 
بدین مایه از خصومتند. تیکوتر آن است که به کیش آباء خویش باز گر دیم. 
او لا سار ای و ۱ 
هماره فزوني مي‌یافت تا بناي سخره به ارباب عمائم را نهادند و از اين نیز 
فراتر رفتند و نکاح به سنت اسلام را فرو نهادند. 


اولجایتو مذهب حنفي را رها ساخت و سه سال در اختیار دین مردد ماند 
اما نه از اسلام باز گشت و نه به رغم فراخوان قومش آییز: اجدادي را 
برگزید, زیرا در نهاد خویش شیفته اسلام بود. يكي از فرماندهانش به نام 
«طي مطاز» او را به پذیرش تشیع برانگیخت و گفت: غازان خان 
خردمندترین زمان بود و تشیع را برگزید. سزاست که جانشین او بر طریقه 
او باشد. این سخن شاه را خوش نیامد و به پاسخ بر وي بانگ زد که اي 
تیره بخت! مي‌خواهي مرا رافضي سازي؟ 

فرمانده از اهنگ خویش باز گشت و به نرمي در نکو داشت تنشیع سخن 
گفت تا دروغهاي سنیان را بیرنگ سازد اما اولجایتو به گفتار طي‌مطاز 
بسنده نکرد و به پژوهش پرداخت. 

خان مغفول نام و آوازه علا مخ در علوم را شنیده بود و از زبردستي او آگاه 
بود. پس, از شیخ کتابي برهاني در اصول ايماني خواست. او که براي چنان 
روزي ۳ مادر زاده بود. هواي فرمانروا را براورد و اینگونه کتاب نهج الحق 
و کشف الصدق نوشته شد. 

چون سرگشتگي شاه در گزینش مذهب به گوش همگان رسید, عالمان دین 
از هر سو سلطان را به آیین خویش فرا خواندند. دانشوران شيعي نیز 
آهنی این فهم کردند یا هنک ابشان علامه نود آن: بزر کمدد. ون از 
تحریر کتاب بپرداخت در معیت فرزند رو به دربار نهاد. در سلطانیه دو اثر 
گرانسنگ بر سلطان عرضه داشت که يكي «نهج الحق» بود و دو دیگر 
«منهاح الکرامه في باب الامامه». .شاه مغول ایشان را خوشامد گفت و 
گرامي داشت. باب مناظره بان علاه و قاضي القضاة خواج نظام الدین 
گشوده شد و دو دانشمند نف یگنت وجهوی. در قرغ هتم نه. کفتان آفذند. 
مکالمه ایشان هرگز 
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به ناسزا آلوده نگشت و از حد ادب علمي بیرون نرفت. گفتگو گاه در 
محضر شاه صورت مي‌بست و گاه به سمع او مي‌رسید. آوازه مجالس در 
شهرها پیچید و خاصه در سپاه مغول و فرماندهان آن کارگر افتاد. 

سرانجام سلطان محمّد خدابنده تشیع را پذیرفت و از پاسداران آن گشت 
ب‌انکة بر مداهب دیگر جفا روا دارد, که خود مردي حکیم بود و آموز گاري 
شاه ارباب مذاهب اسلامي را در انجام مناسك و دغوت آزاد گذارد اما 
سنیان بدین مایه خرسند نگشتند و کمر به گرداندن سلطان از مذهب قرآن 
بستند. حق چون سییده دمان بر فرمانروا عیان شده بود و خدا بنده از 
فرمان خدا رخ نتافت؛ او بر تشیع استوار ماند. 

سران مغول در مذهب به راه شاه رفتند و بي‌اکراه. جملگي شیعه شدند 
گر دون حوان» و دا فل» که بر طوعه ستان با شرب 


سلطان خدا بنده به سلطانیه, کنار گنبد بزرگي که قبه سلطانیه نام دارد و 
هنوز برپاست, مدرسي ساخت که آموزشگاه علوم ديني بود. ر 

نیز. مدرسه‌اي متحرك ساخت که در سفرها با او بود و از علامه خواست 
مدیر و مدرس هر 3و مدرسته باشد. مدرسه از چهار ایوان و تعدادي اتاق و 
تالار که خيمه‌هاي رین از کرباس بود تشکیل شده بود. طلاب که شمار 
آنان: ته یی کن *می‌ رسد زر ان خبعه‌ها خه. درم بر داخته ان اشادانی 
که در تدریس دستي داشتند مي‌توان عضد ايجي. بدر الدین شوشتري و 
فقیه حکیم قطب الدین يمني تستري را نام برد که جملگي اهل سنت 
بودند. بدینسان دموكراسي ديني در آن محیط حعمفرما بود و نمونه‌اي 
عملي از تقریب مذاهب به چشم مي‌خورد. 

از مصاحبه و مناظره علامه با دانشمندان ايراني و درس گفتن براي 


دانشجوياني که 
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لغت عرب نمي‌دانستند, بر مي‌آید که آن بزرگمرد پارسي مي‌دا: نسته است؛ 


«1» گرچه ارباب تراجم چنین مطلبي را بیان نکرده‌اند. 


نهج الحق و کشف الصدق 


نویسنده اين کتاب آن را با چشم داشت به پاداش حق و رهايي از خشم او 
بر پوشندگان علم نوشته است. سلوك علامه از سخن او پیداست. جوینده 
حق را نرسد که از آغاز بر انديشه‌اي پاي فشارد و علم نایافته تعصب 
ورزد. برهان را پیرو گفت خویش سازد و گفتا ر از پس آن براند. 

او در نهج الحق جوياي حق بوده است. 

کاب متتمل بر اصول تن عقاند اسلاسی ومیل آهماست: تشز هاحتی از 
اصول فقه که در استنباط احکام از ان مدد مي‌جویند. همچنین فقهي در آن 
مذکور گشته که آراء فقیهان مسلمان را به نقد گذارده و رأي ۳ 
ادراك نظر, ۱ و 1 اصول فقهر ضاخت ۷ 5 
فضل بن روزیهان اصفهاني بر اين کتاب نقدي نگاشته و آن را «ابطال 
الباظل. اهمال کشت العاطل» نام شاد قاضن سبه هر الله ری 
نیز کتاب او را نقض نموده است و اثر خویش را «احقاق الحق» نامیده 
است. 

قاضي بهاي کتاب خویش را با جان خویش پرداخت و در سال 1019 به 
روزگار جهانگیر شاه تيموري در شهر آکره هندوستان به شهادت رسید و 
این پاسخي بود که سنیان به 0 او دادند. پاسخي به شمشیر, که 
قلم فروماندگان و جاهلان است نه 
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به قلم, که شمشیر چیره دستان و عالمان 

در ختام, سپاس فراوان به پیشگاه ۳ شیخحخ عین اللّه حجسني آورم که 
توان خویش بکار بست و خواننده را از رقم اوراق و مصادر آگهي بخشید. 
ایران- قم- رضا صدر 15 شعبان سال 1400 هجري قمري 
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سپاس خدايي را که انديشه دانشوران در شناخت او غرق گشته و دیدگاه 
فرزانگان و کاملان از دریافت گوهرش ناتوان آمده؛ خرد اولیاء از معرفت 
کمالش ناآگاه و زبان سخنوران از چيستي ذاتش کوتاه. حفیفت او فهم هر 
عارفي را از پاي افکنده و ایشان جز بر نامها و نشانهاي او دست نیافته‌اند. 
در اتفان و زمینش ماننده‌اي بیست و اوست برکشنده پایگاه فرهیختگان 
و بخشنده مرده ریگ پیامبران به دانشوران. اوست که .مد اد علماء را بر 
دماء شهدا| برتري بخشیده است. 

او را سپاسي گزارم فزون از شمار و برتر از کاستي و بسیار. درود 
خداوند, درودي که فراخناي آن پیکر آسمان و زمین را فرا گیرد, بر سرور 
پیام آوران محمد مصطفي و بر خاندان نیکو و برگزیده اوء امامان 
پرهیزگار. 

پروردگار بزرگ در کتاب گرانسنگ خویش, پوشیده داشتن آیه‌ها و نهان 
ساختن برهانها و نشانه‌هاي آن را حرام دانسته است؛ آنجا که فرموده: 
«آنانکه نشانه‌هاي آشکار و راهنماي ما را پس از آنکه در کتاب براي خلق 
بیان داشته‌ایم, نهان مي‌سازند. خدا و نفرین کنندگان ایشان را لعنت 
مي‌کنند.» «1» 
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«آنان که کتاب فرستاده شده خدا را پوشیده مي‌دارند و ارزان 
مي‌فروشند. جز آتش نمي‌نوشند, به رستاخیز, پروردگار با ایشان سخن 
نمي‌گوید و از گناهشان نمي‌شوید. آنان راست شکنجه‌اي دردناك. 
رهيافتگي را به. کمراهی و آمرزش را به بادافره سودا کردنده چه بر آتش 
شکیبایشان ساخته؟» «» پیامبر که درود حق بر او باد فرمود: 

«هر که دانش بیاموزد و نهان سازد خدایش به رستأخیز لگامي از آتیشن 
زند.» <2» 

این همه نیست. مگر از بخشش دادار بر خلقش و داخل گردانیدن ایشان 
در رحمتش, , تا نادان از لغزش خود باز ایستد و به دانش و کنش سزاوار 
پاداش گردد. بر هر مجتهد و عارفي فرض است که آنچه خداوند فرمان به 
آشکار تشن داده عیان سازد و پرده از حق براندازد و گمراهان را طریق 
بنماید تا نفرین خدا| و آفریدگان او را نرسد, که پیام‌آور حق فرمود «هرگاه 
بدعتها در امت من رخ بنماید دانشمند باید دانش خویش را هویدا سازد و 
هر که سر باز زند نفرین خدا بر او باد.» «<3» 

خلق در این دور ان فریفته شیطانند, جز اندکي از آنان که گوي رستگاري 
نة دائش آموزی ربوده‌اند. بي‌داتشي آدهیان بدائجا رسیده که بسياري از 


بدیهیات را نیذیرفته‌اند و در معظم محسوسات به خطا رفته‌اند. 

پس, باز گفتن لغزش ایشان, فرض است تا دیگران سپس آنها به کژ راهه 
مه میهف اکیر همان ی مرن رای را هر وس رون 
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این کتاب را نگاشتم و نهج الحق و کشف الصدق نام نهادم. در آن به کوتاه 
سخن کمر بستم و بسیار گفتن را وانهادم. نز حتد. عطلت: که آاشعار .و رم 
بسیار بودند» بسنده نمودم. 

من حق ستيزي رهبران خصم را براي پیروانشان هویدا ساختم و عیان 
دی کر مان اسان فصانام. فریفی یا کر شمسا هدات یی را 
مکابرند. لاجرم در خیل سوفسطاییان داخلند و به احکامي که خردش 
نمي‌پسندد عاملند. 

این همه از آن کردم که مي‌دانستم مخالف منصف. اگر بر مذهب رهبر خود 
اکهت: باند از اف نیز او مي‌جوید و دوري مي‌کند. مقلد در مي‌يابد که 
پيشواي او به خطا رفته و لغزیده و به گفتار و کردار, حق را عصیان 
ورزیده. اگر پیروان بر انصاف تکیه کنند و از گردنكشي و گزروي باز 
ایستند و به انديشه صواب باز گردند, تقلید رهبران را فرو مي‌نهند و گفته 
قت اش ۱ که شاودای صاحل زاس اه ان اجان مد ونر از 
مي‌ سا زند. 

بدینسان از اخلاص و خلاص,: حظ وافر مي‌یابند و در نجات مي‌کوبند. اما 
اکر مفلدان مخالف خق: بر تقلید پاي. افشارند: وای بر انشان. از آنتشن 
موعود و صادق آید بان قول خداي تعالي: 

«آنگاه که پیشوایان عذاب را بنگرند و از فرمانبران خویش بيزاري جویند و 
پیوند میان ایشان گسسته گردد.» «1» 
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باب اّل: ادراك 


محسوسات اساس ادراکها هستند 


از آن روي که ادراك- به شرحي که خواهد آمد- از هر چیز آشکارتر و 
ظاهرتر است و همه چیز بدان شناخته مي‌گردد (و نیز) به سبب سخنان 
شگفت انگيزي که در تبیین آن گفته شده, ضروري است که بحت را از این 
مطلب اغاز کنیم. 

نفس انساني در ابتداي خلقت. نهي از همه دانشها و با قوه پذیرش آنها 
آفریده شده: هر دو مطلب بديهي 0 و این امر را در کودکان مشاهده 
حاصل کند و ان ابزارها, نيروهاي حسي هستند. کودك در اغاز ولادت با 
حس لامسه, چيزهايي را که براي او قابل لمس هستند درك مي‌کند و اندك 
اند ك به پاري حس بينايي میان پدر و مادر و دیگران تفاوت مي‌نهد. 

این روند تدريجي در مزه‌ها و محسوسات دیگر نیز ادامه مي‌يابد. سپس 
هوشياري او فزون مي‌گردد و به سبب ادراك حسي به امور جزيي, كلياتي 
چون مشارکت و مبانیت را درك مي‌کند و بر امور كلي ضروري, بواسطه 
ادراك ۳ 2 خزیی:. اناقی مي‌يابد._ سپس استدلالهاي خود را 
استواري بيشتري مي‌بخشد و با کاریست آنها آشناتز می‌شود و. علوم 
کسبي و آموختني را به معونت علوم ضروري و بدیهیات درك مي‌کند. بر 
این اساس, علوم كسبي, فرع علوم ضروري كلي هستند و علوم ضروري 
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محسوسات جزئي‌اند. پس محسوسات اصل و خاستگاه اعتقادات 
فرع هر چیز, پس از صدق و راستي اصل, معتبر است و اعتراض و اشکال 
بر اصل, به واقع حمله به فرع است. 

اشعریان «1» که در روزگار ماء به استثناي اندكي از فقهاي ماوراء النهر, 
شامل همه حنفیان, شافعیان, مالکیان و حنبلیان هستند, به شرحي که 
خواهد آمد. قضاياي وی را 1 کرده اند لازمه این امر, نپذیرفتن 
7 ۳ 


شرایط رویت 


همه فرزانگان- جز اشاعره- اتفاق نظر دارند که دیدن وابسته به هشت 
شرط است: 

الف: سالم بودن حس بينايي ب: رويارويي يا حالتي مانند رويارويي با شيء 
مرتي. رويارويي شرط دیدن اعراض است و مراد از حالتي تشبیه به آن؛ 
تصويري اشت. که در ایته دیده می‌شود. اکر مقابله با ههانتد آن: ضورنت 
نگیرد. ادراك بصري نسبت به يك چیز تحقق نمي‌يابد. 

ج, د) رعایت فاصله: نزديکي و دوري بیش از اندازه مانع بينايي است. اگر 
شی۶ چندان به. خشم تزديك شود که به آن متضل. کرد دیده نفي‌شود. 
دوري بسیار نیز چنین است. 

0) نبودن مانع میان بیننده و دیده شده: با وجود مانع. رویت ممکن نیست. 
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و) شفاف نبودن: جسم شفاف بي‌رنگ مانند هوا, دیده نمي‌شود. 

ز) انگیزه و آهنگ دیدن: بیننده باید قصد دیدن داشته باشد. 

حج) قرار گرفتن شيء در نور: جسم رنگيني که در تاريكي باشد مرئي 
نیست و این حکمي است که نمي‌توان در آن تردید داشت. اشعریان در 
این باب با همه خردمندان مخالفت کرده‌اند و هیچ يك از شرایط 
مذکور را براي رویت. معتبر ندانسته‌اند. گفتار ایشان نزد عاقلان سفسطه 
و گردنكشي ب در برابر حقیقت است. 


دیدن پس از فراهم امدن شرطها, ضروري است 


پذیرفته‌اند و هیچ کس تردید ندارد که پس از تحقق یافتن شرطها, دیدن به 
نحو حتمي و ضروري صورت مي‌بندد. اما اشاعره با جمیع عاقلان مخالفت 
کرده‌اند «3» و به راه سفسطه رفته‌اند. 
آنان ممکن دانسته‌اند که در اطراف ما كوههاي سر بر آسمان افراشته که 
زمین را پوشانده‌اند. وجود داشته باشد و خورشید نيمروزي بر آنها 
پرتو آفکند و اسان را بهانت روشن کند ولی:ما جبری تیم !با بانگهای 
هراس انگیز در اه زمین طنین اندازد و هر که انها را بشنود از بیم به 
لرزه افتد و ما با گوش شنوا و بدون حاجب و نزديك به صداء چيزي 
4 اد از سرخي به سپيدي را نه. کف کیزيم ده 
سوزش آن را در نیابیم. «4>* ترديدي نیست که پذیرش این امور, سفسطه 
است و ضرورت عقلي نف انظال. آن کم .هی کند. هر که در این. مظطلب 
شدت تمابة اشکار ترین مخ هی ان را انکار کرده است. 
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محال بودن ادراك با موجود نبودن شرایط 


اک ان فراهم سای ادرات ال است اشعریان جر اس فظات. .۲ 
خردمندان مخالفت کرده‌اند و ادراك را با نبودن شرایط نیز جایز دانسته‌اند. 
به دیگر سخن ممکن شمرهده‌اند که نابينايي در شرق, شبانگاه مورچه 
سياهي را بر صخره سياهي در غرب «5» ببیند. در حالي که میان آنها به 
اندازه مغرب و مشرق فاصله است و کوههاي و دیوارها حجاب بينايي‌اند. پا 
ناشنوايي در شرق اهسته‌ترین صداها را در غرب بشنود. براي نسبت دادن 
شخصي به كاستي قدر و مکابره و سفسطه, باور داشتن همین امر کافي 
است. چگونه خردمند تقلید از صاحب چنین اعتقادي را بر خود مي‌پسندد؟ 
اشعریان چه شگفت انگیز ند! دیدار بزرگترین, درخشانترین و نزدیکترین 
اشیاء را که هیچ مانعي براي روبت آنها . تیسنت. و شنیدن بانگهاي 
هراس‌انگیز نزديك را منع مي‌کنند ولي ممکن مي‌دانند که نابينايي 
کوچکترین اجسام را در تاریکترین زمینه و بیشترین فاصله ببیند؛ همچنانکه 
وهای آا یا تیان ور انا سای هر ای ات 
رسیده است؟ با آنکه همه خردمندان سوفسطاییان را به دليلي منسوب به 
سفسطه ساختند که بزرگتر از آن در اشاعره وجود دارد. سوفسطاییان بر 
آن شدند که ظرفهاي منزل, ممکن است در غیبت صاحبخانه به دانشمندان 
مویل, شوتومحال آنکق اساغرم.هسین آمر را در حور صاجتخانه تیز جایز 
مي‌دانند, نفخ به گونه‌اي که دبده نشوند. پس اینان از سوفسطاییان 
سوفسطايي‌ترند. ۳ 

خردمند منصفي که از اشعریان پيروي مي‌کند باید بنگرد که آیا تقلید از 
چنین قومي رواست و می‌توان آنما را واسطه‌اي صبان خود و خداوند تراک 
قرار داد و با ارجاع و قبول نسبت به آنان, عذر خواه حق بود؟ 

اگر مقلد چنین تقليدي را بر خود مي‌پسندند و آن را با ژرف انديشي 
برمي‌گزیند, 
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رهبرش از گناه او پیراسته است و خود بار گناه خویش را بر دوش خواهد 
دریافته باشد تردید ندارد که اگر مدتي در اتش بماند و اعضاي او گسسته 
را تا ی کم ال اش ات سا هه اوه 
داشتن حواس سالم با سپاه بزرگي در حال جنگ و نواختن کوس و کرنا 
روبرو شوند و هیچ يك از آنان این سیاه را نبینند و صدايي نشنوند. محال 
ات قمه ان به فان ری آن را اش ناممکن است که در 


آسمان هزار خورشید باشد و هر يك هزار چندان خورشید و به دیدار نيایند. 
ممتنع است که به انساني بنگرید و يك سر بر پیکر او ببینید و در همان حال 
هزار سر دیگر داشته باشد که هر يك مانند سر مرثي باشند و دیده نشوند. 
محال است شخصي به درشت‌تر بانگ خویش, در حضرت هزار تن. هزار 
بار و هر بار چنانکه همگان شنوند فریاد کند که زید نیامد و همه, همه سخن 
او را بشنوند جز حرف نفي را. علم ما به محال بودن این امور بسیار 
اشکارتر از اگاهي ما نسبت به این مطلب است که پس از خروح از منزل, 
ظرفهایمان به دانشمندان منطق و هندسه تبدیل نمي‌شوند و فرزندي که 
دیروز دیده‌ایم همان است که امروز مي‌بينيم و با فرو بستن دیبده, هزار 
خورشید بدند. می‌آید-و با کشودن آن همه نابود ق له ند به ره آنکة 
خداوند بر ایجاد چنین موجوداتي تواناست و آنها در نهاد خویش ممکن 
هستند. 

از همین دست است کودك شيرخواري که هم اکنون زاده شده است و 
عامل ولادت او پدر و مادر بوده‌اند و از عمر او هزار سال نگذنتنته است, با 
آنکه چنین چيزي در ذات خود و با نظر به قدرت الهي ممکن است. <1» 
همگان سوفسطاییان را در مانند اين قضایا به تندترین لحن, دروغزن 
دانسته‌اند با آنکه چنین اموري محال نیستند پس حال اشعریان چگونه 
خواهد بود زیرا انان چيزهايي 
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را ممکن دانسته‌اند که پذیرش انا مستلزم بي‌اعتبار دانستن مشاهدات 
است. 

پاسخ رهبر اشاعره و برترین دانشمند متأخر ايشان, فخر الدين رازي, 
بسیار شگفت‌انگیز است: 

«جایز است خداوند در آهن گداخته, هنگام خروج از ]ت , سردي ایجاد کند 
و بدین سبب سوزش آن احساس نشود. نور و رنگي نیز که در آتش دیده 
مي‌ شود ممکن است به خواست خدا در جسم سرد پدید آید: » «[» 

فخر رازي موضوع بحث را فراموش کرده است. مورد اختلاف این است 
که انسان سالم جسم بسیار داغي را در شدت حرارت ان لمس کند و 
حرارت را احساس نکند. ۱ 

یاران رازي چنین حالتي را مجاز مي‌دانند. ایا پاسخ فخر در اینجا به راستي 
پاسخ است؟ 


وجود علت تامه رویت نیست 


« آشاعزه در این هقام با همهة.خردمندان مخالفت ورزیده اند و -راین. ۱ 
برگزیده‌اند که با امور بديهي متناقض است؛ آنان وجود را علت مرئي بودن 
شيء «7» دانسته‌اند و رویت هر موجود معاني يا غیر معاني را جایز 
پنداشته‌اند. خواه آن موجود روياروي بیننده قرار گیرد يا نگیرد. بدینسان 
اشعریان دیدن کیفیات نفساني مانند دانش, اراده, نیرو, لذت و کیفیات غیر 
نفساني نامرئثي چون بو. طعم. صداء گرما و سرما را ممکن مي‌دانند. 
ترديدي نیست که این انديشه گردنكشي در برابر بدیهیات است. هر 
خردمندي 
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مي‌داند که مزه» بوه گرما و آنچه مورد لمس قزار ی کیرد و صدا؛ تنها با 
چشیدن, بوییدن, بساویدن و شنیدن درك مي‌شوند نه با دیدن. به همین 
سبب نابینا این اعراض را در مي‌يابد. اگر چنین عرضهايي قابل رویت بودند, 
نابینایان انها را درك نمي‌کردند. به هر روي در صحت این مطلب ترديدي 
نیست و هر که در آنها شك کند, سوفسطايي است. 

از شگفت انگیزترین چیزها این است که اشاعره ندیدن کوه بلندي را که 
مانعي براي دیدن آن نیست ممکن مي‌دانند ولي عرضهايي را که به چشم 
نمي‌اید,. ديدني مي‌دانند. 

آپا جنین انديشه‌اي جز ناداني گوینده آن مفهومي دارد؟ 


«» اشاعره در اين موضع نیز با عاقلان مخالفت کرهده‌اند و اين رأي 
عجیب و ناشناخته را برگزیده‌اند که بواسطه ان ضروریات انکار مي‌شوند. 
جمله خردمندان برآنند که صفت ادراك از شخص زنده و تندرست پدید 
ی اند ولي اشعریان کفته‌آن. که ادراك تنها نب سب معنايي که در مدرك 
حاصل مي‌شود. تحقق مي‌يابد. اگر اين معنا در مدرك فرآاهم آمده ی ادر 
هیچ شرطي موجود نباشد, ادراك بدیدار مي‌گردد و اگر آن معنا حاصل نبود 
ادراك تحفق نمي‌پابد «9» گرچه همه شرایط موجود باشد. با این رأي, 
اشاعره ادراك معدومات را جایز مي‌دانند زیرا ادراك به چيزي که در نهاد 
خویش مرئي است تعلق 
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مي‌گیرد و اين امر در عدم شثي نیز مانند وجودش متحقق است. 

شخصي به ادراكي که از نظر عمومیت مانند علم است همه موجودات را 
درك مي‌کند و در این حال لازم مي‌آید معدوم را هم ادراك کند, نیز آنچه را 
که موجود خواهد شد يا موجود بوده است. او با هر يك از حواس خود مانند 
چشايي, بويايي, بساوايي و شنوايي, تمام اين امور را در مي‌یابد زیرا 
تفاوتي میان دیدن مزه‌ها و بوها و معدوم نیست و همانگونه که دیدار 
معدوم را به ضرورت, محال مي‌دانيم. علم داریم که رویت مزه و بو 
ناممکن است. ۱ 

همچنین از قول اشاعره لازم مي‌آید که با وجود پرده و حاجبي بزرگ, 
پشه‌اي را ببينیم ولي ژنده پیل و کوه بلند را بدون مانع. مشاهده نکنیم زیرا 
معني در مورد نخست حاصل گشته و در ديگري فراهم نیامده است. نیز 
خود آن معني باید به سبب موجود بودن دیده شود. 

نزد اشعریان هر موجودي مي‌تواند مرئي باشد و حاصل این سخن, تسلسل 
است زیرا دیدن هر شي ء بواسطه معنايي غیر از معناي دیگر است. کدام 
خردمندي پيروي از کسي را بر خویش مي‌پسندند که مزه, بو, گرماء سرما 
را ديدني و صدا را لمس كردني مي‌داند؟ ایا چنین انديشه‌اي جز سفسطه 
و انکار محسوسات است ؟ سوفسطاییان در سفسطه‌هاي خود هرگز به 
چنین پايگاهي نرسیده بودند. 


دیدن خداوند محال است 


«10» اشاعره در اين مبحث نیز سر از رأي هر فرزانه‌اي پیچیده‌اند زیرا بر 
ان رفته‌اند که 
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ا حا را ایا فا اف ی ایام اس لت | مه 
گونه‌اي تردید ناپذیر مردود دانسته‌اند. اهل تشبیه و تجسیم نیز رویت 
خداوند را جایز مي‌دانند زیرا نزد ایشان خداوند جسم است و در برابر 
بیننده قرار دارد. 

اشاعره به سبب این نظر, با خرد و بداهت دشمني ورزیده‌اند «11» زیرا 
بداهت و ضرورت گواه است که آنچه جسم يا فرورفته در جسم نیست و 
جهت؛ مکان, حیز» رويارويي با بیننده پا مانند ان را ندارد, دیده نمي شود. 
هر که در این مطلب تردید کند حکم ضروري را انکار نموده و با چنین 
عملي به حلقه سوفسطاپیان پیو سته است. 

اشاعره با گزینش اين رأي از آیات کتاب خدا| در نفي رویت سر پیچیده‌اند. 
پروردگار- بزرگ باد آن گوینده- فرموده است: «چشمها او را نمي بینند. » 
« و بدین آیت خویش را ستوده زیرا آن را میان دو ستایش آورده. پس 
از این جمله نیز آهنگ ستودن کرده ورنه دفز از سخنوري است که میان دو 
مدح, چيزي را که ستايش نیست. بیان کنند. في المثل نایسند 
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ات کر بگویند فلان دا نشور رکه اتست: انم هرد و «اهدی خط 


اکنون که ۳ خود را به نادیده بودن ستوده. مرئي بودن براي او کاستي 
است و کاستي بر او محال. نیز خداوند به موسي فرمود «هرگز مرا 


نخواهي دید.» «13» واژه لن براي نفي ابدي است و اگر رویت براي 
ی ما را 

(حجت دیگر) خداوند فرمود: «(بهود) گفتند به تو ایمان تخف آوویم تا خدا را 
آشکار ببینیم. پس به سبب ستمشان صاعقه ایشان را فرو گرفت.» «14>* 
اگر دیدن خداوند جایز بود, یهود سزاوار سرزنش نمي‌شدند و خواست آنها 
ستم شمرده نمي شد. حال که ضرورت و دلیل استوار قراني بر نامرئي 
بودن خدا گواه است. عقل و نقل در صحت این حکم همگام ۰ و 
اشاعره که مخالفت ورزیده‌اند در برابر ضرورت و قرآن کزدتکتتی 
کرده‌اند. چنین قومي چگونه با علم نظري و اخبار مخالفت نکنند وند 
تقلید و اعتماد به ایشان روا باشد؟ چگونه سخن آنها پذیرفته 9 و امام 
خلق باشند؟ 


نابیناتر از صاحب چنین عقيده‌اي کیست؟ چه ضرورتي آدمي را به پيروي از 
كساني وا مي‌دارد کم نه کرامتي دارند و به تقوايي؟ به حکم ضرورت که 
قرآن موید آن است گردن ننهاده‌اند بل به راهي رفته‌اند که مخالف کلام 
صریح و نص قرآن و اس است. اگر راه نمودن به مقلدان و باز 
نداشتن آنها از خطاهايي که رهبرانشان مرتکب مي‌شوند, نمي‌بود, با نقل 
جنین ياوه‌هايي سخن را گسترده نمي‌ساختم اما خداوند ما را به هدایت 
عامه مامور کرده است: 
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«و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند باشد که از زشتکاري حذر 
کنند.» <15» 

«هر که هدایت شود به سود خود هدایت شده و هر که گمراه گردد به زیان 
خود گمراه شده است ...» «16» 
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باب دوّم: نظر 


نظر و استدلال صحیح مستلزم علم است. <1» 


ضرورت و بداهت گواهي مي‌دهد که هر کس بداند يك, نصف عدد دو است 
و دو نصف عدد چهار, مي‌داند که يك نیم نیم چهار است و این حکمي 
نیست که بتوان در آن تردید کرد. نتیجه مذکور حتما به ضرورت پس از دو 
مقدمه قوق, خواهد آمد و از آن جقدمات: این . نتیجه بر نمي‌آید ت ت 
را نسبت به حدوت عالم پا جوهریت نفس, اولي دانست. 

اشاعرم در این مقام با جمیع خردمندان مخالفت ورزیده‌اند «2» و پدید 
آمدن آگاهي و نتيیجه را پس از مقدمات؛ ضروري تدانشته‌اند نلک آن را 
اتفاقي پنداشته‌اند که ممکن 
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ایتت:خاصل آید با تبانه به رای ایشان تفاوتي ندارد که از پي مقدمات يك 
تیم ده انست. و دوه نضف. جهار: نتیجخه يك. نیم نیم. خهار است بدید اب با 
حدوث جهان, جوهریت نفس, حیوانیت ت انسان, نيكويي عدل و . 

کدام فرزانه‌اي مي‌پسندد که پس از آگاهي سبت به رت و 
دو نصف چهار است. علم به جهان حادث است برایش حاصل شود؟ یا با 
مقدمات جهان دگرگون شونده است و هر دگرگون شونده‌اي پدید آمده 
است, علم به اینکه يك نیم نیم چهار است يا زیاد غذا مي‌خورد پدید آید ولي 
علم به حدوت جهان ایجاد نشود. آپا این انديشه جز سفسطه چیز ديگري 


است؟ 


نظر به حکم عقل واجب است 


«3>* حقیقت آن است که وجوب نظر بوسیله عقل اثبات مي‌شورر نه با ِ 
سمعي, گرچه سمع نیز بر آن تاکید و دلالت دارد مانند «بگو بنگرید 
ج آشاعرهد در این مساله. رایی. زا بر کزنجماند که لازمد. ان 0 
استدلالهاي پیامبران و پيروزي سرکشان و کافران بر ایشان است. این 
انديشه راه گریز و عذر خواهي دروغین را, براي دشمنان باز مي‌کند با انکه 
خداوند فرموده: «تا آنکه مردم پس از. اقذن پیامبران دليلي علیه خداوند 
نداشته باشند.» <5» 
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اشتغریان. بزانند که نظر به واسطه سمع واجب است نه با عقل, که «<6» 
عقل هیچ لزومي در هیچ چيزي پدید نمي‌اورد. لازمه این سخن ِ 
ساختن پیامبران و از پاي افکندن دلایل ایشان است زیرا هنگامي که 
پیامبر. مکلف را به تصدیق و پيروي از خود فرا مي‌خواند بر مکلف لازم 
نیست او را اجابت کند چون تا گاهي که به راستگويي پیامبر علم نداشته 
باشد پذیرش دعوي او واجب نیست. براي اثبات راستگوئي پیامبر نه تنها 
ادعاي او بلکه حتّي معجزه یز به تنهايي بسنده بیست زیرا باید این 
مقدمات به آن پیوسته شود: 

الف) معجزه از سوي خداوند باشد. 

ب) خداوند معجزه را براي تصدیق پیامبر انجام داده است. 

ج) هر کس مورد تصدیق خدا باشد. راستگو خواهد بود. 

علم به راستگويي پیامبر وابسته به این مقدمات است پس علم ضروري 
نیست بلکه نظري است. بنابراین ۱ 
نمي‌دانم مگر با نظر عقلي و کار بستن خرد. و من نظر را بکار نمي‌بندم 
مگر وجوب آن برایم اثبات شود و لزوم نظر فقط با گفته پیامبر اثبات 
مي‌شود ولي گفته پیامبر پیش از علم به راستگويي او حجت نیست. 
بدینسان فرستاده شدن پیامبران سودي ندارد زیرا اطاعت از ایشان 
حاصل نمي‌گردد و مخالفت با آنها بي‌وجه نیست و این خود کفر و الحاد 
است که از آن به خداوند پناه مي بریم . خردمندان بنگرند آپا پيروي از 
گروهي که مذهبشان به کی زین مي‌ شود صواب است؟ 

ما (که نظر را عقلا واجب دانستیم) این رآآي را ۳ زیرا اگر واجب 
باشد ترس از میان مي‌رود و دفع ترس بداهة و ضرورة واجب است. 
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شناخت خدا به حکم خرد واجب است 


شناخت خداوند, امر واجبي است که عقل بر لزوم آن گواهي مي‌دهد. حق 
آن است که شناخت خدا نو کرفته از خرد است. کرخه شمع نید آن.۱ تأْیید 
کرده است. 

«بدان که جز اللّه خدايي نیست.» «7» 

(سبب عقلي بودن معرفت این است که) سياسگزاري از بخشنده نعمت, 
واجب است و ما نشانه‌هاي نعمت را در خود مي‌بينيم پس باید فاعل نعمت 
را سپاس گوییم و شکر او تنها به شناختش میشر است. نیز چون شناخت 
خداوند دفع کننده هراسي است که از اختلاف برمي‌خیزد و دفع هراس 
واجب است, معرفت حق نیز واجب خواهد بود. 

اشعریان بر آنند که معرفت خداوند با نقل واجب است نه عقل «8». لازمه 
سخن ایشان دور باطل است زیرا شناخت ایجاب. وابسته به شناخت 
ایجاب کننده است. اگر شخصي که ایجاب کننده است به گونه‌اي مورد 
شناخت و معرفت قرار نگرفته باشد نمي‌توان دانست که چيزي را ایجاب 
کرده است. پس معرفت ایجاب متوقف بر معرفت موجب و شناخت 
موجب وابسته به شناخت ایجاب است. 

دلیل دیگر اينکه اگر معرفت تنها بواسطه امر و فرمان الهي واجب باشد, 
اين فرمان يا براي عارف است يا براي غیر عارف و هر دو فرض باطل 
وجه بطلان فرض اول, تحصیل حاصل است و سبب بي‌اعتباري فرض دوم 
اینکه شخص جاهل نمي‌تواند بداند که به او فرمان داده‌اند و انجام فرمان 
واجب است پس در این حال خداوند نمي‌تواند به او فرمان دهد زیرا 
تکلیف بیشتر از طاقت, لازم مي‌اید و بزودي بطلان چنین تكليفي را بیان 
خواهیم کرد. 
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با 
ب سوم: صفا 
ت < 

خداوند 


1 خداوند بر هر مقدوري تواناست 


آنچه سبب تعلق قدرت به مقدور مي‌شود, امکان است؛ . پس خداوند به هر 
چه قدرت به آن تعلق گیرد قادر است. برخم از عصمور با آنن وان مخالفت 
کرده‌اند. گروهي گفته‌اند خداوند بر مثل مقدور بنده, توانايي ندارد. قومي 
دیگر خداوند را در غیر مقدور بندگان ناتوان دانسته‌اند. جمعي او را بر 
انجام زشتي‌ها ناتوان پنداشته‌اند و کروهی بر آن رفته‌اند که ۳ 
نمي‌تواند علومي را که به طریق اکتسابي قی افو چم به گونه‌اي ید یر آورد 
که براي ما فطري و ضروري باشد. «2» 
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جمله این گفتارها به سبب کر فهمي و تهيدستي علمي است. اصل (در 
نبیین قدرت خدا) این است که خداوند واجب الوجود است و همه موجودات 
دیگر ممکن هستند. ۱ 

هر ممكني نیز مخلوق خداوند است. اگر ان قوم بز ورد کات را به راستي 
مي‌شناختند اندیشه‌هایشان به تبع آرزوهاي باطلشان متعدد و مختلف 
نمي‌گشت. 


ذات خدا با موجودات دیگر متفاوت است 


عقل و نقل در اين حکم همراهند که خداوند همانند و شبيهي ندارد و به 
حقیقت گوهر مقدس خویش با هر چيزي مخالف و ناهمگون است. ابو 
هاشم و بیرهان او از جمهور بر آنتد که خدا در ذات خود چون موجودات 
دیکر است. <3» اما ناهمانندي آو به. تسب نضفت. الهیت. است.. این رای 
سرپيچي از يك قضیه بديهي است. ترديدي نیست که اشیاء همانند لازم 
یکسان دارند و گر ان لا زم؛ ناهمگون نیستند. اگر ذات خدا با ذات موجودات 
وک همانند باشد, با آنها در لوازم ذات مانند قدم, حدوث, تجرد از ماده, 
این گروه انديشه شگفت‌انگيزي را ابداع کرده‌اند «4» و آن اين است که 
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سبب مخالفت خداوند با غیر خود است معلوم يا مجهول, موجود يا معدوم 
نیست. این سخنان نامعقول, در نهایت سستي و بي‌اعتباري است. 


خداوند جسم نیست 


همه خردمندان جز اهل ظاهر, مانند داود و تمام حنبلیان, در این حکم اتفاق 
نظر دارند. اهل ظاهر و حنبلیان مي‌گویند خداوند جسم است و بر عرش 
نشسته است. و از هر سو شش وجب با وجبهاي خود بزرگتر از عرش 
است. پروردگار در هر شب حمعه سوار بر الاغعي فرود ی ان و تأ سییده 
دم فریاد قی‌زنده آبا میم کنتده آ هت 09 آبا آمرزس ‌کواهی کیت ؟ 
آنان آیات تشبیه را به معناي ظاهري تفسیر کرده‌اند. «6» 
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سیب این امر (جسم دانستن خدا) بي نميزي و ناداني ایشان به 9 
اشتت: که بر رات آها وارد عی‌اند و تاییته آنکاستن ضرورهانی. که 
گفتارشان را باطل مي‌سازد. 

ضرورت گواه است که هر جسم. پیوسته با حرکت يا سکون است و در 
علم کلام اثبات شده که حرکت و سکون حادث هستند و ضروري مي‌نماید 
که آنچه حادث از آن جدايي نیذیرد. خود نیز حادتث است. پس حدوث 
خداوند لازم مي‌آید. این حکم بديهي است که هر پديدآمده‌اي (محدت) 
نیازمند پدید آورنده‌اي است. پس واجب الوجود نیازمند موثر خواهد بود و 
ممکن خواهد گشت در حالي که وجوب آن فرض شده بود. بدینسان لا زمه 
سخن ایشان خلف است. 

بیشتر این جماعت در اندیشه باطل خود زياده‌روي نیز کرده‌اند. برخي 
گفته‌اند, دست در دست نهادن (مصافحه) براي خداوند جایز است و اهل 
اخلاص در دنیا «1» با او دست در آغوش (معانقه) مي‌کنند. 

داود «<2» گفته است: «مرا از (قول) به شرمگاه و ریش (براي حق) معاف 
کنید و جز آن هر چه خواهید بپرسید. نیز گفته است که خداي او جسمي 
است داراي گوشت, اندامها و اعضاء. او چندان بر توفان نوح گریست که 
چشمانش آماس کرد و چون دیدگانش 
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دردناك شدند فرشتگان به عیادتش آمدند.» 

مقلد خردمند خود انصاف دهد آیا پيروي از چنین کنساني سزاست؟ و آیا 
خرد فراخنايي براي پذیرفتن چنین گفتارهاي دروغ و ياوه‌هاي باطلي دارد؟ 
آبا نهاد ادمی با این آندیتشته که چنین قومی به«حقیقت رام یافته باشند, ارام 


مي‌گیرد؟ 


خداوند در جهت نیست 


همه خردمندان در این حکم همراه هستند که خداوند در جهت نیست ولي 
کرامیه <« 7« مخالفت ورزیده‌اند ۲ برآنند که او در جهت بالا قرار دارد. نان 
نمي‌دانند که هر چه در جهت باشد يا در همان جهت مي‌ماند و پا از آن 
حرکت مي‌کند. چنین موجودي از حوادث خالي نیست و همانگونه که 
گذشت هر چه از حوادت ؟ گسسته نباشد خود نیز حادث است. 


خداوند با چيزي متحد نیست 


بداهت بر خطا بودن اتحاد گواهي مي‌دهد زیرا معقول نیست دو چیز, يكي 
شوند. 

این مطلب مورد انکار گروهي از صوفیان قرار گرفته که از جمهور هستند. 
آنان بنداشته‌اند که خداوند با تن عارقان متحد مي‌شود: حلي بزخي گفته‌اند 
خداوند عین وجود است و هر موجودي خداست. این سخن جز کفر و الحاد 
نیست. سپاس خداي را که به پيروي اهل بیت پیامبر و دوري جستن از اهل 
ارزوها و سخنان باطل بر ما منت نهاد. 
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خداوند در غير خود حلول نمي‌کند 


يكي از گزاره‌هاي قطعي این است که آنچه در چيزي جاي مي‌گیرد (حال) 
تبار مفد فحلی است که در آن .ان کرفته آرریت: همچنین روشن است که 
هر موجودي به غیر خود نیازمند باشد, ممکن است. ِِ در چيزي 
صوفیان از جمهور, این مطلب را انکار کرده‌اند و جاي گرفتن ِ در تن 
عارفان را جایز دانسته‌اند. - پروردگار برتر باد از اين نسبت- به قطبها و 
مشایخ عرفاني که آرامگاههاي ایشان را متبرك مي‌دانند بنگرید! چه باوري 
در باب خداي خود دارند؟ گاهي حلول و گاهي اتحاد را براي او جایز 
مي‌دانند. عبادت ایشان کف زدن, رقصیدن و غنا است. «8» اعمالي از این 
دست را خداوند بر کفار در عهد جاهلیت ننگ دانسته است: 

«دعایشان در نزد خانه کعبه جز صفیر کشیدن و دست زدن هیچ نبود.» 
«» چه كسي غافلتر از كکساني است که حق را به چيزي عبادت مي‌کنند 
که ننگ کافران بوده است؟ 

«زیرا چشمها نیستند که کور مي‌شوند بلکه دلهايي که در سینه‌ها جاي 
دارند کور باشند.» «10» در حرم مولانا حسین- سلام پروردگار بر او باد- 
گروهي از صوفیان را دیدم. 

همه آنها جز يك تدن» نماز مغرب را بجاي آوردند. او نشسته بود و نماز 
نخواند. پس از مدتي نماز عقشاء کر اردند. آن. فرد باز هم تماز تخواند. از 
صوفتيي پر سیدم» چرا آن شخص نماز نخواند؟ پاسخ داد؛ كکسي که به خدا 
رسیده است چه نیازش به نماز؟ آپا جایز است که میان خود و خداي 
خویش حجاب قرار دهد؟ گفتم: نه. صوفي گفت: نماز 
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حجاب میان بنده و خداوند است. 

اي خردمند! به این قوم و عقایدشان درباره خداوند بنگر. عبادتشان چنان 
است و عذر خواهشان از نماز, چنین. با اين همه گمان مي‌برند از ابدالند. 
به واقع ایشان نادانترین جهالند. 


کلام نزد فرزانگان, خبري است که از حروف قابل شنیدن تشکیل شده 
باشد. <11» 

اشاعره کلام ديگري به نام کلام نفساني فرض کرهه‌اند که غیر از حروف و 
صداهايي است که واژه کلام بر آنها ِِ- مي کند. کلام نفسي نامعقول 
است. هر خردمندي مي‌داند که از سخن, آن چه ما گفتیم مفهوم مي‌شود 
ولي چيزي که اشعریان به آن ۳۱ ۱۳ معقول است و نه 
براي ديگري. پس چگونه آن را براي خداوند اثبات می‌کنند؟! آیا چنین 
اعتقادي جز ناداني بزرگ است؟ آیا بدون تصور مي‌توان تصدیق کرد؟ 

پس از تمهید و بیان این مقدمه, ترديدي نیست که خداوند متکلم است به 
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که او حروف و صداهاي شنيدني را ایجاد مي‌کند و آن صداها و حروف, به 
اجسام جامد قائم هستند (ظاهرا آن اجسام جامد سخن مي‌گویند) 
همانگونه که خداوند با موسي از درخت سخن کف و حروف و صداهايي 
در درخت ایجاد کرد. 

اشعریان با خرد خود و تمام مردم جهان به مبارزه برخاسته‌اند و براي خدا| 
کلامي را فرض کرده‌اند که نه خود معناي آن-را می‌فهمند و ته دیجران: این 
قوم جچيزي را که حتّي قابل تصور بیست» چه رسد به استدلال و اثبات. 
فرض کرده‌اند و بر آن پاي فشرده‌اند. 

بطلان چنین فرضي روشن است. با اين همه مي‌گویند کلام نفسي از ما 
صادر مي‌شود يا در ماست. ما سخن ایشان را در نمي‌يابيم, خود نیز! 


کلام خداوند متعدد است 


با آنخه. طذشتت. دانسته. می‌شود. که.معتی: کلام حروف و ضداهای شتیدتی 
استفهام, تنبیه (تمني, ترجي, تعجب. قسم., ندا) باشد. سخن فهميدني جز 
كساني که به قدم کلام خدا معتقد هستند, نظرات گوناگوني دارند. برخي 
از ایشان برانند که سخن خداوند يكي است و با انواع مختلف کلام تفاوت 
دارد و گروهي دیگر گفته‌اند که سخن خدا متعدد است. «12» کساني که 
وحدت کلام حق را پذیرفته‌اند با همه خردمندان دشمني ورزیده‌اند زیرا 
چيزي را موجود دانسته‌اند که نه خود ان را تصور مي‌کنند و نه مخالفان 
انها. كسي که براي خداوند صفتي را اثبات کند که قابل تعقل و تصور هیچ 
1 نیست چگونه مي‌تواند امام و پيشواي مردم قرار کیرد و حاکم شرع 
باشد؟ 
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حدوت کلام 


عقل و نقل در این حکم که سخن خداوند حادث است و ازلي نیست 
کات زیرا کلام مرکب از حروف و صداهايي است و ناممکن است که 
دو حرف در شنیدن در يك مرتبه حضور داشته باشد. پس باید يكي پیشتر از 
ديگري حضور و وجود يابد. بنابراین يكي از دو حرف پيشي گیرنده (سابق) 
و ديگري پيشي گرفته شده (مسبوق) است و مسبوق حادت است. از 
سوي دیگر آنچه بر حادثي پيشي گرفته باشد و میان آن دو, زمان متناهي و 
محدود فاصله باشد خود نیز حادث است: خداوند فرموده است: «هیچ ذکر 
محدثي از خدایشان بر آنها نیامد ...» «13» 

اشاعره در اين مقام نیز با حکم عقل عناد ورزیده‌اند و کلام خداوند را قدیم 
دانسته‌اند که از ازل پیو سته با او بوده است. به راي ایشان خداوند در ازل 
خردمنداني را مخاطب ساخته که معدوم بوده‌اند. چنین سخني در نهایت 
حماقت است. هر که در خانه خود بنشیند و با شخصي سخن بگوید که 
وجود ندارد عاقلانش دیوانه انگارند. پس چگونه اشعریان چنین صفاتي را 
به خدا نسبت مي‌دهند؟ چگونه ممکن است خداوند در ازل بگوید: «اي 
مردم خداي خود را بپرستید.» «14» در حالي که مخاطبي وجود ندارد؟ 
خطاب کند «كساني که ایمان آورده‌اید.» «15» «نماز را بر پاي دارید.» 
«6» «اموال یکدیگر را نخورید.» «17», «فرزندانتان را نکشید.» «18» 
«به پیمانها وفا کنید.» «<19» 
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وانگهي اگر کلام قدیم باشد لازم مي‌آید خداوند فعل قبیح و عمل ناپسند 
انجام دهد زیرا اگر سخن او در ازل فايده‌اي نداشته است پس سخن یاوه 
و بیهوده بوده و گفتار بي‌حاصل بر خدا قبیح است و اگر کلام او فایده و 
مفهومي داشته يا براي خودش بوده يا براي غیر؛ فرض نخست باطل است 
زیرا كکسي که خود را مخاطب قرار دهد پا قصد مزاح دارد پا مي‌خواهد 
و ی روت 
مشغول است و این موارد در باب خداوند صادق نیست. ؛ اما اگر ِ کسي را 
مخاطب ساخته مکالمه هنگامي صحیح است که قصد سخنگو, فهماندن 
مقصود, فرمان دادن يا باز داشتن شنونده باشد. چون در ازل كسي نبوده 
تا يکي از این مقاصد تحفق یابد, کلام خداوند گزاف و بیهوده است. 

از سوي دیگر (لازمه اين قول) نسبت دادن دروغ به سخن خداست. زیرا 
هنگامي که او در ازل فرموده است. 

«ما نوح را فرستادیم.» <20» «ما به ابراهیم وحي کردیم.» <21» و 
«پیشینیان را هلاك ساختیم.» «22» «و برایتان مثلها زدیم.» «<23» این 


خبرها مربوط به زمان گذشته است و خبر دادن از چيزي که در گذشته 
اتفاق نیفتاده, دروع است. همچنین او فرموده: «فرمان ما به هر چيزي که 
اراده‌اش را بکنیم اين است که مي‌گويم موجود شو, و موجود مي‌شود.» 
« این آیه خبر از آینده است پس حادث خواهد بود. «25» 
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امر و نهي مستلزم اراده و کراهت است 


هر عاقلي که چيزي را به نحو قطعي طلب مي‌کند. به ديگري فرمان 
مي‌دهد و اگر چيزي را ناپسند انگارد, از آن باز مي‌دارد. پس امر و نهي 
خن یاف ایا ناس رک ات ااست. 

اشاعره در این مطلب از خرد رو گردانیده‌اند و گفته‌اند خداوند پیوسته به 
چيزي که نمي‌خواهد فرمان مي‌دهد, حتّي به امري که نزد او نایسند است 
امر مي‌کند و از انچه زشت نمي‌داند, باز مي‌دارد حتّي از چيزي که مراد و 
مورد خواست اوست. نهي مي‌کند. «26» هر خردمندي كسي را که اینگونه 
عمل کند ابله و نادان مي‌داند- دور باد این نسبت از خداوند بزرگ- 


کلام خداوند بزرگ حقیقت است 


این حکم که سخن خدا راست است و دروغ بر او روا نیست., تنها با قواعد 
اهل عدل (معتزله و شیعه) که انجام زشتیها را به سبب حکمت بر خداوند 
محال مي‌دانند. سازگار است و با نظام اشعري به دو دلیل همراهي ندارد: 
نخست این که ایشان همه زشتیها را به خداوند نسبت مي‌دهند و برآنند که 
زشتیها و خوبیها به دست او انجام مي‌گیرد و جز خدا موثري در وجود 
لیست.. کسي که انواع شرك, ستم و گناهان بشري را مرتکب مي‌شود 
0 گفتن برایش محال است و چگونه مي‌توان راستگويي او را 
ت‌‌ د؟ 
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دیگر آن که کلام نفساني نزد اشاعره غیر از حروف و صداهاست و براي 
انها راهي وجود ندارد که آثبات کنند خداوند در حرفها و صداها 


راستگوست! <27» 


نفي صفات زائد بر ذات 


هیچ چیز با خداوند در قدم شريك نیست. عقل و نقل همگامند که قدم, 
وبژه خداست و در ازل جز او كکسي نبوده است زیرا| هر چه جز اوست. 
خداوند فرموده: «او اول و آخر است.» «28» 

اشاعره براي خداوند هشت معناي قدیم (قدرت. علم, حیات و ...) اثبات 
کرده‌اند «29» و آنها را علل صفات دانسته‌اند. با چنین فرضي محالات و 
اشکالهايي بر انها وارد مي‌اید: 

الف) باور داشتن به قديمي جز خداوند. فخر الدین رازي مي‌گوید: 
«مسیحیان کافر شدند زیرا سه قدیم فرض کردند و همفکران ما 
(اشعریان) نه قدیم فرض نمودند.» <30» 

ب) خداوند براي عالم بودن نیازمند معنايي به نام علم است که اگر آن 
معنا نباشد او نیز عالم نیست عین همین اشکال در قدرت و صفات دیگر 
نیز وارد مي‌شود. خداوند توانگر و بي‌نیاز است زیرا هر نیازمند به غیر خود, 
ممکن است. 

ج) بي‌نهایت معاني قائم به ذات خدا وجود خواهد داشت زیرا علم به يك 
چیز متفاوت با علم به ديگري است و شرط علم مطابقت با واقع است و 
ممکن نیست يك چیز با اشيايي که در ذات مخالف هستند, مطابق باشد. 
معلومات نیز بي‌پایان هستند پس علوم نیز باید بي‌پایان باشند نه اینکه 
فققظ بکباز بی‌بایان: باشند بلکهبه وففای امتاهی بایان هستد: به: آین 
اعتبار که هر علمي در هر مرتبه‌اي فرض شود 
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نامتناهي است زیرا علم به يك شيء غیر از علم به علم به آن شيء است 
و علم به علم به آن شيء متفاوت با علم به علم به علم به آن شي: 
مي‌باشد و همین گونه تا بي‌نهایت؛ و در هر مرتبه‌اي علوم بي‌نهایت تحقق 
دارد. پذیرش این امر سفسطه است زرا نمي‌توان آن را یکباره ادراك 
کرد. <31» 
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حقیقت خدا مرکب است و هر مركبي نیازمند جزء خود و غیر خود است. 
اشاره فرموده است: «آغاز دین شناخت خداوند است و کمال شناخت خدا,؛ 
راست دانستن و دی او مي‌باشد. 

کمال تصدیق به پروردگار یگانه دانستن او و کمال یگانه انگاشتن خالص 


صفات است زیرا هر صفتي جز موصوف و هر موصوفي غیر از صفت 
است؛ پس هر که ذات باري را به صفت تبیین کند او را همدوش (اشیاء) 
ساخته و هر که او را با اشیاء قرین کند دوگانه‌اش ساخته, هر که 
ایک تایه ام تا هواس ایک ای مات 
اجزاء بداند به او جهل ورزیده است. <32» 

0( اشاعره به امري که خطا بودن آن آشکار است تن داده‌اند و آن اینکه 
گفته‌اند, این معاني نه نفس ذات است و نه غیر آن «33»؛ و این سخن 
نامعقول است زیرا اگر شيء به ديگري نسبت داده شود يا خود اوست یا 
جز او و عقلاني نیست که نه او باشد و نه غیر او. 
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بقاء زاید بر ذات نیست 


اشعریان خر اند که باقي, به بقايي که زاید بر ذات اوست؛ باقي است و آن 
بقاء عرضي است وابسته بو باقي. خداوند به بقاي قائم به ذات خود, 

جاودانهم است. «34» از اين رآّي محالاتي لازم مد 

الف) اگر مقصود ایشان از بقاء استمرار است. عدم باید صفت ثبوتي 

داشته باشد و این. محال است. زیرا استمرار همانگونه که در جانب وجود 

تحقق دارد در ناحیه عدم نیز متحقق است چون مي‌توان مستمر را به ان 

دو (وجود و عدم) تقسیم کرد و مورد تقسیم (مقسم) میان اقسام مشترك 
است. همجنین معني استمرار بودن چيزي در يکي از دو زمان است 

بگونه‌اي که در زمان دیگر نیز بوده است. 

اما اگر بقاء چيزي غیر از استمرار است «<35». يا هر يك به ديگري 
نیازمندند یا نیستند. در فرض اول دور پدید مي‌آید و در فرض دوم بقاء 
بدون استمرار و استمرار بدون جاودانگي تحقق مي‌یابند و اين از محالات 
است. فرض سومي نیز قابل تصور است و ان این که يكي از انها به 

ديگري نیازمند باشد و ديگري از او بي‌نیاز. اين احتمال هم به ضرورت 

باطل است. 

ب) اگر وجود جوهر در زمان دوم نیازمند بقاء باشد دور پدید مي‌آید؛ زیرا 
بقاء عرضي است که در وجود خود نیازمند جوهر است. اگر نیاز او به همان 

جوهري باشد که به 
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همین بقاء پابرجاست. پس هر يك به ديگري نیازمند است و دور پدید 
مي‌آید و اگر به جوهر ديگري است قیام صفت (عرض) به غیر موصوف 

(غیر جوهر خود) لازم مي‌آید که محال است. 

پاسخ داده‌اند که بقاء به جوهر نیازمند نیست يعني جایز است که به ذات 

ِ و بدون محل تحقق یابد ولي علت و سبب وجود جوهر در زمان ثاني 
شد 

این استدلال خطاست زیرا بقاء جوهر مجرد خواهد بود حال آنکه عرضي 
است وابسته به ديگري 

همچنین لا زم مي‌آبد 2 به جوهر بودن شایسته‌تر از خود جوهر و ذات 
باشد و ذات صعفت تر (عرض‌تر) از بقاء. زیرا بقاء مجرد و بي‌نیاز از ذات 
است و ذات به نیازمند. محتاح از توانگر , به اسم عرض شایسته‌تر است 
و توانگر از نیازمند به اسم ذات (جوهر) سزاوارتر. 

وانگهي از این سخن بقاي همه چیز لازم مي‌آید زیرا بقاء در اين فرض ویژه 


يك ذات نیست. 


ج) وجود جوهر در زمان دوم, وجود او در زمان اول است و چون در وجود 
او در زمان نخست بي‌نیاز از اين بقاء بود وجود او در زمان دوم نیز همین 
گونه است زیرا ممکن نیست برخي از افراد طبیعت به ذات خود نیازمند 
چيزي باشند و برخي دیگر نباشند. 


خداوند به ذات خویش باقي است 


حقیقت این است. زیرا اگر در بقاي خود نیازمند غیر باشد ممکن است و 
ِ نیست چون به ضرورت میان واجب و ممکن, ناهمگوني و تفاوت 
اشاعره در این حکم مخالفت ورزیده‌اند و خداوند را باقي به بقاء 
دانسته‌اند. «36» راي 
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ایشان باطل, اسنت ویر سرکی از خطاهای ان را باز کفتیم* افنون 

مي‌افز ا, پیم که اگر بقاء به ذات خدا| وابسته باشد, تکثر ذات لا زم ما نو نیز 
چون بقاء وابسته به ذات و ذات نیازمند بقاء است. دور آشکار سوت 

اقا اگر بقاي خدا به غیر خدا وابسته باشد. وصف (عرض) چيزي حال در 
ديگري خواهد بود وانگهي غیر خداوند. محدث است. 

(فرض سوم) اگر بقاء به ذات خویش قائم بااشد مجرد است. 

اشعال دیگر این که لازم فی آیذ بقاي خدا باقي باشد زیرا عدم بر ذات حق 
یا صفات او راه نمي‌يابد. محذور دیگر آن که خداوند محل حوادث خواهد 
بود پس بقاي ديگري خواهد داشت و این تسلسل است. نیز صفات خداوند 
باقي‌اند اگر آنها به بقاء باقی باشند قیام معتي به معني. لازم مي‌آید. «37» 
وه کوج ان ه کت ور 2 


بقاء براي اجسام. صحیح و جایز است 


در خاتمه این مبحث دو حکم را بیان مي‌کنيم: 

الف) بقاء براي همه اجسام جایز است و این حکمي ضروري و غیر قابل 
شك است. 

نظام از جمهور با اين قضیه مخالفت کرده و بقاي هر جسمي را ممتنع 
دانسته است. 

او گمان برده است که هرگاه جسمي در آني پدید مت اند ور ان بعد از میان 
مي‌رود و ممکن نیست هیچ جسمي در دو آن باقي بماند خواه ان جسم 
فلكي, عنصري, بسیط, مرکپ, ناطق يا غیر ناطق باشد. «38» 

ب) ترديدي در بطلان این راي نیست زیرا به ضرورت میدانیم جسمي که 
پس از گشودن چشم دیده‌ايم همان است که پیش از بستن چشم دیده 
بودیم و منکر این امر. سوفسطايي است. حتّي سوفسطايي تردید ندارد 
بدني که دیروز داشت همان بدن امروز است و از آغاز تا انجام, پیکر او 


دگرگون نشده است اما این قوم به تبدل و دگرگوني حکم قطعي داده‌اند. 


بقاء براي اعراض جایز است 
اشاعره بر آن شده‌اند که اعراض باقي نیستند بلکه هر رنگ, مزه, بو, 
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رطوبت. خشكي, حرکت, سکون, در مكاني بودن, زندگي» دانش, قدرت. 
ترکیب و اعراضي جز آنها, نمی‌تواتد. در. دو. آن. مستفل. باقی. بماند و 
ضروري ۳ که در آن دوم معدوم شود. «39» 

این رآي کردنکشی از فرمان حس و تکذیب ضرورتي است که خلاف 
انديشه ایشان است. هیچ چیز نزد خرد آشکارتر از این نیست که رنگ لباس 
در بستن و گشودن چشم تغييري نکرده است. وانگهي نظر ایشان در 
برگیرنده امور فجال است: الف) انشان با غیر انسان دز هر آن نابود ودز 
آن دیگر موجود شوند, زیرا انسان به سبب جواهر فردي که به نظر ایشان 
در اوست.؛ انسان نیست بلکه باید اعراض قائم به آن جواهر نیز در او باشد 
يعني باید رنگ, شکل, مقدار و مختصات دیگر نیز در انسان پدید آید. هر 
خردمندي مي‌داند که گوهر ذات او در هر لحظه دگرگون نمي‌شود و منکر 
این حکم سوفسطايي است. ایا انکار سوفسطاییان نسبت به داده‌هاي 
حسي بیشتر از آن بود که هر كسي بقاي ذات خود و آنچه را که در لحظه 
نخست مشاهده کرده انکار کند؟ 

خردمند منصف باید در سخنان رهبر خود که رشته تقلیدش را به گردن 
افکنده, بتگردو آن را بر عقل خویش عرضه کند:, آیا خرد او مشاهدات خود 
را ضروري نمي‌داند؟ مقلد باید بداند رهبري که از او پيروي مي کند اکن 
انديشه‌اي چنان ناتوان دارد که بطلان اين رأي را در نمي‌یابد براي رهبري 
ناشايستي را برگزیده و به ستون سست بنياني دست یازیده, «40» اما 
اگر رهبر او خطا را مي‌شناسد و مي‌پوشد. از پیامبر نیست که رسول خدا 
فرمود: 
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«هر که غش در کار خویش داخل کند از ما نیست.» <41» 

نب لازم ضی‌آند خسی که. وحوت و د کر کون تشتدن: را در لت می کند دووشکه 
باشد. 

ج) اگر عرض جز يك آن باقي نیست, نوع آن باقي نمي‌ماند و لزومي ندارد 
که بماند, مثلا هنگامي که سياهي نابود مي‌شود لازم نیست سياهي ديگري 
جایگزین آن گردد زیرا ممکن است به جاي آن سفيدي, سرخي, با هر زنی 
ديگري قرار گیرد و ممکن است هیچ رنگي پدید نیاید زیرا ضرورتي براي 
پیدایش چيزي نیست. اما دوام عوض تا نکر وصاف بقاي آن انست. 


د) اگر عقل- به رغم حس- عدم هر عرضي را در آن دوم از وجود, جایز 
بداند این امر باید در جسم نیز جایز باشد زیرا حکم , به بقاي جسم 
حسي است. این حکم نمي‌تواند از سوي اشاعره پذيرفتني بااشد زیرا| آنان 
اعراض را باقي نمي‌دانند پس نمي‌توانند جسم را باقي بدانند در حالي که 
انکار این امر سفسطه است. 

0( به ضرورت اشتکان انتجت که‌خيری از افکان دانی به:امفاع دای تبویل 
نمي‌شود وگرنه اعتمادي به قضاياي بديهي باقي نمي‌ماند و جهان مي‌تواند 
از امکان وجود به وجوب وجود دگرگون شود آنگاه از موثر بي‌نیاز مي‌گردد 
و باب اثبات واجب بسنه مي‌ شود. 

حتّي جایز است که واجب الوجود ممتنع شود و بي‌گمان این سخن باطل 
است. 

اکنون گفته ما این است که اگر اعراض در آن اول ممکن الوجود باشند در 
آن ثاني هم چنین هستند وگرنه انتقال از امکان ذاتي به امتناع ذاتي لازم 
میت آند: چون اعراض در ان ثاني ممکنند, بقاء براي ایشان جایز است. 
اشاعره دو دلیل اورده‌اند: نخست اینکه بقا عرض است و نمي‌تواند قائم به 
عرض باشد. <42» دلیل دوم آنکه اک 
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عرض باقي بماند نابود نمي‌ شود زیرا عدم ان معلول ذات نیست وگرنه از 
اغاز ممتنع بود و به فاعل نیز نسبتي ندارد چون اثر فاعل ایجاد است. 

ورود ضد نیز سبب عدم نخواهد بود. زیرا| وارد شدن ضد بر محل, مشروط 
به نابودي ضد اول از محل است و اگر عدم ضصد, معلول وارد شدن ضد 
باشد, دور پدید مي‌اید. از میان رفتن شرط نیز علت عدم نیست چون 
شرط (شرط وجود عرض), جوهر است نه چیز دیگر و جوهر باقي است و 
عدم جوهر نیز به همین دليلي که براي اعراض گفته شد محال است. 

پاسخ استدلال اول این است که ما بقاء را عرض زاید بر ذات نمي‌دانيم. 
حلّي بر فرض پذیرش این امر در قیام عرض به عرضي مانند خود مانعي 
نمي‌بينيم زیرا سرعت و كندي دو عرض هستند که به حرکت وابسته‌اند و 
خود حرکت نیز عرض است. 

پاسخ دلیل دوم این است که چرا عرض در زمان سوم به ذات خود معدوم 
تجوده‌ففاننونه. کهء شم را ما در زهان خومنجه حات»*« ور دوم 
مي‌شود؟ بر فرض چشم پوشي از این دلیل. جایز است که عرضي 
مشروط به اعراض دیگر باشد که آنها نایایدارند و با نابودي آنها این عرض 
نیز نف آن شناوه برود. وانگهي چرا نابودي عرض به سبب فاعل نباشد؟ ما 
نمي‌پذيريم که اثر فاعل تنها ایجاد باشد. عدم ممکن است و باید سببي 
داشته باشد. بر فرض که اثر فاعل را ایجاد دانستیم, نابودي عرض را با 
حصول مانع تبیین مي‌کنيم و نمي‌پذيريم که ورود ضد دوم را به عدم ضد 


حکم ضروري, بي‌اعتبار است, همانگونه در شبهات سوفسطاییان چنین 
بود. 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 88 


قدم و حدوت اعتباري‌اند 


برخي از اشاعره «43» بر آن شده‌اند که قدم وصف ثبوتي و قائم به ذات 
خداست. 

*>44« 

قن دور ای باطل مي‌باشد. زیرا اگر قدم موجودي غیر از ذات حق باشد یا 
قدیم است يا حادث. اگر قدیم باشد قدم ديگري دارد و تسلسل ید 
مق‌آید و اکر خادت. باشد:. شیء به. تفیض خود موصوف: مي گر دد, 0 
محل حوادث خواهد بود و پیش از حدوث قدم خود قدیم نبوده است؛ و همه 
این لوازم باطل است. 

اگر حدوت قدیم باشد قدم حادثي که شرط حدوت است لازم مي‌آید و 
شي به نقیض خود موصوف مي‌شود و اگر حادث باشد تسلسل رخ مي‌دهد. 
حقیقت آن است که قدم و حدوث از صفات اعتباري هستند. <45» 


باید دانست که این اصل عظیم بنیاد قواعد اسلامي و احکام ديني است و 

بدون آن 
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نه ديني به تمامیت مي‌رسد و نه مي‌توان به نجو قطعي راستگو بودن 

پيامبري را باور داشت. مشروح این مطالب خواهد آمد. 

نایسند است آدمي براي خود مذهبي برگزیند که او را از همه ادیان خارج 
سازد و نتواند به هیچ شريعتي خدا را عبادت کند. بدون عدل. نمي‌توان به 
رستگاري هیچ پیامبر مرسل و فرشته والا مقام يا بنده‌اي که در همه 

کردارهاي خود فرمانبردار خداوند بوده است., یقین داشت؛ همچنان که بر 

عذاب هیچ کافر و مشرك و تبهکاري. 

خردمندی. که بند تقلید بر کردن نهاده ایا بر خود روا مي‌داند در بیشگام خق 
با چنین عقاید باطلي حاضر شود؟ انديشه‌هايي که پيروي از شهوت و 

سرسپردگي به آزمندیها و آرزوهاي زشت سبب پیدایش آنها شده استٍ 

۱ ۱ ۱۳ ۱۵ 
اشاعره معتقدند که عقل به حسن يا قبح هیچ چیز حکم نمي‌دهد. هر شري 

که وجود دارد. حسن و نیکوست. 

ستم, تجاوز. کشتار شرك, بي‌خردي. و دشنام به خداوند. فرشتگان,. 

پیامبران و دوستان خداء پسندیده است. «<1» 

مي‌دانند و آنها را از بيدادگري, دروغ و زشتي تهي مي‌شمرند. بدیها و 

پليدي از انسانهاست و خداوند از انها پیراسته و بیزار است. 

اشعریان گمان مي‌برند که همه افعال خداوند حکمت و صواب نیست زیرا 

زشتیها نیز مخلوق خدا هستند از آن رو که جز او آفريننده‌اي نیست. «<2» 
امامیه به قضا و سرنوشتي که خدا تعیین کرده- تلخ يا شیرین- راضي 

هستند زیرا حق جز به حق تقدیر نمي کند. 
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اشاعره به هر چه خداوند تقدیر نموده راضي نیستند ژیرا به رای ایشان 

کفر و گناه و هر فسادي نیز قضاي الهي است. «3» 

امامیه و معتز له باور دارند که خداوند به کارهايي که خود انجام داده آذمی: 

را عذاب نخواهد کرد و بر کردار خویش انسان را سرزنش نخواهد نمود. 

«هیچ کس بار ديگري را بر دوش نمي‌دارد.» «4» 

اشاعره بزانشند که مردض نها به. نیت انجه نکرده‌اند شکنجه مي‌شوند و 


تشر زر ینز .هی کرد خداوند انسانها را به جبر وادار_ مي‌کند و ایشان را 
عذاتهمن‌نقاید, تسیر کنتی قو آتهفا قی آفریتد ینمی وید «حه نشدق: است 
که از این پند اعراض مي‌کنند.» «<5» 

و ایشان ۳ از گمل باز مع‌دارد وم کوین «جیز ی مردم را از آیمان. اوردن 
باز نداشت.» <6» 

امامیه مي‌گویند خداوند چيزي را بیهوده نمي‌آفریند و آفرینش او تنها به 
سب مصلحتي است. به سود ادمي او را رنجور مي‌سازد و رنجدیده را 
تواب مي‌بخشد., به گونه‌اي که بيهودگي و بيدادگري از فعلش دور باشد. 
اشاعره برآنند که جایز نیست خداوند به هدف يا مصلحت عملي انجام دهد. 
او بنده‌اي را بدون هدف و مصلحت دردمند مي‌سازد حثي ممکن است 
جماعتي را براي همیشه در آتش قرار دهد بدون آنکه گناهي داشته باشند. 
« 7« 

امامیه معتقدند در حکمت خداوند زیبنده نیست که بر دست دروغزنان 
معجزه 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق. ص: 91 

پدید آورد و اهل باطل را تصدیق کند يا ابلهان و گناهکاران را به پيامبري 
فرستد. 

اشاعره جمله اين امور را پسندیده مي‌دانند. «8» 

امامیه یقین دارند خد اوند به كکسي بیشتر از طاقتش تکلیف نمي کند اما 
اشاعره مي‌گویند خداوند هیچکس را تکلیف نمي کند مگر بیشتر از قدرتش 
و مردم را بر ترك آنچه قدرت نداشته‌اند سرزنش خواهد کرد. 

نزد ایشان جایز است خداوند بریده دستي را به نگارش فرمان دهد و 
مسكيني را به زکات؛ نکم راه رفتن نتواند به مات هم و آنکه از فلح 
بیمار باشد به آفریدن اجسام و قدیم گرداندن محدت و حادث ساختن 
قدیم. : مي‌تواند بود که پيامبري را با معجزات بر خلق فر ستد تا آنها را به 
سیپید کرد آندن شاه اما اضر کنیا جفرماید بی دست:ه کنات ۳2 
بنویسند. <9» 

امافية ین انتو که اوعد لت و حکیمتر از این سخنان است. امامیه باور دارند 
که خداوند كکسي را از دین گمراه نساخته و پیامبران را جز به حکمت و 
موعظه حسنه نفرستاده است. اشاعره معتقدند که خدا بسياري از بندگان 
را از دین گمراه ساخته و ممکن است پيامبري بر مردم فرستد که جز به 
دشنام خدا و ستایش شیطان فرمان ندهد. 

پس مانعي نیست که دشنام دهنده خدا و ستایشگر شیطان و معتقد به 
تثلیت و بي‌ديني سزاوار واب و بزرگداشت بااشد ولي كکسي که در همه 
زندگي خود ستاینده خدا و بنده فرمانهاي او بوده جاودانه در لعنت و آتش 
بماند. به زعم اشعریان ممکن است پيامبراني که اخبار و احوال ایشان به 


ما نرسیده است, شريعتي اینگونه آوزده باشند. «10»* 
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اعتقاد امامیه این است که خداوند طاعتها را خواسته, پسندیده و از انها 
خرسند بوده است. او فرمانبرداري بندگان را برگزیده و از تسلیم خلق 
ناخرسند و خشمگین نبوده است. گناهان را زشت دانسته و از دوستي, 
اراده و رضایت خود آنها را دور داشته است. 

راي اشاعره این است که خداوند از کافر طلب دشنام و عصیان نموده و 
ستایش خود را بر زبان او. خوش نمي‌دارد. و برخي از انها گفته‌اند خداوند 
تباهي و فساد را دوست دارد و به وجود کفر راضي است. «11» 

اتافیة بز. انتذ که یاضر از.طاعتها و خناهان آن را بر کزیده و دشمر ذاشته 
که خداوند؛ ولي اشاعره مي‌پندارند که پیامبر در بسياري از اين موارد بر 
خلاف خواست خدا گزینش کرده است. «12» 

امامیه معتقدند طاعاتي که خدا اراده کرده همان بوده که پیامبران او را 
اراده کرده‌اند و آنچه را که خدا نایسند داشته جز آنچه رسولانش زشت 
دانسته‌اند نبوده است. 

و او در بسياري از طاعات و گناهان بر خلاف جهت پیامبران سلوك کرده 
است. <13» 

امامیه امر و نهي خداوند را وابسته به اموري دانسته‌اند که خداوند خوش 
پا ناخوش داشته است اما اشعریان توهم مي‌کنند که خداوند به چيزي که 
نمي‌خواهد فرمان داده و از انچه مي‌خواهد باز داشته است. <14» 
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آنچه گذشت خلاصه‌اي از باورهاي دو گروه (امامیه و اشاعره) در باب عدل 
بود. 

تاره امامیه ند دید بسن هماتخسای اسان یل استه هو آران 
خداوند یگانه و قديمي است که جز او خدا| و قديمي بیست. به چيزي 
ماننده نمي‌باشد و جنبش و سکون بر او محال است. از ازل زنده, تواناء, 
داناء درك کننده, بدون نیاز به اشیاء؛ رقم زن سرنوشت و زنده کننده بوده 
است. آفرینندگان را پدید آوزدد: فرمان داده, باز داشته و پیش از آفرینش 
ایشان فرمان دهنده و باز دارنده نبوده است. 

مشبهه گفته‌اند: خداوند همانند آفریدگان است و او را به اندامها وصف 
کرده‌اند و پنداشته‌اند که او پیوسته فرمان دهنده و باز زاره بوده است؛ 
حتّي پیش از آفرینش. از اين امر و نهي نه خود طرفي بسته و نه ديگري. 
پس از ويراني جهان و حشر و نشر نیز پیوسته آمر و ناهي خواهد بود. 
«14» اندیشه مشبهه در این باب همانند فکر اشعري است زیرا اشعریان 
هم خداوند را داراي صفات قدیم مي‌دانستند که خدا, جزء با غیر از خدا 


ند .و اکر ان ضفقات: تباشتد ورد نان توانا و زنده تخواهد بود #15 

خداوند از این نسبت پیراسته باد. 

يكي از آراي امامیه این است که پیامبران خدا و امامان او از گناهان و 

امور خوار کننده و نفرت انگیز, منز هند. امامیه به گرامیداشت اهل بيتي که 

خداوند به دوستي ایشان فرمان داده و ان را پاداش رسالت ساخته است., 

اقدام مي کنند: «بگو بر این رسالت مزدي 
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از شما جز دوست داشتن خویشاوندان نمي‌خواهم.» «16» 

اهل سنت «17» مي‌گویند: جایز است که پیامبران مرتکب گناهان کوچك 

(صغیره) شوند و اشعریان الوده شدن ایشان به گناهان تزرک (کبیره) را 

نیز ممکن مي‌دانند. 

خردمند باید در هر دو گفتار بنگرد و به دیده عقل و انصاف داوري کند. بر 

استدلال اشکار و استوار تکیه نماید «18» و پيروي پدران و رهبراني را که 

آرزوهاي باطل خود را برگزیده‌اند «19» و زندگي دنیا ایشان را فریفته 

است «20», فرو نهد. او باید خویش را اندرز گوید و بر غیر اعتماد نکند 

«1» پوزش او که از فلان شیخ خود تقلید کردم «22» و پدران خود را بر 

اين طریقه دیدم «23», در قیامت پذیرفته نیست, روزي که رهبران از 

پیروان بيزاري مي‌جویند و از مقلدان خود مي‌گریزند. 
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خداوند در کتاب بلند مرتبه خود این معني را به روشني باز گفته است 

«24» اما گوش شنوا و قلب پذیرنده کجاست؟ آیا فرزانه‌اي در گزینش 

وا صحین[_ نردید 0 و در نمي‌یابد که نظر امامیه نیکوترین گفتارها و 

نزدیکترین آنها به دین است؟ آیا نمي‌داند که خداوند در حق ایشان فرموده 

است: «پس بندگان مرا بشارت ده آن كساني که به سخن گوش مي د هند 
و از بهترین آن پيروي مي کنند. ایشانند كساني که خدا هدایتشان کرده و 

۳ خردمندانند.» «<25» 


ترجیح يكي از دو مکتب 


عاقلان خود انصاف دهند اگر مشرر کي , به امید پذیرفتن اسلام, خواهان شرح 
اصول دین مسلمانان در عدل و توحید باشد. براي انگیزش او نیکوتر ِ 
که بگویند همه اعمال خداوند حکمت و صواب است. به قضاي او رضاییم 
از زشتیها پیراسته است. خلق را به آنچه خود ایشان را بر آن واداشته که 
نه مي‌توانند 0 را دفع کنند و نه قادر به انجام آن: هستنت.وادان. تصی‌ سا ده 
پا در همه این موارد خلاف آن سخنان را بگویند؟ 

آیا زیننده‌تر اسنت. که. بگویيم: در آیین ما خداوند مردم را به آنچه قدرت 
انخامش را ندارند تکلیف نمي‌کند با وه احمیان وا بر فوق‌طافت تعلیی: 
و بر ترك آنچه قادر به انجامش نباشند عذاب مي‌کند؟ 

آیا بهتر آن نیست که گفته شود پروردگار زشتیها را دوست ندارد و اراده 
نکرده است تا بگویند او خود دوست دارد بي‌حرمت گردد و دشنام بشنود و 
معصیت شود و خوش 
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ی گردد و مردم را بر طاعت چنان عذاب 
آیا ام ام "1 ندانیم و صفات اشیاء را براي او اثبات نکنیم یا 
خداوند را چيزي مانند موجودات دیگر بدانیم؟ آیا اين گفتار نیکوتر است که 
خدا مي‌داند. تقدیر مي‌کند. زنده مي‌سازد و ذات خود را درك مي‌کند با 
اینکه نمي‌داند, تقدیر نمي‌کند, زنده نمي‌سازد و ذات خود را به واسطه 
ذاتهاي قدیم ذیکری. راک هن کند. که بذمن: آنما فادیه غالمر بح .و-دارنده 
صفات دیگر نخواهد بود؟ ۱ 

اين سخن معقول‌تر است که خداوند پس از افرینش خلق, امر و نهي 
فرموده يا از ازل تا ابد بگوید نماز بیا دارید و ز کات بپردازید و هرگز امر و 
نهي خود را منقطع نسازد؟ 

آیا بهتر انست بکوبيم خداوند به حجشم دیدم تمی‌شنود و در یافتن ۶رفای ذات 
او محال است يا مرئي است. جهت دارد و داراي اندامها و صورت است؟ 
و سرانجام پسندیده‌تر است که پیامبران و امامان الهي را از هر نقصي 
پیراسته بدانیم با داهن ایتبان را الفذه پستي, دروغ و پليدي سازیم, در 
حالي که آنها محل وعییر و پاسداران ایین خدا| هستند و رستگاري به 
فرمانبرداري از ایشان در گفتار و کردار میسر مي‌گردد. 

پر واضح است که در پاسخ پرسشگر نباید جز معتقدات شیعه امامیه ذکر 
شود و از اینجا بلندي پایگاه شیعه در اسلام و دانايي ایشان عیان مي‌گردد. 
زیرا هر استدلال يا پاسخ شبهه‌اي در توحید از امير الممنین و فرزندان 


استتنان: نف شندع است .و دانشمتدان؛ دیکر از کلام. آن: بثر کوازان: نود 
جسته‌اند. با این حال چگونه بزرگداشت امامیه و اعتراف به مقام ایشان 
واجب نباشد؟ آنان هرگاه شبهه‌اي در توحید يا بيهودگي افعال خدا شنیده‌اند 
همه چیز را رها ساخته‌اند و چندان اندیشیده‌اند که جواب ارام بخش را 
یافته‌اند. مخالف آنها چون پاسخ کوبنده شیعه را شنیده صبح تا شام در 
اندوه بسر برده تا شاید اعتراضي دیگر برانگیزد و از این حکم بگریزد که 
خداوند عمل نايسندي انجام نمي‌دهد. مخالفان چون بر سست‌ترین اشعال 
دست مي‌یابند سخت شادمان مي‌شوند که به پندار خود زشتیها را به 
خداوند نسبت دهند. به نيروي حق و لطف او اکنون به پژوهشي گسترده‌تر 
مي‌پردازيم. 
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اثبات حسن و قبح عقلي 


اشاره 


سودمند و دروغ زیانبار. به ضرورت عقل. حسن و قبحي اشکار دارند. 
۱ این ِِ تردید نمي‌کند و جزم او به اين حکم, کمتر از 
بارها: دیگر از اعمال, ,. چون راستگويي زیانبار و دروغ سودمند. حسن و 
اما ای ار ها را یا 
ی 

ار ی اه ریت فویت مکسس 
نمي‌دهد و داوري انها بر عهده شرع است؛ هر چه را شریعت خوب بداند 
پسندیده است و آنچه را ناخوب, نایسند. «<27» 


اسخلالمای عفن 


رأي اشعریان به چند دلیل باطل است: 

ات سس نج سا دق عاقای در سکف اند راعت هی 
سودمند و دروغ 
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۰ انکار کرده‌اند و هر که حکم ضروري را انکار کند سوفسطايي 
ب) اگر خردمندي که از شریعت خبري ندارد و احکام آن را نمي‌داند و بنا 
به فرض در بیابان زیسته است, بر دو راهي انتخاب قرار گیرد که یا راست 
گوید و ديناري بگیرد و یا دروغ بگوید و همان دینار راء اگر در هر دو حالت 
هیچ زياني متوجه او نباشد قطعا راستگويي را برخواهد گزید. اگر عقل به 
زشتي دروغ و زيبايي راستي داوري نمي‌کرد, او میان آنها فرقي نمي‌نهاد و 
پیوسته راستي را بر نمي‌گزید. 

ج) اگر حسن و قبح شرعي‌اند کسي که منکر شرع است نباید به آنها راه 
یابد و عقل او در این باب حکم دهد اما بر همنان که جملگي منکر شریعت 
و دين هستند, و با عقل خود به حسن و قبچ حکم مي‌دهند و به آن باور 
دارند 

۳ ضرورت گواه 0 ۵ 
پستندیده‌آی. تیست: فی المتل. کسي را به مزدفري کیرند که از اپ فرات 

در دجله بریزد يا كالايي را از سرزمین و بسیار به دياري برد 
که بهاي آن با شهر خود او برابر باشد. 1 یا زمينگيري را فرمان دهند که بر 
آسمان بیزد و او را پیوسته بر اتجام ندادن این عمل.شکنجه کتند. همچنین 
خرد پاره‌اي از اعمال را زشت يا زیبا مي‌داند مانند بي‌حرمتي به دانشمند 
پرهیزگار به سبب دانش و زهد او, که عملي نایسند است و ستودنش که 
پسندیده است و ستایش نادان تبهکار به جهت جهل و تبهکاریش که فعلي 
ضروریات را انکار کرده است زیرا کودکان نیز اینگونه ضروریات را 
مي‌شناسند در حالي که چه بسا هنوز شناخت ضروریات (دیگر) براي 
ایشان حاصل نشده باشد. 

ه) اگر حسن و قبح تنها نقلي باشد هیچ عملي بر خداوند زشت نخواهد بود 
بت ماتفی ندارد کف آه درو مان را به مفصرم تایه کند ه این عمل: راه 
پذیرش و اثبات پیامبران را خواهد بست زیرا| معلوم بیست كکسي که 
معجزه‌اي آورده پيامبري راستگوست پا انساني دروعک: 
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و( اگر حسن و قبح شرعي بااشد زیبنده است که خداوند به کفر, تکذیب 
پیامبران بزر گداشت بتان؛ زناء, مر دزدي و ,۱ نهي از عبادت و راستي امر دهد, 
زیرا این امور در ذات خود, زشت نیستند و 2 خداوند به انجام آنها فرمان 
دهد پسندیده خواهند شد. ر 

از آن رو که تفاوتي میان انها و امر به فرمانبرداري و طاعت نیست. مثلا 
سياسگزاري از بخشنده نعمت و باز گرداندن امانت و راستي در نهاد خود 
پسندید: پیستند ۵ کر خداوند. از آنهاا نمی کند. نايشند می‌تشونةر. آما عون 
۱۳ چون بدون حکمت و غرض به انجام آنها حکم کرده, نیکو شده‌اند 
و بر این قیاس در باب نواهي. 

هر کس به حکم خرد خویش پيروي از صاحبان چنین انديشه‌اي را بپذیرد, 
نادانترین ابلهان است زیرا مي‌داند اعتقاد رهبرش چیست؛ اما اگر نمي‌داند 
و پس از آگاهي به تقلید از او ادامه مي دهد احمقي چون نخستین است. از 
این رو اشتکار ساختن اعتقادات اشاعره بر ما واجب شد تا با روشنگري 
مانع از فریفته شدن دیگران شویم و از همگاني شدن بلا پيشگيري کنیم. 

۳ اگر حسن و قبح شرعي بااشد واجبات به آمدن (فرمان) شریعت وابسته 
است و در این فرض پیامبران ناتوان و بي‌دلیل خواهند بود. وجه ملازمه این 
است که پیامبر پس از دعوي رسالت و آوردن معجزه با اين اشکال روبرو 
خواهد شد که باید در معجزه تو نگرش و نامل کنیم نا رستگوییت بر ما 
آشکار شود ولي چون اکنون نظر بر ما واجب نیست چنین نگرشي نخواهیم 
کرد. (پس دوري پدید مي‌آید که ِ به راستگو بودن پیامبر پس از نگرش 
و نظر در معجزه او آشکار مي‌شود و چون نگرش وابسته به فرمان شرع 
است نه عقل, وجوب نظر پس از علم به راستگو بودن پیامبر تحقق 
وا اک هر با این سس مواروش ای وا ات 

حج) اگر حسن و قبح شرعي باشند. معرفت واجب نیست. زیرا معرفت 
ایجاب وابسته به شناخت كکسي است که ایجاب کرده است (موجب) و 
شناخت موجب در گرو معرفت ایجاب است و ای مد تن قی بل 
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ط) هر کس به ضرورت, تفاوت میان شخصي را که پیوسته به او نيکي 
مي‌کند و آن را که همواره بدي مي‌کند, در مي‌يابد. نیز مي‌داند که ستایش 
از نخستین و نکوهش دومین پستندیده است و خلاف ان نايستد: تردید در 


خداوند فعل قبیح انجام نمي‌دهد 


زشتي و ستم در انها نیست. دلیل ایشان این است که خداوند از قبیح 
بي‌نیاز و به زشتي آن عالم است همچنین او به نیاز نداشتن خود نیز آگاه 
مي‌باشد و هر موجودي با این صفات همراه باشد فعل قبیح نخواهد کرد و 
ای ات 

هر کس با وجود صفات سه گانه مرتکب فعل قبیح شود. سزاوار سرزنش 
و مذمت است. 

دصر اس ماود ات ما ها با وه عصل ردان 
انگیزه یا نیاز است يا ناداني و يا حکمت. نيازمندي مي‌تواند كسي را که به 
تست سمل ایام است سد انسام ان هازار کت نان فر سکن امت 
شخصي را که توانايي انجام زشتي را دارد به آن وا دارد؛ زیرا از زشتي 
مل یخن ات کته فاعل را ها هی ارو که شرا رم سین فعل آن 
را انجام دهد ولي فرض مسأله این است که فعل قبیح مي‌باشد. چون هیج 
يك از احتمالات درباره خداوند صحیح نیست., او فعل قبیح., انجام نمي‌دهد. 
یر اه ها همه هواس ی رد 
رضایت و محبت دارد. 8 2»* انديشه ایشان مستلزم محالاتي است: 
سر خی سش اه ری 101 

الف) نمي‌توان به راستگويي پیامبران یقین پافت زیرا مسیلمه کذاب به 
واقع گناهي نداشت و فاعل عملي نبود, اعمال زشت او از خداوند بود و 
جایز است که همه پیامبران اینگونه باشند. در این حال راستگويي آنان به 
شرطي اثبات مي‌شود که بدانیم خداوند فعل قبیح انجام نمي‌دهد. پس 
نبوت موسي, , عيسي: بنامتر ها.ضلن الم غایه.و الم ,وه هع فلت آن ساعتران 
دیگر اثبات نمي شود. 

کدام خردمندي بر خود روا مي‌داند از كسي تقلید کند که به نبوت هیچ 
پیام آوري جزم ندارد؟ و نزد او میان نبوت محمد ال علیه و آله ۰ 
مسیلمه کذاب چه تفاوتي است؟ زنهار اي خردمند از پيروي چنین قومي! 
مباد که فرزانه‌اي رشته اطاعت ایشان به. کردن افکند و آنان را به آرزوها 
برساند که آتش جاودانه و عذر ناپذیرفته را به رستاخیز براي خویش خریده 
است. 

ب) تکذیب گفتارهاي خداوند و آیات قرآن لازم مي‌آید: «خداوند فساد را 
دوست ندارد.» «29» «خداوند به کفر بندگانش راضي نیست.» «30» 
«خداوند براي بندگانش خواستار ستم نیست.» «31» «خدا بر بندگان ستم 


نمي‌کند.» «<32» «پروردگار توء به کسي ستم نمي کند.» «33» 

«پروردگار تو, هیچ قريه‌اي را که مردمش نیکوکار باشند به ستم هلاك 
نخواهد ساخت.» «34» «همه این کارها نایسند است و پروردگار تو آنها را 
ناخوش دارد.» «35» «چون کار زشتي کنند گویند: پدران خود را نیز چنین 
یافته‌ایم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو خدا به زشتکاري فرمان 
نمي‌دهد.» <306»* 
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هر کس اعتقادي داشته باشد که به موجب ان تکذیب قرآن لازم نوی باه 
کفر معتقد است و راه ارتداد و خروج از امت اسلام را مي‌پيماید. خرد مند 
بااام ای اش را اراس هی ار یا اوح سا 
آنکه زندگي به پایان رسد و او بر اين اندیشه پا بر جا باشد که در اين حال 
توبه او پذیرفته نمي‌گردد آنگاه آرزوي بازگشت کند و بگوید: «اي پروردگار 
من مرا باز گردان شاید کارهاي شايسته‌اي را که ترك کرده بودم بجاي 
آورم.» «37» اما پاسخ بشنود: هرگزا! چ‌( تا ار وا افیا تیتنم وم وه 
وعید خداوند حاصل نمي‌گردد. زیرا اگر فعل قبیح از خداوند جایز باشد 
دروع نیز بر او جایز است و در این فرض نمي‌توان به پاداش پا عذابي که 
بر طاعت و معصیت مقرر کرده اطمینان داشت. بدینسان نه تنها جزم به 
گفتار خدا حاصل نمي‌شود که حثّي گمان نیز بدست نمي‌آید؛ زیرا به كکسي 
که هر گناه و زشتي بر او رواست چگونه مي‌توان گمان راستگويي داشت؟ 
پس فایده تکلیف که باز داشتن از عذاب و برانگیختن به ثواب است. از 
میان مي‌رود. 

چه كسي بر خود تقلید از قومي را مي‌پسندد که دروغ را بر خداوند روا 
مي‌دانند و اعتمادي به قیامت و واب و عقاب او ندارند؟ آپا این نظر جز 
خروج از دایره امت اسلامي است؟ نااگاهان باید از پيروي این جماعت 
بپرهیزند و بي‌خبري را عذرخواه خود تتساز ند که انچه ها بیان کردیم. غین 
مذهب ایشان و گفتارهاي صریح انان است., پناه بو خندا از این نظریه‌ها و 
مانند انها: 

د) لازمه این اندیشه ابله دانستن مطیع و زيرك انگاشتن گناهکار و عصیانگر 
است. بلکه هر اندازه شخص پرهی زگار بر طاعت و زهد و دوري از دنیا 
بیفزاید ابله‌تر است همانسان که هر اندازه گناهکار بر تبهكاري و سركشي 
خود افزون کند زیرکتر و محتاطتر است. زیرا اگر زشتیها را از خداوند 
واه ان ات مرا رات 
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کند و عصیانگر را پاداش دهد پس طاعت مطیع جز رنج و زیان نیفزاید که 
در این جهان جز رنج نبرده و در آن جهان جز زیان نخواهد دید. از سوي 
دیگر عصیانگر در هر دو عالم سود یافته و از رنج رسته است. 


) خداوند تکلیف به محال خواهد کرد زیرا همه اعمال از آن خداست و 
بنده قدرتي ندارد, پس هر عملي براي بنده غیر ممکن و خارج از توان 
اوست اما چون خداوند بندگان را به بعضي امور تکلیف کرده پس تکلیف 
بیشتر از طاقت لازم مي‌اید. با فرض جواز چنین تكليفي و روا بودن زشتي 
بر خدا, مانعي ندارد که پروردگار بندگان را به امور محال فرمان دهد مثلا 
ی ی 
به جهان باز گردانند, کوه ابو قبیس را یکباره ببلعند و آب دجله را به يك 
۲ به انواع شکنجه‌ها بیازارد. 1 
خردمتد: بنگرد ابا خداوند بتدکان را به ختين امور.مخالي تکلیف می‌کتد؟ آبا 
از بندگان ظالمي بوده است که اینگونه تکلیف کند؟ پیراسته است خداوند 
و) نمي‌توان به پيامبري هیچ پيامبري آگاهي یافت, زیرا دلیل نبوت. این 
است که خداوند پس از دعوي پيامبري معجزه‌اي ظاهر کند که نماد تصدیق 
پیامبر باشد و اين به شرطي است که هر کس مورد تصدیق خداست 
راستگو باشد. اگر فعل قبیح بر خداوند روا باشد نه صغراي استدلال صحیع 
خواهد بود و نه كبراي آن؛ زیرا| جایز است که خداوند براي گمراه کردن 
خلق معجزه‌اي ظاهر کند و جایز است که دروغزني را تصدیق کند. 
۳ اگر خداوند بجاي آورنده زشتیها است واجب است که از او (به ديگري) 
پناه برد, زیرا از شیطان زیانبارتر است. پس. بة ری ایشان باید گفت, پناه 
بر شیطان رجیم از خداوند بزرگ! آیا خردمندان مي‌پسندند رآيي را 
برکزینند. که به: شیب آن. از ارحم الراجمین..و طرافی‌تزین» بکشندکان 
استعاذه کننده و شیطان را از لعن رهايي بخشند! پناه بر خدا از اعتقاد یاوه 
اندیشان و ورود به جر که ستمکاران؛ کت وی اگوی 
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افعال خداوند غایتمند است 


امامیه برانند که افعال باري, جملگي داراي حکمتها و مصالحي هستند که 
به بندگان باز مي‌گردد و به ایشان سود مي‌رساند. «38» اشاعره «39» 
مي‌پندارند جایز نیست خداوند عملي را به غرضي انجام دهد يا مصلحت 
بندگان و غايتي را نز نظر ارد. از اين انديشه محالاتي لازم مي‌آید: 

الف) پروردگار در اعمال خود بازیگر و گزافکار باشد زیرا گزافکار كکسي 
است که در افعال او غرض و حکمتي نیست و کارهایش دیوانه‌وار است؛ 
خداوند مي‌فرماید: 

#ها این اسمان و مین وه آتجه را میان آن ده اشت به بان بخه تیافر بده‌انم > 
<40>* 

و «پروردگار ما اين جهان را به بیهوده نيافريدي.» «1» عملي که در آن 
هدفي براي فاعل نباشد بازیچه و عبث است. دور باد پروردگار از این 
ب( ۳ نسبت به بندگان خود. نیکوکار. بخشنده نعمت. کریم و جواد 
همه این موارد با نصوص کتاب خدا و روایات متواتر و اجماع همه مردم 
(مسلمان يا غیر مسلمان) متناقض است. زیرا همه مردم در اتصاف حق به 
این صفات. اتفاق نظر دارند و این صفتها را حقیقتا بر خدا صادق مي‌دانند 
نه مجازا. اما نفي صفات از آن رو لازم مي‌آید که, احسان هنگامي احسان 
است که محسن آن را با قصد رسانیدن فایده و خیر به شخص مورد 
احسان, عطا کند و کسي را که چنین قصدي ندارد به صرف عمل, , محسن 
نمي‌گویند چنانکه به پرورش دهنده دام, احسان کننده نمي گویند 
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زیرا او حیوان را براي ذیح فربه مي‌سازد. رحم و شفقت نیز به همین 
شرط معنا دارند يعني تنها با قصد احسان به غیر که سودي به او برسد نه 
غرضي که به فاعل باز کرو و اگر بدون قصد انجام شوند فاعل آنها را 
کریم و جواد نمي‌گویند. دور باد 1 از این نسبت. 

فرزانگان خود انصاف دهند آیا رواست خداوند را در اعمال خود بي‌هدف و 
گزافکار بدانند و او را جواد, محسن, رحم کننده و کریم ندانند؟ پناه بر خدا 
از لغزشگاه گامها و سر سپردن به چنین جاهلاني! ج‌( لازم قی‌آید شید رل 
از منافعي که خداوند آنها را به اشیاء گوناگون وابسته گردانده, مقصود و 
مطلوب او نباشند بلکه آنها را به یاوه و عبث آفریده باشد. «42>» چشم را 
نه براي دیدن و گوش را براي شنیدن. زبان را نه براي سخنگويي و دست 
را براي نبرد و پا را براي پیمایش «43», و نه هیچ عضوي را براي فايده‌اي, 


نه حرارت آتش را براي سوختن «44», نه رطوبت آب را براي سرد 
گرداندن و نه خورشید و ماه و ستارگان را براي روشني و حساب ایام 
«45». هیچ يك را براي هیچ قصدي نیافریده باشد. پس جمله علوم 
بي‌تثمرند 
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و فاقد اثر, نه طبابت را فايده‌اي است و نه نجوم «<46» را. همه چیز عبت 
است. دور باد این سبت از خداوند. 
داز رای ابشان منت بر کین بر خودشان وارد فک اجق یف ال نمودن 
نبوت همه پیامبران و بي‌اعتمادي به راستگويي نا بلکه اعتماد به دروغگو 
بودن انهاست. زیرا پيامبري و نبوت با دو مقدمه اثبات مي‌شود. نخست 
اينکه خداوند معجزه را براي تصدیق مدعي نبوت بیافریند و دوم انکه هر 
کس مورد تصدیق خداوند باشد. راستگو باشد. با تردید در هر يك از دو 
مقدمه دلیل نبوت. تمام نیست. مثلا اگر خداوند معجزه را براي تصدیق 
پیامبر خلق نکند, اعجاز بر راستي مدعي دلالت نمي‌کند زیرا تفاوتي میان 
پیامبر و ديگري نیست و چون نسبت پیامبر و دیگران با معجزه. نسبتي 
یکسان است هر کس مي‌تواند معجزه را تصدیق کننده خود بداند. 

نیز اگر پروردگار معجزه را به قصد تصدیق, خلق نکند بندگان را به راه 
1 است زیرا| خود به فریب مردم کمر بسته است. اگر كسي 
ادعا کند که فرستاده پادشاه است و پياپي به شاه خطاب کند که اگر من 
فرستاده تو هستم عملي غیر عادي انجام بده مثلا انگشتري از انگشت 
بیرون کن و سلطان پي در پي چنین کند, همه حاضران یقین مي‌کنند که او 
رسول سلطان است. پیامبر نیز همین گونه است. هنخامي که مي‌گوید 
خداوند براي تصدیق من عملي انجام مي‌دهد که مردم توانايي انجام ان را 
ندارند و همزمان با دعوي اوء این عمل به وقوع مي‌پيوندد. هر خردمندي 
یقین مي‌کند که او راستگوست. اگر معجزه براي تصدیق او نباشد خداوند 
مردم را به راه ناداني کشیده است و این عمل بر خداوند زرشت است و 
پروردگار چنین نخواهد کرد. 
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در اين فرض مدعي پيامبري دروغگو خواهد شد زیرا گفته بود خداوند 
معجزه را به قضن تصویق. هن ی | فربند و کی عمل خداوند نف از قدف اه 
غرض باشد چگونه سخن پیامبر راست خواهد بود؟ ۳ 
اما مقدمه دوم این بود که هر که مورد تصدیق الهي باشد راستگوست. این 
مقد مه نیز از اشعریان ناپذیرفته است زیرا خداوند را افریننده گمراهي, 
بدي و هر تباهي مي‌دانند و گناهان آدهیان را , به کردن او مي‌نهند پس 
چگونه تصدیق دروغگو بر او ممتنع است؟ 
این سخنان. انديشه صریح و روشن ایشان است. پناه بر حق از اعتقادي 


که لاز مه آن: انظال با هیر تکذیتب پیام آوران و برابر نهادن آنها با مسیلمه 
دروغزن است که در دعوي نبوت دروغ مي‌گفت. خردمند, خود بنگرد و از 
خدا برفا کند و از شکنجه دردنال او ببرهيزدر عقل.را داون سازد: آبا کفز 
هیچ کافري به این پایه رسیده است؟ 

بهو‌دیان. و متتیحیان: در اراء باطل خود به نزد خدا,معذورترند یا اینان؟ 
کشانی کهتاضیری همه باق آمرآن‌تیشس ار ععنه ضلي الله علبه وله را 
پذیرفته بودند ولي با رد لبوت آن حضرت کافر شدند؛ اما این قوم به لزوم 
انديشه خویش نبوت همه پیامبران را انکار مي کنند, پس ایشان بدتر از 
بهود و نصاري هستند. به همین جهت هنگامي که امام صادق علیه السّلام 
آنها را با یهودیان و مسیحیان نام برد بدترین سه گروه خواند. < 7« 

مقلد خود را تبرئه نکند زیر| بي‌اعتباري راي آنان بر همگان آشکار است و 
خود نیز بدان معتر فند. 
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0) مخالفت با کتاب گرانسنگ خداوند از تبعات نظر اشاعره است. زیرا 
خداوند در مواضعي از قرآن به صراحت بیان داشته که اعمال او هدفمند 
هستند و عبث و بيهودگي را در آنها راهي نیست: 

«ما آسمان و زمین و آنچه میان آن دو است را به بازیچه نیافریده‌ایم.» 
«48», «آیا پندارید که شما را بیهوده آفریده‌ايم؟ «49» و «جن و انس را 
جز براي پرستش خود نیافریده‌ايم.» «50» این آیات گفتار اشکارزي در 
هدفمند بودن خداوند است. پروردگار فرموده است: «به سبب ظلمي که 
یهودیان کردند از راه خدا باز داشتند طیبات و روزي پاکيزه‌اي را که بر 
ایشان حلال شده بود, حرام کردیم.» «51ظ» و «از بني اسرائیل انان که 
کافر شدند به زبان داود و عيسي بن مریم لعنت شدند این لعنت پاداش 
عصیان و تجاوزشان بود.» «52» و «حدیثتان را اشکار کنیم.» «53» 

آیات نشانگر غرض و غایت در افعال باري بیش از آن هستند که به شماره 
درآیند. پس مقلد باید نیکو بنگرد و از عذاب خدا پروا کند, آیا رهبر او 
سزاوار تقلید هست پا نیست؟ ۳ تأمل کند نه در گوینده و براي 
پانتنخ. خدا.مهیا کردد آنجاه که می بزسدن.د«ابا ان فد نما را مر ندادم 
بودیم که پند گیرندگان پند گیرند؟ و شما را بیم دهنده آمد.» «54» این 
کلام خداوند بر زبان ترساننده است و دلایل عدلیه که بر خرد- حجت الهي 
بر خلق- کی دار نون رات ارت هی کفند: مقلد این سخنان را با 
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تأمل و فرمان خرد بشنود تا در حلقه كساني درآید که خداوند آنها را خنین 
و کرده است: #پس بندگان مرا بشارت ده آن كساني 25 به تن 
هدایتشان کرده ۱ و با خزدمند اند «55» او خویش را در شمار 


آن قوم نیاورد که خداوند درباره آنها فرمود: 

«کافران گویند: اي پروردگار ما آن دو تن را از جن و انس که ما را گمراه 
کردند به.ها تتمایان تا بای-بر شش آنها نهیم آز.ها روت وونده»ن«وو» 
مقلد نمي‌تواند کوتاهي عمر را بهانه کند کند زیرا عمر براي اندپشه بسیار 
است و نیامدن راهنمایان نیز عذر خواه او نخواهد بود که پیامبران فراوان 
آمدند و امامان پياپي و دانشمندان بسیار. 

فا لهاتم آندیشه اشعریان. ان اشت: که-شکنجه فرها تیردار‌ترتن:بند کان و 
بر خداوند جایز مي‌دانند, بدانسان که پاداش بخشیدن به س رکش‌ترین خلق 
را. پس رواست که حق., پیامبر را , به انواع عذاب بیازارد و فرعون را به هر 
گونه نعمت بهره‌مند کند زیرا خدايي که در فعلش غایت و غرض نیست و 
در انجام و ترکش حسن و قبحي وجود ندارد تفاوتي میان پیامبر و شیطان 
نخواهد نهاد. او مطیع را به اطاعتش پاداش نمي بخشد و عاصي را به 
عصیانش نمي‌آزارد. اکر اظاغت ۵ عسیان وا بهي ی او ۳ 
آوریم, نه پاداش براي اطاعت اولي است و نه عذاب براي عصیان. 

ایا رای که ار سور اوه اب اه مرا وین او باطی 
درباره حق؛ بافر دارد؟ با آنکة اگر به هر يك از ما چنین نسبت دهند که 
خوبي را به زشتي و بدي را به نيکي پاسخ مي‌دهيم. گوینده را به ناسزا از 
خود مي‌رانيم پس چگونه آنچه را که بر فروترین بندگان روا نمي‌دانيم بر 
خداوند جایز مي‌شماریم؟ 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق. ص: 110 


خداوند طاعتها را دوست دارد و از گناهان بیزار است. 


این مذهب و انديشه امامیه است. ایشان بر آنند که خداوند طاعت را اراده 
کرده است, خواه انجام شود پا نشود. و گناهان خواه واقع شوند و خواه 
و هه یاه آه سس ای اسان ه فل لت روداه 
و پنداشته‌اند خداوند هر موجودي را اراده کرده است خواه طاعت باشد و 
خواه معصیت و خواه به ان فرمان داده باشد يا نهي کرده باشد. بر این 
اساس همه گناهان مانند شرك, ظلم,؛ , ستم »؛ , تجاوز و هر شري, مورد اراده 
و خواست خدا بوده است. برخي از اشعریان گفته‌اند. خداوند دوستدار 
ها است و هر طاعتي که کافران بجا نیاورده‌اند نزد خدا منفور بوده و 
آن را اراده ننموده؛ به دیگر سخن پروردگار به آنچه نمي‌خواسته فرمان 
داده و از آنچه مي‌خواسته بازداشته است. . یس کافر در کفر خود به فرمان 
حق عمل کرده و ايماني را که خدا دوست نداشته ترك گفته است. «<57» 
از این رأآي امور محالي لا زم یه 
الف) نسبت قبیح به خداوند, زیرا اراده قبیح, قبیح است و کراهت حسن؛ 
نیز قبیح است و ما پیشتر بیان داشتیم که خداوند از هر زشتي پیراسته 
است. 
0۳9 عصیانگر با سركشي خود, مطیع محسوب شود زیرا| او اراده الهي را 
پدید آورده و به خواست او عمل نموده است. «58» 
ج) خداوند به ناخواست خود امر کرده باشد, زیرا کافر را به ایمان فرمان 
داده ولي چون ایمان کافر موجود نشده است, پس ایمان مکروه خداوند 
بوده است؛ و خداوند به آنچه مکروه او بوده فرمان داده است. همچنین از 
انچه مي‌خواسته نهي کرده است 
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زیرا کافر را از کفر نهي کرده ولي کفر واقع شده و چون کفر به اراده 
اوست یس اراده او واقع شده است. 
ای ی اه همست متفه ماه 
خداوند چنین نسبتي. پس چگونه خردمند مي‌پذیرد خداوند را به صفتي 
متصف کند که خود از آن بيزاري مي‌جوید؟ 
د) مخالفت با آیات صريحي کم در آنها خداوند گناهان را منفور داشته و 
طاعات را اراده کرده از لوازم رآي اشعري است: 
«همه این کارها نایسند است و پروردگار تو آنها را ناخوش دارد.» «59», 
«اگر ناسپاس کنید, خدا از شما بي‌نیاز 0 
نمي‌پسندد. مي‌پسندد که سیپاسگزار باشید.» «60» و «خدا فساد را 


دوست ندارد.» «61» و آیات ديگري از این دست. 

خرا این قوم با قران.و عقل مخالفت: من کنند؟ 

ه) مخالفت با محسوس, زیرا (به حس) مي‌بينيم که اعمال آدمیان به سبب 
وجود انگیزه و عدم مانع صورت مي‌گیرد. از سوي دیگر طاعت, نیکو و گناه 
نایسند است. حسن» , انگیزه فعل و قیح, مانع و باز دارنده آن مي‌باشد. 
براي دعوت به طاعت که حسن است در خداوند انگیزه وجود دارد و مانعي 
نیست پس اراده خدا به آن تعلق مي‌گیرد, اما در گناه انگیزه وجود ندارد و 
مانع وجود دارد پس گناه مورد نهي و کراهت خداست. سیب آنکه در گناه و 
زشتی انکیده‌ای رای خداوند تیست: آن است که انگیزه يا نیاز است با 
حکشت مه مضاعت ویاعمل وسیج بان اتها در پساله حفی نداروه 
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وجوب رضا به قضا 


اماأمیه, اشاعره و همه گروههاي مسلمان هقف رآیتد که باید به قضا و قدر 
الهي رضایت داشت. <62» آشعریان و را بر گزیده‌اند که لاز مه آن 
مخالفت با اجماع مسلمین و ؟ گفتارهاي صریح مذهبي در وجوب رضایت به 
قضاي الهي است. اندیشه ایشان اين است که خداوند فاعل و بجاي 
ِ همه زمتها منت و هبح کس کی او تأثيري در وجود (آفرینش) 1 
ِ به قبیح حرام است پس نباید از آن راضي بود کرت به قضاي الهي 
باشند بدین گونه باید يكي از این دو مقدمه را ابطال کرد. واجب نبودن 
رضا به قضاي الهي يا وجوب خرسندي و رضایت به زشتي و این هر دو, 
مخالف اجماع است. 

تخر انامه ام افت که اه اهاز معط دا آست و سر 
حکمت, دادگري و عمل صحیح. کاري انجام نمي‌دهد. با اين انديشه, بر 
اساس قواعد امامیه و معتز له رضایت به قضا و قدر خداوند واجب است و 
از آن. در هم شکستن و نقض اجماع لازم نمي‌اید. ترك اجماعي که از 
رضایتتاشتن به فضای: الپی با رضایت یه قبچ ارم می‌آند: 
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خداوند رازه را به سیب کاري که خود انجام داده, مجازات نمي کند. 


معتزله و افاضية بر آن-شده‌اند که«خداوند بتدکان را به خیزی که خود در 
آنها آفریده و يا كاري که خود آنها را ؛ 230 واداشته, عذاب و سرزنش 
نمي کند. 
اشاعره معتقدند که پروردگار خلق را بر آنچه خود انجام داده‌اند مجازات 
نمي کند بلکه در آنها کفر را ایجاد مي‌کند سیس ایشان را بر کفر عذاب 
مي کند. همچنین جمیع گناهان چون دشنام به خدا| و پیامبران, روگرداندن از 
فرمانبرداري و غبادات ‏ فراهوش کردن زشتاخیر را در انها بدید می‌آوزد 
3 آنگاه مي‌پرسد: «چه شده است که از این بند اغراض: می‌کنید؟» 
«6 این بزرگترین ستم و زشت‌ترین بيدادگري است- پیراسته باد خداوند 
از چنین نسبتهايی- او فرموده است: «خداي تو بر بندگان ستم روا 
نمي‌دارد.» «65», «خدا براي بندگانش خواستار ستم نیست.» «66», «ما 
به آنها ستم نکردیم بلکه خود به خود ستم مي کردند.» «<67» و «كسي بار 
گناه ديگري را بر دوش نمي‌کشد.» «<68». 
چه ستمي بالاتر از اين است که در بندگان چيزي بيافریند سپس عذابشان 
کت این به ان اند که اسانی. زا اه پوست خن کند انجام: آوا بر 
سياهي‌اش مواخذه کند, يا کسي را بلند قامت. ناشنوا, ناتوان از پرواز 5 
هواء بيافریند, سپس بر این امور خرده گیرد ۵ اضف را شکنجه کند. 
خردمند منصف, خود, داوري نماید, ایا رواست خداي خویش را به این امور 
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تسیت دهد با انکة احز یتخت اد سا بجوتد که فرنه یت وا در سید 
کرده‌اي و او را به سبب بیرون نرفتن و انجام ندادن کارهایت شکنجه 
مي‌کني. سخن ما را دروغ مي‌خواند و از اين عمل بيزاري مي‌جوید پس 
چگونه آن را به خداوند نسبت مي‌دهند ؟ 


امامیه معتقدند حکمت الهي مانع از آن است که خداوند به بنده تکليفي 
کند که توانايي انجام آن را نداشته باشد و چيزي از او بخواهد که انجامش 
براي وي ممتنع است مثلا شخصي را به پرواز در هوا, , جمع دو ضد, بودن 
ِِِ دز مغزب و مشزق: ژندم گردانیدن مردکان باز گزداندن آدم و 
, اعاده دیروزء وارد ساختن کوه قاف به چشمه سوزن, نوشیدن آب 
۷ به يك نفس, فرو افکندن ماه و خورشید بر زمین و مانند این محالات 
ذاتي. فرمان دهد. ۳ 
اشاعره بر آن شده‌اند که خداوند بندگان را جز به اموري که توان انجام آن 
را ندارند فرمان نمي‌دهد. «69» با اين انديشه, به مخالفت نقل و عقل 
برخاسته‌اند. نقل گواه قبح و زشتي این عمل (و بطلان رآي ایشان) است. 
خداوند مي‌فرماید: «پروردگار هی کس را جز به اندازه طاقتش مکلف 
نمي‌کند.» «70», «پروردگار تو به بندگان ستم روا نمي‌دارد.» <71», 
«آن روز ستمي نیست.» «72» و «پروردگار تو به كسي ستم نمي‌کند.» 
<3 7». 
ظلم. زیان رسانیدن به كکسي است که سزاوار چنین زياني نیست و چه 
ات تزر جنر از این است که خداوند چنین تكاليفي کند؟ پیراسته باد 
پروردگار از اين نسبتها. 
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اراده پیامبر موافق اراده خداست 


امامیه باور دارند که پیامبر آنچه را که خداوند اراده کرده, قصد نموده و 
آنچه خدایش نایستد داشته. نایسند دانسته است. بیامبر در ارادم و کراهت 
با پروردگار مخالفت ننموده است. 

اشاعره موضعي مخالف, دارند و خواست و ناخواست پیامبر را مخالف خدا 
مي‌دانند «1» زیرا (به و ایشان) خداوند از کافر سركشي و گناه خواسته 
و پیامبر خلاف این امور را. پناه بر خداوند زو از مذهبي که نمره ض 
مخالفت خواست خدا و با میرن باشد «2» و اراده پروردگار با اراده 


ها فاعل اما شیف ای 


اشاره 


امامیه «3» و معتزله همداستانند که ما بجاي آورنده اعمال خود هستیم و 
در این حکم. دعوي بداهت و ضرورت کرده‌اند. هیچ عاقلي در تفاوت میان 
حرکات اختياري و اضطراري تردید نمي‌کند و این مطلب در نهاد هر 
خردمندي, بلکه در فطرت کودکان 
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و دیوانگان موجود است. اگر کسي کودكکي را با شننگ هدف قرار دهد او 
پرتاب کننده را سرزنش مي کند نه سنگ را اگر کودك به ضرورت علم 
نداشت که انجام دهنده فص پرتاب کننده است نه تتتیک: ملامت و 
سرزنش او را نیکو و سزاوار نمي‌ شمرد. چنین علمي, حني 9 حیوانات نیز 
وجود دارد. ابو الهذیل گفته است: «الاغ برخي از ادمیان از آنها داناتر است 
زیرا اگر بخواهند الاغي را وادار به گذشتن از رود بزرگي کنند. فرمان 
نمي‌ برد ولي از آتت اند ك و چون او میان آنچه که مي‌تواند و 
نمي‌تواند تفاوت مي نهد ولي برخي از انسانها چنین تميزي ندارند پس الاغ 
آنها از ایشان داناتر است.» 

اشاعره در این مطلب مخالفت ورزیده‌اند و بر اون شده‌اند که در وجود جز 
خداهو‌ند موتری نیست 41 از این اندیشه آمور محالي لازم مي‌اید؛ 


استدلالهاي عقلاني بر ابطال جبر 


اشاره 


الف) سرپيچي از بدیهیات, هر عاقلي به ضرورت تفاوت میان آنچه بر 
انجامش تواناست, چون حرکت به چپ و راست و ضربه با دست و آنچه را 
که به اجبار و اضطرار فاعل آن است مانند افتادن از بلندي و حرکت 
انسان مبتلا به رعشه و جنبش نبض را درك مي‌کند. همچنین میان حرکات 
اختياري جاندار و بي‌جان نمیز مي نهند. 

هر کس در این امر تردید کند سوفسطايي است زرا نزد خردمند. چيزي 
آشکار تر از آن نیت 

ب) انکار حکم ضروري در پسندیده بودن ستایش از بخشنده نعمت و 
هر خردمندي مي‌داند که تحسین انسان نیکوکار پسندیده و سرزنش او 
زشت است. همانگونه که در شخص بدکار, عکس مطلب صحیح است. نیز 
مي‌دانند که 
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آدمي زا تمی‌توان بر کوتاهی و بلندي فامت: یا قرار داشتن آسمان و زمین 
۳ بالا و پایین او سرزنش نمود زیرا نکوهش بر فعلي رواست که از آن 
ادمي باشد <1». 

اشاعره. حسن چنین مدح و ذمي را نمي‌پذیرند و نزد ایشان سپاسگزاري 
از خداوند و نکوهش شیطان و گمراهان پیسندیده نیست بلکه آنها در 
سزاوار بودن به مدح و ذم برابرند. 

خردمند اهل انصاف این قضیه را بر عقل خود عرضه کند و از فرمان خرد 
پيروي نماید و پيروي خطاکار را فرو نهد که در قیامت عذري نخواهد 
داشت. بپرهیزد از آن که خود را در حلقه كساني جاي دهد که خداوند 
درباره آنها فرموده: «آنگاه در درون آتش با یکدیگر به مجادله برخیزند و 
ناتوانان به گردنکشان گویند که ما پیروان شما بودیم. آیا مي‌توانید اندکي 
از اين آتش که نصیب ما شده است بکاهید؟» «2» ج با این رأاي بر 
خداوند ناپسند است که ما را به طاعات امر کند و از گناهان نهي نماید 
زیرا ها توا تفت یرجم از امد درد را نداریم. 0 رو که بچاي آورنده 
گناه در ماء خداوند است و طاعت براي ما مقدور نیست. اگر پروردگار در 
ما طاعت آفریده باشد, به ضرورت حاصل خواهد شد و اگر نیافریده باشد 
پدید آمدن آن ناممکن است. 

اگر بنده‌اي قدرت فعل و ترك نداشته باشد افعال او مانند حرکات اجسام 
بي‌جان است و همانگونه که امر و نهي و مدح و ذم جمادات بي‌معني است 


کارهاي بندگان نیز چنین خواهد بود. نیز وقتي که خداوند خلقت ما را بر 
گناه قرار داده چگونه قدرت 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق. ص: 118 

مخالفت داریم؟ وانگهي هنگامي که خدا انجام دادن کاري را از ما 
مي‌خواهد و توان انجام ان در ما بیست پس طلب او بیهوده و تکليفي که 
نموده بیشتر از طاقت است. 

دور باد از خداوند این نسبتها. 

د) لازم قفا آید خداوند ستمگرتر از هر ظالمي باشد زیرا در ما گناهي 
مي‌آفریند که در آن تأثيري نداریم سپس ما را به سبب آن گناه شکنجه 
مي‌کند و این نهایت بيدادگري است. پناه به خدا| از مدهبي که حاصل آن 
ی خداوند است. اگر حق ظالم است پس عادل کیست؟ جز او, 
منصف و رحیم چه كسي است؟ آیا ما را به گناهي که از او سرزده 
مجازات مي‌کند؟ 0( از دیگر نتایج ۳ اشعري انکار ضرورت و ابطال 
چيزي است که ما به حکم بداهت به آن آگاهي داریم. ما به ضرورت 
مي‌دانيم کارهایمان با انگیزه‌ها انجام مي‌گیرد و با فقدان انگیزه‌ها یا وجود 
موانع صورت نمي‌پذیرد. مثلا هنگام گرسنگي خوردن غذا ممکن است و اگر 
مانعي در میان نباشد انجام خواهد شد؛ ولي اگر بدانیم در غذا زهر ريخته 
شده از خوردن آن پرهیز مي‌کنيم. همین داوري دربارم اعمال دیگران نیز 
صادق است يعلي مي‌دانیم که تنشنه ان نمي آشامد هگز در آشامیدن ان 
ماتفی تباشند.عهر کام. زبان نتتوختن: را بداتد‌به. تسش فر. تمی‌آید: اگر خداوند 
اعمال ما را انجام مي‌داد. عمل در صورت کراهت ما و نبودن انگیزه نیز 
انجام مي‌گرفت پا با وجود انگیزه و آهنگ انجام, صورت نمي‌یافت 7 
که ضرورت خلاف این مطلب را اثبات مي‌کند. 

و) پذیرش امر خلاف ضروري لازم رأي آشاعره است. زیرا كارهاي ما به 
گونه‌اي که مي‌خواهیم و قصد مي‌کنيم انجام مي‌گیرد نه به نحوي که 
نمي‌خواهيم. مثلا اگر اراده حرکت به سمت راست را داشته باشیم حرکت 
به چپ صورت ۳ اگر افعال از خداوند صادر شده بود ممکن بود بر 
خلاف خواست ما به جاي راست, حرکت در جهت چپ واقع شود و به 
ضرورت مي‌دانيم که چنین نیست. 
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اشاره 


۳ انديشه اشاعره مخالف با قرآن و آیات فراواني است که عمل را به 
انسان نسبت مي‌دهند. من در کتاب ایضاح بیان داشته‌ام که اهل سنت با 
استدلال مي‌شود و به هر حال کمتر از چهار دلیل نیست. ۱ 

ذن این مخز به.جتد کروه از آبات اشاره مي‌کنیم تا بشان دهم که آنها ( 
آیات صریح قرآن مخالفت مي‌کنند و اين آیه‌ها را برترین دانشمند متأخر 
ای و ی افو ات کر ای وان ار کم آشت 
1 

این آیات ده گروه هستند: 


زر ایاتی که عمل زا مه وم تست ی دهد 


«واي بر كکساني که کافر شدند.» <2», «پس واي بر آنهايي: که کتاب را 
خود به دست خود مي‌نویسند.» «3». «تنها از گمان خویش پيروي کنید.» 
«», «زیرا خدا نعمتي را که به قومي ارزاني داشته دگرگون نمي‌سازد تا 
آن قوم خود دگرگون شوند.» «5». «نفس شما کاري را در نظرتان 
بیاراسته است. اکنون براي من صبر جمیل بهتر است.» «6», «نفسش او 
را به کشتن برادر ترغیب کرد.» «7», «و هر کس که مرتکب کار بدي شود 
جزایش را ببیند.» «8», «هر کس 
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در گرو کار خویشتن است.» «1» و «برایتان هیچ دلیل و برهاني نیاوردم 
جز آنکه دعوتتان کردم شما نیز دعوت من اجابت کردید.» «2». 


۳ آناتی که فن آنفا مقمن ستوده شده يا کافر سرزنش گردیده است: 


«آن روز هر کس را همانند عملش جزا مي د هند و به كکسي ستمي 
نمي‌رود.» «3», «شما را به سبب کارهايي ی « 
«4», «از ابراهیم که حق رسالت را ادا کرد.» «5», «که هیچ کس بار گناه 
ديگري را برندارد.» «6», «تا هر کس در مقابل كاري که کرده سزا| 
بیند.»» 

, «آیا پاداش نيكکي جز نيكي است؟» «8», «آیا جز بر وفق کارهايي که 
کرده‌اید کیفر یابید؟» «9», «هر کس کار نيكي انجام دهد ده برابر به او 
پاداش دهند.» <10», 

«هر کس که از یاد من اعراض کند.» «<11», «اینان همان کسانند که 
آاخرت را دادند و زندگي دنیا را خریدند.» «12» و «كساني که پس از 
ایمان اوردن کافر شدند.» «<13» 
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ات کر اقا سور وا زاغا ان نیم گنود اقحال بای را شم ان 
تفاوت و اختلاف و ستم مي‌داند: 


«در آفریتشس خدای رخمان. هیچ خال و بن‌تظمی نمی‌بیتی: .61 «کسی 
که آفرینش هر موجودي را به نحو احسن محقق ساخت.» «2», کفر و 
ظلم احسن نیست. _ ۱ ۱ 

نیافریده‌ايم.» «3» و کفر, حق نیست. 

خداوند فرموده است: «خداوند ذره‌اي هم ستم نمي‌کند.» «4», «پروردگار 
تو به بندگان ستم روا نمي‌دارد.» «5», «ما به آنها ستم نکردیم.» «6», 
«آن روز به كکسي ستمي نمي‌رود.» «7» و «به اندازه رشته باريكي که 
درون هسته خرماست به او ستم نشده ۳ 8>* 


«چگونه خدا را انکار مي‌کنید؟» «9» انکار و توبیخ درباره كکسي که توان 
عمل نداشته است. محال است. يكي از انديشه‌هاي اشعریان این است که 
خداوند کفر را در کافر آفریده و آن را اراده نموده است. کافر قدرت 
سرپيچي از کفر را ندارد.» «10» در این حال 
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چگونه پروردگا ر کافران را توبیخ مي‌کند؟ خداوند مي‌فرماید: «هیچ چیز از 
انمان. آوردن: و آهرزش خواستن باز تذاشت:» 1۶ این ایة/ انکار به لفظ 
استفهام است و بديهي مي‌نماید که هر گاه شخصي از ما ديگري را در 
خانه‌اي زنداني کند و مانع خروج او شود. سپس از او مواخذه کند که چرا 
براي انجام کارهاي من اقدامي نکردي؟ این عمل قبیح و ناپسند است. اگر 
سخن اشعریان صواب باشد گفتارهاي خداوند مانند همین مثال خواهد بود. 
«چه زیان داردشان اگر به خداوند روز قیامت ایمان آورند؟» «<2», «چه 
چيزي مانع سجده تو شد.» «3». «هنگامي که ديدي گمراه مي‌شوند چرا از 
يي من نيامدي؟» «4», «چه شده است که از اين پند اعراض مي‌کنند؟» 
«5», «چه مي‌شودشان که ایمان تمس آهرند 0 «6», «خدایت عفو کند چرا 
به آنان اذن دادي؟» «7» و «چرا چيزي را که خداوند بر تو حلال کرده بر 
خود 
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حرام مي‌کني؟» «1» چگونه ممکن است خداوند بگوید چرا چنین كردي در 
حالي که او چنین نکرده است؟ 
همین گونه است گفتارهاي دیگر خداوند از جمله: «چرا حق را به باطل 
مي‌آميزید.» «2», «به چه سبب آنها را که ایمان آورده‌اند از راه خدا باز 
مي‌دارید؟» «3». «صاحب بن عباد مي‌گوید: چگونه خداوند به ایمان فرمان 
داده ولي آن را اراده نکرده است و از منکر نهي کرده و ان را اراده کرده 
است؟ بر باطل, شکنجه و عذاب مي کند ولي آن را تقدیر نموده؟ از ایمان 
باز گردانده است و خود مي‌گوید: «به کجا باز روي می‌آورید؟» «4» و کفر 
را دز فزدفان آقریده. اشست و مي‌پرسد: : «چگونه کافر مي‌شوید.» «5» در 
آمیختن حق و باطل را خود به عهده گرفته ولي پرسش مي کند: «چرا حق 
را به باطل عبت اضر یی «<6» و خود راه بندگان را به سوي خویش بسته 
است و مواخذه مي کند: «به چه سبب آنها را که ایمان آورده‌اند از راه خدا| 
باز مي‌دارید؟» «7» خداوند خود مانع انمان ادمیان: کشته و.از سبب. آن 
پرسش مي کند «چه زیان داردشان اک به خدا| و روز قیامت ایمان آورند؟» 
«» و رشد و هدایت را از آنها دور ساخته و استفهام نموده: «به کجا 
مي‌روید؟» «9» او خود خلق را گمراه ساخته تا از دین روي گردانیده‌اند 


ولي پرسش نموده است: «چه شده است که از این پند اعراض مي‌کنند؟» 
«<10>»* 
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کر آناش کدعر انیا شدای رادر کانهنشان سار کیاده و اعمال نبا ناه مصیت وان یت 


داده است: 


«هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود.» «1», «هر چه 
مي‌خواهید انجام دهید.» «2». «خدا و پیامبرش اعمال شما را خواهند 
دید.» «3». «براي هر يك از شما که خواهد پیش افنتد پا از پي رود.» «<4», 
«هر که خواهد از آن پند گیرد.» «5». «هر کس خواهد راهي به سوي 
پروردگارش آغاز کند.» «6» و «هر که خواهد به سوي پروردگارش باز 
گردد. > <«< 7 »> 

پروردگار اندیشه و گفتار كکسي را که عمل را از خود نفي کرده و به خدا 
نسبت داده بي‌اعتبار مي‌سازد: 

«مشرکان خواهند گفت: اگر خدا مي‌خواست ما و پدرانمان مشرك 
نمي‌شدیم. «<8», 

و گفتند ۳1 خداي رحجمن مي‌خواست ما فرشتگان را نمي‌پر ستیدیم.» 
9 


6 آياتي که در آنها بندگان را به اعمال خیر و شتاب در آنها پیش از فرا رسیدن مرگ. فرمان داده 


است: 


«بر یکدیگر پيشي گیرید براي آمرزش پروردگار خویش.» «10» و «دعوت 
کننده به سوي خدا را پاسخ گویید و به او ایمان آورید.» «11», «خدا و 
پیامبر او را اجابت کنید.» <12», 
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«اي كساني که ایمان آورده‌اید رکوع کنید و سجده کنید.» <1», 
«پروردگارتان را بپرستید.» <«2», 

«به او ایمان بیاورید که خیر شما در آن است.» «3», «از بهترین چيزي که 
از جانب پروردگارتان نازل شده است پيروي کنید.» <4» و «به 
پروردگا رتان روي آورید.» «5» 

چگونه امر به فرمانبرداري و شتاب به سوي ۳ با ناتواني عاصعن از انجام 
فرمان میسر مي‌گردد؟ همانگونه که به شخص رف یز نمي‌توان فرمان 
برخاستن داد و به آنکه از کوه فرو افتاده, نگه داشتن خویش؛ اینگونه 
تکلیفها و فرمانها نیز ناممکن است. 


7 باتی که ثر آنها خداوید فرضان داده که بقد کار از او بار بخفیند. 


«تنهاتو را مي‌پرستيم و تنها از تو ياري مي‌جوييم.» «6», «از شیطان رجیم 
به خدا پناه ببر.» «7» و «از خدا مدد جوئید.» «8» اگر خداوند کفر و گناه 
را آفریده است ياري جستن از او و پناه بردن به او چه معنايي دارد؟ 
همچنین لطف حق به خلق, باظل. و همهم هی رد در 

زیرا| اگر او آفریننده افعال است لطفي که درباره بندگان کرده چه سودي 
براي آنان خواهد داشت؟ ولي چون لطف. حاصل و موجود است (رآي 
اشعریان باطل خواهد بود) (دلیل حصول و وجود لطف برخي از آیات است 
مثلا) «مورد آزمایش واقع مي‌شوند. «9», «اگر نه آن بود که همه مردم 
يك امت مي شد ند.» «100>»>, «اگر خداوند روزي بندگانش را افزون کند در 
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زمین فساد مي‌کنند.» «1», «به سبب رحمت خداست که تو با آنها چنین 
خوشخوي و مهربان هستي.» «2» و «نماز آدمي را از فحشاء و منکر باز 
مي‌دارد.» «3» 


8 آياتي که در آنها پیامبران اعمال خویش را به خود استناد داده‌اند. در اين آیات آنها به گناهان خود 
اعتراف نموده‌اند 


«4»: مانند گفتار خداوند متعال در حکایت از آدم: «اي پروردگار ما به خود 
ستم کردیم.» «5» 

و از یونس: «خدایا تو منزه هستي و من از ستمگران هستم.» «6» از 
موسي: «اي پروردگار من, من به خود ستم کردم.» «7» از یعقوب, خطاب 
به فرزندانش: «بلکه نفس شما کاري را در نظرتان بیاراسته است.» «8» 
از یوسف: *«پس از آنگه شیطان میان من و تراخیام فساد کرده بود.» 
«» و از نوح: «اي پروردگار من پناه مي‌برم به توء اگر از سر ناآگاهي 
چيزي بخواهم.» «<10». 
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این آیات تشانگر اعترافت. پيامیران به این امر است. که آنان خود فاعل. و 
انجام دهنده اعمال خویش بوده‌اند. 


9. آياتي که بر اعتراف کافران و سرکشان دلالت مي‌کنند و کفر و گناهان آنها را از ناحیه خودشان 


مي‌دانند: 


«اگر تتتی. ار روز را که ستمکاران را به پیشگاه پروردگارشان نگه 
9 «» تا اين آیه «آیا از آن پس که شما را به راه هدایت فرا 
خواندند ما شما را بازداشتیم.» و «چه چیز شما را به جهنم کشانید؟ 
في‌کوبتد: فا از تمار عواران نبودیم. :م2 «جهن: قوجی را در آن. افکنند 
خازنانش گویند. آيا شما را بیم دهنده‌اي نیامد؟» «3» و «نصيبي که 
برایشان مقرر شده به آنها خواهد رسید.» «4» و «اينك به کیفر کارهايي 
که کرده بودید عذاب را بچشید.» <«5». 


و از درون آتتفن فریاد زنند. اي نرهود کار ها ما را بیرون آر تا کارهايي 
۰ کنیم: غی از آنچه مي‌کرديم.» «6». «مي‌گوید خدایا مرا باز گردان 
شاید عمل صالحي بجاي آورم.» «7», «تو را عبرت است آنگاه که 
مجرمان را داي ۳ پروردگارشان سرافکنده بيني. 
گویند: اي پروردگار ماء دیدیم و شنیدیم. اکنون ما را بازگردان تا کاري 
شایسته کنیم.» <8» 
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و «يا چون عذاب را ببیند بگوید: اگر بار دیگر به دنیا باز مي‌گردیدم از 
نیکوکاران مي‌شدم.» «1» 

اين آیات و همانند آنها از گفتارهاي صریح کتاب خداست که «نه از پیش 
روي باطل بدو راه يابد و نه از پس و نازل شده از جانب خداوند حکیم و 
ستودن است.» «<2» پس عذر و پاسخ دانشمندان اشعري چیست ؟ آپا 
ساختید و آنها را پس خود افکندید «3»؟ چه ۳ دارته جر آنکه:ز ند کین 
قفا راد یدیم وان سا بر آ وت بر شش وم 

عوام ایشان در پیروي از و چه عذري ك ایا هی‌تهانند به 
ترس ننده اي بر قنعا آخده بود و ۹ ۳ یافتید و در آن متذکر نشدید 
« آیا جز این مي‌گویند که ما از پدران و دانشمندان خود بدون استدلال 
و نظر پيروي کردیم و با انکه فراواني اختلاف و دلایل بسیار علیه انها را 
دیده بودیم و بر ما تمام شده بود؛ راه حق را فرو نهادیم. 

آیا پوزش این دو گروه پذیرفته و سخنانشان قابل اعتنا است «5»؟ 
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اناد انتدلالیای غقلی در انظال خی 


ح) يكي دیگر از لوازم رأي اشعري, مخالفت با حکم ضروري است. هر 
کس مي‌داند که هر گاه از شخصي طلب انجام کار مي‌کند و بداند که آن 
کار از ام اه اس الب ود باه تست بو ان شحص: موغفاه: 
پرهیز دادن او از ترك عمل و هر ترفندي, مطرح مي‌کند. 
نیز هر خردمندي به ضرورت, در مي‌يابد که فرمان او به ایستادن <1», با 
دستورش به آفرینش آسمانها و ستارگان متفاوت است. اگر ما ضرورة 
نميد انستیم که انجام دهنده و پدید آورنده اعمال خود هستیم. چنین تميزي 
واقع نمي گشت. 
ط) يكي دیگر از لوازم رأي اشعري. مخالف با اجماع پیامبران است. 
ترديدي نیست که پیام‌آوران الهي بر اين نکته اتفاق نظر دارند که خداوند 
بندگان خود را به انجام پاره‌اي از عبادات. چون نماز, روزه, فرمان داده و 
از پاره‌اي اعمال مانند ستم باز داشته است؛ اگر بندهء خود فاعل عمل 
خویش نباشد چگونه مي‌توان به او امر و نهي کرد در حالي که بجاي آورنده 
و ترك کننده عمل او نیست. فرمان به عمل نشانگر توانايي مأمور بر انجام 
آن است به گونه‌اي که اگر این قدرت از او گرفته شود, فرمان دادن به او 
سبب تمسخر و تعجب خواهد بود. اگر چنین شرطي در میان نبود,. جایز 
مي‌گشت که خداوند بر جمادات رسول و کتاب فرستند و ایشان را تکلیف 
کند آنگاه زتدکی‌شان بخشد و بر نافرماني از پیامبران عذابشان کند و 
بطلان این فرض هویداست. 
ي‌( با ۲ اشاعره, راه اثبات وجود صاأنع, راستگويي اوء تن نبوت و 
راستي شریعت بسته مي‌گردد و همه این موارد مخالف , با اجماع امت 
اسام انتیت: 
در مورد نخست., دلیل در اثبات واجب این استدلال است که جهان حادت 
ست 
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و هر حادئي نیازمند محدث است. مقدمه دوم (كبري) از مقایسه اعمال ما 
نتیجه گرفته شده زیرا افعال ما محدئند و براي ایجاد شدن به ما نیازمندند. 
بر اين اساس اگر نیاز افعال به ما و آفرينندگي ما نسبت به آنها انکار شود, 
نمي‌توان دليلي براي نیاز وی در دیگر به محدث داشت پس برهان ناتمام 
ِِ ماند. <1» 

مطلب خیکر. اشکد اکر شدانند. افرتنده قفه فشتها باشد آشکار کرد 
معجزه به دست دروغزنان بر او ممتنع نخواهد بود بدین گونه نمي‌توان 
پیامبر را از مدعي کاذب پيامبري تمیز داد. 


و و را خلق کند جایز است که پروردگار در 
1 خود دروغگو باشد پس نمي‌توان به وعد و وعید او و خبرهایش از 
جهان آخرت و احوال امتهاي پیشین اعتماد کرد وانگهي اگر او خالق زشتیها 
باشد ممکن است به زشتي نیز دعوت کند و از خوبیها باز دارد پس 
نمي‌توان اعتمادي به شرایع داشت. 

و سرانجام اینکه اگر خداوند کفر و گمراهي را در قلب بندگان مي‌آفریند و 
آن را براي بندگان ژینت مي‌دهد و به سنت استدراج خویش بندگان را 
عذاب مي کند, جایز است که در اسلام کفر وجود داشته باشد و آن را 
اساس نمي‌توان در بطلان عقاید ایشان دليلي برانگیخت. 
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ل) انتساب ظلم و بيهودگي به خداوند از لوازم فکر اشعري است. را اج 
خداوند خالق افعال بندگان است و از جمله آن افعال, گناه و زشت کاري 
است: تن اه افرشدم ظلم, و عبت نیز خواهد نود دور باه خنین. نسیتي از 
خداوند. 
ل) نسبت حماقت و ناداني به حق, زیرا شرك و انديشه‌هاي باطل نیز از 
افعال عباد است و اگر حق خالق آنهاست حکمت او بي‌اعتبار مي‌گردد زیرا 
حکیم به خویش دشنام نمي‌دهد (و يکي از افعال مردم دشنام به خداست) 
پس ار حعيمي خویش را ناسزا گفت حکمت او باطل مي‌گردد و به 
1 ملحق خواهد شد. 
م( رآي اشعریان مخالفت با ضرورت است زیرا اگر جایز باشد که خداوند 
زنا و لواط را خلق کند, جایز است پيامبري به سوي ما بفرستد که مذهب 
او چنین باشد و در این صورت باید در میان پیام آوران گذشته كسي بوده 
باشد که به دزدي, زنا و لواط و هر گناهي دعوت کرده است. 
ن) لازمه انديشه اشعري آن است که حق از شیطان زیانبارتر باشد زیرا 
خدايي که کفر را در بنده‌اي مي‌افریند و او را عذاب مي‌کند از شیطان 
مضرتر است. شیطان نمي‌تواند كسي را به عملي مجبور کند بلکه تنها 
دعوت به کناه از او ساخته است همانگونه که خداوند فرموده است: 
«برایتان هیچ دلیل و برهان نیاوردم جز انکه دعوتتان کردم شما نیز دعوت 
من اجابت کردید.» «1» دعوت شیطان نیز فعل خداوند است. اما 
پروردگار بندگان را به ارتکاب گناه وادار مي‌کند پس زیبنده است که اهل 
کفر شیطان را ستایش و خدا را سرزنش کنند. 
رآي اشعریان مخالف عقل و نقل است زیرا احز بندگان انجام دهنده اعمال 
خود نیستند سزاوار پاداش و عذاب نیز نمي‌باشند بلکه خداوند بدون 
استحقاق متکفل پاداش با عذاب آنهاست؛ پس شکنجه پیامبران و نعمت 
بخشیدن به فرعون و شیطان 
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بر حق رواست و خدا ابله‌ترین بي‌خردان خواهد بود حال انکه خود 
می‌فرماند: «ابا با تسلیم شد کان -جون مجرمان زفتار مي‌کنیم؟ شما را چه 
شده است؟ چسان داوري می‌کنید؟» «1» و «آیا كساني را که ایمان 
اورده‌اند و کارهاي شایسته کرده‌اند همانند فساد کنندگان در زمین قرار 
خواهیم داد؟» «2» س) از دیگر لوازم انديشه اشعري, نفي نعمت از کافر 
و مخالفت با کتاب خداست. زیرا اگر حق کفر را در کافر آفریده باشد, او 
را براي عذاب و ات آفریده است و با این فرض گوبا هیچ نعمتي به او 
تبخشیده زیزا تعمت دنیا در برایو تشکنجه آخرت نعمت محسوب نمي‌شود؛ 
مات نی کر ال و من رون ازع | مت خلت : 
حال آنکه قرآن در بخشیدن نعمت به کافر, صراحت دارد. خداوند 
مي‌فرماید: «آپا نديده‌اي آن کسان را که نعمت خدا را به کفر بدل 
ساختند؟» «3» و «همچنان که خدا به تو نيکي کرده نيكي کن.» «4» این 
مطلب به ضرورت و بدون تردید از ايین پیامبر استفاده مي‌شود که: «بنده 
کافر یا مسلماني نیست که آثري از نعمتهاي الهي در او نباشد». ۳ 
ع( ستمگري و فساد جز این معنايي ندارد که شخص بجاي اورنده و 
آفریننده آنها باشد و این مفاهیم ملازم هستند. كسي که عدل بجا آورد 
عادل است و بر همین قیاس ستمگر. پس هیچ بنده‌اي الم و احمق نیست 
زیرا اين اعمال از او صادر نشده است. 
و به گمان اشعري باید خداوند را داراي این صفات دانست. 
ف) اگر خداوند خالق افعال است آفرینش او يا بر قدرت و انگيزه‌هاي ما 
توقف دارد پا ندارد و هر دو فرض باطل است. در فرض اول لازم است 
خداوند از انجام دادن آنچه 
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بندگان بجا ی اور 33 ناتوان باشد. نیز خلاف مذهب (اشعري) است که 
وقوع فعل از او باشد و انگیزه از بنده؛ چون اگر آفریننده همه چیز خداوند 
است باید انگیزه نیز مخلوق او باشد. وانگهي قدرت و انگیزه يا دو اثر و دو 
امر ایجاد کننده‌اند که در فعل مدخلیت دارند پس مخلوق خدا هستند و با 
مانند رنگ و طول در عمل دخالتي ندارند. پس اگر این فعل از او صادر 
شده باشد جایز است که همه افعال مبنبتو تب به ما از ما باشد. 1 
بطلان فرض دوم از آن روست که اگر خداوند خالق همه افعال باشد و 
قدرت و انگیزه بندگا ن نقشي نداشته باشد کتابت و بافندگي از كسي که 
به این صناعات آشنا نیست و برگرفتن کوه و حرکت از مورچه و مرد 
۳ سر زند و تفاوتي میان ناتوان و توانا بر جا نماند حال آنکه به 
ضرورت میان آن دو تفاوت است. 
ص) جاهل يا محتاج دانستن خداوند نیز از لوازم انديشه اشعري است. زیرا 
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عمل زشتي بجا مي‌اورد يا نادان است و يا نیازمند, با انکه اشعریان ان 
شخص را فاعل راستین نمي‌دانند پس انتساب حق به این صفات اولي از 
آن شخص خواهد بود. 

ق( محذور دیگر, نسبت ظلم به خداوند است زیرا عمل پا فقط از بنده 
صادر مي‌شود يا تنها از خدا يا به مشارکت هر دو, به گونه‌اي که هیچ يك به 
استقلال نتوانند فعل را بجاي آورند: ۳ 

فرض اول مطلوب ماست. صورت دوم ستم است زرا افریدن کفر و 
عذاب کردن كسي که اثري در پدید اوردن آن نداشته بالاترین ظلم است. 
احتمال بس ت 9 نیز ظلمي دیگر است زیرا خداوند با بنده در فعل شريك 
است پس چگونه شريك خود را در عملي که با هم انجام داده‌اند مواخذه 
مي‌کند و خویش را بري می‌دارد؟ حال آنکه بنده ناتوانش عملي چون عمل 
خود او انجام داده است. 

وانگهي در اين فرض عجز الهي لازم مي‌آید زیرا خداوند خود نمي‌توانسته 
عملي انجام دهد بلکه نیازمند ياري ديگري شده است. نکته دیگر اينکه 
فرض آخیر مستلزم اثبات مطلوب نیز هست زیرا| اگر بنده مي‌تواند در فعل 


موثر باشد جایز است تمام فعل را , به او نسبت دهند. پس چه ضرورتي 
است که به این محالات تن دهیم و جز أنکة به رآي و خواست خویش 
خداوند را به این صفات زشت متصف سازیم چه چيزي دلیل و عامل این 


امر است؟ را مخالفت با قرآن, روایات متواتر, اجماع و دلایل عقلي نیز از 
قرآن آکنده از آياتي هه اعمال را به بندگان سبت مي‌دهند و پیشتر 
برخي از آنها بیان شد. برخي دیگر از ]تا «در خور تعظیم است خداوند, 
آن بهترین آفرینندگان.» «1» اگر خالقي جز خدا نباشد چگونه آیه صحیح 
است ؟, «هر کس توبه کند و 
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ایمان آورد و کاز با یسنبه کند و ؛ به اه هدایت افتد 0 > «1» 
([ 1 ۱( 
اوست.» <2», 

« تا بدکاران را در برابر اعمالشان کیفر دهد و نیکوکاران را ؛ به کردار 
نیکشان پاداش.» <3», ب 

«تا امتحانشان کنیم که کدامشان, به عمل بهترند.» «4» و «ایا انان که 
مرتکب بدیها مي‌شوند مي‌پندارند که در شمار كساني که 0 آورده‌اند و 
کارهاي شایسته کرده‌اند قرارشان ی «5» «آیا كساني را ایمان 


آورده و کارهاي شایسته کرده‌اند همانند فساد کنندگان در زمین قرار 
خواهیم داد؟ يا پرهی زکاران را چون گناهکاران؟» «6» چگونه این ایات 
بدون وجود چنین اشخاصي صحیح خواهد بود؟ چگونه بدون وجود فاعل و 
بجاي اورنده عمل, امر و نهي معتبر خواهد بود؟ 

مار فرمف «عمل کف ریرا هر کنو نا سیرفتت اخود تا قق آرفت اب 
«<» «نیت موّمن بهتر از عمل اوست.» «8» و «همانا اعمال وابسته به 
نیتها است و براي هر انساني نیت اوست.» «9» 
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اجماع امت اسلام بر وجوب رضایت به قضاي الهي است. اگر کفر به 
قضاي خدا باشد, باید به ان رضایت داشت و رضایت به کفر به اجماع حرام 


پاسخ به شبهات اشعریان 


اشاعره براي اثبات مدعاي خود دو دلیل آورده‌اند و آن دو را بهترین 
استدلالهاي خویش دانسته‌اند اما لازمه آن استدلالها, خروج از دین است. ما 
آن دلایل را بیان مي‌کنيم و اشکار خواهیم کرد که مفاد انها خروح از 
1 اگر بنده به قدرت و اختیار, فاعل چيزي باشد یا توان ترك آن را دارد, یا 
چنین قدرتي ندارد. در فرض دوم جبر پدید مي‌آید زیرا فاعلي که قادر به 
تز لت ظفل اش مخور اشت. همان‌ونه. که. انس فاد نهر تسب ند ی 
نیست. در فرض اول, فعل در حالت ایجاد, داراي مرجح هست يا نیست؟ 
اگر نباشد ترجیح بلا مرجح لازم است زیرا ممکن در نفس الامر, نسبت به 
دو طرف برابر است و قادر نیز (در حالت تساوي است) و اگر قادري که 
ایجاد کننده فعل است بدون مرج ؛ جانب انجام و ایجاد را برگزیند ترجیح 
بلا مرجح «1» صورت مي‌گیرد. 

اما اگر ترجيحي در میان باشد و به حد وجوب نرسد حصول مرجوح با 
تحقق رجحان, ممکن است و این امر محال خواهد بود. دلیل محال بودن 
ان این است که واقع شدن يك طرف در حالت تساوي, ممتنع بود پس 
چگونه در حال مرجوحیت. ممکن باشد؟ دلیل دیگر اینکه تحقق مرجوح با 
قید رجحان, ممکن است و زماني را براي وقوع آن در نظر مي‌گيريم. 
زمان ديگري را نیز براي وقوع راجح, اعتبار مي‌کنيم ترجیح يكي از 
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3 زمان به امر راجح و زمان دیگر به مرجوح, نیازمند مرجحي دیگر است 
وگرنه ترجیح پلا مرجح رخ مي‌دهد. اکنون ترجیح با مرجح باید به وجوب 
منتهي شود وگرنه تسلسل رخ خواهد داد. حال که وقوع اثر جز با وجوب 
ممکن نیست. جبر و ایجاب پدید مي‌آید و بنده مختار نخواهد بود زیرا واجب 
و نقیض ان ممتنع, متعلق قدرت نیستند. 

استدلال دوم اشاعره: خداوند به هر چيزي که واقع مي‌شود پیش از وقوع 
آن, عالم است و هر آنچه موجود نمي‌گردد از ازل معلوم خدا بوده است. 
هر چیز که در علم خدا موجود بوده باید به وجود آید و هر چه ازلا معدوم 
بوده نباید ایجاد شود وگرنه علم خدا جهل خواهد بود. پس هر چیز یا واجب 
است يا ممتنع و این هر دو بر کنا ر از حوزه قدرت بندگان هستند و مقدور 
آنقا تمی‌باشتد. بسن جبر. بذید می اند 

پاسخ به هر دو شبهه اشاعره از طریق نقض و معارضه است. چند نقض بر 
دلیل اول ایشان وارد مي‌آید: 1. حقیقت آن است که وجوب برخاسته از 
انگیزه و اراده, با امکان در نفس الامر منافات ندارد و سبب ایجاب و اجبار 


قادر نمي‌شود. عملي که براي بنده مقدور است از حیث وجود و عدم برابر 

است. هرگاه انگیزه به ایجاد آن تعلق گرفت و شرایط پدید آد و موانع از 

میان رفت و بر فاعل توانا مصلحت انجام فعل تایبا نبودن آن هویدا| 

گشت. ایجاد فعل واجب مي‌ شود و این اجبار و ایجاب نسبت به قدرت و 

فعل نیست. 

2 جایز است فاعل با مرجحي که به حد وجوب نرسیده عمل را انجام دهد 

آن را ترك کند و رجحان به وجوب نرسد و جبر و ترجیح بلا مرجح لازم 
نیاید همانگونه که ۳ برخي از متکلمان چنین است. <1» 
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در استدلال گفته شد: با آن رجحان؛ نقیض غیر ممکن بیست و مي‌توان 

براي وقوع آن زماني فرض کرد پس ترجیح فعل در هنگام وجودش نیازمند 

مرجح دیگر است. ما اين سخن را نمي‌پذيريم و مرجح نخست را كافي 

مي‌دانيم. پس نيازي به مرجح دیگر ِِ بود. 

3 چرا قادر در تساوي دو طرف. . عمل را انجام ندهد؟ قادر ترجیح بدون 

مرجح مي‌دهد همانگونه که راآي گروهي از اهل کلام این است و براي 

اثبااتش به فرضي وجداني دست یازیده‌اند. آنان گرسنه پا تشنه‌اي را در 

نظر آورده‌اند که در برابر دو خوراك یا نوشابه کاملا مشابه و مساوي قرار 

گرفته‌اند و بدون مرجح يكي از آنها را بر مي‌گزینند. اکنون که اين حکم 

وجداني است چگونه اشاعره برخلاف آن استدلال مي‌کنند؟ 

4 استدلال اشعریان مخالف مکتب آنهاست و نمي‌توانند آن را به کار برند 

زیرا نزد ایشان قدرت براي دو ضد. صلاحیت ندارد. كسي 5 قدرت بر 

انجام فعل دارد, توان ترك فعل را نخواهد داشت. اگر اشاعره از رأي خود 
باز گردند و تعلق قدرت به دو ضد را بپذیرند, وجود دو ضد در يك آن, لازم 

هب اند زیرا| فان ایشان, قدرت بر مقدور مقدم نمي شود اگر براي 

بنده: در حال وجود قدرت فعل, قدرت موجودي (براي ترك فعل) فرض 

کنیم. يكي از دو محذور علیه اشاعره صورت مي‌بندد: اجتماع دو ضد یا 

تقدم قدرت بر فعل. 

نقفض دلیل دوم اشاعره از دو طریق و با دو استدلال است. 

1 علم به وقوع, تابع وقوع است و در آن موّثر نیست. تابع فقط از متبوع 

خود تبعیت 
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فی‌کند,ه بالذات فد از آن است: در حالن که:مو تن یشتن اتاتر ات 

2 وجوب لاحق در امکان ذاتي اثري ندارد و با فرض وقوع ممکن تحقق 

مي‌پابد. هر ممکني- مطلقا- موجود فرض شود در حالت وجود, عدم آن 

ممننع است زیرا اگر عدم آن ممننع نباشد اجتماع نقیضین رخ مي‌دهد و 


چون در اين حالت عدم آن ممتنع است پس وجودش واجب خواهد بود, در 
حالي که نظر به ذاتش. ممکن است. 
علم حکایت از معلوم و با آن مطابق است زیرا مطابقه باید در علم وجود 
داشته باشد. اصل در تطابق, معلوم است زیرا اگر معلوم. در میان نباشد 
علمي نخواهد بود و تفاوتي ندارد که خودش شیيثي را فرض کنیم يا حکایت 
از آن را, فرض علم, فرض معلوم است و گفته آمد که با فرض معلوم., 
وجوب لاحق در کار مي‌آید پس با فرض علم به معلوم نیز همین وجوب 
متحقق خواهد بود. همانگونه که آن وجوب در امکان ذداتي موّثر نبود این 
وجوب نیز بي‌تاثیر است و از تعلق علم خداوند به معلوم وجوب ذاتي ان 
لازم تقی‌آند بلکه وجوت فلوم تست ره عم لارم مین اند: 
معارضه در هر دو دلیل, جد اون است. در استدلال اول اشاعره, دلیل را 
درباره خداوند طرح مي ک 
اه سا اد ید هت در فرض 
دوم, مجبور است نه قادر مختار؛ و در فرض نخست يا يكي از طرفین را با 
ترجیح برمي‌گزیند يا بدون ترجیح, صورت دوم ترجیح بلا مرجح است که اگر 
براي بندگان محال باشد براي خدا| نیز محال است که در امور عقلي. 
استثنائتي نیست. اما اگر مرجحي در میان است يا به وجوب مي‌رسد و با 
نمي ر سد. اگر مرجح به حد وجوب ۳ جبر است و اگر نرسد, تسلسل یا 
ترجیح بدون مرجح. هر پاسخي که جبر گرایان در اين باب مي‌دهند. پاسخ 
ما درباره بندگان خواهد بود. 
در استدلال دوم نیز, اگر علم الهي سبب وجوب مي‌شود و اين وجوب ما را 
از قدرت و اختیار به ناتواني و اجبار مي‌کشاند درباره خدا نیز چنین است و 
اگر علم حق, 
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پس ن آشکار نش شد که استدلالهاي اشعریان« در حق خداوند نیز قابل بیان است 
و اگر به لازمه دلایل خویش, پروردگار را مجبور مي‌دانند. مرتکب کفر 
صریع شده‌اند زیرا| تفاوت میان اسلام و فلسفه, همین نکته است. حاصل 
آنکه, اگر این قوم, دلایل خود را صحیح مي‌دانند, کافرند و اگر به ناتمامي 
آنها معترفند, برهانهایشان بي‌اعتبار است. 
خردمند منصف بنگرد, آپا رواست از کسي پيروي کند که چنین استدلالي را 
استوار مخ‌دانه خال انکه دلیل او مستلزم کفر است؟ چه عذري دارند؟ این 
قوم را چه فتاده که در نمي‌یابند؟ این برهان انهاست که به صراحت کفر از 
خداي بزرگ نسبت مي‌داد. پیروان ایشان بپرهیزند! بنگرند از چه كساني 
پيروي مي‌کنند؟ اگر پس از روشن شدن حق, همچنان تبعیت از اين گروه 


را بر خود صواب مي‌دانند. همین گمراهي ایشان را بسنده است و اگر به 
نگریسته‌اند و خدایشان جزاي نیکو دهاد. 


باطل بودن کسب 


ابو الحسن اشعري و یاران اور چون هدف برهانهاي سهمگین ند و 
استدلالها و التر آمهاق ستت هر آها وازد امد به زاین دس باریدند که. یه 
پندار خود, رهايي‌شان در آن بود و مکتب شگفت و ياوه‌اي آفریدند که به 
سبب آن ضروریات را انکار کردند گرچه عادت این جماعت چنین است. 
آنان. فرضیه «کسب» را عنوان. تمودتد و بر این شدتد که خداوند ایجاد 
کننده فعل. ونژ کستب کنعدم ان است. «1» _ 

اشعریان در پرسش از مفهوم کسب و نیاز به آن. گرفتار اضطرابي سخت 
شده‌اند. 
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برخي از آنها گفته‌اند. کسب این است که بنده تصمیم به ایجاد فعلي 
هی کیرد و خداوند آن را به وجود ف 5 پا چنین تنصميمي نمی کیرد و 
خداوند فعل را ایجاد نمي کند. 

عادت خداوند بر این قرار یافته که پس از گزینش بنده, فعل ر|- به حسب 
کشت ات انماد کید 

نظر ددم. در مات کست این است. که خداوند فعل. را ایشاد, من کند 
بي‌انکه نتم در آن‌ساترن داشعه باشض اضل فعل از خداشت اما اسان در 
وصف فعل (طاعت پا معصیت بودن آن) موثر است. اینکه فعل طاعت با 
معضیت با شد از ننده استت: 

رآي سوم آن است که کسب. درك شدني نیست و با خرد دریافته نمي‌ شود 
اما از سوي بندگان تحقق مي‌يابد. «1» این پاسخها بي‌اعتبار است و بر هر 
شا ان مار امس 

تفسیر نخست: نخستین اعتراض این است که گزینش و اراده عمل از 
ماه اعمال آنمت وه اکن دص اعان اسان چات باشد صدوی اصل فعل 
نیز جایز است, چه تفاوتي وجود دارد؟ چه ضرورتي براي این محال 
انديشي‌ها است. تا همه زشتیها را به خدا نسبت دهیم؟ 

دلیل دوم اینکه اگر سخن آنها صحیح باشد در گزینش نیز صادق است و 
انسان نمي‌تواند چيزي را برگزیند و انتخاب نیز از سوي خداست. اما اگر 
استدلال صحیح بیست نمي‌توان از آن سود جست.. 

اشکال سوم این است که اگر گزینش بنده سبب وقوع فعل مي‌ شود. پدید 
آورنده فعل, كکسي است که گزینش مي کند. او یا انسان است پا خداوند؛ 
ی هام ام کشت رس ها اس 
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اما ۳۹ گزینش پد ید آورنده و ایجاب کننده فعل نیست, تفاوتي میان 


گزینش و کارهاي دیگر نیست و همه اعمال را باید بخدا نسبت داد. 

و سرانجام اينکه استمرار و پيوستگي عادت.؛ واجب نیست یس ممکن 
است انسان,: گزینش کند اما خدا در پي آ فعل فعل را خلق نکند بلکه بدون 
گزینش بنده, عمل را ایجاد نماید, پس این فرض نیز گریزگاه مناسبي 
تفسیر دوم کسب نیز با نقدهاي بسیار روبروست. نخست اینکه طاعت پا 
ففض ود قفل با مهار ین معل امستت سا ات رتدب ان ارت 
در صورت نخست طاعت و معصیت نیز از خداست و بنده انجام دهنده 
كاري نیست و در صورت دوم. ۳ 
اسان هه اس تاه ان ففل زان ات کاواس قفا که اد 
صحیح است مي‌توان همه افعال را به او اسناد در وتو براي 
«کسب» وجود ندارد و تفاوتي میان افقال تست کف رخ را از سوي خدا| 
و پاره‌اي را از انسان بدانیم. 

وانگهي استدلال ایشان در همین اوصاف (طاعت و معصیت) نیز جریان 
مي‌یاید و اگر آن دلیل حق است نمي‌توان وصف را نیز به آدمي نسیت داد. 
ی ۱ 
اگر با امر شرعي مطابق باشد, طاعت وگرنه معصیت است. پس فعل تنها 
به خداوند استناد داده مي‌شود و بنده نقشي ندارد, نه در ذات و نه در 
صفت فعل. یس این گریزگاه نیز راه به جايي نمي برد. افزون بر آن: 
طاعت.؛ پسندیده و گناه زرشت است و به این سبب خداوند شیطان و 
فرعون را نکوهش کرده و هر فعلي که از سوي خدا باشد به گمان اشاعره 
نیکو و حسن است زیرا حسن جز اینکه فعل از سوي خدا باشد معنايي 
ندارد. بر بر این اساس نمي‌توان فعلي را که از سوي خدا| صادر شده, قبیح 
دائست و آن عمل, حسن است پس گناه بنده را با فرض صدور از حق, 
نمي‌توان زرشت دانست. گناهي نیست که بجاي آوزنده آن سزاوار سرزنش 
باشد شیطان و ابو لهب و مانند آنها مرتکب قبيحي نشده‌اند و چون فاعل 
گناه, 
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انسان نیست نمي‌توان آنها را سرزنش کرد. نیز گناه به اجماع همگان مورد 
نهي خداوند است و قران اکنده از نهي و هشدار به عذاب است. هر چه 
خداوند از آن نهي کند. ناپسند است زیرا اشعریان زشتي را جز به نهي حق 
نمي‌دانند. چنین گناهاني از شیطان و فرعون نکر ادمیان سرزده و فاعل 
آنها ند راق اشعری خداشت بسن عون آن ,اعمال فعل حم, است باید تیکو 
تاتتدرفل سا نها را هداس مر ان له ات 

تفسیر سوم کسب نیز بي‌اعتبار است زیرا آنچه نامعقول است قابل اثبات 


نیست و براي بطلان سخن گروهي همین بسنده است که به امر نامعقول 
تمسك کنند. آیا رواست که خردمند به اين ناداني تن دهد و در تاريکي گام 
نهد؟ از حق آشکار و هویدا چشم پوشد و به سوي آنچه نه گوینده مي فهمد 
و نه شنونده در مي‌یابد بگرود؟ 1 


امامیه و همه معتزلیان بترآنند که قدرت انسان پیشتر از فعل اوست. 
اشاعره دا غیت بر کزندم | ند و قدرت را قبل از فعل موجود نمي‌دانند. 
بلکه آن را همراه با عمل و فعل مي‌شمارند بدون آنکه تقدمي زماني پا 
۳1 «» داشته باشد. از اندیشه ایشان امور محالي لازم ی ان 

1 ان شش از طافت, سرا کاقر سس احماع ها و آنها: کلف مه نان 
است. اگر کافر در حال کفر قادر بر ایمان باشد. مذهب آنها نقض شده 
زیرا قدرت را مقدم بر فعل نمي‌دانند. و اگر کافر توانايي ایمان اوردن 
نداشته باشد تکلیف بیش از طاقت لازم مي‌آید 
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و خداوند به صراحت چنین تكليفي را نفي کرده است: 

«خدا هیچ کس را تکلیف بیش از توان نفرموده است.» «<1» عقل نیز به 
شرحي که گذشت بر این مطلب گواهي مي‌دهد. 

اگر اشاعره بگویند کافر در حال کفر مکلف نیست. مخالفت با اجماع لازم 
فی‌آید زبرا خذاه‌نم کافر را نهة ایمان امر فرموده است حتّي نزد اشاعره 
امر و نهي از ازل وجود داشته پس چگونه کافر مکلف نیست؟ 

شاد کر او رنه که انعر ها ان درت متس تاد 
قدرت براي خارج ساختن فعل از عدم به وجود است و اين مطلب تنها در 
حال عدم فعل ممکن است زیرا در حالت وجود, فعل واجب است و نيازي 
به قدرت ندارد. 

وانگهي ایشان که هیچ قدرتي را موثر در فعل نمي‌دانند و همه چیز را به 
خدا نسبت مي‌دهند چرا بر خلاف مذهب خود درباره قدرت بحث مي‌کنند؟ 
پژوهش آنها در این باب مر ری اس که به آان ربطي ندارد. 
محذور دنک رآي اشعریان حدوت قدرت خدا| پا قدم جهان است زیرا| 
قدرت مقارن فعل است و در این حال يكي از دو محال رخ مي‌نماید که نه 
قدرت خدا حادث است و نه عالم قدیم. نیز قدم مخالف قدرت است زیرا 
قدرت تنها به ایجاد معدوم تعلق مي‌گیرد و اگر فعل قدیم باشد نمي‌توان 
آن رز به فاعل و قادر اسناد داد. 

از شگفت‌انگیزترین امور, کنکاش اشاعره در باب قدرت انسان و احکام آن 
است با آنکه به رأي آنها جز قدرت خداوند هیچ موثري وجود ندارد. اگر 
قدرت موّثر نیست در انتساب فعل_ چه تفاوتي میان قدرت ۵ 1 و 
چيزهاي دیگر و دارد؟ هید هیچ يك از ۲ موثر نیستند و نقش اعدادي نیز 
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ایشان مي‌گوید: (ظاهرا ایستاده قدرت نشستن ندارد.) «<1» 


قدرت براي تعلق به دو ضد صلاحیت دارد 


همه خردمندان در این امر همداستانند. تنها اشاعره مخالفت ورزیده‌اند. 
آنان گمان برده‌اند قدرت براي تعلق به دو ضد, صلاحیت ندارد. «» رآي 
اشعریان منافي مفهوم قدرت است. قادر كکسي است که هرگاه بخواهد, 
انجام دهد و هرگاه بخواهد ترك کند. 

اگر فرض کنیم که قدرت تنها به يكي از دو ضد تعلق مي‌گیرد و ضد دیگر 
ور ی ی اه ی نمي‌توان گفت: قادر كکسي است که اگر 
بخواهد فعلي را ترك کند, چنین خواهد کرد. 


درباره اراده 


امامیه و همه معتزلیان بر آن شده‌اند که انسان و هر قادري اعمال خود را 
اراده مي‌کند زیرا اراده صفتي است که لازمه آن تخصیص است. اراده, 
خود انگیزه (داعي) است. 

اشاعره با این مطلب مخالفت کرده‌اند و اراده را صفتي غیر از انگیزه 
دانسته‌اند. «3» این 
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رآي از شگفت‌انگیزترین امور است. اگر فعل از خدا صادر مي‌شود و جز او 
موثري نیست به چه دلیل اراده ثابت مي‌شود؟ راه اثبات اراده تنها این 
است که قادر. توانای ا تساه ترك را داشته باشد. 

قدرت, صلاحیت ایجاد و ترك را داراست و تخصیص يکي از این دو مقدور 
براي تحقق یافتن و واقع شدن, به پاري چيزي غير از قدرت- که در هر دو 
حال موجود است- و علم- که شان ان تبعیت از معلوم است- مي‌باشد. بر 
اين اساس اشاعره مکتبي را برگزیده‌اند که قدرت و اراده را با وجود آنکه 
دو امر ضروري‌اند نفي کرده است. 

خردمند خود انصاف دهد, آیا پيروي از كساني که ضروریات را انکار 
مي‌کنند جایز است؟ آیا عاقلي در اينکه قادر یا صاحب اراده است تردید 
دارد؟ و در نمي‌يابد که میان حركتهاي ارادي و حرکت جماد تفاوت است؟ 
آیا رواست که خردمندي مانند این گروه را واسطه میان خور و خداي 
خویش قرار دهد؟ و آیا دلیل او در بیرویر از آنان براي پروردگار كافي 
خواهد بود؟ از او پرسش نخواهند کرد چگونه از كکسي تقلید کردي که 
بطلان انديشه او را به ضرورت در مي‌يافتي آیا حرمت مطلق تقلید را از 
کتاب خدا نشنیده بودي تا چه رسد به تقلید از چنین جماعتي؟ چه پاسخي 
براي خداي خویش خواهد داشت؟ «بر ما جز تبلیغ روشنگر حقیقت 
نیست.» «1» در این کتاب سخن را گسترده ساختیم تا گمراه را از كژروي 
باز گردانیم و راهیافته را بر طریق خود استوار بداریم. 


تولد 


«» امامیه بر آنند که افعال متولد ما به خود ما استناد و ارتباط دارد. اهل 
سنت در این 
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شنیتا له مخالفت ورزیده‌اند و به گروههايي تقسیم شده‌اند. معمر <1» 
پنداشته است که بنده جز اراده, فعلي ندارد و آنچه بعد فراهم مي‌آید. از 
طبع محل است. برخي از معتزله گفته‌اند: بنده جز فکر, فعلي ندارد. «<2» 
نظام «3» گفته است که بنده جز آنچه در محل قدرتش است. فعلي ندارد 
و آنچه در مجاورت محل قدرت است به طبع محل محل مي‌باشد. اشاعره 
آنند که متولد, فعل خداست. «4» 

همه اين افراد و گروهها با امر ضروري که نزد هر عاقلي هویداست, 
مخالفت کرده‌اند. ما ستایش و سرزنش بر فعل متولد (مانند کتاب و 
ساختن و کشتن) را چون فعل مباشر صواب مي‌دانيم. پسندیده بودن مدح 
و ذم, فرع آگاهي ما به ان آمن خمساشد به.غمل. از ما ضادر ده است. 
هر کس نیکو بودن ستایش نویسنده و بنايي را که در حرفه خود مهارت 
دارند, انکار کند. مقتضي عقل خود را انکار کرده است. 


اشاره 


در میان مسلمانان این امر مورد اتفاق است که خداوند متعال بندگان خود 
را به انجام طاعتها و دوري از گناهان تکلیف فرموده و تکلیف پیشتر از 
فعل اشنت: ۱ 

اشاعره مذهب شگفت‌آور و ناشناخته‌اي برگزیده‌اند و تکلیف به عمل را در 
حالت گمل:. ته بیش از ان, دانسته‌اند.. جح» از آين تندان. محالاتین لازم 
مي‌اید. 

1 تکلیف به نامقدور؛ زیرا فعل در حال تحقق, واجب است و واجب مقدور 
نیست. 
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2 لازم مي‌آید هیچکس گناهکار نباشد زیرا, سركشي و عصیان. مخالفت با 
فرمان الهي است. اگر فرمان, جز در حالت فعل, تحقق ندارد و عصیان در 
حال عدم فعل است. پس انسان در آن هنگام مکلف بیست 1 و گرنه 
تقدم تکلیف بر فعل پدیدٍ قی اند و این خلاف رآي اشاعره است. اما 
عصیان» به احماه و نص قران واقع و ثابت است. 

خداوند مي‌فرماید: «ايا از فرمان من سرییچی کرده بودي؟» <2», «در 
هیچ کاري تو را نافرماني نکنم.» «3» و «اکنون؟ و تو پیش از این عصیان 
مي‌کردي.» «4» 

همچنین با گزینش اين رأي, گناهي وجود نخواهد داشت زیرا فسق و گناه, 
همان خروح از طاعت است (و اینجا خروح از طاعت معنايي ندارد) 
خردمند بنگرد آیا رواست از قومي پيروي کند که ضروریات را منکرند؟ هر 
عاقلي به ضرورت اسلام. 5 
کافر و فاسق, سرکش و عصیانگرند: «اي كساني که ایمان آورده‌اید از 
خدا| بترسید و سخن درست بگویید. 

خدا کارهاي شما را به صلاخ آمرو و کاهاقان را منامرزیه »ور این رای 
مخالف با نص قرآن, چه استواري و صحتي وجود دارد؟ 

3. اگر تکلیف در حالت فعل باشد نه پیش از آن, يا تحصیل حاصل لازم 
هت ای و پا مخالفت با تقدیر. هر دو لا زم, محال است یس مقدم قضبه 
شرطیه نیز محال خواهد بود. بیان شرطیه و استلزام این است که تعلیف 
به فعل, یا در حالت تکلیف ثابت است يا در غیر آن. فرض نخست. تحصیل 
حاصل است و فرض دوم. مستلزم پيشي 
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گرفتن تکلیف بر فعل است و چنین امري. اولا خلاف فرض است ثانیا 
مطلوب (ما و ناقض خصم) مي‌باشد و الثا مستلزم تکرار است. <1» 


فد این لین 


افاهتة بن انتد. که بت ابط خکلیف: تن آمر انست: 
1 وجود مکلف, زیرا تکلیف به معدوم ناممکن و محال است. ضرورت 
گواهي مي‌دهد که فرمان دادن به جماد, امري قبیح (مخالف عقل) است 
در حالي که جماد به انسان, از معدوم به انسان نزدیکتر است. و ۳ 
شاهد است که اگر مردي در خانه خود به تنهايي نشسته باشد و آ 
خریدن بردگاني را داشته باشد و به آنها- در حالي که موجود نیستند- فرمان 
دهد عمل او دور از خرد است. با آنکه سبت چلنین بردگان مفروضي به 
انسان موجود, نزدیکتر از معدوم به موجود است. 
اشاعره در این امر مخالفت ورزیده‌اند و تکلیف به معدوم. سخن گفتن پا 
او و خبر دادن «<2» از وي را جایز شمرده‌اند. يعني خداوند در ازل فرموده 
است: «اي مردم پروردگارتان را بپرستید.» «3» در حالي که كسي وجود 
ندارد و مي‌فرماید: «ما نوح را به پيامبري فرستادیم.» «4» ولي نوح در 
یان بیست. 
این راي سركشي در وه ضرورت و بداهت است. 
صحیح نیست. 
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اشعریان با این شرط مخالفت ورزیده‌اند و تکلیف به کودك و دیوانه را 
صواب دانسته‌اند. «1» آپا حکم خرد بر این قرار مي‌يابد که کودك نوزاد را 
به نماز و روزه و حج فرمان دهند و بر ترك انها عذاب کنند؟ همچنان که 
ديوانه‌اي را؟! 3. دریافتن و فهم مکلف, تکلیف به كسي که مفاد و معناي 
ان را در نمي‌يابد. ممکن نیست. اشعریان در این شرط نیز راه خلاف را 
پیموده‌آند «2» و لاز مه سخن ایشان آن است که تکلیف به مهملات و امور 
بي‌معنا 9 اجار و ۳ 2 به شناخت آنها- با آنکه اصلا 5 ندارند- 
پذیرد؟ 

4 امکان فعل براي مکلف, تکلیف به محال. صحیح نیست. اشاعره به 
روش خود, باز هم مخالفت ق مه اند و روا داشته‌اند که زمینگیر را به 
پرواز در آسمان فرمان دهند «3» و ناتوان را به آفرینش موجودي چون 
خدا و نهادن پايي بر آسمان و پايي بر زمین امر ک: 
از بي‌خردي: بي‌ ديني و گنهکاري, همین بس که ۷ چنین انديشه‌هايي را 
بپذیر د. رآي اشعریان این است که خداوند هیچکس را جز به آنچه بیشتر از 


قدرتش است تکلیف نمي کند. به پندار تو, معتقد این سخن در پیشگاه 
خداوند بزرگ چه پاسخي خواهد داشت انگام .که از اه می پر شده جرا به 
چنین ۹ بافر: داشتي و قرآن عزیز را انکار نمودي که فرموده بود. 
«خداوند هیچکس را جز به اندازه طاقتش مکلف نمي کند.» «4» 

5 فعل, سزاوار تحسین و ثواب باشد وگرنه بيهودگي و ستم بر خداوند 
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شرفت ود کر اد مه ار اسان ها فا ات 
نیست و مي‌تواند بود که تکلیف به اعمالي که سزاوار عذاب هستند تعلق 
رما ام اد ماو ار احاه نها مرت طاعا فان 
دهد.> 

لا مه اش سا یم ایکا ان ی ار ات 
نادانترین مردمان باشد زیرا 4 خویش را به رنج مي‌افکند و مال بر باد 
من دهدب ی آنکه خیرق بذاشت آفرق-خی کام با بودی را را خود مي‌خرد. از 
سوي دیگر گناهکار. خردمندترین خلق باشد که از لذت عاجل بهره گیرد و 
اي بسا ترك و فعل لذت سبب مرگ يا نجات او باشد. بر اين اساس 7 
مدرسه‌ها و بناهاي عام و مسجدها از نقصان خرد و تدبیر بشر است. زیرا 
ثروت بر باد مي‌رود و نفع شتابنده يا دیر اينده‌اي حاصل نمي‌اید. 

6 تکلیف به امر حرام نباشد زیرا ممتنع است که يك چیز از يك جهت مورد 
امر و نهي قرار گیرد چون چنین تكليفي, بیشتر از طاعت و محال است. 
وانگهي يك امر نمي‌تواند از يك جهت مطلوب و نامطلوب باشد زیرا 
مستلزم تناقض است و خرد آن را نمي‌پذیرد. 

اشرا رم اینالم مامت سین تفه شم زاف را سا 
نمي‌دانند امر و نهي بر يك چیز را جایز مي‌شمارند. 

از شگفت‌ترین امور آن است که ایشان نماز 9 خانه غصبي را حرام 
میداد ملی قضا .ان فسات یداه م صی ند آن سا سیم 
است «2»؛ در حالي که صحیح, چيزي است که نزد شارع معتبر باشد و 
شرعا مطلوب شمرده شود و حرام نزد شارع غیر معتبر و ترك آن مطلوب 
اه ابادان ص تافص ات۲ 
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عوضها 


امامیه معتقدند رنجي را که خداوند بر بنده‌اي روا مي‌دارد يا به جهت انتقام 
و عذاب اوست و بنده سزاوار آن انتقام است که خداوند فرمود: «به 
تحقیق دانستید به ستمکاران شما که حرمت شنبه را نگاه نداشتند گفتیم: 
«بوزينگاني خوار و خاموش شوید.» <«1» و «آیا نمي‌بینند که در هر سال 
فا پا ده بار مورد از صابشن واقع مي‌ شوند ۳۳ نه توبه مي‌کنند و نه پند 
مي‌گیرند؟» «2» در چنین رنجي, عوض وجود ندارد. اما جهت دیگر, رنج آن 
است که ابتدا (و بدون گناه بنده) باشد و انجام این امر از سوي خدا به دو 
شرط, پسندیده است. نخست اینکه آن رنج داراي مصلحتي نسبت به 
رنجدیده یا غیر او باشد که اين, نوعي لطف است و اگر چنین مصلحتي در 
میان نباشد خداوند گزافکار و فعل او بیهوده خواهد بود. دیگر اينکه در رب 
آن رنج پاداش و عوضي بیشتر از آن به شخص رنجدیده برسد کوتة از 
خداوند بر بندگانش, . ستم خواهد رسید زیرا رنجور ساختن و عذاب کردن 
موجود زنده, بدون گناه يا فايده‌اي که از آن رنجدیده باشد, ستم است 
است و ظلم بر خداوند محال مي‌باشد. «3» 
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اشعریان با مخالف خود, روا داشته‌اند که خداوند بنده خود را بدون جرم به 
انواع رنجها و شکنجه‌ها بیازارد در حالي که نه غرض و هدفي دارد و نه 
پاداش و عوضي به او مي‌رساند و کودکان, پیامبران و اولیاء خویش را 
بی‌غرض و عوض ازار دهد. «1» 

ما به ضرورت مي‌دانيم که اگر انساني چنین کند. خردمندانش ستمگر و 
و از او نهراسد؟ 

و چگونه 3 رستاخیز از او شرمسار نباشد. 0 

آنکام. که فرشسعان: غذاب. از آو. پيزستدد ابا و کنتی را سی‌کناه شکنجه 
مي‌کردي در حالي که به او در برابر رنجي که برده است. عوضي 
نمي‌دادي؟ و او مي‌گوید, هرگز چنین نمي‌کردم. پس به وي گفته مي‌شود: 
چگونه عملي را که بر خود نمي‌پسنديدي به خدایت منسوب داشتي؟ 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 155 


باب چهارم: نبوت 


تنفت سته ضای االه عایه خ آله 


باین د انش که خبوت اضل بزه ی.دین است. ه یه فسیله ان فیان: فسامان. و 
کافر تمیز مي‌افتد. بر اين اساس باید به آن اهتمام داشت و در اقامه 
برهان کوشید. جز با سود جستن از دو مقدمه, هیچ راهي براي اثبات نبوت 
به نحو عموم یا خصوص وجود ندارد. 

مقدمه نخست این است که پیامبر دعوي رسالت از سوي خدا براي مردم 
را نموده است و خداوند براي اثبات راستگويي او معجزه آورده است. 
مقدمه دوم آن است که هر کس مورد تصدیق خدا باشد. راستگوست. 
اشاعره این مقدمات را نمي‌پذیرند. نسبت به مقدمه اول نظر آنهاء, این 
است که خداوند هیچ عملي را به غرض و هدف انجام نمي‌دهد. پس 
نمي‌توان گفت که او براي مدعي پيامبري معجزه آشکار کرده تا 
راستگوییش را تصدیق کند بلکه این عمل از سوي حق, کاري بي‌هدف و 
فعلي گزاف بوده است. چنین عملي نیز نمي‌تواند دلیل پيامبري باشد زیرا 
اگر تردید کنیم که اظهار معجزه از سوي خدا| براي تصدیق پیامبر بوده پا 
چیز ديگري, نمي‌توان با اين تردید به سود پیامبر استدلال کرد. پس چگونه 
در حالي که یقین داریم که خداوند براي تصدیق پیامبر. معجزه نیاورده 
است مي‌توان به راستگويي او جزم داشت؟ 
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در باب مقدمه دوم نیز باید گفت که آن مقدمه بر مذهب اشعریان, تمام 
نیست . ؛ زیرا ایشان همه زشتیها را به خداوند نسبت مي‌دهند و مي‌گویند هر 
كکسي دعوي پيامبري کند. راستگو باشد یا دروغزن, دعوي او عمل خداوند و 
اثر اوست و هر شرك و گناه و گمراهي در جهان از نزد خداست. با این 
انديشه چگونه از دانست كکسي که خداوند او را تصدیق نموده 
راستگوست؟ پس رواست که چنین كسي در مدعاي خود دروغزن باشد و 
این گمراهي را مانند گمراهيهاي دیگر از سوي خداوند بدانیم. <1» 
خردمتد بنگرد آیا زهامنت مدهبي را بز کزیتد کم اثیات: بیامبرق با آن همکن 
نیست؟ 

و نمي‌توان به هیچ شريعتي در آن جزم داشت؟ در حالي که خداوند با 
فرستادن پیامبران حجت مکلفان را ابطال نموده: «تا از آن پس مردم را 
بر خدا حجتي نباشد.» چه حجتي بر خداوند بالاتر از اين؟ و چه عذري برتر 
از آنکه بنده به خداوند خویش بگوید: تو جهان را گمراه ساختي و در آن 
بدیها و زشتیها آفريدي و قومي دروغگو را که دعوي پيامبري مي‌کردند با 
زاستکویان در آميختن. و راه داوزي و اطفیتان: به راشتي آنها زا بز ما 
بستي؟ 


پس لازم مي‌آید که خداوند پاسخي براي آنها نداشته باشد. 

آپا سزاوار است مسلماني که از خدا و عذاب او مي‌هراسد و طالب نجات 
اقنت: چنین زاین را برگزیند؟ پناه بر خدا از داخل شدن و فرو افتادن در 
شبهه‌ها. 
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همه آمامبه بر انند که پیامبران از کناهان بزرک.ه کوجك و انچه. سیب 
خواري است پیش و پس از پيامبري, به عمد یا سهو, پیراسته‌اند. 

اشعریان در این حکم مخالفت ورزیده‌اند و گناهان را بر پیامبران ممکن 
دانسته‌اند و برخي از ایشان کفر را نیز بر انبیاء جایز شمرده‌اند. خواه قبل 
از پيامبري باشد و خواه بعد از آن. ,«همچنین فراموشي و خطا «1» را بر 
پیامبر روا دانسته‌اند > ست ل دا ضای ان غایه و ارم ۱ 
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به سهوي در قرآن نسبت داده‌اند که سبب کفر است. 

آنان دفنه‌اند : روزي پیامبر نماز مي‌خواند و چون در سوره نجم به این آیه 
رسید: «آیا لات و عزي را دیده‌اید و منات آن بت سومي دیگر را؟» «1» 
این جمله را بر زبان آورد: 1 

«اینان جوانان خوب رویند و به شفاعت انها امید بسته شده است.» «<2» 
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پیامبر به داشتن امید شفاعت از بتان بود. پناه بر خداوند از این نسبت که 
موجب شرك خداست. در محضر رسول الله چه كسي عذرخواه ایشان 
خواهد بود در حالي که پیامبر بسياري از نزدیکان و خویشاوندان خود را به 
سبب عبادت بتها به قتل رساند و در راه خدا| از سرزنش ملامتگري 
نهراسید. «1» آیا بت کنعی. که در معام ارشاد جهان است چنین گفتار شرك 
آلودي نسبت مي‌دهند؟ آپا این آشکارترین گمراهي نیست ؟ چگونه چنین 
امري با سخن خداوند ساززگار است؛ «تا از آن پس مردم را بر خدا حجتي 
نباشد.» «<2» آیا حجتي استوارتر از این هست. که بکویند: تو بيامبری 
فرستادي که به شرك و کفر و پرستش بتان فرمان مي‌داد؟ ترديدي نیست 
که معتقدان بة این راید متمول کلام خدا هستید «خدا را آنچنان که:در 
خور اوست نشناخته‌اند.» «<3» 

از پیامبر روا یت کرده‌اند که نماز ظهر را دو ركعتي بجاي آورد. ذوالید به او 
ار رک رن ار و 
ایا ذوالیر راست مي‌گوید؟ مردم پاسخ مثبت دادند. پس رسول خدا دو 
رکعت دیگر بجاي اورد و سلام داد. «4» 
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یا ۱0 روایت ی یرم دو رکعت نماز عصر 
گزارد. سپس داخل خانه خود شد و هنگامي که براي انجام برخي از 
کارهایش بیرون آمد. مردم او را آگاه کردند. آنگاه دو رکعت دیگر گزارد و 


نماز را تمام کرد. <1» 

چه نقصي بالاتر از اين و چه پستي و فرومايگي بیشتر؟ این روایت 

مي‌نماید که پیامبر از عبادت خدایش رو گرداند و به امور دیگر پرداخت. در 

نماز سخن گفت و خطاي خویش را اصلاح نکرد. پناه بر خدا از اين باورهاي 

ناروا. 

سنیان نقصها و خطاهاي بسیار به پیامبر نسبت داده‌اند. حميدي در «الجمع 
بین الصحیحین» از عايشه روایت کرده که گفت: د«نزد پیامبر با 

رون ایس بازي مي‌کردم و همبازيهايي داشتم, هنگامي که پیامبر وارد 

مي‌شد سر و روي خود را مي‌پوشاندند. 

پیامبر به انها اشاره مي‌کرد و انان با من بازي مي‌کردند.» «<2» 

نیز حميدي (از عایشه) روایت ت کرده است: «در خانه پیامبر با عروسکها 

بازي 
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مي‌کردم.» «1» با آنکه سنیان در احادیث صحیح بیان کرده‌اند که فرشتگان 

به خانه‌اي که در آن مجسمه پا نقاشي «» است داخل نمي‌شوند و 

احادیث منع پیکر تراشي و نقاشي از پیامبر, متواترند, «3 »> پس چگونه به 

پیامبر و همسر او نسبت مي‌دهند در خانه‌اي که براي عبادت «4» خدا 

ساخته شده و محل فرود فرشتگان و روج الامین در هر زماني است, 

عروسك قرار دهند؟ «5» هنگامي که پیامبر صلي الله علیه و آله صورتها را 

دز خانه کفبه دید داخل: تشد مکر انکة صور را مجه کردند 06۶ با آنکه 

کعبه خانه خدا بود. اکنون که او با وجود شرف و بلندي مرتبه خانه کعبه 

داخل آن نگشت چگونه خانه خود را که از کعبه فروتر است جایگاه صورتها 

قرار دهد؟ 

حميدي در «الجمع بین الصحیحین» از عايیشه روایت کرده است که: 

«پیامبر مرا با رداي خود پوشانیده بود و من به ای که در مسجد 

مي‌رقصیدند مي‌نگریستم و عمر 
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آنها را باز داشت.» «1» 

حميدي از عايشه روایت ت کرده است: «پیامبر بر من وارد شد در حالي که 

دو کنیز نزد من خنياگري مي‌کردند. پیامبر به بستر رفت و رو برگرداند. 

ابوبکر داخل گشت و با من عتاب کرد که ساز شیطان را در محضر پیامبر 

آورده‌اي؟ رسول خدا به او روي آورد و گفت: رهایش کن «2» در لحظه‌اي 

از ز غفلت پیامبر با چشم به کنیزان اشاره کردم و بیرون رفتند.» 

چگونه بر پیامبر جایز است که در چنین رويدادير صبر کند با آنکه تضر .گر از 

بر تحریم لهو و لعب موجود است و کتاب الهي آکنده از اين نصوص است؛ 

«3» به ویژه 
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پیامبر با همسر خود تودمر است. آپا غیرت به او روي نیاورد با آنکه 
غیرتمندترین مردم بود و چگونه ابوبکر و عمر از آن باز داشتند, آیا آنها از 
پیامبر بهتر بودند؟ 
نیز از پیامبر صلّي اللّه علیه و آله روا؛ بت کرده‌اند که چون از سفر به مدینه 

با رکشنت: زنان مدینه از شادي باز آمدنش, دف زنان به استقبال او رفتند و 
پيامتن با انستتین.خود می ر فضید: 71 
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آیا چنین عملي از رهبر يا مرد موقري سر می‌زند؟ اگر به يكي از 
دانشمندان 
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اهل سنت اینگونه نسبت دهند, گوینده را به جفا و ناسزا مي‌راند و خویش 
را از این نسبت مبرا مي‌داند. پس 9 دروغهايي از این دست را بر 
پیامبر مي‌بندند؟ در صحیحین آمده است: «هنگامي که فرشته مرگ 7 
میراندن موسي نزد او امن موسي چنان تيانچه‌اي به چهره او نواخت که 
کور شد!» «1» چگونه خردمندي روا مي‌دارد موسي علیه السلام با 
عظمت و بزرگي منزلت و آرزوي نزديكي به خدا, چنین نفرتي از مرگ 
داشته 1 است با فر شته مرگ که ماموري از سوي 
خداست چنین رفتار کند؟ 
دز خمع: بن الضحتحنن افخق استه که بیان صای: الله علیه ی ال نز 
توضیف. مزردم .در قیامت. فرموده‌اند که ایشان به نزد ادم. مي‌روند و 
درخواست شفاعت مي کنند, او از این کار عذر مي‌خواهد, نزد نوج مي روند 

و او نیز چون آدم اعتذار مي‌جوید. پس به نزد ابراهیم مي‌روند و مي‌گویند: 
«اي ابراهیم تو پیامبر خدا و دوست او هستي از ما در پیشگاه خدایت 
شفاعت کن. ابراهیم پاسخ مي‌د هد. خدایم چنان خشم آفرده. که پیش از آن 
مانند نداشته و پس از این نیز همانندي نخواهد داشت و من سه بار دروغ 
گفته‌ام. خود را باشم! خود را باشم! نزد ديگري بروید.» «2» و در جمع بین 
صحیحین امده است که پیامبر فرمود: 
«ابراهیم تنها سه بار دروغ گفت.» «3» 
چگونه این قوم نسبت دروع به پیامبران را بر خود حلال مي‌شمارند؟ و 
چگونه با فرض دروع عمدي مي‌توان به دین و شریعت پيامبري ۳ 
داشت؟ ۲ ثٍِ 
در جمع بین الصحیحین امده است: «پیامبر صلي الله علیه و آله فرمود ما 
براي شك کردن بیش از ابراهیم حق داریم انجا که گفت: «اي پروردکار 
من به من بنماي که مردگان را چگونه زنده مي‌سازي؟ گفت: ایا هنوز 
ایمان نياورده‌اي؟ گفت: بلي و لکن مي‌خواهم که دلم آرام 
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یابد.» «<1» «و خداوند لوط را بیامرزد که به تكيه‌ گاهي استوار پناه برد.» 
« و اگر در زندان به اندازه یوسف مي‌ماندم خواسته زلیخا را برآورده 
۳ » ««3 »> 

چگونه بر این جماعت رواست که بر پیامبر جسارت ورزند و او را به شك 
در عقیده متهم کنند؟ در صحیحین ۳ شده است: «هنگامي که حبشیان 
نزد پیامبر با نيزه‌هاي خود مي‌رقصیيدند, عمر داخل شد. مشتي سنگریزه 
بر گرفت ویر آنان افکنده پنامبر به. آه کفت,. انشان:را رها کن »4 
غزالي در «احیاء علوم الدین» روایت ت کرده است که پیامبر نشسته بود و 
نزد وي کنيزاني بودند که خنياگري و بازي مي‌کردند عمر اجازه ورود 
خواست. پیامبر به کنیزان فرمان سکوت داد و ایشان دم فرو بستند. عمر 
درامد و پس از انجام کارش بیرون شد. ۲ ۱ ۳ 
پیامبر به کنیزان دستور داد سرود خواني و بازيگري را از سر گيرند. انها 
پرسیدند: اي رسول خدا این مرد که بود که چون داخل کشت ما را 
بازداشتي و چون رفت دستور آغاز دادي؟ فرمود: «اين مردي است که 
شنیدن باطل و ناروا را خوش ندارد و بر نمي‌گزیند.» «5» 

چگونه این قوم به خود اجازه مي‌دهند چنین رواياتي را بر پیامبر ببندند؟ آپا 
کفر بزر ار با سوراسه که باه کفاز باطل زایز سس کریند ویامآوررحدا 
آن را بر مي‌گزیند؟ 
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در جمع بین صحیحین از ابو هریره روایت شده است که نماز بر پا شده بود 
و نمازگزاران پیش از آمدن پیامبر به صف ایستاده بودند. پیامبر نزد ما آمد. 
هنگامي که در مصلي ایستاد به یاد آورد که جنب است؛ به ما گفت: بر جاي 
خود بایستید. ما همچنان بر پا ایستادیم تا غسل کرد و در حالي نزد ما امد 
که آب از سرش مي‌چکید, آنگاه تکبیر گفت و نماز کردیم. «1» 

خردعندان تامل کنتم آیا سزاوار است فرومایه‌ترین مردم را اینگونه وصف 
کنند که فلان در حال جنابت در صف جماعت مي‌ایستد؟ و آیا این عمل جز 
کوتاهي و سستي در عبادت چیز ديگري است؟ حال آنکه خدا فرموده 
است: «بر یکدیگر پيشي گیرید براي آمرزش پروردگار خویش.» «2» و 
«در خیرات بر یکدیگر پيشي گیرید.» «3» کدام مكلفي براي پذیرش آن 
امر از پیامبر و خاندان و ال او شایسته‌تر است؟ 

در جمع بین الصحیحین از ابو هریره روایت شده که پیامبر يكي از دو نماز 
را که بیشتر گمان مي‌کنم نماز عصر بود, دو ركعتي بجاي اورد و سلام داد. 
«4» سیس به سوي خوتی: که: دزن استانه مسجد بود رفت و دست خود را 
بر آن نهاد. ابوبکر و عمر در میان نمازگزاران بودند ولي از هیبت او سخني 
نگفتند. پیامبر به شتاب خارج شد و مردم از یکدیگر پرسیدند: ایا نماز قصر 


۰ ۹ 


نه, فراموش کردي. پیامبر دو رکعت دیگر بجا آورد و سلام داد. 

خردمند داوري کند آیا رواست چنین عملي را به رسول خدا نسبت دهند؟ 

چخو نه 
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مي‌توان گفت او فرآموش کرده است؟ این خطاأ در خطا و سهو در سهو 

است. چه كسي دانست که ابوبکر و عمر آنچه را که پیامبر فراموش کرده 

بود بیاد داشتند با آنکه انشان در این باب شخنی: با بيامیر تکفتند ور اه را 

پادآور نشدند؟ 

در صحیحین از عبد ال مر زوایتن سار آفده است: «رسول خدا 

زید بن عمرو بن نفیل را فرا خواند و این واقعه پیش از فرود آمدن وحي 

بود. او نزد پیامبر آمد و پیامبر سفره‌اي آورد که در آن گوشت بود. زید از 

خوردن پرهپز کرد و گفت: من از آنچه که به انصاب کشته‌اند و از آنچه که 

نام خدا بر آن برده نشده 0 نمي‌خورم.» «1» 

آیا مي‌توان پيامبري را به پرستش بتها و قرباني بر انصاب و خوردن آنها 

توصیف کرد؟ آیا زید "ین مرو ن. تفیل از بیامبر مه خدا آشناتر و 

پرهیزگارتر بود؟ پناه به خدا از اين باورهاي خطا و بي‌اعتبار. 

در صحیحین از حذيفة بن الیمان روایت شده است: «من با پیامبر بودم, که 

به مزبله قومي رسید, ایستاده بول کرد و من دور شدم پیامبر فرمود: پیش 

اي. من نزديك شدم تا به پشت سر او رسیدم. پیامبر وضو ساخت و بر 

کفش‌هاي خود مسح کرد.» <2» 
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چگونه این 9 عمل را بر پیامبر مي‌بندند؟ با آنکه فرومایه‌ترین آدمیان 1 را 

تقی نتیرند: او آنگامر .نت و کمتش ۳ حال. انکد. :خداوند. مت قوجاید: زو 

پاهایتان» «1» بنگرید که چسان این قوم خطا و غلط را بر پیامبران نسبت 

مي‌دهند و دزدي يك درهم و دروغ گفتن در بي‌ارزش‌ترین امور را بر 

پیامبران جایز مي‌دانند. «<2» 

از اين گونه روایات امور فحالي لازم فی آید؛ 

1. جواز خرده‌گيري بو ادنان .یی اعفادی هه انهار زیت اگر بر مبلّغ دروغ و 

گناهان دیگر روا باشد جایز است که به عمد يا فراموشي دروغ گوید یا 

چيزي از وحي را متروك نهد پس چگونه مي‌توان به سخنانش اعتماد کرد؟ 
اگر پیامبر آور گناهي انجام دهد پا پيروي اتاه نت ان گناه بر ما واجب 

شده است و دو ضد جمع اه ولي اگر پيروي از او واجب نیست 


فایده بعثت از میان مي‌رود. 
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3 اگر گناه بر پیامبر ممکن باشد, ازار و دوري جستن از او واجب است 
زیرا مقتضاي امر به معروف و نهي از منکر این است. اما خداوند آشکارا 
آزار رسانیدن به پیامبر را منع کرده: «هر آینه کساني را که خدا و پیامبرش 
زا اراز .فی‌دهند خوا در ونیا ه اخرت. لغبت کردم ویر انشان غداتن خوار 
کننده مهیا کرده است.» <1» 

4 مقام و منزلت پیامبر نزد عوام, نزول مي‌کند و از او فرمان نمي‌برند و 
فایده بعثت از میان مي‌رود. 

5 لازم مي‌آید که پیامبر از همه افراد اشت خود فروتر باشد زیرا درجات 
پیامبران در نهایت شرف است و گناهكاري از چنین اشخاصي, نکوهیده‌تر؛ 
کار زشت در خور عقوبت شود. خدا عذاب او را دو برابر مي‌کند.» «2» 
مردي که داراي همسر است در زنا سنگسار مي‌ شود اما مرد مجرد, به حد 
مجازات هی کرد وه ند نیمی ار جد انسان اراد است: 

سب آن است که دانش پیامبران به خداوند بیشتر است زیرا آنان فرودگاه 
وحي و فرشتگانند و هوید است که فزوني علم در ما مستلزم بيشي 
معرفت و تواضع در برابر حق است و اجماع قائم است که پیامبر نباید از 
افراد امت خود فروتر باشد. 

6 لازم مي‌آید شهادت پیامبر مردود باشد زیرا خداوند مي‌فرماید: «اگر 
فاسقي برایتان خبري آورد تحقیق کنید.» «3» پس چگونه گواهي پیامبر در 
باب وحي پذیرفته مي‌شود؟ 

نیز لازم مي‌اید که حال پیامبر و مقام او از عادلان امتش فروتر باشد و این 
امر به اجماع باطل است. 

7 اگر پیامبر به گناه دست يازد پيروي از او به حکم «از خدا اطاعت کنید و 
از رسول 
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و اولو الامر خویش فرمان برید.» «1», «براي شما ... شخص رسول اللّه 
الگوي پسندیده‌اي است.» «2» و «از من پيروي ِ » «3» واجب است. 
اما این وجوب نیز به اجماع باطل است وگرنه وجوب و حرمت گرد وه 


پاكدامني والدین پیامبران 


«» امامیه بر آنند که پیامبر باید از پستي پدران و آلودگي مادران و از 
صفتهاي زشت 
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و کازهايي, چون تمسخر که مفام آدمي را فرو مي‌آوزد پیراسته باشنده زیر 
این امور منزلت و قدر او را در قلب انسانها حقیر مي‌کند و مردم از پيروي 
او پرهیز مي‌نمایند. این همه محل تردید نیست. ۱ 

اهل سنت در این مطلب مخالفت ورزیده‌اند. اشاعره از ان روي که حسن 
و قبح را نفي مي‌کنند بدان رفته‌اند که زاده حرام مي‌تواند پیامبر باشد 
گرچه حرام زادگي او را همگان بدانند و رواست که پدرش به هر تبهكاري 
و کناه و شرکي آلوده گردد و او خود از مسخره کنندگان و سبکسرآن باشد 
که با وي لواط کنند و او قوادي نماید. مادرش نیز به زناكاري شهره باشد 
که دست رد بر سینه هیچکس ننهد. 

این اندیشه از آنجا نز آمذه که اشخریان:به خنتن و فیه غفقلی با ور ندارتده 
چنین اموري را از سوي خداوند ممکن الصدور مي‌دانند و التزام به این 
نان .بی‌شرمانه. شفت‌بر از زای. خبیر اشفران نسست. که ,جایر 
مي‌دانند خداوند بي‌دلیل کسي را تا ابد شکنجه کند يا باداش بخشد. 

معتزله نیز از آن روي که گناهکاري را بر پيام آوران جایز مي‌دانند, باید به 
چنین لوازمي پایبند باشند و آنها وحفت نطر دارند که از پیامبران گناهان 
کثیر سر زده. همانگونه که در داستان برادران یوسف است. 

خردمندان به دیده انصاف بنگرند, آیا گزینش چنین آرايي پسندیده است و 
آبا مکلفي حاضر انتتبه سخن. کسي کردن. نهد که در تمام. مدته زید کی 
خود تا پیامبری دامتي آلوده داشته است و پس از تبوت فرومايه و سبکسر 
بوده است؟ 

۵ ایا کفتار عتین کنسی بر خلف حجت است؟ 

باید دانست که بحث با اشاعره در این میا [ف: کاري بیهوده و خارج از 
قانون است 
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و اگر ایشان نیز در اين باب پژوهش کنند. زياده‌گويي و فضولي کرده‌اند 
1 
آن زا مي‌دانسته و ته پیامیری بو ان امد صوات مم‌دانمدی هر رای اسان 
حتي مكلفي که فرمان خدا را بجا آورده نیز ممکن است عذاب شود. 
اشتغریان هر کناهی. را از خدا می‌شمارند و اثرا تیک می‌انکارند. بس خنین 
زشتيهايي در پیامبر و والدین او حسن است و مانع بعثت نیست. بر این 


اساس چگونه اشعریان کفر را براي نبي نپذیرند و گناهان را دفع کنند, حال 
آنکه همه آنها از سوي خداست. مذهب اشعریان چگونه پیامبران را ننزیه 
مي‌کند؟ 

پناه بر خدا از مذهبي که به ستایش کفر و سرزنش ایمان مي‌انجامد و 
تیامیردی را براي كکسي که به هر گناهي آلوده است جایز مي‌داند. یس 
دانسته مي‌شود که اشاعره در این باب نیز ضروریات را انکار مي‌کنند. 
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باب پنجم: امامت 


امام باید معصوم باشد 


امامیه بر آنند که امامان مانند پیامبران از همه زشتیها معصو مند و این 
عصمت از کودكي تا مرگ, وجود دارد و ایشان به عمد يا سهو مرتکب هیچ 
گناهي نمي‌گردند. دلیل این است که ائمه حافظان شریعتند و به آن عمل 
مي‌کنند. حالت آنها در این مطلب چون حالت پیامبر است. دلیل دوم آنکه 
نیاز به امام براي دادستدن مظلوم از ظالم. رفع فساد و برکندن فتنه‌ها 
است و امام لطفي است که ستمگر را از تجاوز باز مي‌دارد و مردم را به 
طاعت و مي‌دارد. او حدود و واجبات خدا| را جاري مي‌سازد و گناهکاران ۲ 
مجازات مي کند. اگر گناه بر امام جایز باشد و از او صد ور پابد, این فواید 
از میان مي‌رود و به امام ديگري نیاز خواهیم داشت و تسلسل رخ خواهد 
نمود. 

اهل سنت 1 این مسأله 0 ام ات 5 امامت گناهکاران 7 دزدان ر 
«نه مانند ۳ دزد صفت» و به منصور اشاره کرده است. ۷ 
خردمندي مي‌پسندند که در امور دین خود و نزديكکي به خداء از كکسي 
فرمان برد که در همه اوقات به گناه مشغفول است و در 0 زشتیها 
مبالغه مي‌کند و از پرهیزگاران رویگردان است؟ 

خداوند چنین امري را با گفتار خود باطل دانسته: «آیا آن كکسي که در همه 
ساعات 
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شب به عبادت پرداخته, یا در سجود است يا در قیام و از آخرت بیمناك 
است و به رحمت پروردگارش امیدوار است, با آن كسي که چنین نیست 
یکسان است؟ بکو ایا اتهایی که مي‌دانند با انهایی که نمي‌ذانند برابرتد؟ 
تنها خردمندان پند مي‌پذیرند.» «1» 
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اين مطلب با قواعد اشعریان سازگار نیست زیرا آنها صدور زشتیها را از 


خدآوند 
جایز ی و ۳ جمله زشتیها, و است؛ پس رواست که خداوند در 


این گفتار خود دروغگو باشد. بزرگ و پیراسته باد حق از چنین نسبتي. 
دیگران برآنند که مفضول را مي‌توان بر فاضل برتری نهاد. ادعاي آنها با 
قول خداوند هماهنگ بیست. پس هر دو گروه / با کتاب حق مخالفت 


کرده‌اند. 


امام باید از رعیت خود افضل باشد 


امامیه بر این امر اتفاق دارند و جمهور با ایشان مخالفند و کتاب خدا را 
فرو نهاده‌اند و پيشي گرفتن مفضول بر فاضل را جایز مي‌دانند. انها را از 
خود سرپیچیده‌اند و نص کتاب الهي را پس افکنده‌اند. عقل تقدیم مفضول 
بر فاضل را قبیح مي‌داند زیرا مستلزم اهانت به فاضل و بالا بردن مرتبه 
مفضول است. ۳ 

قرآن آشکارا این گمان را انکار کرده است: «ايا انکه به حق راه مي‌نماید 
به متابعت سزاوارتر است پا انکه به حق راه نمي‌نماید و خود نیز نیازمند 
هدایت است؟ شما را چه مي‌شود؟ چگونه حکم مي‌کنید؟» «1» و «ایا 
انهايي که مي‌دانند با انهايي که نمي‌دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند 
مي‌پذیرند.» <«2» 

چگونه ممکن است دانشمندتر و زاهدتر و از حیث نسب شریف‌تر, پیرو 
كکسي که فروتر است گردد؟ 


راه تعیین امام 


امامیه جملگي براتد که دو راه براي نعیین امام وجود دارد: 

1 نص از سوي خدا با پیامبر پا امامي که امامت او به نص اثبات شده 
باشد. 
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2 آشکار شدن معجزات بر دست او؛ زیرا شرط امامت عصمت است و 
عصمت از امور باطني است که جز خدا کسي بر ان اگاهي ندارد. اهل 
سنت در این مساله مخالفت ورزیده‌اند و فرمانبرداري از ابوبکر را بر 
شرق و غرب جهان واجب ساخته‌اند زیرا عمر بن خطاب از چهار تن دیگر 
(ابو عبیده, سالم مولي حذیفه, بشیر بن سعد و اسید بن حضیر- و نه کس 
دیگر-) براي ابوبکر بیعت گرفته است. <1» 

چگونه بر كکسي که به خدا و رستاخیز ایمان دارد. رواست از شخصي 
فرمان برد که 
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نه گفتار و نصي از خدا و رسول خدا براي پيشوايي اش وجود دارد و نه 
امت او را بر همه مردم برگزیده‌اند؟ تنها به سبب آنکه چهار تن با او بیعت 
کرده‌اند. حثّي جويني که از بزرگترین دانشمندان سني و دشمن‌ترین آدمیان 
نسبت به اهل بیت است. اعتقاد داشته که اگر يك : تن از بني هاشم با يك 
تن دیگر بیعت کند, هت را اج ی خر و ره 
او. آیا خردمند مي‌پذیرد به چنین مذهبي گردن نهد و فرمانبردار كکسي باشد 
که عدالت او را نمي‌داند و از ایمان يا بي‌ايماني او بي‌خبر است؟ با او افت 
و خیزی تداشته تا شناخت معتیري داشته باشد و تنها از آن زو که يك تن با 
او بیعت کرده, او نیز بیعت کند؟ آیا اين جز ناداني محض و حماقت است؟ 
پناه به خدا از پيروي هوس و چيرگي محبت دنیا. 

از شگفت انگیزترین امور, پژوهش اشاعره در اين باب و فروع و تفاصیل 
ان است. 

ایشان که دعوي خطاکاري همه مردم را دارند و خداوند را با آوردن 
شریعتها و آیینها, , فریبنده آدمیان مي‌دانند. نه مي‌توانند به راستي این امر 
یقین داشته باشند و نه حتّي گمان. 

با چيرگي یافتن گمراهي و کفر و گناهاني که از خدا سرزده خردمند چگونه 
مي‌تواند به راستي شریعت ظن داشته باشد؟ بلکه باید به خطاي آن گمان 
داشت و به حال اغلب نگریست که صلاح جهان بسیار اندك است. 

وانگهي آنها روا مي‌دانند که پروردگار, تنفس را با وجود نیاز به آن حرام 
سازد. و ذر شدت: تشنحی:: توشیدن آب: را بر ما خزام کرداند با آنکه. هید 


فانده‌ای در پر آن و یات در نوشیدنتشن پیسته وه می توانتدحرم 
کنند که خداوند به بنده اش لطف دارد و مصلحت در پيروي از این امام 


است؟ 


تعیین امام 


همه امامیه باور دارند که امام پس از پیامبر- درود خداوند بر او باد- علي 
ات ات لته اما ای رس اس 
قحافه و پس از او عمر بن 
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خطاب, عثمان بن عفان و سرانجام علي بن ابیطالب است. سنیان با چنین 
رايي از معقول و منقول سر پیچیده‌اند. 


اتتولالواخ عقلایی بر اتاسک اسیر المویتین غلی غلیه النتلام 


11 امام باید معصوم باشد و جز علي علیه السلام به اجماع, هیچکس 
2 ییاشم 
مشایخ, پیش از اسلام بت مي‌پرستیدند پس امام نیستند و چون فرض 
ثالني در میان نیست. علي علیه السلام امام است. 

3. امام باید مورد نص قرار گرفته باشد و جز علي علیه السلام نصي براي 
آن سه نفر وجود ندارد. 

4 امام باید از رعیت خود برتر باشد و جز علي علیه السْلام كسي چنین 
نیست, پس او امام است. 

5 امامت ریاست عامه است و تنها به زهد, علم, عبادت. شجاعت و ایمان, 
شخص سزاوار آن مي‌گردد. خواهد آمد که علي علیه السلام گرد آورنده 
این صفات به کاملترین صورت است و هیچ کس چون او نیست پس او 
امام است. 


اشاره 


دلایل متقول: قر آن و ستت. اسنت. که به تواتر در خق عغلی وارد شنده: آاست؟* 
قران: 


1- ۳1 ولایت 


. «جز این نیست که ولي شما خداست و رسول او و موّمناني که نماز 
مي‌خوانند و همچنان که در رکوعند انفاق مي‌کنند.» «1» نزول این ایه به 
ات سا یه ار تا ور سا رنه 
است. <2» شان تزول آبه مر بوط به زماني است که 
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او- علیه السّلام- در حضور صحابه در حال رکوع, انگشترش را به فقيري 
صدقه داد. 

ولي كسي است که عهده‌دار و گرداننده امور باشد. خداوند ولایت را براي 
خود اثبات نموده و پیامبر و امیر المومنین را در ان شريك قرار داده است. 
چون ولایت خدا عامه است پس ولایت پیامبر و علي علیه السّلام نیز چنین 


است. 


2. آیه تبلیغ 


: «اي پیامبر آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم 
برسان.» <«1» 

جمهور «2» نقل کرده‌اند که این آیه در فضیلت امیر الموّمنین علي در روز 
غدیر نازل شده است. پیامبر صلّي اللّه علیه و آله دست علي علیه السّلام 
را گرفت و گفت: «اي مردم آیا من به شما از خودتان اولي نیستم؟ گفتند: 
آری: آی یام دا 

رسول ال فرمود: هر کس من مولاي او هستم, علي مولاي اوست. خدایا 
ی ی 
دشمني ورر ۳ 

یاری کن او را که پاری‌اش دهد و خوار کن ان را که به وي اهانت روا دارد. 
به هر سوي که او گشت., حق را با او بگردان.» 

مولي به معناي اولي و شایسته‌تر به تصرف است. زیرا «آیا من ...» بر آن 
مقدم شده و در این جاأ جز علي كکسي شایسته نبوده است. 
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3 آیه تطهیر 
: «اي اهل بیت. خدا مي‌خواهد پليدي را از شما دور کند و شما را پاك 


دارد.» <1» 
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مفسران اجماء کرده‌اند و جمهور چون احمد بن حنبل و دیگران روایت 
نموده‌اند که این ایه در حق پیامبر, علي. فاطمه, حسن و حسین- درود خدا| 
بر جملگی آنها- نازل شده است. 

ابو عبد اللّه محمّد بن عمران مرزباني از ابو حمراء روایت کرده که گفت: 
«نه پا ده ماه در خدمت پیامبر بودم و او هر صبحگاه از خانه بیرون ققف اهنا 
و به همراهي من بر در سراي علي علیه السّلام مي‌رفت و حلقه در را 
مي‌گرفت و مي‌ فر مود: سلام و مت و برکات خدا| بر شما باد. علي. 
فاطمه, حسن و حسین پاسخ مي‌گفتند: سلام و رحمت و برکات خدا بر تو 
باد اي رسول خدا. سیس پیامبر مي فر مود: رحمت خدا| بر شما باد, گاه 
نماز است و قرائت مي‌فرمود: «اي اهل بیت, خدا مي‌خواهد پليدي را از 
شما دور کند و شما را پاك دارد.» آنگاه به محل نماز خود مي‌رفت.» «1» 

دروغ از ناپاکیهاست و ترديدي نیست که امیر المومنین خلافت را براي خود 
ادعا کرد. پس در دعوي خویش صادق است. 
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: «بگو بر این رسالت مزدي جز دوست داشتن خویشاوندان نمي‌خواهم.» 
«1* 

جمهور در صحیحین و احمد بن حنبل در مسند خود و ثعلبي در تفسیرش از 
ابن عباس روایت کرده‌اند که ات اين آیه فرود آمد. پرسیدند: «اي پیامبر 
خدا| نزدیکان تو که ذونتی نها بر ما واجب است کیانند؟ 

فرمود: علي. فاطمه. حسن و حسین (سلام بر ایشان)» «<2» وجوب 
دوستي مستلزم وجوب اطاعت است. «3» 
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ی 


ی كسي دیگر از مردم براي جستن خشنودي خدا جان خویش را فدا 
کف «1» تعلبي گفته است و ابن عباس آن را چنین روایت ت کرده 
است: «اين آبه بر ی ۱ فرود آمد. هنگامي که پیامبر صلي 
اللّه علیه و آله از مشرکان به غار گریخت, علي را براي اداي امانات 
جانشین خود قرار داد. علي علیه السّلام در بستر پیامبر خوابید و مشرکان 
ا بیاعم و کیپ وی ی 
شما برادري نهادم و زندگي يکي از شما را درازتر از ديگري تقدیر کردم. 
کداميك برادر خود را در زد کف بر خویش برمي گزینید؟ هر يك از آنها 
زیستن را براي خود اختیار کرد. خداوند به ایشان وحجي کرد: 7 
علي بن افیا نید ٩‏ عیان. امن ند لیم الم علبه ع له برآزره 
افکندم و او در بستر پیامبر خفت و خویش را فدایش ساخت. بر زمین 
فرود آیید و از دشمنش حفظ کنید. فرشتگان فرود آمدند و جبرئیل بالاي 
سر و میکائیل پایین پاي او ایستاد. جبرئیل گفت: زهي از چون تويي اي 
فرزند ابو طالب. خداوند به تو بر فرشتگان فخر کرد.» <2» 


6 آیه مباهله 


: «3» به اجماع مفسران «<4» «پسران ما» در آیه مباهله, اشاره به حسن 
و حسین 
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است و «جانهاي مأ» اشاره به و علیه السلام؛ پس خداوند او را جان 
مد هي 2 غلیه و الب فرا 5اه ۱ 

خود اولي به تصرف است. این ایه نیرومندترین دلیل بر بلندي مقام سرور 
ها اسر تا که ات اس یا اه صا ترا اهامای 
با جان پیامبر حکم نموده و او را براي ياري رساندن در دعا به پیامبر معین 
کرده است. چه فضيلتي برتر از این که خداوند به پیامبر خویش فرمان دهد 
که در نیایش از علي ياري بجوید و به او توسل کند؟ چه كسي چنین مرتبه 
و جايگاهي بدست آورده است ؟ 


4 


«آدم از پروردگارش کلمه‌اي چند فرا گرفت.» «<1» 

جمهور از ابن عباس روایت کرده‌اند که گفت: «از پیامبر پرسید ند. آن 
ت چه بود؟ 

فرمود: ادم خداوند را به حق محمد, علي, فاطمه,. حسن و حسین علیهم 

السْلام سوگند داد که از او درگذرد و خداوند چنین کرد. <2» 


8 


همین تور تشفای عردم گرذابم گفت4 فرزتدانم راه »3 میور 
از این عباس روایت کرده‌اند که گفت: «پیامبر خدا فرمود: دعوت به من و 
علي پایان یافت. ما هرگز بر بتان سجده نکردیم و پروردگار مرا به پيامبري 
و علي را به 
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ولایت رز تیه «1» 


9. ۳ ود 


: «خداي رحمان كساني را که ایمان آورده‌اند و کارهاي شایسته کرده‌اند, 
محبوب همه گرداند.»» 

جمهور از ابن عباس حدیث کرده‌اند که گفت: اين آیه درباره امیر المومنین 
علي علیه السلام نازل شد و «ود» دوستي در قلب مومنان است. «<3» 


0. آیه هادي 


: «جز این نیست که تو بیم دهنده‌اي هستي و هر قومي را رهبري است.» 
<4> 

جمهور از آبن عباس نقل کرده‌اند که پیامبر فرمود: «بیم دهنده منم و رهبر 
علي است و اي علي راهیافتگان بوسیله تو هدایت مي‌شوند.» «5» 


1 یه فتتوال 


: «و نگه داریدشان, باید بازخواست شوند.» «<6» 
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جمهور از ابن عباس و ابو سعید خدري, از پیامبر خدا روایت کرده‌اند, که 
فرمود: «از ولایت علي پرسش مي‌شوند.» «<1» 


2 یه لسن القول 


: «و تو انها را به سیمایشان يا شیوه سخنشان خواهي شناخت.» «2» 
جمهور از ابو سعید خدري روایت کرده‌اند که گفت: «به دشمني با عا 
علیه | لسلام» »> اي ِ 


1 ]۳۳ مسابقه 


: «آنها که سبقت جسته بودند و اينك پیش افتاده‌اند, اینان مقربانند.» «4» 
جمهور از ابن عباس روایت کرده‌اند که پيشي گرفته این امت. علي بن 
ابیطالب است. <5» 


4. آیه سقایه الحاج 


+ ظآیا» ات دادن به حاجیان و عمارت مسجد الحرام را با کرده كکسي که به 
خدا و روز قیامت ایمان دارد و در راه خدا جهاد کرده, برابر مي‌دانید؟ نه 
نزد خدا برابر نیستند و خدا ستمکاران را هدایت نمي‌کند . ۰ زیرا اجر و مزد 
بزرگ نزد خداوند است.» «<6» 

حمهور در جمع میان صحاح شش تاه روایت ت کرده‌اند: «اين آیه درباره 
علي بن ابیطالب علیه السُلام است هنگامي که طلحة بن شیبه و عباس بر 
هم مفاخرت مي‌نمودند طلحه گفت: من نسبت به خانه کعبه سزاوارترم 
زیرا کلیددار هستم. عباس گفت: من شایسته‌ترم زیرا سیراب کردن 
حاجیان با من است. علي علیه السّلام فرمود. من نخستین موّمن هستم و 
از همه بیشتر جهاد کرده‌ام. خداوند این ایه را براي بیان برتري 
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نازل کرد.» <1» 


5. آیه مناجات 


«2»: جز علي علیه السّلام كسي آن را بجا نیاورده است. ۱ 
ابن عمر مي‌گوید: «علي سه فضیلت داشت که اگر من داراي يكي از آنها 


بودم برایم دوست داشتني‌تر توق تا آنکه تعفتهای. عطایم .مد اشتم: همسیری 
با فاطمه, پرچمداري جنگ خیبر و آیه نجوا.» «3» 


90 


اب ید النر. و تیان دبحر فربارخ ایهه از بیافیزان: ها. که تیش از نو 
فرستاده‌ایم بپرس.» «4» روایت مي‌کنند که پیامبر در شب معراج با 
پیامبران دیگر دیدار کرد. 

خداوند به او فرمود: اي محشّد از آنان بپرس براي چه فرستاده شدند؟ 
پاسخ دادند: 

بر شهادت لا الة 1 ال 

, اعتراف به ام تو و ولایت علي بن ابیطالب فرستاده شدیم.» <5» 
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7. آیة الاذن الواعیه 


: «و گوش نگه دارنده اندرز آن را فرا گیرد.» «1» 
جمهور گفته‌اند که آیه درباره علي علیه السلام نازل شده است. «<2» 


19 سوره هل اتي 


۰ جمهور روا ی ی و 
خدمتکارشان فضه نذر کردند که در صورت سلامتي یافتن انها سه روز 
مومنان سه صاع جو قرض گرفت و فاطمه علیها السّلام از يك صاع چند 
گرده نان پخت و به هر کس يكي رسید. علي علیه السَلام نماز مغرب 
گزارد و به منزل بازگشت. نان را براي افطار بر خوان نهاد که تهيدستي بر 
در امد. هر يك از ایشان نان خود را بر او ایثار کرد و شب و روز را بدون 
خوردن چيزي گذراندند. 
روز دوم روزه بداشتند و فاطمه از صاع ديگري نان پخت و شامگاه ينتيمي 
آمد و نان بر او ایثار کردند. روز سوم نیز روزه بودند که شبانگاه اسيري 
آمد و قوت خود او را بخشیدند و سه روز جز آب ننوشیدند. 
به چهارم, پیامبر_ آنان را چنان دید که از کزستعن می اززندند و .دیدکان 
فاطمه غبار آلود گشته بود. رسول الله فرمود: واي خدایا! خاندان محشد از 
گرسنگي بمیرند؟ 
جبرئیل فرود آمد و گفت: بگیر آنچه را که خدایت در حق خاندانت, گواراي 
تو, فرود آورده! فرمود: چه بگیرم؟ فرشته خواند: «هل اتي» «3» 
ترجه نیع آلحو .و کیقف: اند وم 201 


: «و کس که سخن راست آورد و تصدیقش کرد, آنان پرهی زکارانند.» «1» 
جمهور از مجاهد نقل کرده‌اند که گفت: آن کس علي بن ابیطالب علیه 
السلام است. < 2 


: «اوست که تو را به ياري خویش و پياري مومنان تایید کرده است.» «3» 
از ابو هربره روایت شده که پیامبر فرمود: «بر عرش نوشته‌اند: جز خداوند 
بوسیله علي بن ابیطالب تایید کردم.» «4» 


: «اي پیامبر. خدا و مومناني که از تو پيروي مي‌کنند تو را بسند.» «5» 
جمهور گفته‌اند: «اين آیه در حق علي علیه السّلام نازل شده است.» «6» 


2 آیه محبت 


: «زودا که خدا مردمي را بیاورد که دوستشان بدارد و دوستش بدارند.» 
<« 7« 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص : 202 ۱ 
فلیی می هید «ایه. کر شأّن ِ بن ابیطالب علیه السلام فرود امده 


است.» «<1» 


: #کتمانی. که به. خدا و بافیراتش. انعان اورده‌ان. راستکمیان: و 
راستگارانند.» «<2» 

احمد بن حنبل حدیث کرده که آیه درباره علي علیه السلام وارد شده 
است. <3» 


ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 203 


24 


«آنانکه اموال خویش را در شب و روز در پنهان و آشکار انفاق مي‌کنند» 
۰1 جمهور نقل کرده‌اند که آیه درباره علي علیه السلام است که چهار 
درهم داشت.؛ شب, روز نهان و آشکارا, خوهمی از ان انفاق کرد نا چهار. 
درهم به پایان رسید. «<2» 


23 


«خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات مي‌فرستند. اي كساني که ایمان 
آورده‌ایده بر او ضلوات فرشستید و سلام کنید» سلامي نیکوی.» «3» 

در صحیح مسلم آمده است: «<4» «گفتم اي پیامبر خدا, معني سلام بر تو 
را مي‌دانيم 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 204 

اما «صلاة» چگونه است؟ فرمود: بگویید: خدایا بر محشّد و آل محشد درود 
فرست چنانکه بر ابراهیم و آل او فرستادي. 


, «دو دریا را پیش راند تا به هم رسیدند.» «<1» 

جمهور از ابن عباس آورده‌اند که میان علي و فاطمه علیهما السّلام برزخ و 
و یک ی را ی و و 
بدست نیامده 0 


27 ایت خلم الکتاتب 


: «و هر كسي که از کتاب آگاهي داشته باشد.» «3» 
جمهور روایت کرده‌اند که ان شخص علي علیه السلام است. <4» 


ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 205 


28 


«در آن روز خداو: 1 : 
۳ روز وند پیامبر و كساني را که پا ۱ ایمان ۱ دو‌اند 
نگذارد.» ۰1 ۲ ٍِ 5 


ابن عباس گفته, مراد علي و یاران و شیعیان اوست. «<2» 


3 «كساني که ایمان اورده‌اند و کارهاي شایسته مي‌کنند بهترین 
افریدگانند.» «3» ۱ 

کی وه ارآ ند 0 
زضایتید و دشمنان. نو 4 را بکوته‌اي. مي‌آورند که خشمکین. زاندم 
مي‌شوند.» 


.30 


«او كسي است که آدمي را از آب بيافرید و او را نسب و پیوند ساخت و 
پروردگار نو به این کارها تواناست.» « »> 

ابن سیرین مي‌گوید: «آیه درباره پیامبر, علي و ازدواج علي علیه السلام و 
فاطمه علیها السلام نازل 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 206 


ات 
گردیده است.» <1» 


ارات اتصاففی و رای 


«با راستگویان باشید.» <2» 

جمهور بر آنند که ایه درباره علي نازل «3» شده است همچنین گفتار 
خداوند بزرگ «با رکوع کنندگان رکوع کنید.» «4» درباره رسول خدا و 
علي علیه السلام فرود امده است. <5» 


2 


« همه برادرند, بر تختها روبروي همند.» «6»* 
در مسند احمد بن حنبل امده که ایه درباره علي علیه السلام نازل شده 


است. <7» 


3 آبه: میقا هم 


"9 پروردگار ِ» از پشت بني آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر 
خودشان گواه گرفت.» «8» 

جمهور روایت کرده‌اند که پیامبر فرمود: اگر مردم مي‌دانستند علي چه 
زماني امیر المومنین نامیده شد فضیلت او را انکار نمي کردند. او هنگامي 
امیر مومنان لقب گرفت که آدم میان روح و جسد بود. خداوند بزرگ 
مي‌فرماید: و پروردگار تو از پشت بني آدم فرزندانشان رون آورد و آنان 
را بر خودشان گواه گرفت و بر سید : آيا من پروردگارتان نیستم؟ 

فرشتگان گفتند: آري, پس خدا گفت: «من خداي شما هستم؛ محمد پیامبر 
شما 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 207 

و علي امیر شماست. <1» 


: «و مومنان شایسته و فرشتگان از آن پس پاور او خواهند بود.» «2» 
مفسران اجماع و جمهور روایت کرده‌اند که مقصود علي علیه السلام 


است. <3» 


5. آیه اکمال 


1 به کمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام کردم 
۰ «4» 
جمهور از ابو سعید خدري حدیث اورده‌اند که پیامبر در روز غدیر خم مردم 
را به سوي علي دعوت کرد و فرمان داد تا پشته‌هاي خار بر هم نهادند و 
علي را فرا خواند و دست او را بلند کرد تا جايي که مردم سپيدي زیر بغل 
پیامبر و علي را دیدند. هنوز خلق پراکنده نشده بودند که این آیه فرود آمد. 
رسول خدا فرمود: «الله اکبر بر کامل شدن دین و تمامیت نعمت و 
رضایت خدا به پيامبري من و ولایت علي بن ابیطالب پس از من. 0 
یا 0 ی 0/9 7 ياري 
کن. آن را که باریش کند و سرافکنده ساز کسي: که او زا سرافکندم 
سازد.» «5» 
جمهور از ابن عباس آورده‌اند که گفت: «با جمعي از بني هاشم نزد پیامبر 
نشسته 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق. ص: 205 
بودم که ستاره‌اي (شهابسنگ) فرود آمد. پیامبر فرمود: این ستاره به 
سراي هر که فرو افتد, او وصي من, پس از من است. گروهي برخاستند و 
شهاب را نگران شدند تا به خانه علي بن ابي طالب فرود آمد. قوم گفتند: 
اي رسول خدا, تو در مهر علي گمراه گشته‌اي «1»؛ پس خداوند نازل کرد: 
«سوگند نه آن ستارم جون ینهان.شد. که پار شما : نه گمراه شده و نه به 
زان کر فته است :2 


4 


خداوند (در سوره و العادیات) به اسباني که در جهاد در راه او بکار رفتند, 
سوگند خورده است. ور تفت انوم رو از آغراتر مه سس ره 
آمدند تا بر پیامبر در مدینه شبیخون زنند. 

پیامبر به یاران خود فرمود: «چه كساني براي نبرد با اینان حاضرند؟ 
گروهی از اصحاب صفه گفتند: ما را به هر سوي که خواهي روانه ساز. 
پیامبر میان آنها قزعه افکند و هشتاد تن از آنها و. اضحاب دیگر بر گزیده 
شدند. رسول خدا و پرچمداري و حرکت به سوي بني سلیم 
را داد. بني سلیم پایان دره بودند. آنان مسلمین را شکستند و جمعي از 
ایشان را کشتند و ابو بکر گریخت. پیامبر عمر را گسیل داشت و همان 
رویداد تکرار شد. رسول خدا را ناخوش آمد. عمرو بن العاص گفت: مرا 
بفرست و پیامبر چنین کرد. آه‌تیر کرنصت یرخف از بار ات به فیل.|مذند. 
سپس امير المومنین علیه السلام را طلب کرد و تا مسجد احزاب او را 
مشایعت کرد و با گروهي بر سر ایشانش فرستاد. ابوبکر, عمر و عمرو بن 
العاص در میانه یاران او بودند. 

امام شبانگاه راه مي‌پیمود و روز کمین مي‌کرد تا به مدخل و دهانه دره 
رسیدند عمرو عاص دانست که امیر مومنان بني سلیم را درهم خواهد 
شکست. پس با ابوبکر گفت: 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق. ص: 209 

این زمین ددان و گرگان است و آنان از بني سلیم خطرناك‌ترند. صلاح آن 
است که از بالاي دره درآییم. بدین سخن آهنگ فتنه و ويراني کار داشت. 
ابوبکر را برانگیخت تا آن کلام با امیر الموّمنین بگفت. امام التفاتي نکرد. 
عمرو با عمر گفت و عمر با امام و امام پاسخي نداد. 

سپیده دم ناگاه بر آن قوم تاخت و ایشان را فرو گرفت و خداوند نازل کرد 
«سوگند به اسبان نفس زننده» پیامبر از علي علیه السْلام استقبال کرد 
امام فرود آمد و پیامبر به او گفت اگر نگران نبودم که گروههايي از امت 
من درباره تو چيزي بگویند که مسیحیان درباره مسیح گفتند. در ستایشت 
کلامي بر زبان مي‌راندم که بر هر قومي مي‌گذشتي خاك پایت را 


38 


«آبا آن کی که انمان اورده همانتد کسی است که قضیان می‌فرزد؟ نهد 
برابر نیستند.» <2» 

مومن علي علیه السلام و فاسق ولید است. این مطلب را جمهور نقل 
کرده‌اند. «<3» 


9 


«آیا آن كسي که از جانب پروردگار خویش دليلي روشن دارد و زبانش 
بدان گویاست.» «<4» 

جمهور گفته‌اند؛ «كسي که داراي دلیل روشني است, پیامبر و شاهد او 
علي علیه السلام است.» «5» 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 210 


0 


«و آن جوانه محکم شود و بر پاهاي خود بایستد.» «1» 
حسن بصري گفته است: «اسلام به شمشیر علي راست قامت ایستاد.» 
»> 


اک 


«به يك آب, سیراب مي‌شوند.» «3» 
جابر انصاري مي‌گوید, شنیدم که پیامبر فرمود: «مردم از درختان گوناگونند 
و من و تو اي علي از يك درخت هستیم.» <«4» 


42 


«از مومنان مرداني هستند که به پيماني که با خدا بسته بودند وفا کردند.» 
«5» 


اين آیه در حق علي نازل شده است. «<6» 


43 


«سپس کتاب را به كساني از بندگانمان که برگزی ث‌ 
دادیم.» <« 7« ِ 5 9 مر 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق. ص: 211 

ان شخص علي علیه السلام است. <1» 


4 


«بگو: این راه من است. من و پیروانم.» »> 
انکس علي علیه السلام است. <«3» 


5 


«آیا كکسي که مي‌داند آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده. حق 
است.» «<4» 


مراد علي علیه السلام است. <5» 


6 


«آبا فزدم بنداشته‌اند. که. عفن بکفیتد: انمان آورده‌ايم: رها شوت و دیکر 
آزمایش نهد 05 «6» علي علیه السلام پرسید: «اي پیامبر خدا اين فتنه 
۵ آزمون چیست؟ پیامبر فرمود: آنن. آزمفن: نه یت تو خواهد بود, تو مورد 
دشمني قرار مي‌گيري. مهیا باش.» <7» 


7 


«8» 
در ماجراي امت با علي علیه السلام نازل شده است. <9» 
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8 


«و هر شایسته انعامي را نعمت دهد.» «1» 


مراد علي علیه السلام است. <2» 


49 


«پس کیست ستمکارتر آز ان که بر خدا دروع مي‌بندد و سخن راستي را 
که بر او امده است تکذیب مي‌کند.» «3» 
نموده‌اند. <4» 


0د. 


«و گفتند: خدا ما را بسنده است و چه نیکو ياوري است.» «5» 

ابو رافع مي‌گوید: «پیامبر علي را به طلب ابوسفیان فرستاد و عربي از 
خزاعه با آنها روبرو شد و گفت: مردم علیه شما گرد آمده‌اند. بترسید. اما 
این سخن بر ایمان آنها افزود و گفتند: خدا ما را بس است و او نیکو وكيلي 


است.» «06» 


۹ 


«و در کارزار مومنان را خدا بسنده است.» «7» در قرائت ابن مسعود: به 
وسیله علي آمده است. «8» 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 213 


9 


«و ذکر حفیل مرا در دهان ایتدکان انداز,» 1۳ 

آن شخص علي علیه السّلام است که ولایت او بر ابراهیم عرضه شد و او 
گفت: «خدابا علي علیه السلام را از نسل من قرار ده و پروردگار چنین 
کرد.» <2» 


0 سور ه عکصر 


نو کند. به. آیق زهاره که آدفی در خضران ات #3۶ هران انه خمل 
است. 


«جز آنانکه ایمان آوردند.» يعني علي و سلمان «4». 


4 


«و یکدیگر را به صبر سفارش کردند.» «5» ابن عباس مي‌گوید: آن, علي 
۳ السلام است. <6» 


5. آیه سابقون 


«نخستین از مهاجران» «<7» مراد علي و سلمان است. «8» 


90 


«و تواضع کنندگان را بشارت ده» تا «و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق 
مي‌کنند.» «9» علي از انها است. <10» 


7 


«کشان که یش از این حقرر. کرده‌ايم که به. آنها شکویین کنیی **11۴ 
علین از آن شرا رخ است. <12» 
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«هر کس کار نيكي انجام دهد.» «1» 

علي علیه السّلام فرمود: «حسنه. دوستي ما خاندان پیامبر است و سیثه 
دشمني ماست. هر کس با ان سیثه بیاید خدایش به چهره در آتش افکند.» 
<« > 


ت 


«آواز دهنده‌اي در میان آنان آواز دهد که لعنت خدا بر کافران باد.» «3» 
ان موّذن علي است. «<4» 


00 


«چون خدا و پیامبرش شما را به چيزي فرا خوانند که زندگیشان 
مي‌بخشد.» «5» 


يعني براي ولایت علي بن ابیطالب دعوت مي‌کنند. «6» 


1 


«در جايگاهي پسندیده. نزد فرمانروايي توانا» «<7» منظور علي علیه 
السلام است. «<8» 


2 


«و چون داستان پسر مریم آورده شد قوم تو به شادماني فریاد زدند.» 
«09»> 

پیامبر به علي که بر او هزاران درود باد فرمود: «در تو مثلي از عيسي 
انگاشتند و بدان جهت 
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هلاك گشتند.» منافقان گفتند: «آیا براي عيسي علي جز مثلي نبود؟» این 
ایه نازل شد. <1» 


03 


«و از آفریدگان ما گروهي هستند که به حق راه مي‌نمایند و به عدالت 
رفتار مي‌کنند.» <2» ۲ 
امام علي علیه السلام فرمود: ان امت, ما (من و شیعه من) هستیم. «3 »> 


04 


«ابان راشتت. که ز کوع می‌کنتده به -سکدم: می‌آیتت:# 24 آبه: خربارن علض 
فرود آمده است. «5» 


05 


«كساني که مردان موّمن و زنان موّمن را بي‌هیج گناهي که کرده باشند 
مي‌ازارند.» «<6» ۱ 

مراد امیر المومنین است زیرا گروهي از منافقان او را مي‌آزردند و تکذیب 
مي‌کردند. <7» 


6 


«و خویشاوندان نسبي از مومنان و مهاجران به یکدیگر سزاوارترند.» «8» 
مقصود علي علیه السلام است زیرا موّمن؛ مهاجر و صاحب رحم بود. <«9» 


«و موّمنان را بشارت ده که در نزد پروردگارشان پايگاهي رفیع دارند.» 
0 1»* 
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ایه در ولایت علي نازل شده است. <1» 


8 آیه اطاعت 


«از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوالامر خویش فرمان برید.» <2» 
حضرت علي از انهاست. <«3» 


09 


«در روز حج بزرگ از جانب خدا و پیامبرش به مردم اعلامم مي‌شود.» «4» 
در مسند احمد آمده است: «آن شخص علي است, هنگامي که آباتت از 
سوره برائت را ابلاغ کرد. پیامبر او را پا ابوبکر روانه ساخت و علي را در 
پي او فرستاد که ابوبکر را بازگرداند و خود به اين مهم رهسپار شد. پیامبر 
فرمود: خدایم فرمان داده است که برائت را جز من يا كکسي از من ابلاغ 
نمي کند.» «5» 


70 


«زند کی خوش و باز کشتگاه تیکو از آن کسانی است که. اینمان آورده‌اند.ع 
کارهاي شایسته کرده‌اند.» «<6» 

ابن سیرین مي‌گوید: «طوبي درختي در بهشت است که اصل آن در حجره 
علي است و حجره‌اي در بهشت نیست مر انکه شکوفه‌هاي آن درخت در 
ان است. <7» 
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7 1 


«و اگر ترا ببریم از آنها انتقام مي‌گيريم.» «1» ابن عباس مي‌گوید اين 
انتقام بدست علي است. <2» 


بآ 


راست مي‌رود برابر است؟» «3»> از ابن عباس روایت شتوه: که ان و 
علي علیه السلام است. <4» 


7 


«سلام پر خاندان یاسین» «5» از ابن عباس نقل ز ۲ ِ ۳ 
و ِ باس نقل شده که مقصود ال محمّد 


74 


«و هر کس که از کتاب آگاهي داشته باشد.» «7» آن کس علي است. 


و7 


«اما هر كسي که نامه اعمالش را بدست راستش دهند.» «8» ابن عباس 
گوید: «او علي است.» «9» 
ترجمه نهح الحق و کشف الصدق. ص: 218 
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«هر کينه‌اي را از دلشان برکنده‌ايم. همه برادرند, بر تختها روبروي همند.» 
1 

از ابو هریره نقل شده که علي بن ابیطالب به پیامبر گفت: «اي رسول خدا| 
کداميك از ما نزد تو محبوبتریم. من يا فاطمه؟ حضرت فرمود: فاطمه را 
دوست‌تر مي‌دارم و ترا عزیزتر. اي علي, گویا من و تو بر کنار حوض من 
ایستاده‌ایم و تو مردم را از آن باز مي‌داري. ظرفهايي به شمار ستارگان 
آسمان وجود دارد و تو, حسن, حسین, فاطمه و عقیل و جعفر در بهشت 
هستید. برادروار برابر هم نشسته‌اید و تو با شیعه‌ات در بهشت ۸ 
سپس پیامبر خواند: «همه برادرند, بر تختها روبروي همند.» 

هیچکس به قفاي همنشین خود نمي‌نگرد.» «<2» 


7 


و کشاورزان را به_ رز شگفتي وا دارد تا آنجا که کافران را به خشم آورد.» 
«3»> مراد علي علیه السلام است. <4» 


78 


«یا بر فردم به خاطر تعستی که خدا از فضل خویش به آنان. ارزاني داشته 
حسد مي‌برند؟» «5» 
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امام باقر علیه السلام فرمود: مردم ما هستیم. «<1» 
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«خدا| نور آسمانها و زمین است. مثل نور او چون چراغداني است که در آن 
چراغي باشد. آن چراغ درون آبگينه‌اي و آن ایکته جچون ستاره‌اي درخشنده. 
از روغن درخت پر برکت زیتون که نه خاوري است و نه باختري افروخته 
باشد. روعنش روشني بخشد هر چند آتش بدان نر سیده باشد. نوري افزون 
بر نور دیگر. خدا هر کس را بخواهد به آن نور هدایت مي‌کند. «2» 

حسن بصري در تفسیر این آیه گفته است: چراغدان فاطمه است و چراغ 
حسن و حسین. فاطمه چون ستاره‌اي درخشنده در میان زنان جهان است. 
درخت پر برکت. ابراهیم است که خاوري و باختري (يهودي و نصراني) 
نیست. «روعنش روشني مي‌بخشد», يعني دانش از او فرو مي‌بارد و 
«نوري افزون بر نور دیگر» يعني امامي پس از امام دیگر و «خدا #ِِ 
را بخواهد به آن نور هدایت مي‌کند» بدین معناست که خدا هر که را 
بخواهد به ولایت آن امامان هدایت مي‌کند. «3» 


890 


«خودتان را نکشید هر آینه خدا با شما مهربان است.» «4» ابن عباس 
مي‌گوید: خاندان پیامبرتان را نکشید که خداوند به شما رحیم است. «<5» 
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فعداار بان آضا کساتی را که انمای آمردهاند و کارهاي شایسته کرد‌اند 
به آمرزش و پاداش بزرگ وعده داده است.» «6» از ابن عباس روایت 
است که گروهي از پیامبر درباره 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 220 
شأن نزول این آیه پرسش کردند. فرمود: «روز قیامت پرچمي از نور سپید 
برافراشته مي‌گردد و ندا دهنده‌اي بانگ مي‌زند: سرور مومنان بر حور و و 1 
اوء كساني که به بعئت پیامبر باور داشتند. علي بن اببطالب برمي‌خیزد و 
پرجمي از نور سپید به او مي‌دهند. همه همنشینان از مهاجر و اتصار فروت 
اد اه فرار هی کیر ند و« ذیحری با ایشان در آميخته ثمی کرد علي بر منبري 
از نور خداوند مي‌نشیند و همه یکان به یکان بر او عرضه مي‌شوند. او به 
هر کس پاداش و نور او را عطا مي‌کند., صنحامی که آخزیه نفر گذشت به 
آنان: گفته .می‌نشنود: ویز کنها و منزلهاي خود را در بهشت دانستید. خداي 


شما مي‌گوید: نزد من براي شما آمرزش و پاداش بزرگي (بهشت) است. 
پس علي برمي‌خیزد و مردم زیر پرچم او با او هستند تا همه را به بهشت 
داخل مي‌کند سپس به منبرش باز هصق روز و پیوسته مقمنان بر او عرضه 
مي‌شوند و به اندازه بهره‌اي که (از معرفت و طاعت) او دارند از بهشت 
بهره مي‌برند و کزوهی به آتتنن مي‌افتند و این معناي گفتار خداي بو ی 
است: «كساني که به خدا| و پیامبرانش ایمان آورده‌اند راستگویان و 
راستکارانند. و شهیدان در نزد پروردگارشان هستند. 

صاحب پاداش و نور خویشند.» <1» 

مراد مقمنان نخستین و اهل ولایت است. و گفتار خداي 0 «آنها که 
کافرند و آیات ما را تکذیب مي‌کنند.» «2» منظور از ولایت حق علي علیه 
السّلام است و حق علي بر همه جهانیان واجب است. «آنان در جهنمند.» 
«3» 

و آنان كساني هستند که علي ایشان را به دوزخ مي‌افکند و سزاوار جهنم 
هستند. <4» 
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2. آیه استرجاع 


«کساني که چون مصيبتي به آنها رسید گفتند: ما از آن خدا هستیم و به او 
باز مي‌گردیم. صلوات و رحمت پروردگارشان بر آنان باد که هدایت 
یافتگانند.» <1» 

این آیه درباره امیر الموّمنین نازل شد هنگامي که خبر شهادت حمزم- 
خدایش از او خشنود باد- به علي رسید. فرمود: «ما از خدايیم و به سوي 
او باز مي کردیم»<*2» بنتن این آیه قرود آهد. 
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در مسند احمد بن حنبل به روایت ت از ابن عباس آمده است: هیچ آيه‌اي در 
قرآن نیست جز آنکه علي سر و رهبر و شریف و امیر آن است و همان 
خدا‌ند باران محشد.را در قران تکو‌هش کرده ولی از علي جر به نیکی: بان 
نکرده است. «<3» 

و از آابن عباس روایت است که: آنچه از کتاب خدا در حق علي نازل شده 
است در حق هیچکس فرود نیامده است. «<4» 

و از مجاهد روایت ت است که درباره علي هفتاد آیه نازل شده است. «5» 
و از ابن عباس روایت شده که هیچ آيه‌اي در قرآن با «اي مقمنان» آغاز 
نشد که 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 222 

علي سر و امیر آن نبود. «1» بر او هزاران درود و ستایش باد. 


894 


حافظ محمد بن موسي شيرازي که از دانشمندان از اهل سنت است 
روايتي از ابن عباس را از تفاسیر شیعه استخراج کرده است که در آن ابن 
عباس درباره آیه «از اهل کتاب بپرسید.» «2» گفته است که اینان محشد, 
علي, فاطمه, , حسن و حسین هستند. 

آنها اهل ذکر و علم و عقل و بیان هستند و آنان اهل بیت پیامبر, معدن 
پيامبري و فرودگاه فرشتگانند. به خدا سوگند پروردگار مومن را مومن 


ننامیده است مگر براي بزرگداشت امیر الموّمنین ! همین روایت را سفیان 
نوري از سدي؛ از حارثت باز ز گفته است. «3» 
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در باب گفتار خداي «از چه پرسش مي‌کنند؟ از آن خبر بزرگ» «4» حافظ 
«5» با اسناد خود از سدي از پیامبر صل: الله علیه و آله نقل مي کند: 
«ولایت علي در قبرها مورد پرسش قرار مي‌گيرد. 

مرده‌اي در شرق و غرب. خشكي و دریا نیست که نکیر و منکر از او درباره 
ولایت امیر المومنین پرسش نکنند. انها چنین پرسش مي‌کنند: «خداي تو 
کیست ؟ دین تو چیست ! ؟ پیامبرت کدام است و امامت چه كکسي است؟» 
از او, از آابن مسعود روایت شده است که. جانشيني خدا براي سه نفر 


تحقق 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 223 

یافت: آدم که خداوند فرمود «من در زمین خليفه‌اي مي‌آفرینم.» «1» داود 
که درباره او گفته شد «اي داود ما تو را خلیفه روي زمین گردانيدیم.» 
« و سومین خلیفه علي بن ابیطالب است که خداوند فرمود: «خدا به 
كساني از شما که ایمان آورده‌اند و کارهاي شایسته کرده‌اند وعده داد که 
در روي زمین جانشین دیگرانشان کند همچنان که مردمي را که پیش از 
آنها بودند. خانشین دیخرآن کزن.» هراد از پیشینیان. آدم.و داود اشت.. «3» 
«و دینشان را که خود برایشان پسندیده است استوار سازد.» مقصود 
اسلام است. «و وحشتشان را» يعني از مردم مکه «به امنيتي» از (اهل 
مدینه) بدل کند. «مرا مي‌پرستند و هیچ چيزي را با من شربك نمي‌کنند.» 
يعني به يگانگي و توحید مرا پرستش کنند. «و آنان که از این پس 
ناسياسي کنند.» مقصود کفر به ولایت علي است «آنها نافرمانند» «4» 
يعني از خدا و پیامبر او سركشي نموده‌اند. «<5» 

تمام این روایت به نقل و تواتر و شهرت از جمهور است. 





اشاره 


آخیان ات از اضر ضلی, الله علیه و آله بر آفافت غلی لت دارند و 
کتایها تکاشتمانق سا بر اندکی. از اه مشتندم. می‌ کم ریرا قراهان آا: 


بي‌پایان است. 


ِ 


احمد بن حنبل در مسند خود روایت کرده است که پیامبر فرمود: «من و 
علي بن ابیطالب 
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چهارده هزار سال پیش از آفرینش آدم, نوري در محضر خدا بودیم. هنگامي 
که خدذا ادم را افریدم آن.تور را به دو بخش. کرد جزنی. از آن متم. و باره‌ای 
علي.» «1» 

در حدیث ديگري که ابن مغازلي شافعي نقل کرده آمده است. هنگامي که 
خدا| آدم را خلق کرد, آن نور در صلب او قرار گرفت. پیو سته آن نوره 
یکپارچه بود تا در صلب عبد المطلب دوگانه شد. در پیامبر به پيامبري و در 
علي به خلافت تبدیل گشت. «<2» 

در روایت ديگري که ابن مغازلي از جابر نقل کرده در پایان حدیث این 
جمله افزوده شده است: «تا انکه خدا نور را دو بخش کرد پاره‌اي را در 
صلب عبد الله و جزئي را در صلب ابیطالب قرار داد و مرا پیامبر و علي را 
ولي گردانید.» «3» 


2 


حدیت خلافت در مسند احمد است که پس از نزول آیه «خویشاوندان 

نزدیکت را بترسان.» «4» پیامبر سي تن از اهل و خاندان خویش را سه 

نوبت فرا خواند و انها سه بار به ميهماني خوردند و نوشیدند. پیامبر هر بار 
به آنها فرمود: «چه كکسي دین و وده‌های مرا مي‌پذیرد تا جانشین من و 

هفاسن من در بهشت باشد. علی ٩‏ 

من, و پیامبر فرمود: تو (اینگونه‌اي)» تعلبي همین روایت را در تفسیر خود 

گفته است: 

ی او ری یج را سا و 
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3 


حدیت وصیت در مسند از سلمان روایت شده است که از پیامبر پرسید. 
«اي رسول خدا جانشین و وصي تو کیست؟ پیامبر فرمود: اي سلمان 
جانشین برادرم موسي که بود؟ سلمان پاسخ داد: یوشع بن نون. پیامبر 
فرمود: پس همانا جانشین و وارث من که دین مرا بجا مي‌اورد و وعده مرا 
تحقق مي‌بخشد علي بن ابیطالب است.» «1» 


4 


با اسناد ابوبکر از ابوذر روایت شده است که بر پیامبر وارد شدیم و 
پرسیدیم: کداميك از یاران شما نزدتان گرامي‌ترند؟ 
فرمود: علي که به سلامت درون و اسلام از شما پیشتازتر است.» «2» 


ی 


ابن مغازلي شافعي به اسناد خود در کتابش روایت کرده است که پیامبر 


فرمود: «هر پيامبري وصي و وارئي داشته است و وصي و وارث من علي 
بن ابیطالب است.» «<3» 


.6 


در مسند احمد و جمع میان صحاح سته حديثي وجود دارد که با نقل به معنا 
بازگو 
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مي‌کنيم: «پیامبر ابوبکر را براي ابلاغ برائت به سوي مردم مکه فرستاد 
«هنکامي که او به ذي الحلیفه رسید به فرمان رسول خدا بازگشت و از 
پیامبر پرسید: ایا چيزي درباره من نازل شده است؟ پیامبر فرمود: نه, اما 
جبرئیل مرا گفت که ابلاغ برائت يا باید از سوي تو (پیامبر) باشد و يا از 
جانب مردي که از تو است. <1» 


: در جمع میان صحاح سته و تفسیر ثعلبي و روایت مغازلي شافعي 
آمده است که 1 مناجات مخصوص امیر المومنین ِِ و گفته‌اند «او 
در حال مناجات به ديناري صدقه داد و نه پیشتر و نه پس از وي هیچکس 
چنین نکرد» امیر المومنین خود فرموده‌اند: «در کتاب خدا ايتي است که 
پیش از من کسي بدان عمل نکرد و پس از من نیز نخواهد کرد: «اي 
كساني که ایمان آورده‌اید, چون خواهید که با پیامبر نجوا| کنید, , پیش از نجوا| 
کردنتان صدقه بدهید.» «2» خداوند بوسیله من این عمل را از امت 
برداشت و بار ایشانرا سبك نمود و آیه. پس از من نیز درباره هیچکس 
نخواهد بود.» «3» 


: آیه مباهله (از دیگر مفاخر امیر المومنین و اهل بیت است) در جمع میان 
صحیحین آمده است: «هنگامي که پیامبر آهنگ مباهله با مسیحیان نجران 
را نمود. حسین را در آغوش خود گرفت و دست حسن را بدست داشت. 
فاطمه پشت سر آن حضرت و علي پشت سر فاطمه حرکت مي‌کردند و 
تاه بت اوح اف 
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هرگاه دعا کردم آمیزم بگویید. چه فضيلتي برتر از این که پیامبر در دعاي 
کوش از آبان‌بات حیده آها را حاشسظه میان ود و خداس فراز دهد 
«<1* 


: در مسند احمد از برخي طریقه‌ها و در صحیح بخاري از طريقه‌هاي دیگر 
نقل شده است: «هنگامي که پیامبر به جنگ تبوك مي‌رفت علي را جانشین 
خود و پاسدار اهل خویش, در مدینه قرار داد. علي علیه السلام گفت: 
مي‌خواهم به هر سوي که مي‌روي با تو باشم. پیامبر فرمود: ایا خرسند 
نيستي که براي من, چون هارون به موسي هستي, جز انکه پس از من 
پيامبري نیست.» <2» 


لا 


در مسند احمد از برخي طریقه‌ها و در صحیح مسلم و بخاري و جمع میان 
صحاح سته, از نرق دیکر از عبد الهش بریده:.تقل. شده است, که پدرم 
مي‌گفت: «ما خیبر را 0 در آوردیم و ابوبکر پرچم را گرفت, ولي 
كکاري از پیش نبرد و باز؟ ِ ۱ 

روز بعد عمر پرچمدار شد و همان واقعه تکرار گردید و آن روز به 
مسلمانان سختي بسیار رسید. پیامبر فرمود: فردا پرچم را به مردي 
مي‌سپارم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و آنان نیز او راء حمله‌وري 
گریز ناپذیر است و تا خدایش پيروزي نبخشد باز نگردد. 

شبانگاه مردم در این سخن بودند که او کیست. سپیده دمان به نزد پیامبر 
شدند و هر يك آرزومند پرچمداري بود. پیامبر فرمود: علي بن ابیطالب 
کجاست؟ گفتند به 
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چشم درد مبتلاست. رسول خدا علي را فرا خواند و اب دهان بر دیده او 
مالید که عافیت یافت. در حق او دعا کرد و پرچم به وي سپرد. علي به 
پیکار شد و بازنگشت مگر با پيروزي و بختياري.» «<1» 


1 بل 


جمهور روایت کرده‌اند که چون عمرو بن عبدود عامري در غزوه خندق 
هماورد خواست و جمله مسلمین فرو ماندند, پیامبر فرمود: «همه ایمان با 
همه کفر به پیکار برخواسته است.» <2» 


رن 


در مسند احمد از برخي طریقه‌ها روایت شده است که پیامبر فرمان داد 
جز در منزل علي بن ابیطالب همه درها را ببندند. مردم زبان به اعتراض 
گشودند. پیامبر خطبه خواند و ستايیش و سپاس الهي بجاي آورد و فرمود: 
«به من فرمان داده شده که جز در سراي علي همه درها را ببندم و بدگوي 
شماء زبان به یاوه گشود. به خدا سوگند جز از فرمان حق پيروي نکردم.» 


»3«( 


: در مسند احمد بن حنبل از برخي طریقه‌ها چنین روایت شده است: 
«پیامبر میان مسلمانان برادري نهاد و براي علي کسي را برنگزید. او از 
اي رسول خدا میان یارانت برادري افكندي و مرا وا نهادي؟ پیامبر فرمود: 
تو را براي »1 برگزیدم. . تو برادر مني و من برادر توام. اگر كسي زبان بر 
تو گشود بگو من بنده خدا| و برادر فرستاده خدا هستم. پس از تو, تنها 
دروغزنان چنین پايگاهي را دعوي مي کنند. سوگند , نت آنکة مرا به حق 
برانگيخته, یمان بر آدری ات را به تاخیر تشکنزم 
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یب تو را براي خویش بر گزینم. «<1* و جایگاه تو نسبت به 
, جایگاه هارون به قیاس موسي اسنت. جر آنکه. بنین از من بیامتری 
۱ 
در جمع میان صحاح سنه از پیامبر آمده است: «دو هزار سال پیش از 
آفزیتش آنسمانها بر در بهشت نگاشته بودند که فخفد بیامبر خدا و علی 
برادر فرستاده خداست.» <«3» 


14 


در مسند احمد بن حنبل و در صحاح سته از پیامبر روایت شده است که 
علي از من است و من از علي هستم. او ولي همه مومنان پس از من 
است. (وظائف و رسالات) مرا جز من يا علي هیچکس بجاي نمي‌اورد. 
«<4>* 

هنن در همان کت اهذه است که پس از کشته شدن پرچمداران کفر 
در چنگ احد به دست علي. جبرئیل به پیامبر گفت: «اين حقیقت برادري 
است و پیامبر فرمود: 

دو تنم 
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اي فرستاده خدا» <1» 


و 


در همست اخمد ین ختنیل آمذم اشته: ببافتر به-غلی فرخود: «در تج شیاهتی 
به عيسي است., بهود او را چنان دشمن داشتند که به مادرش نسبت ناروا 
دادند و مسیحیان آنگونه دوستش داشتند که او را در جایگاه ناسزاوار قرار 
دادند.» «2» پیامبر سخن درستي فرمود زیرا خوارج با امیر الممنین 
دشمني کردند و نصیریه او را خدا پنداشتند. 


10 


9 بن حنبل, جمع بین الصحیحین و جمع میان صحاح سته آمده 
ست که پیامبر فرمود: «تو را جز موّمن دوست ندارد و جز منافق 
دشمن.» «3» 


7ب 


در مسند احمد بن حنبل آمده است: پیامبر فرمود: «همانا شخصي از شما 
به سبب تأویل قرآن خواهد جنگید همانگونه که من براي تنزیل آن جنگیدم. 
ابوبکر گفت: آن شخص منم؟ پیامبر فرمود: نه, عمر گفت: اي تیاهتر آبا 
من هستم؟ رسول خدا فرمود: 

نه, آن شخص وصله زننده کفش است و در همان هنگام علي کفش پیامبر 
را در حجره نزد حضرت فاطمه علیها السلام وصله مي‌زد.» «4» 

در جمع میان صحاح سته آمده است که پیامبر فرمود: «قریش باید از 
رفتار خود 
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بازایستند وگرنه خداوند مردي را بر سر ایشان رم ان یود که قلب او را 
در ایمان ازموده است و به غیرت دین. سر از تن قریش خواهد افکند از 
پیامبر پر سیدند. اي فرستاده خدا, او ابوبکر است ؟ فرمود نه. پرسیدند. 
عمر است پاسخ فرمود: نه «1», او وصله زننده کفش در حجره است.» 


و و وه و 
شده است که نزد پیامبر پرنده‌اي پخته شده بود. حضرتش دعا کرد که 
بارالها گرامي‌ترین و محبوبترین مردم در پیشگاه خود را بفرست تا با من 
غذا بخورد. 

غلي عغلیه السلام آمد و.با پیامتر طعام خورد. <2» 

و از او روایت ت است که ابن عباس هنگام مرگ, چنین مي‌گفت: «خدایا به 
ولایت علي بن ابیطالب به تو نزديکي و تقرب مي‌جویم.» «3» 
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9 


در مسند احمد بن حنبل و صحیح مسلم آمده است: «هیچ يك از یاران 
پیامبر نگفت «از من بیرسید»؟ جز علي بن ابیطالب. +۰1 و پیامبر فرمود: 
مخ شفر داتش مشتم و علی در آن شهر است:»*:<2» 


: در مسند احمد از برخي طریقه‌ها روایت شده که پیامبر فرمود: «هرکه 
علي را بیازارد مرا ازرده است. «<3» اي مردم, هر که به علي ازار رساند 


در قیامت يهودي يا نصراني برانگیخته مي‌گردد.» «4» 
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1ص 


در مسند احمد بن حنبل آمده است که ابوبکر و عمر به خواستگاري فاطمه 
امدند و پیامبر فرمود: «او کودك است, اما علي علیه السلام خواستگاري 
کرد و پیامبر با پیوند ایشان موافقت نمود.» «<1» 


#4 


در جمع میان صحیحین آمده است که پیامبر بر دخترش فاطمه وارد گشت 
و سر و گردن او را بوسید و پرسید: «پسر عمویت کجاست؟ فاطمه پاسخ 
داد: در مسجد. 

پیامبر به مسجد رفت و علي علیه السلام را خفته دید در حالي که رداي او 
او زدود و دو بار گفت: «اي ابو تراب برخیز.» «2» 


23 


جمهور از برخي طریقه‌ها روایت کرده‌اند که پیامبر شانه خود را زیر پاي 
علي علیه السْلام نهاد تا او بتان را از فراز کعبه فرو افکند و درهم 
شکست. ی ولایت علي را 
در دست دارد ممکن نیست. «4» 

همچنین روایت ت است که خورشید پس از غروب, براي علي علیه السلام 
بازگشت و این رخداد هنگامي توق سا مر صلی فاد ۵ ام نز سر 
۱1 
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براي اداي نماز عصر بر علي باز گردد و خورشید بازگشت. «1* 

نیز براي علي علیه السُلام, سطلي که در آن رت و دستمالي بود فرود اه 
۵ آن‌حصرت ترآ شمان وضع کرفت ودنه تما ساید صلی االه علیه ه ان 
پیوست. <2» 

روایت دیگر اينکه منادييي در جنگ احد از آسمان ندا داد «شمشيري جز 
ذوالفقار نیست و دلاوري جز علي» «3» روایت شده که همین ندا در جنگ 


بدر نیز شنیده شد. <«4» 
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در جمع میان صحاح سته از پیامبر روایت شده است که فرمود: «رحمت 
خداوند بر علي باد. خدایا به هر سوي که مي‌گردد حق را با او بگردان.» 
«5» 

جمهور روایت کرده‌اند که پیامبر به عقار فرمود: «به زودي در امت من 
فتته. 6 بلا و اختلاف اشکار مق‌شنود تا انجا که.بر یکذیکر تیغ هن کشتند و 
کشتار مي‌کنند و از هم بيزاري مي‌جویند. اي عقّار گروه ستمگران تو را 
خواهند کشت و تو در آن زمان با حقي و حق با تست. همانا علي تو را به 
باطل نزديك نمي کند و از هدایت خارج 
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نمي‌نمایند. اي عمّار هر کس به ياري علي شمشیر برکشد خداوند در 
قيیامت دو حمایل از گوهر بر او آراسته سازد و هر که در راه درشمني او 
چنین کند دو حهایل آتشین بر تن اه خواهد بود هرگاه آن وقایع زا ديدي بر 
تو باد پيروي از اينکه در جانب راست من ایستاده است (مراد پیامبر علي 
بود) اگر چه همه مردم به سويي روند و علي به راهي دیگر, سالك طریق 
علي باش و همگان را رها ساز. 

اي عمّار, علي پیوسته بر حق است. اي عقار پيروي از علي پيروي از من 
است و اطاعت از من اطاعت از خداست.» «1» 

احمد بن موسي بن مردویه از جمهور و با برخي از طریقه‌ها از عایشه نقل 
کرده است که پیامبر فرمود. «حق با علي است و علي با حق است و این 
دو از هم جدا نمي‌شوند تا انکه در کنار حوض با من دیدار کنند.» <2» 


: احمد بن حنبل در مسند خود مي‌گوید: «پیامبر دست حسن و حسین را 
گرفت و فرمود: هر که مراء این دو فرزند را و پدر و مادر آنها را دوست 
داشته باشد. 
در قیامت با من هم درجه است.» «3» 
نیز در مسند از جابر چنین روایت شده است: «روزي پیامبر در عرفات در 
حالي که علي برابر او بود فرمود: اي علي نزديك من اي. درخت وجود من 


و نو يکي است. ۳ ۳ 
من ريشه درخت هستم و تو تنه آني و حسن و حسین شاخه‌هاي ان 
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هر کسی به شاخ از آن درخت چنگ زند خدایش به بهشت آورد.» <1» 
همچنین در آن کتاب از ابو سعید خدري نقل شده است که پیامبر فرمود: 
«من دو میراث براي شما باقي مي‌گذارم که اگر : به انها دست پازید گمراه 
تشوید؛ آن دو میراث کر آتسنگ: يكي از ديگري برتر است: کتاب خدا و اهل 
بیت و خاندانم. این دو از هم جدا نمي‌گردند تا بر حوض وارد شوند.» 

احمد همین روایت را با طريقه‌هاي دیگر بیان نموده است. 

در دو موضع صحیح مسلم از زید بن ارقم روایت شده است که فرستاده 
خدا در کنار آبي میان مکه و مدینه که «خم» نامیده مي‌شد خطبه خواند و 
پس از اندرز فرمود: 

«اي مردم من انساني هستم که بدون تردید فرشته مرگ و فرستاده خدایم 
را دیدار خواهم کرد اما در میان شما دو میراث گرانقدر بر جاي مي‌نهم. 
نخستین آنها کتاب حق است که در آن هدایت و نور است, به ِ 
بازید و خن زتیدردر آن بیتديشید وبه آن اختمام فرزید. شیتتن فر مود 
اهل بیت و خاندان من, اهل بیتم را شا ار با مر نا 
آنها خداوند‌رابه باد آورید در وان با آنها خداوند را تیاه آورید‌صر رفتار را 
آنها خداوند را به یاد آورید.» <2» 
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را مرد امین و معتمد مامون مي‌شناسند, 1 
«فاطمه قلب و پسرانش پاره تن و شوهرش نور چشمان منند. اماماني که 
از فرزندان اویند امینان خدایند و بند کشیده میان حق و خلق, هر که به آنها 
چنگ زند رهايي یابد و هر که 
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ایشان را فرو نهد, فرو افتد.» «1» 

تعلبي در تفسیر گفتار خداي بزرگ: «و همگان دست در ریسمان خدا زنید 
و پراکنده مشوید.» «2» به اسانید فراوان از پیامبر آورده است که 
حضرتش فرمود: «اي مردم در میان شما دو گرانسنگ بر جا نهادم. دو 
جانشین که اگر از آنها پيروي کنید پس از من گمراه نگردید و از آن دو يكي 
از ديگري برتر است, کتاب خدا که بند کشیده میان آسمان و زمین است و 
عترت و اهل بیت من. ان دو از هم جدا نمي‌شوند تا در کنار حوض بر من 
در ایند.» 

و در جمع بین صحیحین روایت ت است: «نزديك است که فرستاده خدایم نزد 
ان بر جاي نهم: 
کتاب خدا که در آن 
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هدایت و نور است, به آن: خنک. زنید. و اهل تم شما را , به آنها سفارش 
مي‌کنم.» 
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سلمه روایت شده که پیامبر در خانه ام سلمه بود و فاطمه وارد شد. 
پیامبر فرمود: «شوهر و دو پسرت را بیاور. علي, فاطمه,. حسن و حسین 
امدند. رسول خدا بر پوششي خيبري نشسته بود که خداوند این ایه را 
فرستاد: «اي اهل بیت, خدا مي‌خواهد پليدي را از شما دور کند و شما را 
پاك دارد.» «1» پیامبر کساء را بر ایشان افکند و دست به اسمان برداشت 
و گفت: اینان اهل بیت من هستند. (ام سلمه مي گوید) من نیز سرم را 
داخل اتان تحودم و پرمیدم: من.هم جا آنها هستم بیامیر فرضوو جوتر 
خيري.» 

نزديك به همین معنا در برخي از مواضع صحیح ابي داوود, موطا مالك و 
صحیح مسلم از برخي طریقه‌ها روایت شده است. <«2» 


7 


در مسند احمد بن حنبل آمده است که پیامبر فرمود: «ستارگان امان اهل 
اسمان هستند و با نابودي انها ساکنان اسمان نیز از میان مي‌روند و اهل 
بیت من نیز امان اهل زمینند که با مرگ آنها اهل زمین نابود مي‌گردند.» 
«3 »> 

همین روایت را صدر الائمه, محقّد بن احمد المكي ذکر کرده است. 

در مسند احمد امده است که پیامبر فرمود: «خدآپا من همان سخني را که 
برادرم 
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موسي گفت مي‌گویم: براي من وزيري از اهلم قرار ده, برادرم علي را و 
بواسطه او پشتم را نیرومند ساز و علي را در کار من شريك گردان.» «1» 


28 


در دو موضع از صحیح بخاري و به دو طریق از جابر و ابن عینیه نقل شده 
است که پیامبر فرمود: «تا زماني که دوازده جانشین از قریش بر مردم 
حكمراني کنند کار آنها خواهد گذشت.» 

و در روايتي دیگر از پیامبر است: «تا زماني که دوازده جانشین از قریش 
بر مردم حكمراني کنند, اسلام عزیز خواهد بود.» 

نیز در صحیح مسلم: «پیوسته دین بر پا خواهد بود تا قیامت بر پا شود و 
دوازده خلیفه که همه از قریش هستند در ان ظهور خواهند کرد.» 

و در جمع میان صحاح سته در دو موضع روایت شده که پیامبر فرمود: «اين 
اش اقلا از صان ره ری سای کی ان مرت 
حکومت کنند.» 

همین روایت در صحیح ابي داوود و جمع میان صحاح سته آمده است. «<2» 
سدي که از دانشمندان جمهوري و معتمدین ایشان است در تفسیر نوشته 
است: 

«هنگامي که ساره از بودن هاجر در محل زندگیش ناراحت شده بود, 
خداوند به 
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ابراهیم وحي ی کرد اتسسا عیل و سادونترا بم خانم واه تهامی. (مکت): یرد 
همانا من تسل ترا گسترده و پراکنده مي‌سازم.و آنها زا بار ستگین کافران 
قرار مي‌دهم. از نسل تو پیامبر بزرگي برمي‌انگیزم و او را ناسخ دینها 
مي‌نمايم و از فرزندان پیامبر دوازده تن والا مقام را قرار خواهم داد و 
نسل او را به شمار اختران خواهم نمود.» 

این وهایات: بر امامت دوازده جانشین فرزندان محفد ضلی اللّه غلیه و. ال 
دلالت مي‌کند و جز امامیه که امامت را در معصومان حصر و محدود 


کرده‌اند, دیگران به چنین حصري معتقد نیستند. احادیث در این باب بیشتر 
از آن است که به عدد ذر این 


در بیان برخي از برتریها و فضایل امیر الموّمنین علیه السْلام است که به موجب آنها وجوب امامت 
ایشان اثبات مي‌گردد. 


اشاره 


اخطب خوارزم از جمهور با اسناد به ابن عباس حدیت اورده است که 
پیامبر فرمود: .. 

«اگر درختان قلم. دریا مرکب. جنیان شمارشگر و ادمیان نویسنده شوند 
نمي‌توانند فضایل علي بن ابیطالب را شماره کنند.» <1» 

كسي که پیامبر درباره او چنین سخني گوید چگونه مقاماتش به ذکر و عدد 
در مي‌اید؟ ٍ 

اما از باز گفتن برخي از انها ناگزيريم زیرا همان اخطب خوارزم روایت 
کرده است 
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که پیامبر فرمود: «خداوند براي برادرم علي فضايلي نهاد که به شمار 
نمي‌آیند. هر کس فضيلتي از برتريهاي او را بیان کند و به آن معترف باشد, 
خداوند گناهان کذشته و آینده‌اش را قف امد و هر کس فضيلتي از او را 
بنویسد., تا هنگامي که 1 نوشته باقي است, فرشتگان پیوسته براي او 
امن مي‌طلبند و هر که به فضيلتي از برتريهاي او گوش فرا دهد 
خداوند گناهاني را که از طریق گوش انجام داده است مي‌آمرزد و آن که 
به كتابي از فضيلتهاي او ود از تا را کم ص ام اه 
نمي‌پذیرد.» «1» 

من در کتاب «کشف الیقین في فضایل امیر الموّمنین» گفته‌ام: «فضایل یا 
پیش از ولادت آن حضرت بوده است مانند آنچه که اخطب خوارزم ب 
دانشمندان جمهور از ابن مسعود رواب بت کرده که پیامبر فرمود؛ هنگامي که 
خداوند آدم را آفرید و از روح خود در او دمید, آدم عطسه زد و خداي را 
حمد کرد. پروردگار به او وحي کرد: اي بنده من, مرا ستودي, به عزت و 
عال و که آدر همست ای کم هیارا ما ترا نی 
تو را خلق نمي‌کردم. آدم گفت: بار الها آیا آنها از منند؟ خداوند فرمود: آري 
اي آدم, سر پلند کن و بنگر, او چنین کرد و دید بر عرش نگاشته‌اند: 
«خدايي جز اللّه نیست. محمد پیامبر رحمت و علي بر پا دارنده حجت 
است. هر که حق علي را بشناسد پاکیزه و پاکدامن مي‌گردد و هر که حق 
اووا انکان ای صافون وساتار است: صغرت و جال خور شو کند ساد 
کردم که اطاعت کننده از او را به بهشت در آورم گرچه مرا عصیان نموده 


باشد و به غزت خود قسم خوردم که عضیان کننده‌اش را در آتشن افکنم هر 
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مرا اطاعت کرده باشد.» <1» 

اختار هن ات کر اوانتد 

گونه دوم فضایل مربوط به ولادت امام است. علي علیه السلام در روز 

جمعه سیزدهم ماه رجب ر در سال سي‌آام پیش از عام الفیل در کعبه متولد 

شد. نه پیش وونه پس از آن سرور كسي در کعبه به دنیا نیامد. 2 

پیامبر صلّي اللّه علیه و آله در آن زمان سي ساله بود و علي را بسیار 

دوست مي‌داشت و به مادر آن حضرت (فاطمه دختر اسد) فرمود: گهواره 

او را نزديك بستر من قرار ده. بیشتر تربیت علي علیه السّلام بدست پیامبر 

رسول خدا| علي را شستشو مي‌داد و به او شیر مي‌نوشاند. در هنگام 
ب گهواره‌اش را حرکت مي‌داد و در بيداري با او سخن مي‌گفت. علي 

1 بر سینه و گردن مي‌نهاد و مي‌گفت: «اين برادر, ولي,: یاور, وصي: , داماد, 

گنجینه, پناهگاه, امین وصیت و جانشین من است.» پیامبر پیوسته اقزز 7 

آعونشن می رف وه در ماس مرها و ماباشای که می کته ریات این 

مطالب از سوي جمهور در کتاب ۷9 المصطفي آمده است. «3» 
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کون گرم آی فصایل-متفوط هداز ماوت ان التوهتین شتسه ارت 

بر سه دسته‌اند: فضيلتهاي نفساني. بدني و خارجي. 


برتريهاي نفساني حضرت 


اشاره 


1 ایهان <1» 


: اسلام و ایمان به شمشیر علي پا گرفت و استوار گشت «2» و اصول و 

فروع آن 
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بوسیله امام به مردم آموخته شد. «1» آن سرور يك دم به خدا شرك 

نیاورد «2» و بتان را سجده نکرد «3» بلکه بر شانه پیامبر گام نهاد و آنها 

را در هم شکست. <4» 

احمد بن حنبل روایت کرده است: «او نخستین مسلمان بود و اولین 
نمازگزار با پیامبر.» «5» در مسند ۳ 

فاطمه علیها السّلام فرمود: «آیا راضي نيستي تو را به همسري مردي از 

امتم دراورم که اسلام او از همه پیشتر, دانشش بیشتر و شکيبايي اش 

فزونتر است؟» «6» حدیث «خانه» نیز بر همین معنا دلالت مي‌کند. «<7» 


خر 


: همه دانشمندان در معارف حقيقي. علوم يقيني, احکام شرعي و قضاياي 
نقلي, ریزه‌خوار امیر المومنین هستند زیرا امام در غایت تیز هوشي و 
عشق به فراگيري بود «8» و پیوسته با پیامبر که مهربانترین مردم نسبت 
به او بود, بسر مي‌برد پس بالضروره 
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دانشمندتر از دیگران بوده است. «<1» 

پیامبر درباره او فرمود: «آگاهترین شما به دانش قضاوت و دارنده شرایط 
آن علي است» «2» و 9 مستلزم علم و دین است. 

ترمذي در صحیح خود روایت کرده است که پیامبر فرمود: «من شهر 
دانشم و علي علیه السلام در آن است» «3» بغوي در صحاح بیان کرده 
استت: «پیامبر فرمود: من خانه حکمت هستم و علي در ان است:» روایتن 
از ابي الحمراء در حق علي وجود دارد که به موجب آن پیامبر فرمود: «هر 
که مي‌خواهد به علم آدم, فهم نوح, حلم و بردباري ابراهیم, هیبت موسي و 
زهد عيسي بنگرد, به علي بن ابیطالب. نگاه کند.» «4» 

بيهقي به اسناد خود از پیامبر صلي الله علیه و آله روایت ت آورده است که 
ایشان فرمود: هر که مي‌خواهد به دانش آدم, تقواي نوحء شکيبايي ابراهیم, 
هیبت موسي و عبادت عيسي نظر کند, به علي بن ابیطالب بنگرد.» «5» 
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(افزون بر اين روایات) امير المومنین علیه السْلام خاستگاه همه 
دانشهاست. در کلام و اصول فقه که مطلب آشکار است و گفتار حضرتش 
در نهح البلاغه بر کمال معرفت او در توحید و عدل دلالت مي‌کند و همه 
جزئیات دانش کلام و اصول از آن دریافته مي‌شود. 

امام مرجع تمامي فقیهان در دانش فقه است. درباره فقیهان امامیه که 
نيازي به بیان بیست و در مذاهب سنیان: ابو حنیفه شاگرد امام صادق علیه 
السلام است و محمّد بن ادریس شافعي, شاگرد محمّد بن الحسن, شاگرد 
ابو حنیفه است و استاد دیگر شافعي مالك مي‌باشد. پس فقه شافعي به 
ای جتزقه و مالك باز مي‌گردد. 

مالك از مر ون بهره دام بٍٍِِ ربیعه الراي, شاگرد عکرمه, 
شاگرد عبد ال بن عباس, شاگرد حضرت علي علیه السُلام و استاد دوم او 
جعفر بن محمد ح علیه السْلام مي‌باشد. «1» خوارج نیز شاگردان او 
بوده‌اند. <2» 

امیر المومنین بنیانگزار دانش اختر شناسي و تفسیر بود. «3» 


ابن عباس مي‌گوید: 

«امیر الموّمنین درباره «باء» یسم ال الرَحَمنِ الرَحیم 

اشاغاد شب ۳ سییده دم سخن گفت و گفتارش به پایان نرسید. «4»> 
دانش فصاحت نیز از علي علیه السْلام است تا آنجا که درباره کلامش 
گفته‌اند برتر از گفتار مخلوق و فروتر از فرموده خالق است. فصاحت از 
سخنان آن سرور عیان است 
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و ابن نباته مي‌گوید: «از کلام امیر المومنین هزار خطبه را حفظ کردم و 
سپس ذهنم جوشید و جوشید.» «1» 

به علي علیه السْلام اشکار است. دا تمد خوارج نیز به علي علیه 
السّلام باز قی فردند: اما معتزله به واصل بن عطاء انتساب دارند و او 
شاگرد ابو هاشم عبد الله بوده و ابو هاشم 1 پدرش محمد بن 
حنفیه, فرزند و شاگرد علي علیه السّلام سود جسته است. 

اشاعره نیز شاگردان ابو الحسن اشعري بوده‌اند و اشعري شاگرد ابو علي 
جبايي از بزرگان معتزله است. «<2» 

صوفیان و ارباب سلوك نیز به جملگي فرقه خود را به امیر المومنین استناد 
مي‌دهند. «3» 

جوانمردان و عیاران نیز پیرو کسي هستند که جبرئیل در جنگ بدر 
درباره‌اش ندا داده است که جز ذوالفقار شمشيري نیست و جز علي 
جوانمردي. «<4» 

ار هسوسو و 
جوانمردي پیامبر اشکار است که او سید و سرور عرب بود. فتوت پدر او 
نیز از ان روست که خداوند در حق ابراهیم فرمود: «شنيیده‌ايم جوانمردي 
درباره بتان ما سخن مي‌گوید.» «6» 

جوانمردي برادر پیامبر نیز از گفته جبرئیل در حق علي دانسته مي‌شود. 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 249 

همه یاران پیامبر در احکام شرعي به امیر مومنان رجوع مي‌کردند و از 
ایشان بهره مي‌بردند «1» 

و حضرتش هیچگاه در مسأله‌اي به شخصي رجوع نکرد. عمر بن خطاب در 
بسياري از مواقع مي‌گفت: اگر علي نبود عمر نابود مي‌شد, «2» 

زیرا امیر المومنین او را از خطاهاي فراواني باز مي‌داشت. 

در مسند احمد بن حنبل امده است: «هیچ يلك از پاران پیامبر جز علي جمله 
«از من پرسش کنید» «<3» 


را بر زبان نیاورد.» در صحیح مسلم روایت شده که امام بر منبر فرمود: 
«پیش. از آنکه.فر| نيابید پرسش کنید. از کتاب خدا تزنتتتتن کنید که.در آن 
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آنه‌اي ننشست: مک اننکه: من می‌دانه. که ایاضر کوهانة فرود آمدم-یا در 
بیابان. <1» 

از فتته‌ها بنزسید که مي‌دانم بر با کننده: هر آشوب و کشته شندکان آن: چه 
كساني هستند.» <2» 

اف غلیه السلام هی فرفود: هرا از ساههاه. اشفا برش کنید که‌ندانها از 
راههاي زمین آگاهترم.» «3» 

امیر المومنین فرمود: «رسول خدا هزار باب از دانش به من آموخت و در 
هر باب هزار باب وجود داشت.» <4» 

رويدادهاي آن بزرگوار فزونتر از شمار است و تنها به ذکر برخي بسنده 


مي‌کنيم: 
درهمها را میان صاحبان نان تقسیم کرد. «<5» 
دیه را بر زني که نیشگون گرفته بود, زني که جسته بود و زني که افتاده 
بود تقسیم کرد. «<6» 
فرزند را با قرعه به پدر ملحق کرد و پیامبر این عمل را پسندید. «<7» 
فرمان داد تا کودك مورد دعوي دو نفر را از میان دو نیمه کنند و مدعیان به 
حقیقت, باز گشتند. «<8» 
فرمود تا سر از تن برده بیفکنند و او به حق رجوع کرد. «9» 
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حکم خنثي «<1» 
و خروج کنندگان را بیان داشت چنانکه شافعي گفت ما حکم خروج کنندگان 
را از علي آموختیم. «2»* 
جز اینها احکام شگفت‌انگیز بسياري از آن سرور صدور یافت که محال بود 
پرسش شده- عمر- به پاسخ آنها دست یابد. او ندانست کلاله و اب چیست 
و درباره جد صد گونه فتوا داد که هر يك چون ديگري است. «<3» 


امیر المومنین نزد برخي از مواضع چنین اخباري بیان کرده‌اند. در 
خطبه‌اي فر مودند: «پیش از آنکه مرا نيابید, پرسش کنید, به خدا| سوگند 
مي‌نمایند بیر سید فریاد 1 راننده ان را تا معرفي 
خواهم کرد.» مردي برخاست و گفت: «مرا آگهي ده که در سر و ریشم 
چند تار مو هست ؟ امام فرمود: بخدا قسم دوستم رسول خدا| درباره 
پرسش تو به من خبر داده بود و فرموده بود که بر هر موي از سرت 
فرشته‌اي است که تو را لعنت مي‌کند و بر هر تار مو از ریشت شيطاني 
است که بر مي‌انگیزدت و در خانه‌ات فرومايه‌اي است که پسر پیامبر را 
مي کشد. اگر شرح و بیان برهان بر آنچه پر سیدی (تراي شما) دشواز نبود 
پاسخت مي گفتم اما نشانه صدق سخنم خبري است که درباره فرزند 
نفرین شده و رذل تو بیان داشتم.» 
فرزند آن مرد در آن زمان خردسال بود و همو کشتن امام حسین علیه 
السلام را بر عهده گرفت. <4» 
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امیر المومنین خبر داد که «ذي الثدیه» از خوارج کشته مي‌شود و پس از 
آنکه به او غرض کردند خوارخ از تهر گذشته‌اند فرمود انها عبور تکرده‌اند. 
1 
او از شهادت خود, <2» 
بریده شدن دستان جویریه بن مسهر و مصلوب شدن او که در زمان 
معاویه اتفاق افتاد خبر داد. «<3» 
امام حرختي را بق نم نان نسان داد و آمرا آکاه سشافت که ‌عنید الله ین 
زیاد. وي را به عنوان دهمین نفر بر شاخ آن درخت مصلوب خواهد ساخت 
و مرگ او به سبب نيزه‌اي خواهد بود. «4» 
امیر الممنین بریده شدن دستها و پاهاي رشید هجري و مصلوب گردیدن 
او را پيشگويي نمود و همچنان شد. «5» 
همانگونه که از کشته شدن قنبر به دست حجاج «6» 
و کردارهاي حجاج خبر داد و جملگي رخ داد. <7» 
مردي به نزد امیر المومنین آمد و گفت: خالد بن عرفطه مرد. امام فرمود: 
«او نمرده است و نمي‌میرد تا سپاه گمراهي را که حبیب بن جمار پرچمدار 
من شیعه و دوستدار تو هستم. امام پرسید: تو کيستي؟ پاسخ داد: من 
ی ار ی نمی هه 


زنهار ِ را برنگيري و بي‌گمان آن را بر خواهي گرفت و با آن از اين 
در" به باب 
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الفیل اشاره کرد- داخل خواهي شد.» 

هنگامي که که زمان حسین علیه السلام رسید, ابن زیاد خالد بن عرفطه را 
پیشرو سپاه عمر بن سعد قرار داد و حبیب بن جمار که با او دستياري 
مي‌نمود از باب الفیل وارد گشت. «<1» 

امام به براء بن عازب فرمود: «پسرم حسین به شهادت مي‌رسد و تو 
یاریش نمي‌کني. همین واقعه روي داد.» <2» 

هنگامي که در جنگ صفین به کربلا گذر کرد گریست و فرمود: «به خدا 
سوگند اینجا توقف گاه شتران و کشتار گاه سواران و جایگاه شهادت 
آنهاست و به فرزندش حسین و یارانش اشاره نمود.» «3» 

افیرز الفومنین: از آبادانی بعداد <4»بفرماتروانیبتی فباسن: و ِِ آنها ِ 
بر افتادن ایشان به دست مغولان «5» خبر داد. به سیب 

شهرهاي حله, کوفه, کربلا و نجف ... از حمله هولاکو در امان 3 ۳ 
هنگامي که هولاکو به بغداد رسید. پدرم. سید بن طاووس و فقیه ابن ابي 
المعز , به او نامه نوشتند و پیش از فتح بغداد, امان خواستند. هولاکو ایشان 
را فرا خواند و آنها هراسیدند و نرفتند. پدرم به تنهايي نزد او رفت. هولاکو 
پر سید . : چگونه پیش از پیروز شدن من به اینجا آمدی؟ یدرم به او گفت: 
زیرا امیر المومنین علیه السّلام آمدن و (پیروزي) تو را خبر داده بود: 
«ترکان بر آخرین خلیفه بني عباس حمله مي‌برند. پیشرو ایشان شاهي 
است که صدايي رسا دارد و از 
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خایی. امیاند که فومانوایه 1 آغاز شده است. از هر شهري با 
پيروزي عبور مي‌کند و هر پرچمي را که براي نبرد با او برافراشته شود 
درهم مي‌شکند. واي واي بر كکسي که به ستیزه اهنگ او کند, پیوسته چنین 
با فتح قرین است.» 

اخبار در این باره بسیار است. 


: مردم به جملگي همداستانند که علي علیه السّلام پس از پیامبر دلیرترین 

آدمیان بود و فرشتگان از حمله‌هایش به شگفت در آمدند. پیامبر کشتن 
عمرو بن عبدود بدست او را از عبادت جن و انس برتر نهاد و جبرئیل بانگ 
ی ی در او ی 


جمهور روایت کرده‌اند که جچون مشرکان علي را در نبرد مي‌دیدند به 
یکدیگر وصیت مي‌کردند. «1» 


۵م ژطا 


: خلافي نیست که علي علیه السّلام زاهدترین مردم روزگار خود بود و دنیا 
را سه باره طلاق گفت. 

قبيیصه بن جابر مي‌گوید: «در جهان زاهدتر از علي بن اببطالب ندیدم. 
غذاي او جوي پوست ناگرفته بود و سه روز از نان گندم سیر نخورد.» «2» 
عمر بن عبد العزیز مي‌گوید: «در اين امت كسي را نمي‌شناسيم که پس از 
پیامبر از علي بن ابیطالب زاهدتر باشد.» «<3» 

اخطب خوارزم از عقّار بن یاسر روایت کرده که گفت: «شنیدم که پیامبر 
فرمود: 

اي غلي خدایق بزرک تو رابه آذیتی اراسته که هیچ يك از بتدگان خود را به 
خوبتر از 
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آن نیاراسته؛ تو را به دنیا زاهد ساخته و دشمني آن را در دلت جاي داده؛ 
تهیدستان را محبوب تو گردانده و به همساني با ایشان خرسند گشته‌اي و 
آنها به امامت تو رضایت یافته‌اند. اي علي, فرخ روز آنکه تو را دوست 
بدارده تضختق کنده رمک کسن که ذشفتت گیزد 9 تکذیبت نماید. هر 
که دوستدار و تصدیق کننده توست در دین برادر تو و در بهشت شريك 
تست و هر که دشمن و تکذیب کننده تو باشد, بر خداوند حتمي و محقق 
است که در قیامت او را در جایگاه دروغگویان بر پا دارد.» «<1» 


6 کرم و بخشش 


: ترديدي نیست که علي علیه السلام بخشنده‌ترین مردم بود. جان خود را 
در راه حق بخشید و خداوند درباره او فرمود: «كسي دیگر از مردم براي 
جستن خشنودي خدا جان خویش را فدا مي‌کند.» «2» | و بارها همه ثروت 
خود را بخشید «3» و سه روز غذاي خویش را به ی داد. «4» آن 
حضرت بدست خود باغي غرس مي‌نمود و آن را صدقه مي‌داد. «5» 


۳ استجابت دعا 


: پیامبر خدا در استجابت دعاي خود از او مدد خواست و روز مباهله از وي 
تقاضاي آمین کرد. چنین مرتبه‌اي براي هیچ يك از اصحاب پیامبر میسر 
نگشته بود. «<6» 
امیر المومنین به فرموده رسول خدا| (من کنت مولاه فعلي مولاه) استشهاد 
کرد و انس بن مالك را , به شهادت گرفت. انس دعوي فراموشي کرد و 
امام فرمود: خدابا اگر درون است. پوستش را , به گونه‌اي سیید 0 
که عمامه آن: زا نیوشاند, انس به 
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پيسي گرفتار شد. «<1» 
«براء» خبرهاي او را به معاویه رسانیده بود و امام بر او نفرین کرد تا نابینا 
شود و چنین شد. «<2» 
خور شید به دغای ان سروز دوبار بر وق بازگشت. «3» دعا کرد که آب 
براي مردم کوفه فراوان شود و فراواني_ آت به حدي رسید که مردم 
ترسیدند غرق شوند پس (به خواست امام) آب كاستي گرفت تا ماهیان جز 
مار ماهي و جري (اسبله ماهي) و زقار (نوعي ماهي خاردار) پدیدار 
شدند و با او سخن گفتند و مردم از این رویداد به شگفت آمدند. «4* 
خلق خوش امیز المومتین به نهایت بود تا اتخا که دشمناتدشن او زا به بذله 
گويي و مزاح متهم کردند. «5» بردباري او نیز چنین بود. پیامبر به فاطمه 
فرمود: «من تو را به ازدواج كسي در مي‌آورم که پیشترین مسلمان و 
دانشمندترین و کی رشن آنهاست.» «<6» 


فضایل بدني 


اشاره 


ی یت ترا .نی آخسته و آنها فاد وه 
مطلب بیان مي 


1, عبادات 


: ترديدي نیست که او عابدترین مردم بود. مسلمین. نماز شب و دعاهاي 
وارده 
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و مناجات در ساعات مبارك و مکانهاي مقدس را از او اموختند. «<1» امام 
در عبادت به پايگاهي رسید که در هنگام نماز تیر را از پایش بیرون کشیدند 
و در نیافت. زیرا به غیر خدا مطلقا نظر نداشت. <2» 

امام زین العابدین علیه السْلام در رون و شب هزار رکعت نماز مي‌گزارد و 
دفتر عبادات علي علیه السلام را مي‌نگریست و آن را جون افسرده‌اي از 
دست مي‌افکند که «ما کجا و عبادت علي علیه السّلام کجا؟!» «3» امام 
کاظم علیه السلام و « کفتار خداوند تزر یه آنان: را بیتن. که:ر کوع 
مي‌کنند, به سجده مي‌آیند و جوياي فضل و خشنودي خدا هستند. نشانشان 
اثر سجده‌اي است که بر چهره آنهاست.» «<4»؟ در حق امیر المقمنین نازل 
شده است. <5» 

روزي در صفین مي‌جنگید و میان دو سیپاه به خورشید نگران بود. آبن عباس 
عرض کرد: اکنون گاه نماز نیست که ما را مهمي دیگر است. علي علیه 
السّلام فرمود: «چرا با آنها پیکار مي‌کنيم؟ تنها از آن رو که نماز بپا دارند» 
«6» امیر المومنین حق عبادت خدا را بجاي آورد زیرا فرمود: «من تو را از 
هراس اتش يا دوستداري بهشت عبادت نمي‌کنم بلکه از آن جهت عبادت 
هی کتم که توررا شاینتته پرستتتع با عتم:» :۱7۸ 


2 جهاد 


: بنیان دین و ستونهاي آن به شمشیر سرور ما امیر الموّمنین استوار گشت 
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و فرشتگان از نبرد و سختگيري او بر کافران به شگفت آمدند. 1 در 
جنگ بدر که آزمون سختي براي مسلمین بود و نخستین جنگ تاریخ اسلام 
ته تفا فی فده سران قربش به دست او کشته شدند. كساني چون ولید 
بن عتبه و عاص بن سعید که هماورد طلبیدند و مسلمانان از انها پرهیز 
کردند و شخصي چون نوفل بن خویلد که پیش از هجرت. ابوبکر و طلحه را 
به طناب مي‌بست و شکنجه مي‌کرد. «» هنگامي که پیامبر او را در جنگ 
دید دعا کرد که خدایا شر نوفل را بگردان. پس از ز کشته شدن نوفل بدست 
امیر الموّمنین رسول خدا فرمود: سپاس خدايي را که دعاي مرا درباره 
نوفل مستجاب کرد. «3» حضرت علي در آن پیکار پیوسته کافران را يكي 
بت از ذیکری بهة فتل رساند به کهته‌ا, که تیمی از کشتکان: انها که هفتاد 
نفر بودند به دست او صورت بست و بقیه سپاه اسلام و سه هزار فرشته 
نشاندار, نیم دیگر را به قتل آوردند. «4» 
در جنگ احد, فساها با از میدان گریختند و رسول خدا| هدف سنگ و 
شمشیر و نیزه قرار گرفت و بیهوش شد. امیر المومنین پیوسته به تنهايي 
از او دفاع مي‌کرد. 
پیامبر دیده گشود و پرسید: مسلمانان چه کردند؟ علي گفت. پیمان 
شکستند و گريختند. 0۳ اس مسا سس ان ی 
صفوف آنها را مي‌شکافت. فريادي در مدینه پیچید که پیامبر خدا کشته شد 
و مسلمانان قالب تهي کردند. جبرئیل فرود آمد و تدا داد. «شمشيري چون 
ذوالفقار نیست و دليري چون 
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علي» و به پیامب عرض کرد: اي پیامبر خدا فرشتگان از ایثار علي نسبت 
بل نو به: شسکفت: آمندند. پیامبر فرمود: چرا چنین نباشد که او از من است و 
من از اویم. پايداري علي برخي از جنگجویان مسلمان را به میدان باز 
گرداند و عثمان پبس از سه روز باز گشت. پیامبر به او گفت: تا کجا 
گريختي! «1» در جنگ خندق. مشرکان مدینه را محاصره کردند همانگونه 
که خدا فر موده است: «آنگاه که از سمت بالا و سمت پایین بر شما 
تاختند.» «<2» مشرکان هماورد خواستند و جز علي كکسي به میدان نرفت و 
عمرو بن عبد ود بدست او کشته شد. 
ربیعه السعد مي‌گوید: نزد حذیفه بن الیمان رفتم و گفتم: اي ابا عبد اللّه ما 
درباره علي و مقامات و فضایل او سخن مي‌گوييم. اهل بصره مي‌گویند: 


شما درباره علي گزاف قتف کویتی بان این باب سخني مي‌آوري؟ حذیفه 
پاسخ داد: «سوگند به آنکه چانم در دست اوست. اگر همه اعمال امت 
ی اب وی 
کفه دیگر. اعمال علي بر کردار ایشان سنگيني خواهد کرد» ربیعه 
2 این باور نکردني است. حذیفه گفت: «اي فرومایه! چگونه ۳ 
نکردني است ؟ ابوبکر و عمر و حذیفه و همه یاران پیامبر در هنگامي که 
عمرو بن عبدود مبارز مي‌خواست کجا بودند؟ همه از نبرد با او سر پیچیدند 
جز علي. او بود که با عمرو جنگید و او را کشت. نو کند به: انکه: ود ند کیمردرن 
کف اوست.؛ عمل آن روز علي از اعمال همه پاران پیامبر و امت او تا 
قیامت» فزونتر است.» <«<3» 
در نبرد احزاب جمعي از مشرکان به دست علي کشته شدند «4» و در 
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«بني المصطلق» امیر المومنین مالك و پسر او را به قتل رساند و جویریه 
دختر حارث را اسیر کرد که پیامبر با او ازدواج نمود. «<1» 

در پیکار «خیبر», علي پیروز میدان بود. مرحب را کشت و سپاه بهود به 
مرگ او گریختند و دروازه دژ را بستند. امام دروازه را از جاي کند و آن را 
بر خندق افکند تا مسلمانان گذشتند و قلعه را گشودند و غنیمتها ستدند. 
هفتاد مرد از جنباندن و برگرفتن درب ناتوان بودند و او- سلام بر او باد- 
گفت: «به خدا سوگند دروازه خیبر را نه به نيروي تن که به توان يزداني 
برکندم» «2» در جنگ «فتح» امیر المومنین حویرث بن نقیذ بن وهب بن 
عبد بن قصي را که آزار دهنده پیامبر و قاتل گروهي بود, به هلاکت رساند 
و پیروز گشت. «3» 

در جنگ «حنین »> پیامبر در حمایت سیاه فراواني قرار داشت و جنگجویان 
مسلمان ده هزار نفر بودند. ابوبکر با دیدن آنها گفت: در این نبرد ما از 
گروه اندكکي شکست نخواهیم خورد. در آن جنگ همه مسلمانان گریختند و 
پیامبر با نه تن از بني هاشم بر جا ماند. خداوند اين آیه را نازل کرد: و 
باز گشتید.و به وشمن ششت: کردین آنگام خندا آرامتتن خویش زا بز بیامپرش 
مان ار کری ح رن اسان بهلی ه کسانی است که آه 
پايداري کردند. علي در برابر پیامبر شمشیر مي‌زد. عباس و فضل از 
راست و چپ مي‌جنگیدند, سفیان بن حارت زین اسب پیامبر را 
نگهداشته بود, نوفل و ربیعه فرزندان حارث و عبد الله بن زبیر بن عبد 
المطلب و عتبه 
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و معلب فرزندان ابولهب, پشت سر پیامبر بودند. امیر المومنین فرمانده 
سیاه دشمن و گروه فراواني از جنگاوران را ؛ به قتل رساند, مشرکان 


گریختند و جمعي به دست مسلمانان اسیر گشتند. <1» 

امیر المومنین در همه جنگها و نبرد با ناکئین و قاسطین و مارقین حضور 
داشت. <2» 

ابوبکر انباري در امالي خود روایت ت کرده است: «علي علیه السلام با عمر 
در مسنجد نشنسته نود و آمردم تزد آنها حضور داشتند شخصي برخواست و 
در ستایش عمر مبالغه کرد. و سخن را به گزاف و بزرگ شمردن عمر 
رساند. عمر گفت: براي مردي چون این (علي علیه السلام) شایسته است 
که چنین افتخار کند. به خدا سوگند اگر شمشیر او نبود اسلام بر پا 
نمي‌گشت و این دليري افزون بر صفات دیگر کر آگاهترین امت به 
قضاوت, 7 به اسلام و شریف‌ترین ایشان است. 

آن مرد پرسید: اي. امیر موّمنان پس چه چیز او را از خلیفه شدن او باز 
داشت؟ 

عمر پاسخ داد: جوان بود و دوستدار فرزندان عبد المطلب.» «3» 

حضرت علي علیه السْلام سوره برائت را به مکه برد و پیش از ان ابوبکر 
به فرمان میاه اني کاه انم ده کروعد بود که جبرئیل بر پیامبر نازل 
شد و گفت: خدایت سلام مي‌رساند و مي‌فرماید: جز تو يا كسي از تو 
ديگري نباید حامل آن سوره باشد. <4» 

این واقعه به تنهائي در شرف علي و بلندي پایگاه او, به چندین مرتبه, بر 
آن کس که شايستگي ابلاغ سوره را نداشته و در این مهم به او اعتماد 
نمي‌شده. بسنده است. 
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این دليري همراه با خوردن طعام 1 و ناگوار بود. او سه روز نان گندم 
نمي‌خورد, و از نان جوي که پوست آن را نگرفته بودند استفاده مي کرد 
«1» کیسه ۳ گندم خویش را مهر مي‌کرد تا حسنین پوست جو یا گندم 
را نگيرند. 

بسیار روزه مي‌گرفت و نماز مي‌گزارد. «2» این همه با نيروي فراواني 
بود که داشت. 

بدانسان که دروازه خیبر را برکند و مسلمانان از گرداندن آن عاجز شدند. 
«3» 

برتریها و مقامهاي او بیش از آن است که به شمار آید. 

گونه سوم از 


فضيلتهاي خارجي 


: هیچ کس در شرافت نسب به امیر المومنین نرسیده است همانگونه که 
خود فرمود: هیچکس با ما خاندان پیامبر مقایسه نمي‌شود. «4» 
جاحظ که از دشمن‌ترین آدمیان سبت به امیر المومنین است مي‌گوید: 
«علي در اين سخن خود که هیچکس با ما خاندان پیامبر مقایسه مي‌شود 
راست گفته است. 
چگونه مي‌توان كسي را با گروهي مقایسه کرد که پیامبر و دو انسان پاك 
چون علي و فاطمه, فرزنداني چون حسن و حسین و شهيداني چون حمزه 
و جعفر ذو الجناح و سرور مکیان عبد المطلب و ساقي حاجیان عباس و 
شكيباي بطحاء ابو طالب از ایشان ۱ تب 
ایشان؟ انصار كساني هستند که آنان را ياري مي‌دهند و مهاجران آناني که 
ی ی زاکه کف که آنا ۱ 
تضندیق, کنخ, و تم وهتدم آیحم حق و ماطل رای ها تیان تصید: 
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دهد خوارق,خواری ایشان است و زو الشماخیين آی آن ره چنین لغب بافتم 
که به حقانیت آنها شهادت داده است. هر چيزي در آنها, براي آنها و از 
آنهاست. پیامبر خدا خاندان خود را چنین معرفي کرد: همانا من دو جانشین 
زمین کشیده و خاندان و اهل بیتم. , 
اس مرا سا و اه تک وا ها و ایا ی 
در کنار حوض دیدار کنند.» 
اگر خاندان پیامبر چون دیگران بودند هنگامي که عمر براي پیوند ازدواج با 
خاندان علي علیه السّلام تقاضا داده بود, نمي‌گفت: از پیامبر شنیدم که 
مي فر مود: هر سبب و نسبي جز سبب و نسب من در قیامت گسسته 
خواهد شد. 
اما در یاب علي علیه السّلام اگر مي‌خواستيم روزگار فرخنده, مقامات بلند 
و فضيلتهاي والاي او را باز گوییم باید دهاني به پهناي فلاك مي‌داشتيم. 
نژاده و و بزرگزاده, مهتر از سیهر گردان؛ به کردار تناور, به گفتار 
شگفت‌آور, به دانش بي‌پایان. دریادل و گشاده زبان, خلقي نیکو چون تبار و 
هر خوبي‌اش بر ديگري گواه «1». 


2 همسر و فرزندان امير مومنان 


: فاطمه, سرور زنان جهان. همسر علي بود. ابن عباس مي‌گوید: «شبي 
که فاطمه را به خانه علي مي‌بردند. پیامبر در برابر فاطمه, جبرئیل و 
میکائیل از راست و چپ و هفتاد هزار فرشته از پشت سر فاطمه حرکت 
مي‌کردند و خداوند را تا سییده دم تسبیح و تقدیس مي‌نمودند» «2» اي 
خردمند! بنگر که جمهور چگونه اين روایات را بیان داشتند و در عین حال بر 
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حضرت فاطمه علیها السلام ستم کردند. حقش را غصب نمودند. <1» 
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و کودکش را سقط کردند. «1» پس باید از پيروي این قوم پرهیز کرد که 
هر اعتقادي از ایشان آموخته شود. قطعا باطل است. 

حسن و حسین دو فرزند امیر مومنان. پس از او شریف‌ترین مردم بودند. 
اخطب خوارزم با اسناد به ابن مسعود روایت مي‌کند که پیامبر فرمود: 
«حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند.» <2» 

از براء روایت شده است که پیامبر را در حالي که حسن بر دوش او بود 
دیدم که مي‌فرمود: «خدایا من او را دوست دارم تو نیز دوستش بدار.» 
«3» 

ابو هریره مي‌گوید: «پیامبر را دیدم که آب دهان حسن و حسین را مي‌مکید 
آنخونه. که هرد غرفا زا می‌مکن:»:<4» 

از اسامه بن زید نقل شده است که به پیامبر گفتم: «اي رسول خدا| این 
کودکان که بر دوش داري کیانند؟- حسن و حسین بر دوش او بودند- پیامبر 
فرمود: «پسران من و پسران دخترم هستند خدابا تو مي‌داني که من آنها 
را دوست دارم, تو نیز دوستشان بدار, و سه بار اين سخن را تکرار کرد.» 
«5» 

از جابر نقل شده است که , بر پیامبر وارد شدم در حالي که حسن و حسین 
بر پشت او بودند وي فرمود: «شتر شما شتر خوبي است و شما سواراني 
ننکو هنستید:» «6» 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 266 

صاحب کتاب «الطلب و غایه السوال» که مردي حنبلي است به اسناد خود 
از ابن عباس روایت ِ است: «نزد پیامبر بودم و او بر زانوي راست 
خود حسین و بر زانوي جچب پسرش ابراهیم را جاي با بود و گاهي این و 
کاه آن را می‌بوشید. ناگاه جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: اي محقّد خدایت 
سلام مي‌رساند و مي‌گوید: هر دو فرزند را برایت قرار ندادم يكي را قدیه 


ديگري کن. ی وت 
جز من یت اندوهگین نمي‌ شود ولي قاوی اس فاطمه - و 
پدرش پسر عموي من؛ گوشت و خون او گوشت و خون من است و اگر 
بمیرد دخترم. پسر عمویم و خودم اندوهگین مي‌شويم و من غم را براي 
خود برمي‌گزينم و آن را به غم ایشان ترجیح مي‌دهم. اي جبرئیل, ابراهیم 
را بگیر. پیامبر ابراهیم را فداي حسین ساخت. 

ابن عباس مي‌گوید: ابراهیم پس از سه روز مرد. پیامبر هرگاه حسین به 
سویش مي‌امد, او را مي بوسید و بر سینه مي‌چسباند و دهانش را مي‌مکید 
و مي‌فرمود: پسرم را قرباني حسین کردم.» «1» 

در تفسیر گفتار خداوند تزر گنه آشتمان. قزر آنها گریست و نه زمین» <2» 
در صحیح مسلم آمده است که او گفت: «هنگامي که حسین کشته شد. 
آسمان بر او گریه کرد و گریه آن سرخي‌اش بود.» «3» 

در مسند احمد بن حنبل است. هر که در شهادت حسین بگرید با قطره 
اشكي بریزد خداوند در بهشتش جاي دهد. «<4» 
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در تفسیر ثعلبي به اسناد او گفته شده است: «در زمان شهادت حسین 
باران خون بر ما ناوید «<1» 

سرور ما امام زین العابدین علي بن الحسین- سلام خدا بر هر دو تن باد- 
عابدترین و زاهدترین انسان ۳۳ خود بود. پیاده به حج مي‌رفت «2» و 
کاروان با او حرکت مي‌کرد. 

فرزندش «باقر علیه السلام» نیز كکسي بود که پیامبر بر او سلام فرستاد. 
پیامبر به جابر گفت: «تو پسرم محمد باقر را خواهي دید. او دانش را 
مي‌شکافد, هنگامي که او را ديدي سلام مرا به وي برسان.» «3» 
«صادق» نیز دانشمندترین و زاهدترین انسان روزگار خود بود و از غیب 
خبر مي‌داد. 


او را بدان جهت «راستگو و صادق» نامیدند که هر خبري مي‌داد, واقع 
مي‌گشت. «4» 


«کاظم» «5», «رضا» «6», «جواد» «<7», «هادي» «8», «عسكري» «9» 
و «مهدي» «10» که به ترتیب 
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فرزندان یکدیگرند, جملگي زاهدترین و دانشمندترین مردم عهد خود بودند 
اینان: پیشوایان دوازده‌ کانه ما هستند که نه كکسي در عبادت خدا| بر انان 
پيشي گرفت و نه به آنها خواهد پیوست. زهد و فضل آنان در میان موافق 
و مخالف 1 پر اوازه است و همگان به علم ایشان اعتراف کرده‌اند و 
ان بدانگونه که در دیگران عيبي وجود داشته در ایشان خللي و 


نقصاني بيابند. <1» ۱ 

خردمند به روشن بيني بنگرد: ایا مي‌توان میان اين زاهدان معصوم و 
ده و كساني که از محارم پروا ندارند و طاعات را بجاي نمي‌اورند, 
قیاس و نسبتي برقرار ساخت؟ 


ارت 


: در مسند احمد بن حنبل آمده است که پیامبر در حالي که دست حسن و 
حسین را گرفته بود فرمود: «هر که مرا و این دو پسر را و مادر و پدر 
ایشان را دوست بدارد در قیامت هم رتبه من در بهشت خواهد بود» <2» 
از حذیفه نقل شده است که پیامبر فرمود: «هرکه دوست بدارد به شاخي 
از یاقوت دست بازد, ياقوتي که خداوند با گفتن کلمه کن آن را موجود 
ساخته است. علي بن ابیطالب را پس از من امیر خود قرار دهد.» «<3» 
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پیامبر خدا| فر مود: «اگر همه مردم علي را دوست مي‌داشتند خداوند جهنم 
را نمي‌آفرید» «1» و فرمود: «دوستي علي حسنه‌اي است که با داشتن 
۳ سینئه زياني نمي‌رساند و دشمني علي سيئه‌اي است که با وجود آن 
حسنه سودي ندارد.» <2» 

مردي به سلمان گفت: چرا دوستي تو نسبت به علي شدید است؟ پاسخ 
داد 

شنیدم که پیامبر خدا مي‌گفت: «هر که علي را دوست بدارد مرا دوست 
داشته است و هر که با او دشمني کند مرا دشمن گرفته است.» «<3» 

از ابن عمر در کتاب مناقب خطیب خوارزم روایت شده که پیامبر فرمود: 
«هر که علي را دوست بدارد خداوند نماز و روزه و قیام و دعاي او را 
مي‌پذیرد, اگاه باشید که هر کس دوستدار علي باشد خدایش به هر ر 

که در تن دارد. شهري در بهشت بخشد. آگاه باشید که دوستدار آل محقد 
۷ 

بدانید هر که بر محبت ال محمّد بمیرد من کفیل همنشین ساختن او با 
پتاهیر ان در بهشت: هستم. بدانید که هر که آل فحتد را دشمم یدارد:در 
قيامت میان دو چشمش نوشته‌اي خواهد بود که این از رحمت خدا بي‌بهره 
است.» <4» 

دلالت دارد. خداوند مي‌فرماید: «بگو بر این رسالت مزدي از شما جز 
دوست داشتن 
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خویشاوندان نمي‌خواهم.» «1» بدین گونه خدا دوستي علي و آل او را 
پاداش رسالت پیامبر قرار داده است. <2» 

در جمع میان صحاح سته از ابن عباس روایت شده که پیامبر فرمود: «خدا 
را به سبب نعمتهايي + کف با ان یه شا دا مهن هار ار ره که تبایسته 
مهر است., دوست بدارید و مرا به دوستي خدا دوست بدارید و خاندانم را 


به دوستي من» «3» در مناقب خوارزمي از ابوذر روایت شده که پیامبر 
فرمود: «هر که در مسأله خلافت پس از من با علي ستیزه کند کافر است 
و با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته است.» «<4» 

همجنین از اوء از معاویه بن وحید, به خط قشيري روایت شده است: 
«شنیدم پیامبر به علي مي‌فرمود: اي علي هر که بر خصومت تو بمیرد, 
بدون هیچ آهميتي. يهودي يا مسيحي خواهد مرد.» «<5» 

از او از انس بن مالك روایت ت کرده است که پیامبر به علي گفت: «هر که 
با دشمني تو گمان دوستي مرا دارد. دروغگو است.» «<6» 

از ابو هریره روایت شده است که پیامبر, علي, , حسن» , حسین و فاطمه را 
دید و فرمود: «من جنگ خواه كکسي هستم که با شما بجنگد و سلامت 
طلب آنکه با شما از در سلامت درآید.» <7» 
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نیز از ابو هریره از ابن عباس نقل شده که پیامبر به علي فرمود: «تو در 
دنیا و اخرت سروري. هر که تو را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که 
مرا دوست بدارد دوستدار خداوند است. دشمن تو دشمن من و دشمن من 
دشمن خداست., واي بر انکه با تو خصومت ورزد.» <1» 


خوارزمي از اين عباس روایت کرده است که پیامبر فرمود: «در قیامت 
خداوند به جبرئیل فرمان مي‌دهد که بر در بهشت بنشیند و جز کساني که 
از علي علیه السلام امان نامه دریافت کرده‌اند. كسي را به بهشت داخل 
نکند.» <2» 

از جابر بن سمره روایت است که از پیامبر پرسیدند: «اي فرستاده خدا, 
پرچمدار تو در اخرت کیست؟ فرمود: صاحب پرچم من در اخرت. پرچمدار 
من در دنیاء علي بن ابیطالب است.» «3» 

از عبد الله بن انس روایت است: «پیامبر فرمود: هنگامي که قیامت فرا 
رسد و صراط بر جهنم نهاده شود. كسي از آن نخواهد گذشت جز آنکه 
ولایت نامه علي را در دست داشته باشد.» «<4» 

اخبار دز این باب فزونتر از آن است که به شمار اید. خردمند بنکرد. اکنون 
که این روایات و چندین بار بیشتر از این احادیث در کتب صحیح سنیان. 
نقل شده است 
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و آیات نیز با آنها موافقت دارد و با این همه اهل سنت به آنها عمل 
وا نها رواب ی ال که وین کا و کی 
از سوي امامان شیعه نقل نشده است. 


خطاهاي خلفاي غاصب و صحابه از زبان اهل سنت 


اشاره 


اهل ننتت. و خماعت: از کسانی شقلیند می کنید که خود از انهاء هر کونه خاه 
و رذيلتي را روایت کرده‌اند و خلفاي خود را در رويدادهاي زيادي مخالف 
شریعت دانسته‌اند. ما در این بخش, برخي از آن وقایع را بیان مي‌کنيم. 


الف: خطاهايي که اهل سنت از ابوبکر روایت ت کرده‌اند. 


1 ابوبکر خود را خلیفه پیامبر نامید «1» و این لقب را در نامه‌هايي براي 
سرزمينهاي اسلامي, ذکر کرد. «2» اين سخن او دروغ اشكاري بود که بر 
پیامبر بست, زیرا پیامبر او را جانشین خود نساخته بود و مردم در باب 
خلافت اختلاف نظر داشتند. امامیه بر آن بودند که رسول خدا با وصیت 
مرد و امیر المومنین را امام مردم پس از خود معرفي کرد. همه اهل سنت 
باور دارند که پیامبر بدون وصیت از جهان رفت و كسي را جانشین خود 
امامت ابوبکر, بالاجماع, به وسیله نص نبوده است بلکه با بیعت عمر بن 
خطاب و دوستانش که چهار تن بودند انجام یافت. آن چهار تن, عمر بن 
خطاب, ابو عبیده جراح. اسید بن حضیر و سالم مولي ابو حذیفه بودند و 
ديگري در میان نبود. «<3» 

عمر گفت: «اگر جانشین تعیین نکنم, به عمل رسول خدا رفتار کرده‌ام و 
ی ات به روش ابوبکر.» «4» این سخن عمر تصریح مي‌کند که 
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نکرده است. بر این اساس شایسته است که ابوبکر را خلیفه عمر بدانیم 
زیرا او ابوبکر را خلیفه ساخت. 

2 ابوبکر از همراهي با سیاه اسامه خودداري کرد در حالي که پیامبر او را 
به شرکت در سیپاه اسامه فرمان داده بود و اسامه غلام ابوبکر را فرمانده 
او ساخته بود. پیامبر پیوسته فرمان حرکت و خروج از مدینه را به لشکر 
اسامه مي‌فرمود و مي‌گفت: «سپاه اسامه را با ساز و برگ روانه کنید, 
لعنت خدا بر كکسي که از همراهي با سپاه سرباز زند.» «1» 

3. ابوبکر مي‌گفت: «شيطاني بر من مسلط است که فریبم مي د هد اک 
به راه درست رفتم یاریم دهید و اگر كژروي کردم به راهم آورید.» «2» 
چگونه مي‌توان كکسي را بر خود امام ساخت و توقع ارشاد از او داشت در 
حالي که خود نیازمند و خواستار راهنمايي است. 

4 سخن عمر این بود: «بیعت ابوبکر امري ناگهاني بود که خداوند 
مسلمانان زا از شر آن محفوظ بدارد, هر کس اهنگ تکرار چنین: غملي زا 
داشت. او را بکشید.» «3» از این 
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گفته خطاي يكي از دو مرد اثبات مي‌شود زیرا يكي از آنها كاري کرده که 
5 ابوبکر به مردم مي‌گفت: «مرا از خلافت بر کنار کنید که من بهترین 


شما نیستم «1»: و بر اساس برخي از روایات, من بهترین شما نیستم در 
حالي که علي در میان شماست.» 

ابوبکر- چه در این سخن راستگو بود یا دروغزن- شايستگي امامت نداشت. 
و اهبکو.در هناض هر نمی کفت: «کاش ار مامت من‌برسیدض که ایا انضارن 
در خلافت حقي دارند؟ «2» این سخن نشانه تردید در درستي يا خطاي 
عملي بود که او انجام داد. 7 

او بود که انصار را کنار زد و در پاسخ آنان که گفتند: امیر از ماست. گفت: 
امامان باید از قریش باشند. اگر روايتي که او بیان کرد راست بود, چرا 
ِ داشت و اگر دروغ بود پس با سخن باطل خلافت را بدست آورده 


3 اکتا اکن توت ام یی ی ایو سس اس ساره 
فاطمه را وا مي‌نهادم و حرمت ۳۹ نمي‌شکستم و کاش در سقیفه بني 
ساعده با ابو عبیده پا عمر بیعت مي‌کردم و خود وزارت را بر عهده 
مي‌گر فتم. > «3 »> 

8 پیامبر هرگز کاري را , به ابوبکر نسپرده بود. ابلاغ سوره برائت را به او 
محول کرد سپس وق.براتاز کرداتد. کش که در,زشاندن بات عتمه 
نباشد «4» چگونه براي رهبري خلق که مستلزم رعایت همه احکام براي 
همه مردم و در همه مکانها است شايستگي دارد؟ 
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9. ابوبکر ارت فاطمه را از او باز داشت و فاطمه فرمود: «اي فرزند ابي 
قحافه ایا تو از پدرت ارث مي‌بري و من میراث پدر نمي‌پايم ؟» «1» ابو 
ای اف ال کر کر 
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فقط خودش آن را از پیامبر نقل نمود. «1» او روایات اندكي از پیامبر نقل 
کرده است. 

ابوبکر در علم تهیدست و در مال, بدهکار بود. و صدقه به وي تعلق 
مي‌گرفت. به هر حال به فاطمه علیها السلام گفت: «پیأمبر فرموده است 
که ما پیامبران ارث نمي‌گذاريم, آنچه از ما باقي بماند صدقه است.» 

قران با اين گفته ابوبکر صریحا مخالف است و در حکم صریح وصیت پیامبر 
را نیز داخل مي‌کند: «خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مي‌کند.» 
«2» قران به نص, بیان مي‌دارد که پیامبران میرات مي‌نهند «و سلیمان از 
داود ارت برد» «3» و از قول ز کریا: 

«من پس از مرگ خویش از خویشاوندانم بیمنا کم و زنم نازاینده است. مرا 
از جانب 
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خود فرزندي عطا کن, که وارث من و وارث خاندان یعقوب باشد.» <1» 


و عباس 0 7 0( مار 
آنها را هبزات امین المومنین دانست: «2» اکن آنها ضدقه بودیدننه علي 
علیه. السلام تعاق تمي‌گرفتند و آبویگر باید آها زار از آمام امي‌گرفت: 
مایا اس اه ماوت ابا رصان واه رنه 
بود مرتکب خطا شده باشند. پناه بر خدا از این سخنان زشت و باورهاي 
باطل. 

افو وا ان اه ای تا سای رورا ری 
بخشیده بود و صدقه نداده بود. «4» خداوند فاطمه را از زشتیها پیراسته و 
پاکیزه کرده بود و پیامبر به فرمان خدا فاطمه را در دعا یاور خود گرفت. 
کوخ اوه باسح فزمان بارهخنش ازهرس را مو ده 
و ابوبکر او را در ادعايش دروغگو و غاصب مال 
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غير مي‌بندارد؟ پناه بر خدا از چنین نسبتي. 


0 وه ا لین را به شهادت آورد ولي ابوبکر گواهي او را نپذیرفت 


5 به سود خود شهادت مي‌دهد. اين رفتار ابوبکر نشانگر ناآگاهي‌اش به 
احکام شریعت بود زیرا کسي که به نص قران, نفس پیامبر خدا و یاور او 
در دعاست به سود خود بر باطل گواهي نمي‌دهد و اموال مسلمانان را 
غصب نمي‌ کند. حسن و حسین- سلام خدا بر ایشان- نیز به سود حضرت 
فاطمه علیها السشلام شهادت دادند اما ابوبکر همین تهمت را درباره آنها نیز 
بر زبان آورد. و گفت: اینان پسران تواند و گواهي‌شان پذیرفته نیست که 
به سود رز تو شهادت مي‌د هند. 1« این سخن ابوبکر درباره حسنین نیز گواه 
را اف اس اه ردان او کر 
روز مباهله از دعاي حسن و حسین نیز مدد بگیرد و پیامبر فرموده بود که 
آنان سرور جوانان بهشتي‌اند. چگونه چنین ی شهادت دروغ و 
غصب مال مسلمین سازگار است؟ 

فاطمه‌ام ایمن را گواه آورد و ابوبکر گفت: ام ایمن زن است و شهادت او 
پذیرفته نیست. "سا انکة پیامبر ام ایمن را از زنان بهشت دانسته بود. 2 
در اين هنگام فاطمه بر ابوبکر و عمر خشمگین شد و سوگند خورد که با 
۱/۹ دیدار کند و شکایت ایشان نزد او برد. «3» به 
گاه مرگ وصیت کرد که شبانه دفن شود و هیچ 
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يك از آنان را براي نماز گزاردن بر او نخوانند. <1» 

همگان روایت کرده‌اند که پیامبر فرمود: خداوند از خشم تو خشمگین 
0 مي‌گردد. «<2» 


1 ابوبکر و کف آهنی سوختن خانه امیر مومنان را داشتند وی ان خانه, 
علي علیه السلام, فاطمه, پسران آنها و گروهي از بني هاشم بودند. این 
تصمنض داآن ات هو که آنان از شتا آپونکه سردم دی 

طبري در تاریخ خود مي‌نویسد: «3» «عمر بن الخطاب بر در سراي علي 
آمد و گفت: يا برای بیعت بیرون اییذ و يا به خدا شوکند این خاته زا با نشتما 
خواهم سوزاند.» 

واقدي مي‌نویسد: «عمر با گروهي که اسید بن الحضیر و سلمه بن اسلم 
در آن, هدند بخ مترل لین امد نو کفت: 7 
خواهم سوخت» «4» ابن خیزرانه در غرر خود آورده است: «زید بن اسلم 
مي‌گوید: من از كساني بودم که با عمر هیزم به در منزل فاطمه بردم و آن 
زماني بود که علي و یارانش از بیعت با ابوبکر خودداري کرده بودند. عمر 
به فاطمه گفت: «هر که را در خانه است بیرون فرست و گرنه آن را با 
ساکنانش آتش مي‌زنم» در حالي که علي, فاطمه, حسن و حسین و 
گروهي از یاران پیامبر درون خانه بودند. فاطمه گفت: فرزندان مرا 
خواهي سوزاند؟ 
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عمر پاسخ داد: «اري بخدا سوگند, صحز انکه (امیر المومنین و بني هاشم) 
بیعت کنند.» <1» 

ابن عبدربه که از بزرگان اهل سنت است مي‌گوید: «علي و عباس در خانه 
فاطمه نشسته بودند ابوبکر به عمر گفت: اگر از بیعت خودداري کردند با 
آنها بچنگ. عمر با شعله‌اي از آتش پیش آمد تا خانه را بر ایشان بسوزاند. 
فاطمه با او دیدار کرد و گفت: 

«اي پسر خطاب, آمده‌اي تا خانه ما را بسوزاني؟ عمر گفت: آري» «2» 
نویسنده «کتاب المحاسن و انفاس الجواهر» نیز تقریبا همین گونه روایت 
کرده است. 

خردمند بنگرد. اگر این واقعه همانسان که خود نقل کرده‌اند صحیح باشد, 
آبا پيروي از چنین قومي رواست؟ قومي که براي سوزاندن اهل بیت پیامبر 
به گناهي موهوم که مجازات آن سوختن نیست اینگونه رفتار مي‌کنند. 

ایا ممرانی باضز را شتیت یه اما تسه بت روری بیط 
مي‌خواند و حسن که کودكي بود گذشت. پیامبر خطبه را قطع کرد, از منبر 
فرود امد حسن را بر دوش نهاد و به منبر رفت و خطبه را به پایان اورد. 
«3» روزي حسین بر دامان پیامبر بود 
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و جامه رسول خدا را تر کرد. بر او بانگ زدند و پیامبر فرمود: پسرم را از 
ادرار کردن باز ندارید. <1» 

آیا اگر گروهي بیعت نکنند «2» باید کشته شوند؟ «3» لزوم این بیعت به 


چه. دلیل است در خالي که نه خکم شرع و تص بر آن دلالت دارد و نة حکم 


برخي از خطاهاي ابوبکر را به نقل از اهل سنت شنیدیم و آنان خود 
عهده‌دار سخن خويشند. 


كژرويهايي که آنان بیان کرده‌اند, فراوان است: 1. پیامبر در بيماريي که به 
مرگ ایشان منتهي شد, کاغذ و قلمي طلبید تا نوشته‌اي برجا نهد که پس 
از اه مبان مسلمانان اعتلاف نویه شایقه آشگن داشت که یام علین: یه 
الشلام.را به یر اخت: مکتوب: کند. «4» 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 283 

عمر مانع شد و گفت: «پیامبر خدا هذیان مي‌گوید و کتاب خدا ما را بس 
است.» <1» 
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با این سخن غوغا برخاست و پیامبر از گفتار عمر اندوهگین گشت. خاندان 
رسول خدا گفتند: این هیاهو در محضر پیامبر روا نیست. آنگاه اختلاف پدید 
آمد. 


برخي گفتند: آنچه را که پیامبر مي‌خواهد مهیا کنید و گروهي دیگر مانع 
شدند. 

پیامبر به آنان عتاب کرد که از نزد او بیرون شوند. این واقعه در صحیح 
مسلم ذکر شده است. 


آیا تشر آوار آشنکه کهیا بلق مردغامی این گونه ابلمانه فان کیه ه رسد بة 
تد سامران ای الله اه ور الم .2 هر بت نکر وا نز مردم 
احبای صاخ ها انان نف ترا رحاست و حرمت‌انه اهل بفت سا ۱ 
که خداوند دوستي ایشان را واجب ساخته بود و پیامبر بارها بر اين نکته 
تاکید کرده بود, در هم شکست. حسن و حسین که عمر آهنگ سوختن آنها 
را 
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داشت «<1» امانتهاي امت بودند که مصطفي صلّي اللّه علیه و آله فرمود: 
«بار خدایا این دو امانتهاي من نزد امتم هستند» «2» چگونه مي‌توان 
چيزي را که خداوند يا پیامبرٍ او بر مردم واجب نساخته‌اند, لازم و ضروري 
کرد یا به آن فرمان داد؟ آیا عمر از خدا و رسول او به مصالح بندگان 
آگاهتر بوده که آنها ابوبکر را به امامت برنگزیدند و او چنین کرد؟ یا همه 
امت اختیار خود را به دست وي سپرده و او را وکیل خود ساخته بودند؟ 
خردمندان بنگرند. آیا گرایش به چنین باورهاي باطلي سزاوار است؟ پیامبر 
که بزرگترین فرستاده خدا بود و آیینش برترین دینهاست از بهود به ستاندن 
جزیه بسنده کرد و آنها را به قوه قهري وادار به اطاعت ننمود و مسیحیان 
وروذشقان را به سوراندن مجارات نکر نس جکوته: ] بن: اصحاب پیامتر با 
اهل بت اهعان کردنم با آنکه.خشاله امامت رد اهل سنت: عم ار اصول 


عقاید است و نه از ارکان دین, بلکه امري متعلق به مصالح مردم در دنیا 
است پس چگونه مي‌توان كسي را به سبب نپذیرفتن آن مجازات کرد؟ 
وانگهي سلمان. ابوذر, مقداد و بزرگان صحابه از انصار از بیعت خودداري 
کردند, چرا ابوبکر و عمر به سراغ خانه‌هاي ایشان نرفتند؟ اسامه بن زید تا 
زنده بود,. بیعت نکرد و مي‌گفت: اي ابوبکر پیامبر خدا مرا بر شما امیر 
کرد, چه کسي تو را بر من امیر ساخت؟ «3» 3. عمر از بي‌دانشي به 
جايي رسیده بود که نمي‌دانست رگ بر پیامبر نیز واقع است. او 
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مر :پا مورا نان کرد و وب فش اس که فحته صلی: 2۱۱۱ 
علیه و آله نمرده است تا دستان و پاهاي دشمنان را قطع کند. ابوبکر به او 
گفت : ایا سخن خداوند و را نشنيده‌اي که «تو مي‌ميري و آنها نیز 
مي‌میرند.» «1» و «جز این نیست که محمد پيامبري است که پیش از او 
پیامبران دیگر بوده‌اند, آبا اگر بمیرد یا کشته شود شما به آیین پیشین خود 
باز مي‌گردید؟» «2» عمر گفت به مرگ او یقین یافتم و گویا تاکنون این 
آیه را نشنیده بودم. «3» 

كکسي که این آیة را نشنیده است و اینگونه نااگاه است مي‌تواند امام 
واجب الطاعه بر همه مردم باشد؟ 4. عمر فرمان داد زن آبستني را 
سنگسار کنند. امیر المومنین به او فرمود: اگر تو به حکم شرع بر آن زن 
تسلط داري بر جنین او چنین حقي نداري. عمر پاسخ داد: اکزکلی نمی‌بود 
عمر هلاك شده بود. نیز به سنگسار کردن زن ديوانه‌اي فرمان داد و امیر 
الموفتین او را اکام شاخت که تکلیت ار -دنوانه ماقط. است: و عم همان 
سخن را بر زبان اورد» ت 

اقا ایک سک ها اف اما اک شدعت ریت 
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5. عمر سنگيني مهریه را منع کرد و گفت: «هر كسي مهر دختر خود را 
سنگین قرار دهد من آن مهربه را در بیت المال جاي خواهم داد» عمر 
پنداشته بود که جون پیامبر فاطمه را به پانصد درهم به ازدواج امیر 
المومنین در آورده بود بالا بودن مهریه» حرام است. در برابر این سخن 
عمر زني به پا خواست و به او خاطر نشان کرد که خداوند فرموده «و آن 
زن را قنطاري مال داده‌اید. > («[»> و آشکار شد که این آیه نص در حلال 
بودن میزان مهر به است. عمر گفت: «همه مردم, حثّي زنان پرده نشین از 
عمر فقیه‌ترند». <«2» 

قاضي القضاة عذر انگيخته که مراد عمر ترغیب مردم به سبك گرفتن 
مهریه بود و همه مردم از عمر فقیه‌ترند را باید تواضع دانست. اما عذر 
قاضي القضات بي‌پایه است زیرا جایز نیست که به سبب عمل مستحب, 
حرامي (گرفتن مهر و قرار دادن آن در بیت المال) انجام شود. وانگهي 


و را ی قاصی ار از ی ون رواد ۰ ت نشانگر حرمت و منع 
است, تا آنجا که زني گفت: چگونه ما را از چيزي که خداوند در کتاب 
محکم خود بر ایمان حلال کرده منع مي‌کني؟ 

اما تواضع, اگر حق با عمر بود, تواضع در این مقام به مثابه تصویب و تجویز 
خظاست و اکر زر استی به. در تماضم‌هنین. کفتممیود بای عفل ,و رای عفر 
را صواب بدانیم و زن را بر خطا. «3» 

۱ به او گفتند: 
تو از چند 
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جهت خطا كردي, تجشس نمودي در حالي که خداوند فرمود: «در کارهاي 
پنهاني یکدیگر جستجو نکنید.» «1» از در خانه وارد نشدي ولي پروردگار 
مایت ود «#پسندیده نیست که از پشت خانه‌ها به آنها داخل شوید ولي 
پسندیده راه كساني است که پروا مي‌کنند و از درها به خانه‌ها درآنند: ۳ 
< 2 بدون اجازه وارد شدي و خداوند فرمود: «به خانه‌اي غیر از خانه خود 
بي‌انکه اجازت طلبیده و بر ساکنانش سلام کرده باشید داخل نشوید.» 
«3»: و سلام نكردي در حالي که پروردگار فرمان داد: «بر اهل خانه سلام 
کنید» عمر از این سخنان شرمنده شد. «<4» 

قاضي القضاة پاسخ داده که عمر مي‌توانست در نابودي منکر, اجتهاد کند و 
شرمندگي او از آن رو بود که گزارش درباره آن گروه, واقعیت نداشت. 
این سخن قاضي, خطاست زیرا كسي نمي‌تواند در امر حرام و آنچه 
مخالف کتاب و سنت است اجتهاد کند. به ویژه که نه علم داشته باشد و نه 
و ها با یی ی ار ی مت 
ده هدر هم مقرري سالانه قرار داد. «5» ق تس اها بع ۱ج 
کرد. «6» در حالي که هشتاد هزار درهم از بیت المال بر عهده او بود <7» 
عمر فاطمه را از ارث و بخشش پیامبر بازداشت. «8» 
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قاضي القضات پاسخ داده است که جایز بوده عمر براي زنان برتري قائل 
شود. اما این گفتار باطل است زیرا بخشش باید به سببي مانند جهاد با 
دلیل ديگري باشد. 

8 عمر حد خداوند را درباره مغیره بن شعبه اجرا نکرد. سه شاهد علیه او 
به زنا شهادت دادند و عمر به شاهد چهارم تلقین کرد که از شهادت 
خودداري کند و به او گفت: 

چهره مردي را مي‌بينم که خداوند به دست او مسلماني را بي‌آبرو نمي‌کند. 
ان مرد در شهادت خود به تردید افتاد و از هوس خویش پيروي کرد آنگاه 
عمر شهود را حد زد و ابروي ایشان را ریخت. عمر از مجازات مغیره 


صرفنظر کرد و او يك نفر بود که عمل زشتي انجام داده بود و حد بر او 
واجب مي‌شد؛ اما سه نفر را حد زد و حکم خدا را فرو گذاشت. 

قاضي القضات پاسخ داده است که عمر فقط بر ان بود که حد را دور کند 
و در دفع آن به حیله متوسل شد. سید مرتضي پاسخ داده است: چگونه 
مي‌توان حد را از يك نفر منصرف کرد و بر سه نفر فرود آورد؟ با آنکه 
عمر هرگاه مغیره را مي‌دید مي گفت: مي‌ترسم که خداوند از اتفمان- ند 
من سنگ ببارد. <1» 

9 عمر در احکام ملون و رنگارنگ بود به گونه‌اي که گفته‌اند درباره جد 
هفتاد حکم يا صد حکم داده بود. <2» 
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او در غنیمت و بخشش میان افراد فرق مي‌نهاد در حالي که خداوند انها را 
میان همه برابر نهاده است. <«1» 

عمر در احکام به رآي و حدس و گمان عمل مي‌کرد. 2 ۲ 

0 عمر گفته بود: دو متعه در زمان پیامبر حلال بود و من از آنها باز 
مي‌دارم و انجام دهنده را مجازات مي‌کنم. «3» _ 

این سخن در عدالت او خلل مي‌افکند. زیرا انچه را که خداوند مباح 
گردانیده او حرام کرده است. چه كکسي , نه او اخازه نشریع و نسخ احکام 
داده بود و پيروي از او را شایسته‌تر از پيروي پيامبري که از هوا سخن 
نمي‌گفت ساخته بود؟ اگر حکم آن دو متعه از سوي پیامبر بود نه از جانب 
خدا, , در تمام احکام مي‌توان چنین پنداشت اک از سوي خدا| بود چگونه 
عمر به خلاف آن فتوي داد؟ 

قاضي القضات پاسخ داده که عمر این کار را به سبب تنفر از متعه انجام 
داد, نیز شاید روايتي از پیامبر در دست داشته و به ان عمل کرده است. 
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سید مرتضي اعتراض کرده که عمر نهي را به خود منسوب کرد و گفت: آن 
ههار طول کی مار ام تودانم گر نمی از باه روینور «1» 
عمر همان نهي را سبب سخن خود قرار مي‌داد اما او تحریم را به عنوان 
نهي رسیده از پیامبر مطرح نکرد. 

از عند لهس عضه: نیز مباح بودن متعه روایت شده است. به او گفتند: 
پدرت آنها را حرام کرده بود. پاسخ داد: حرمت او تنها به سبب رايي بود که 
خود گمان مي‌کرد. «<2» 

در جمع بین صحیحین از جابر بن عبد اللّه روایت شده است که ما با پیامبر 
تمتع بجا آوردیم. چون عمر به قدرت رسید گفت: «خداوند براي پیامبر خود 
آنچه را که مي‌خواسته حلال گردانده و قرآن در مواضع لا زم نازل شده 
است. حج و عمره را همانگونه که خداوند به شما فرمان داده تمام کنید و 


از ازدواج با زنان بیر هیز بد. هرگاه مردي ازدواج موقت کند او را سنگسار 

خواهم کرد.» «3» 

این سخن عمر, در مخالفت او با کتاب خدا و شریعت محمدي, کلام 

آشکاري است. زیرا| اگر فرض کنیم که متعه حرام بوده؛ فاعل آن: .عفن 

شبهه انجام داده است و پیامبر فرمود: حدود را به شبهات دفع کنید. «<4» 

این روایات که پزش راهن ریخ ند هت اما را نشان مي‌دهند. 

عاقلان عبرت گيرند و جاهلان پرهیز کنند. ۱ 

در صحیحین از جابر به طريقي نقل شده است که با مشتي خرما و ارد در 

زمان پیامبر و ابوبکر, متعه مي‌کرديم تا عمرو بن حریث چنین کرد و عمر 

و 
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متعه زنان را حرام گردانید. «<1» 

در جمع بین صحیحین از طريقه‌هايي روایت شده که متعه در زمان پیامبر, 

ابوبکر و برهه‌اي از عهد عمر حلال بوده است «<2». 

احمد در مسند خود از عمران بن حصین روایت کرده است که متعه زنان 

در کتاب خدا حلال بود و ما همراه پیامبر به آن عمل مي‌کرديم و قرآن در 

حرمت تخت تیان وه است. ۵ فیافن .شمان "هر مد ار: آن: تفن نکزد. 

> 3« 

در صحیح ترمذي آمده است: «پرسشگري از شام از فرزند عمر درباره 

متعه زنان سئوال کرد؟ او پاسخ گفت که متعه حلال است. پرسش کننده 
به او گفت: پدرت آن را حرام کرده بود. پسر عمر پاسخ داد: اگر پدرم نهي 

کوج است. رسول خدا آن را قرار داده بود و ما سنت را به سبب گفتار 

را 

سس 

تابعین به اباحه متعه زنان فتوي داده‌اند. 

حميدي. مسلم و بخاري در کتب صحیح خود به طريقه‌هايي روایت کرده‌اند 

که متعه زنان جایز بود و عمر آن را حرام کرد در حالي که مسلمانان پیش 

اک آفتنن مامرمدت: زندکی میامن وآویکن: به آن عمل من کردتن و 
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1 عمر متعه حح را منع کرد با انکه خداوند در کتاب خود ان را واجب 

گردانیده بود. «1» 
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2. حکایت شوراي عمر و بدعتهايي که او بواسطه شوراي خود نهاد. از 

خطاهاي خلیفه ابوبکر است. او با شوراي خود. کار را از دایره اختیار و نص 

بیرون ساخت. اعضاي شوراي خویش را در شش تن منحصر کرد و ابتدا 
هر يك از ایشان را با نهادن عيبي: شایسته امامت ندانست. آنگاه حسن هر 


يك را باز گفت و صلاحیت آنها را براي خلافت تأیید کرد. نخست, اخذ 
ید فرش تن کاس سس ای به چهار و سرانجام 
يك نفر, واگذار کرد. به کسي که پیشتر او را تا رات اتود رو 

عمر گفت: آکر له و عثمان اتفاق نظر داشتند, سخن ایشان پذیرفته 
شود. اگر سه نفر یکدل بودند و شورا به دو دسته سه نفري تقسیم شده 
بود, رآأآي گروهي که عبد الرحمن بن عوف ان است, معتبر مي‌باشد. 
«1» عمر مي‌دانست که علي و عثمان 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 295 

اتفاق نظر نخواهند داشت و عبد الرحمن بن عوف, خلافت را به سوي 
خویشاوند و پسر عمویبش خواهد راند. او 9 داد که اگر اعضاي شورا 
در بیعت کردن بیش از سه روز تأخیر نمودند, آنها را گردن بزند و اگر 
کستی با خهار تن از انان فخالفت ورزید کشته شود همچنین کساني که با 
گروه عبد الرحمن همراهي نکردند به قتل رسند. <1» 

جمهور روایت ت کرده‌اند که عمر به اعضاي شورا نگرپست و گفت: «یکان 
یکان نزدم. آهده‌انده بال هر يك از انشان. به جنیش. امده است و ازفند و 
آرزومند خلافت هستند. 

تو اي طلحه, یا نمي‌گفتي: اگر پیامبر بمیرد با زنان او ازدواج خواهیم کرد. 
خداوند محمد را نسبت به دختر عموهایمان شایسته‌تر از ما قرار نداده 
است؟ 

خداوند اين آیات را درباره تو نازل کرد: «شما را نرسد که پیامبر خدا را 
بیازارید و نه آنکه زنهایش را بعد از وي هرگز به زني گیرید.» «2» 
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تو اي زبیر, به خدا سوگند يك روز و يك شب قلبت نرم نگشت و پیوسته 
سخت و تندخو بودي. در خرسندي موّمن و در خشم کافر. روزي شیطان و 
روزي رحمن؛ بخیل و ازمند. ِ ِ 

اي عنمان! سرگین از تو بهتر است! اگر بر مردم امیر گردي فرزندان آبي 
معیط را بر گردن خلق سوار مي‌کني و اگر چنین كني کشته خواهي شد. 
(عمر سه بار این سخن را تکرار کرد) تو عبد الرحمن؛ , مردي ناتوان هستي 
و همه مردم قومت را دوست داري و تو اي سعد, عشیره پرست, آشوبگر, 
درنده خو و اهل كشتاري و شايستگي فرمانروايي بر يك روستا را نداري. 
اي علي به خدا سوگند اگر ایمان تو با ایمان اهل زمین سنجیده شود از 
همه آنها برتر است. علي برخاست تا بیرون رود و عمر گفت: به خدا 
سوگند من مرتبه و مقام اين مرد را مي‌دانم. اگر او را بر شما امیر کنم به 
راه روشنتان برد. حاضران گفتند: چه كسي چنین است؟ عمر پاسخ داد؛ 
همو که اکنون در حال رفتن است. اگر خلافت را به مردي که مویش ريخته 
است, بسپارید آن را به راه راست خواهد کشید. 


پرسیدند: پس چه چیز مانع از انتصاب او به خلافت است؟ عمر گفت: 
راهي براي اين امر وجود ندارد. فرزندش عبد الله سبب را پرسید عمر 
گفت: «1» دوست ندارم بار خلافت را در زندگي و مرگ بردارم! و به 
روایت دیگر: خلافت و نبوت را براي بني هاشم جمع نمي‌کنم. 

چگونه عمر هر يك از اعضاء را به صفتي توصیف کرد و به پندار خود او را 
براي 
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داشتند قرار داد؟ چه خطايي بزرگتر از این است که نامزدهاي خلافت را 
در شش تن حصر کند سپس كسي را خلیفه بداند که عبد الرحمن او را 
برگزیده و فرمان گردن زدن مخالفان اين رأي را صادر کند؟ چگونه با تأخیر 
تیه سم مستوجب چنین مجازاتي مي‌شوند؟ آشکار است که 
این فرمان بر خطاست., زیرا اگر وظیفه آنهاء اجتهاد و مشورت دادن به 
خلیفه بود, شاید به سبب برخي از عوامل, اجتهاد و یافتن نظر صحیح به 
درازا مي‌کشيد يا به جهت ديگري اندك مي‌شد, پس چگونه عمر فرمان به 
کشتن: انانداد؟ وانگهی. عهر دستور داد کسانن. که.با چهار.نفر :مخالفت 
۱ کرو عبت رین مات باسه که شوه و۱ 8 هیچ يك از این 
اعتذار قاضي القضات در این باب 7 است. او مي‌گوید مراد از 
قتل در فرضي بود که اعضاي شورا ی 
روش نادرستي خلیفه را تعیین کنند. این سخن قاضي بر خلاف روایت است 
زیرا در این فرض فتل. انان از همان اغاز واجب بود. <1» 

دا هر در دین بدعتهاین.نماد. کار خمله: انار تراهیم 2 خواج نمادن 
بر عراق «3» و ترتیب جزیه «4» بود. همه اين موارد و 
سنت است. زیرا خداوند غنیمت را 
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براي جنگاوران و خمس را براي اهل خمس قرار داده است. سنت گواهي 
مي‌دهد که جزیه براي هر بالغ, يك دینار است. و جماعت فقط در نماز 
قاضي القضات پاسخ داده که جایز است پیامبر قیام رمضان را بجا آورده و 
ترك کرده باشد. سید مرتضي اعتراض کرده که تراویح. بدون هیچ ترديدي, 
بدعت است. 

زیرا پیامبر مي‌فرمود: «اي مردم نماز نافله شامگاهي رمضان بدعت است 
در ماه رمضان نافله را به جماعت بر پا ندارید و نماز ضحي نخوانید. سنت 
اندك بهتر از بدعت تساه استنه بدانید که هر بدعتي گمراهي است و هر 
کم آهی ند سوق اتن انش 1 عم در شی ار ماه رفضان روز آمد 


و چراغهايي در مسجد دید. پرسید اینها چیست؟ گفتند: مردم براي نماز 
مششحت: کرد آمد‌انن عفر کفت: این عفلم بت اشت وی تدکت لنکوبی 
است. <2» 

همانگونه که مي بینم او به بدعت بودن این عمل گواهي داده در حالي که 
پیامبر فرمود: هر بدعتي گمراهي است. 

اهل کوفه از امیر المق‌منین خواستند براي آنها امامي برگزیند که نافله ماه 
رمضان را , به جماعت بر پا دارند. امیر المومنین نپذیرفت و ایشان را از 
بدعت بودن این عمل آگاه ساخت. آنان حضرت علي علیه السلام را ترك 
کردند و از میان خود امامي براي آن نماز برگزیدند امیر الموّمنین فرزند 
تحص خل ام را آنشان کسن ات 
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حسن علیه السْلام در حالي که تازيانه‌اي در دست داشت به مسجد در آمد. 
آن قوم به سوي درها گریختند و فریاد استغاثه با عمر سر دادند. «1* 

قیام و شب زنده‌داري در ماه رمضان به روزگار پیامبر, مورد پذیرش 
ماست اما آن را انفرادي مي‌دانيم و تشکیل جماعت در این مورد را انکار 
مي‌کنيم و مدعي آن را مخالف حق مي‌دانيم که به رأيي خود ساخته و 
بدو_ معتقد دست بازیده است. اک این عم پیشینه داشت عمر 
این ۹۹ , برخي از است که جمهور بیان داشته‌اند. اگر روايتهاي 
آنان صحیح است چگونه به چنین كکسي اقتداء مي‌کنند و اگر دروغ گفته‌اند, 
گناه و بار آن بر ایشان و پیروانشان است که دروع را شناخته‌اند و 
:2 خود را حفیقت ۳۳ داده‌اند و انها را واسطه‌اي میان خود و 


ج: عیبها و خطاهايي که جمهور از عثمان نقل کرده‌اند. 


1 او كسي را که شايستگي ولایت امري نداشت, معتمد نبود و از او فسق 
و قشتاد. اشکار کته بود بر سر مسامانان کفاشت. با انکه عمر او وا از 
این کار باز داشته بود. 

سبب این امر حرمت خويشاوندي و زیر پا نهادن 7 ۳ دین بود. عنمان 
ولید بن عقبه را به کا ر گمارد تا شرابخواري او ظاهر گشت. پیشتر خداوند 
درباره وي نازل تسام بود: «آیا آن کس که ایمان آورده مانند كسي است 
که عصیان می‌ورزد؟ نه برابر نیستند.» «2» به گفته مفسران, موّمن, علي 
و فاسق ولید است. همچنین آیه «اگر فاسقي 
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برایتان خبري آورد تحقیق کنید.» «1» درباره ولید است. او در هنگام 
حكمراني خود در حالي به نماز ایستاد که مست بود به گونه‌اي که در نماز 
سخن گفت و به پشت سر نگریست و پرسید: آیا برایتان بر عدد رکعتهاي 
تماز بیفز آیم؟ کفتند*ته‌ها تماز خود را بجای آورديم. «2» 

عثمان سعید بن عاص را بر کوفه گمارد و او کارهاي زشتي انجام داد. 
سعید مي‌گفت: «سرزمينهاي سبز عراق بوستان قریش است, هر چه 
بخواهد از آن بر مي‌گیرد و هر چه خواهد فرو مي‌نهد. مردم با او عتاب 
کردند که آیا آنچه را که خداوند به ما بخشیده است بوستان خود و قومت 
مي‌داني؟ کار به آنجا رسید که مردم او را از ورود به آن نواحي بازداشتند 
و اشکازا وبان به.خر ده بیرق از آو و عتمان. جشودند و تزدیكت یود عتمان را 
نیز بر کنار کنند. سرانجام خود, سعید بن العاص را خلع کردند و اختیار امور 
را به قهر از او ستاندند. بي‌انکه خواست و فرمان عثمان چنین باشد. «<3» 
عثمان. عبد الله بن سعد بن آبي صرح را والي مصر ساخت و اهل مصر از 
کرد اما در نهان به وي نامه نوشت که بر ولایت بماند و محمّد بن ابوبکر و 
هر مخالفي را بکشد. چون ان نامه بدست محمّد رسید, سبب محاصره و 
کشته شدن عثمان فراهم امد. «<4» 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 301 

2 عثمان حکم بن عاص را که رانده شده پیامبر بود. به مدینه باز گرداند در 
حالي که ابوبکر از اين کار دوري جسته بود. «1» 

عثمان با این عمل هم با سئت پیامبر مخالفت کرد و هم با روش خليفه‌اي 
و وق علفان دز این کمل ان بود که پیامیر با در خواشست 
او مببي بر باز گشت حکم موافقت کرده است. ادعايي که هیچ دليلي 


تداشتت.: 


قاضي القضات پاسخ داده که بر اساس روایت؛ چون عثمان بر این عمل 
سرزنش شد اینگونه پوزش خواست که از پیامبر اجازه گرفته بود. سید 
مرتضي اشکال کرده است که سخن قاضي القضات از هیچ کس شنیده 
نشده و در کتابي نیز نقل نگردیده است؛ معلوم نیست مأخذ قاضي در نقل 
آن جه کتابي بوده است. جمله راویان خلاف این سخن را بیان کرده‌اند. 
واقدي و دیگران از طريقه‌هاي مختلف روایت کرده‌اند که چون حکم بن 
العاص پس از فتح مکه وارد مدینه شد., پیامبر او را به طائف تبعید کرد و 
فرمود: «او هرگز نباید با من در يك شهر زندگي کند.» زیرا حکم دشمني 1 
پیامبر را کاملا عیان ساخته بود و آزار و خرده‌گيري را به نهایت رسانیده بود 
به گونه‌اي که حتّي بر راه رفتن پیامبر نیز عیب من کرزهتر پیامبر او را طرد 
و لعن کرد و همه او را به صفت مطرود و ملعون پیامبر مي‌شناختند. عثمان 
به پايمردي نزد پیامبر آمد و رسول خدا خواهش او را نپذیرفت. سیس در 
زمان فرمانروايي ابوبکر و عمر نزد آنها آمد و شفاعت کرد و آنان با او به 
درشتي سخن گفتند. عمر به او گفت: «حکم بن العاص را رسول خدا 
اخراج کرده است و تو از من باز گرداندن او را مي‌خواهي؟ به خدا سوگند 
اگر چنین کنم از شر این سخن در امان نیستم که عمر روش پیامبر را 
دک کی کي ارششه مت با امامت که ف ام مس مان ماد یس 
از این درباره او نزد من شفاعت کني.» 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 302 

ارات دی یه ماصم ین ارس گرا شا رن هون راز 
جکمرا بان کرداند. غلی علیه تام لیر رس عم فید الرحهن بر 
عوف و عمّار بن یاسر نزد او آمدند و گفتند: «تو حکم و همراهان او را باز 
گردانيده‌اي در حالي که پیامبر او را اخراج کرده بود. ما خداوند, اسلام و 
روز جزا را به تو یادآور مي شویم. . خلیفگان پیشین از اين کار سرباز زدند و 
ما از خشم خداوند بر تو هراسانیم. دا عثمان پاسخ داد؛ 

«شما نزديکي و خويشاوندي مرا با آنها مي‌دانيد. پیامبر حکم را به سبب 
سخني که گفته بود اخراج کرد و از بودن آنها در اینجا به شما آزاري 
نمي‌رسد و در میان مردم از آنها بدتر نیز وجود دارد.» 

امیر الموّمنین فرمود: «هیچکس بدتر از حکم و همراهان او نیست سپس 
فرمود. 

آنا نه. با3 اور که کمن مب کت یه *خدا سوگند فرزندان ابي معیط را 
بر گردن مردم سوار مي‌کني و بخدا سوگند اگر چنین کني ترا خواهند 
کشت ؟» عثمان پاسخ داد: «هر يك از شما که چنین نسبت خويشاوندي 
نزديکي داشت و قدرت او به اندازه من مي بود, حتماأ خویشاوند خویش را 
در امن مات 


و در میان مردم بدتر از آنان نیز وجود دارد.» علي علیه السلام خشمگین 
شد و گفت: «بخدا سوگند اگر در امان بماني از اين بدتر بر سر ما خواهي 
آورد و بزودي فرجام کردار خویش را خواهي دید» چرا عثمان نزد علي و 
دیگران عذري را که قاضي ذکر کرد بکار نبست؟ «1» 3. عثمان اموال 
فراواني را که به مسلمانان تعلق داشت به خویشاوندان خود بخشید. 

او به چهار داماد قريشي خود, چهارصد هزار دینار بخشید «2» و به مروان 
صد هزار 
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دینار داد. <1» 

فان الصا اه وان که اند ام مها ام ال وی ای نویه 
است. 

سید جرد ی: اعتراض کرده که منقول خلاف این مطلب را نشان مي‌د هد. 
واقدي روایت ه کرده که عنمان گفت: «ابوبکر و عمر از این مال به 
خویشاوندان خود مي‌بخشیيد و من نیز به ارحام و نزدیکان خود مي‌بخشم.» 
»> واقدي روایت ت کرده که ابو موسي اشعري مال فراواني از بصره نزد 
عنمان فرستاد و عثمان آن را میان فرزندان و خاندانش در صحاف تقسیم 
کرد. <«3» 

همچنین واقدي روایت کرده که شتراني از بصره را نزد عثمان فرستادند و 
اه اتها .۱ به حارث ابن حکم بن عاص بخشید. «4» نیز حکم بن العاص را 
مسئول ظند قات قضاعه کرد و مبلغ صدقات به سیصد هزار رسید و عثمان 
ان با را : به حکم بن العاص بخشید. «5» مردم در برابر صد هزار ديناري 
که عثمان به سعید بن العاص داد زبان به اعتراض گشودند. «6» 

4 او براي خویش منطقه ویژه و قرق برگزید و مردم را باز داشت, با آنکه 
پیامبر مسلمانان را در [۷ و چراگاه برابر داشته بود. « 7« 
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و ان ازست احالی‌صدوات به راهان وی سساهانن جول 
مي‌پرداخت «1» و این عمل در شرع جایز نیست. 

قاضي عذر انگیخته است که شاید عثمان به اجتهاد خود چنین کرده بود. 
سید مرتضي گفته قاضي را اینگونه ابطان کرده که هرگاه خداوند مالي را 
به جهت ويژه‌اي موصوف ساخته باشد نمي‌توان در آن اجتهاد کرد. اک 
جنین آمري جایز بود خداوند براي پیامبرش بیان مي کرد زیرا| او به مصالح 
6 مان ید الم بو در به گونه‌اي مضروب ساخت که برخي از 
دنده‌هایش شکست و عبد اللّه بن مسعود به عقّار وصیت کرد که عثمان بر 
او نماز نخواند. عثمان در بيماريي که به مرگ ابن مسعود منجر شد از او 
عیادت کرد و پرسید: از چه چيزي شکایت داري؟ ابن مسعود گفت: از 


گناهانم. 

- چه مي‌خواهي؟ 

7 رحمت خدایم را. 

- برایت پزشکي بیاورم؟ 

- پزشك بیمارم ساخته است. 
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- فرمان دهم به تو مالي ببخشند؟ 

- آنگاه که نیازمند بودم ندادي و اکنون که بي‌نیازم مي‌بخشي. 

- مال از آن فرزندانت خواهد بود. 

- روزي ایشان بر خداست. ۱ 

- اي ابو عبد الرحمن از خدا برایم طلب امرزش کن. 

۰ از خداوند مي‌خواهم که داد مرا از تو بستاند. «<1» 

7 عنمان در ماجراي دفن ابوذر چهل ضربت تازیانه بر ابن مسعود نواخت. 

ابوذر هنگام مرگ در سرزمین ریذه تنها بود و جز همسر و برده‌اش كسي 

بر بالینش حضور نداشت. ابوذر به آنها وصیت کرد که او را غسل دهند و 

نس سازند و بر رهگذار نهند و نخستین کاروان را گویند: اين ابوذر 
ی پیامبر خداست, در خاكسپاري او ما را ياري دهید. ابن مسعود که 

به آهنگ عمره از عراق مي‌آمد با همراهان خود پيکري را دیدند که نزديك 

توت بد ار ام نهدر بنده ابوذر سخن او را باز گفت. ابن مسعود پاسخ 

داد؛ پیامبر خدا راست گفت که فرمود: «ابوذر به تنهايي ند کون مي کند, به 

تنهايي مي‌میرد و به تنهايي برانگیخته مي‌شود» سپس ابن مسعود و 

همراهانش فرود امدند و ابوذر را دفن کردند. «<2» 

8 عثمان عمّار بن یاسر را چنان مضروب ساخت که عمار به فتق مبتلا 

شد. او يكي از كساني بود که شهرنشینان را به دادخواهي به کشتن عثمان 
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ما عثمان را در حالت کفر کشتیم. 

شنت قنل عتمان آن بو که در ابیت الما مذیته فده فخه گوهري وجود 

داشت که عثمان براي اراتنتن خاندان خود از جواهر آن برگرفت. 

مسلمانان لب به شکوه گشودند و با وي سخنان درشت گفتند تا به خشم 

آمد و پاسخ داد؛ «بي‌گمان نیاز خود را از این فيء تامین خواهم کرد گرچه 

ققفين را ناخونش ایب لین« علبه السلام فرهوده ای ین کنی: از ان 

محروم خواهي شد و میان تو و (فيء) فاصله خواهد افتاد.» عمار نیز 

گفت: «خداي را گواه مي‌گیرم که من نخست كکسي هستم که او را ناخوش 

مي‌اید.» 

عثمان گفت: «اي فرزند سمیه بر من جسارت مي‌ورزي؟ او را بگیرید.» 


عقّار را دستگیر کردند و نزد او بردند. عثمان او را چندان کتك زد تا از 
هوش رفت و بیرونش افکندند. عقار را به خانه ام سلمه بردند و او 
ی . چون بهوش آمد وضو ساخت و 
۳ 
مقداد, عقّار, طلحه و زبیر و گروهي از اصحاب پیامبر نامه‌اي نوشتند و در 
آنتصفتیایی خضاهای عمان: را بادایر شید ورب او اخطار کرزند که اگر به 
یمان نید مق ای واهتد و39 غاد تن دغمان اهد. ۵ شزاغا: ز نامه را 
بر او خواند. عثمان ؟ 
از میان آنها تو پیشگام شدي؟ سپس به بردگانش فرمان داد دست و پاي 
عقار را بگیرند و به اسافل او ضربه‌هايي زد که به سبب آنها به فتق مبتلا 
شد. عمّار مردي پیر و ضعیف بود و بر اثر ضربه‌ها بیهوش گشت. ۰1 
عمّار مي‌گفت: سه تن به کفر عثمان گواهي دادند و من چهارمین نفر 
هستم «و هر که بر وفق آياتي که خدا نازل کرده حکم نکند کافر است.» 
2 
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از زید بن ارقم پرسیدند: چرا عثمان را کافر مي‌دانید؟ گفت به سه دلیل, 
مال (مسلمانان) را میان توانگران به گردش در آورد, پاران مهاجر پیامبر 
را به منزله كساني که با خدا و رسول مي‌جنگند قرار داد و به غير کتاب 
خدا| رفتار کرد. 1« 
حذیفه مي‌گفت: به حمد خدا در عثمان هیچ ترديدي ندارم اما درباره 
کشنده او-فر ددم که.آنا سنکام کشتن.عتمان: خود کافر بودبا موفنی بود که 
نیت خویش را ویژه او ساخته بود و در نهایت ایمان, عثمان را به قتل 
رساند. <2» 
(اين سو ۶ رفتار با عفار) در حالي بود که پیامبر فرموده بود. : «عمّار پوست 
میان چشم و بيني است» «3» و نیز فرمود: «ایشان را با عمّار چه کار؟ 
آنها را به سوي بهشت فرا مي‌خواند و به دوزخش دعوت مي‌کنند» «4» و 
«هر که با عمّار دشمني ورزد با خداوند خصومت کرده و هر کس عقّار را 
به خشم آورد حق را خشمگین ساخته است. «<5» 
چه گناهي از عمّار سر زده بود؟ چه سخن درشتي گفته بود که سزاوار این 
فجازات نود عیمانبیا ناید ان کناهی کمرعسان .بت ان رید اف اتراض 
کرده بود دست مي کشيد و يا با پوزش و عذر. شبهه عمار را دفع مي‌کرد. 
9 عثمان ابوذر را- با پیشینه نيكويي پ که در اسلام داشت- مضروب ساخت 
و به ریذه تبعید کرد. قاضي القضات پاسخ گفته که شاید ابوذر به مبل خود 
ربذه را بر گزیده بود. 
سید مرتضي در ابطال سخن قاضي بیان کرده که اخبار متواتر خلاف این 
۱ تا ۳ به شام 


تبعید کرد و چون 
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معاویه از او شکایت کرد ابوذر را به مدینه باز گرداند و سپس به ربذه 
تبعید کرد. <1» 

روایت شده که روزي عثمان پرسید: آپا بر امام جایز است که از بیت 
المال, برگیرد و چون توانگر شد باز پس دهد؟ کعب الاخبار «2» پاسخ داد: 
مانعي ندارد. ابوذر گفت: اي بهودي‌زاده آیا دین ما را به ما مي‌آموزي؟ 
عنمان گفت: راز فش فن بسیار شده و مزاحمت فراه ان براي یاران من 
فراهم آورده‌اي. به شام بر و. عثمان با این فرمان ابوذر را به شام تبعید 
کرد. «3» ابوذر در شام به معاویه اعتراض مي کرد. اه سیصد هزار 
دینار براي او فرستاد و ابوذر به او باز گردانید. ابوذر مي‌گفت: «بخدا 
سو گند کارهايي صورت نلسته که پیشتر مانند نداشته و در کتاب خدا و 
سنت پیامبر نبوده است. بخدا سوگند حقي را مي‌بینم که خاموش گشته و 
باطلي زنده گردیده. راستگويي تکذیب شده و بزرگداشت. بدون تقوي رخ 
نموده و صالحان کنار زده شده‌اند.» <4» 
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حبیب بن مسلمه فهري به معاویه گفت: ابوذر شام را بر تو مي‌شوراند. 
اگر به. شام. نیازمتدي اهل آن را دزیاب. معاويه این خبر, را به عتمان 
نگاشت. عنمان در پاسخ نوشت: جندب را بر درشت‌ترین مرکب ان کر 
و مرکب او را بي‌جهاز و زین و برگ گردان. معاویه ابوذر را با كسي که 
شب و روز مي‌راند و بر شتري که جز نمدي بر پشت نداشت همراه کرد. 
ابوذر در حالي به مدینه رسید که گوشت رانش از شدت تکاپو و سختي 
فرو ریخته بود. چون با عثمان دیدار کرد خلیفه به او گفت: به هر سرزميني 
المقدس, بصره و کوفه را پيشنهاد کرد و عنمان نپذیرفت و سرانجام او را 
به ربذه تبعید کرد و آبوذر تا هنگام مرگ انجا ماند. 

واقدي روایت ت کرده که چون ابوذر به نزد عثمان رفت عثمان گفت: اي 
جنیدب خداوند چشمي را به دیدار تو پروشن نکند. ابوذر پاسخ داد. من 
جنیدب هستم و پیامبر خدا مرا عبد الله نامید. من نامي را که پیامبر 
برگزیده به نام خود ترجیحج مي‌دهم. عثمان گفت: نو مي‌بنداري که ما 
مي‌گوييم دست خداوند بسته است و او تهیدست و ما توانگریم؟ ابوذر 
پاسخ داد: اگر چنین نمي‌انديشیدید مال خداوند را بر بندگانش انفاق 
مي‌کردید. من گواهي مي‌دهم که پیامبر فرمود: «هرگاه فرزندان ابو العاص 
به سي مرد برسند, مال خداوند را چرخه خود و بندگان خدا را بنده خود و 
دین او را درآمد خویش قرار مي‌دهند.» «1» عثمان گفت: آیا شما 
سخن را از پیامبر شنیده‌اید؟ علي و حاضران پاسخ گفتند: از پیامبر شنیدیم 


که «آسمان نیلگون سایه نیفکنده و زمین تیره فام كسي را بر پشت 
نگرفته که از ابوذر راستگوتر باشد» «2» عثمان 
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او را به ربذه تبعید کرد. 

واقدي روایت ت کرده که ابو الاسود دوئلي گفت: «من مي‌خواستم ابوذر را 
ببینم و سبب خروحج او از مدینه را بپرسم. به ربذه رفتم و از ابوذر پرسیدم 
آیا به میل خود از مدینه بیرون آمدي يا اخراج شدي؟» پاسخ گفت: من در 
مرزي از مرزهاي اسلام بودم و از مسلمین دفاع مي‌کردم. از آنجا به مدینه 
اخراج شدم. گفتم پارانم و سرزميني که به آن هجرت کردم پس به اینجا 
تبعید شدم. سپس گفت: شبي در مسجد خفته بودم, پیامبر بر من گذشت و 
با پاي خود به من ضربه‌اي زد و فرمود: نباید در مسجد ِِ گفتم: 
قداي تو بادء خواب بر چشمانم چیره شد. پیامبر فرمود: هنگامي که تو را از 
مسجد اخراج کنند چه خواهي کرد؟ گفتم: در آن صورت به شام مي‌روم که 
سرزميني مقدس از بلاد اسلامي و میدان نبرد است. فرمود: و آنگاه که از 
شام بیرونت کنند؟ گفتم به مسجد باز مي‌گردم. 

- پس از اخراج از آنجا؟ 

- شمشیر برمي‌گیرم و مي‌جنگم. 

رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: بخ تاه بهتن از ان ریت کته 
هر کجا فرستاده شدي برو و از آنان بشنو و فرمان بر,» من نیز شنیدم و 
فرمان بردم ولي به خدا سوگند که پروردگار عثمان را خواهد کشت و او 
در حق من گناهکار است. ۰1 

با این روایات گفته قاضي القضات چگونه معتبر است؟ 10. یی ان 
عمر الخطاب, هرمزان مسلمان را کشت و عثمان حد واجب او را فرو 
ار 
قاضي گفته است که امام مي‌تواند چنین شخصي را ببخشد و ثابت نشده 
است 
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مقام او بکاهد. 

سید مرتضي پاسخ گفته که امام نمي‌تواند در اين موضع عفو کند. هرمزان 
خونخواهاني از فارس داشت که از بیم عثمان پیش نيامدند. واجب بود که 
عنمان آنها را از خویش ایمن کند تا پیش آیند و خون او را بخواهند. وانگهي 
ار هرمزان ولي دم نداشت. باز هم عثمان نمي‌توانست قاتل او را 
ببخشد. اولا از ان جهت که قتل در زمان عمر انجام شد و عمر خود فرمان 
داد که اگر هرمزان دلیل و بينه‌اي در تحريك ابو لولو به دست هرمزان و 
جفینه, ارائه نداد, او را بکشند و این وصیت عمر به اهل شور | بود. پس از 


مرگ عمر مسلمانان بر اساس وصیت او از عثمان تقاضاي قتل عبید اللّه 
را کردند. عثمان دفع الوقت کرد و عبید اللّه را به کوفه فرستاد و سرا و 
زمینش داد. مسلمانان زبان اعتراض بر اه کشووند ۹ ۳ب 
فراوان شد. 

ثانیا: اعدام نید الم حق همه فمسامین بود و امام نمي‌توانست عفو کند. 
امیر المومنین نیز فقط براي کشتن عبید اللّه در پي او بود؛ زیرا روزي عبید 
اللّه , بر او گذشت و امیر المومنین فرمود: «بخدا سوگند اگر روزي بر تو 
دست یابم گردنت را خواهم زد.» عبید الله نید نم هفین حنت. ضمرا- ۳ 
معاویه علیه علي علیه السلام جنگید. «<1» 

11 اصحاب پیامبر از عثمان بيزاري جستند. انقاتن از خشتهشدن+عشمان 
تا سه روز او را دفن نکردند و در برابر مهاجماني که از شهرها براي کشتن 
عثمان آمده بودند از او دفاع نکردند بلکه وي را تسلیم نمودند. انها از 
محاضره.. قطع. اب ون کشتن .علمان. پیشگیری نکردند.یا آنکه. نز همه..اين 
امور توانا بودند. 

واقدي روایت مي‌کند که اهل مدینه از نماز گزاردن بر او منع کردند ۳ 
شبانگاه جنازه را برداشتند و در تشیع او جز مروان و سه تن از بردگانش 
كکسي حاضر نشد 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق. ص: 312 

و چون مردم جنازه را دیدند آن را سنگباران کردند و به زشت‌ترین سخنان 
از عثمان یاد نمودند و اجازه دفن ندادند. تنها پس از انکه امير المومنین 
آهااز اه یت دفن نکردن مان سر رن کرد آو:۱ به خاك سپردند. «1« 
12 عثمان شریعت را مسخره مي کرد و به مخالفت با آن جسارت 
فی‌تقود. دص فتام الست که مردی با مسر سود گرد آمد فررن سر 
از شش ماه كودكي زاد. این واقعه با عثمان بگفتند و او دستور رجم زن را 
داد. علي علیه السلام به او فرمود: خداوند مي‌گوید: «مدت حمل تا از شیر 
باز گرفتنش سي ماه است.» «2» و «پس از دو سال از شیرش باز 
گرفت.» «3» عثمان گفت: بخدا سوگند جز اينکه آن زن را سنگسار کنم 
تصميمي ندارم و ان زن را سنگسار کرد. «<4>* ۱ 

این سخن عثمان چه بود؟ چگونه زن مسلماني را بي‌گناه به قتل آورد؟ در 
حالي 
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که خداوند فرمود: «هر کس مومني را به عمد بکشد کیفر او جهنم است 
که در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گیرد و لعنتش کند و برایش 
عذابی بز رک آهاده است.» «1» و نیز فرموده: «هر که به وفق آناتی که 
خدا نازل کرده حکم نکند کافر است.» «2» يا «هر که به آنچه خدا نازل 
کرده است حکم نکند از ستمکاران است.» «3» 


و «هر کس به آنچه خدا نازل کرده است داوري نکند از نافرمانان است.» 
«4>* 
در جمع بین صحیحین روایت است که عثمان و علي علیه السْلام حج بجاي 
آوودند: 
عثمان از متعه منع کرد و امیر المومنین آن را انجام داد و عمره تمتع بجاي 
آورد. عثمان گفت: من مردم را نهي مي‌کنم و تو آن را بجا مي‌آوري؟ علي 
فرمود: «من سنت پیامیر خدا را به حرف هیچ کس فرو نمي‌نهم.» «5» 
در جمع بین صحیحین آمده است: تداع در یه ویس ان نماز مسافر را 
دو رکعت مي‌گزارد. ابوبکر, عمر و عثمان نیز در صدر خلافت خود آن را دو 
رکعت مق کر آزدند. سیس عثمان آن را به صورت تمام و در چهار رکعت 
بجاي آورد. «<6» 
در‌هعان کنات اه ند لام نت هر ووات ت است که پیامبر با ما در مني نماز 
را دو ركعتي خواند و ابوبکر و عمر و عثمان در آغاز خلافت خود چنین 
کردند: سن:عتمان» آنترا خهار و کفتي بخای آورو: <7 
حميدي در جمع بین صحیحین از طريقه‌هايي روایت کرده که پیامبر در سفر 
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پیوسته نماز را دو ركعتي بجا مي‌آورد. «1» 
چگونه تغییر و تبدیل شریعت بر عثمان روا بود؟ در تفسیر تعلبي درباره 
گفتار خداوند «همانا این دو تن جادوگراني هستند.» <2» 
آورده است که عنمان گفت: «در کتاب خدا خطايي است و عرب به زودي 
آن را اصلاح خواهد کرد.» به او گفتند: چرا خود آن را اصلاح نمي‌کني؟ 
پاسخ داد: «مهم نیست, حرامي را حلال و حلالي را حرام نمي‌کند.» 
در صحیح مسلم امده است که مردي عثمان را ستود مقداد که مردي 
درشت اندام بود به زانو درآمد و سنگریزه بر چهره او افکند. عثمان گفت: 
چه مي‌کني؟ پاسخ داد: «پیامبر فرمود: چون ستایشگران را دیدید خاك بر 
چهره‌شان بریزید.» «3» با انکه مقداد مردي عظیم الشان, بلند مرتبه و 
داراي انديشه و راي نیکو بود. پیامبر درباره او فرمود: «پاره‌اي از من 
است.» «<4» این واقعه نشانگر فرومايگي عثمان نزد اصحاب پیامبر بود که 
او را سزاوار ستایش نمي‌دانستند وگرنه اصحاب یکدیگر را بدون اشکال و 
اعتراض مي‌ستودند. 
3 علنمان به پیامبر جسارت کرد. حميدي در تفسیر سخن خداوند: «شما 
را تزبیتد که پیامبر خدا را بیازارید و نه آنکه زنهایش را پس از وي هرگز به 
زني گیرید.» «5» روایت کرده که سدي گفت: هنگامي که ابو سلمه و 
خنیس بن حذافه از جهان رفتند و پیامبر همسران ایشان ام سلمه و حفصه 
را به زني گرفت, طلحه و عثمان گفتند: «آیا محشد 
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زنان ما را پس از مرگ به ازدواج خود در آورد و ما با زنان او چنین نکنیم؟ 
به خدا سوگند پس از مرگ وي زنانش را به قرعه تصاحب خواهیم کرد.» 
طلکه. ار زو هر عايشه و عثمان دوستدار ام سلمه بود. خداوند اين آیه را 
نازل کرد: «شما را نرسد که پیامبر را بیازارید و نه آنکه زنهایش را پس از 
وي هرگز به زني گیرد. این کارها در نزد خدا گناهي بزرگ است.» «1» و 

نازل فرمود: «اگر چيزي را آشکا ر کنید یا مخفي دارید.» «2» 

و «هر آبته کشانی. که خذا و تیامیرش را آزار من‌دهند, خدا ذر:دنیااه اخزت 
لعنت کرده و بر ایشان عذابي خوار کننده مهیا کردم است.» «<3» 

4 عثمان در قرآن مورد سرزنش و طعنه قرار گرفت. سدي از جمهور 
در تفسیر سخن خدا و مي‌گویند به خدا و پیامبر ایمان آورده‌ایم و اطاعت 
مي‌کنيم ... » «4» «روایت کرده است که این آیات در حق عثمان ابن 
عفان نازل شد. هنگامي که پیامبر بر بني نضیر چیره گشت و اموال آنان را 
به غنیمت گرفت, عثمان به علي گفت: نزد پیامبر برو و فلان و فلان زمین 
را بخواه اگر به تو بخشید من نیز با تو شريك خواهم بود وگرنه من به نزد 
او مي‌روم و همین تقاضا را خواهم کرد و اگر به من بخشید تو با من شريك 
گفت مرا شريك گردان و عثمان سر پیچید. علي گفت: پیامبر میان من و تو 
داوري کند و عثمان نپذیرفت. از او سبب را پرسیدند گفت: پیامبر پسر 
عموي اوست و مي تر سم به سود او ۳ دهد. خداوند این ید را نازل 
فرمود: «و چون آنها را به خدا و پیامبرش خوانند هك« «5» تا «ایشان 
ستمگرانند» چون عثمان این ایات را درباره خود شنید ناگزیر نزد 
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پیامبر امد و رسول خدا حق را به علي داد 

5 سدذي در تفسیر قول خداوند: «اي كساني که ایمان آورده‌اید, یهود و 
نصاري را به دوستي برمگزینید.» <1» 

روای بت کرده که چون ماجراي احد پیش آمد عثمان گفت: «من حتما به شام 
خواهم رفت که مرا در آن سرزمین دوستي بهودي است. ات او امان خواهم 
گرفت که مي‌ترسم بهود بر ما چيرگي یابند.» 

صا له ین یبد آلله سیر کمت: «من هم به شام نزد دوست مسيحي خود 
خواهم رفت و از او امان مي‌خواهم که از غلبه مسیحیان هراسانم. ۳ 

سذي مي‌گوید: بدینسان يكي به بهودیان گروید و ديگري به مسیحیان. 
طلحه به نزد پیامبر آمد و در حالي که علي علیه السّلام در محضر پیامبر 
بود براي رفتن به شام اجازه خواست و گفت: «من طلبي در آنجا دارم که 
مي‌ستانم و باز مي‌آیم.» پیامبر فرمود: «در چنین حالي ما را رها مي‌کني و 
خوار مي‌داري؟» طلحه در خواسته خود پافشاري بسیار کرد. علي به خشم 
مد و گفت: «اي پیامبر خدا| به فرزند حضر میه جواز رفتن ده که بخدا 


نخواهد شد.» در این هنگام طلحه از اصرار باز ایستاد و خداوند نازل 
فرمود: «آنها که ایمان آورده‌اند مي‌گویند: آیا اینان همان کسانند که به خدا 
سوگندهاي سخت مي‌خوردند که با شما خواهند بود؟ اعمالشان باطل 
گردید وود در زفره-زبایکاران در امدنت»*<2» ۰ یعنی آنان: هی کویند؛ اه 
سوگند مي‌خورد که مومن و همراه شماست؛: و عملش بي‌ارزش و باطل 
مي‌گردد زیرا به اسلام داخل گردیده تا در آن نفاق ورزد. «3» 


د: مطاعن معاویه: 


مطاعن معاویه افزون از حد شمار است و جمهور موارد فراواني از ان را 
بیان کرده‌اند. 
1 حميدي روایت کرده که پیامبر به عقّار فرمود: «دریغ از عقار! گروه 
باطل او را در صفین خواهند کشت. *«1» او ایشان را به بهشت فرا 
مي‌خواند و آنها به سوي آتنشن. دغوتتشن می کنند.* 42۶ عغار دور جنک با 
معاویه کشته شد و هنگامي که معاویه این روایت را شنید از سر نیرنگ 
گفت: «آنکس که عشار را با خود آورد او را کشت.» 
ام اس بای ار 
با خود آورده ون 2 ابو المنذر هشام بن محمد السائب در کتاب 
«مثالب» روایت ه کرده است که معاویه از حبت فرزندي به چهار تن 
منسوب بود. عمّار بن ولید بن مغیره مخزومي. مسافر بن عمرو, ابو 
سفیان و مردي دیگر که نام برده است. «هند» مادر معاویه از زناني بود 

پرچم بر سراي خود مي‌اویخت. او سیاهان را از همه مردان دوست‌تر 
مي‌داشت و هرگاه کودك سياهي مي‌زایید او را مي کشت. «حمامه» نیز 
يكي از جدات معاویه بود و در «ذي المجاز» پرچم داشت يعني در زناكاري 
به نهایت رسیده بود. «3» معاویه ادعا مي‌کرد که با زیاد برادر است. ابو 
عبید عبد بني علاج از تقیفت: دغوی بدري. زیاد را ذاشت. با آنکه زیاد در 
بستر آن مرد بهة دتیاً امدة بود, معاویه دعوی او را رد کرد و خود اینگوته 
شایع ساخت که ابو سفیان با مادر زیاد در حالي که همسر ابو عبید بود زنا 
کرده و زیاد فرزند ابو سفیان است. «<4» 
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به این مرد بنگرید! بلکه به معتقدان خلافتش! به آنان که او را حجت خدا 
در زمین و واسطه میان خود و خداي خود مي‌دانند و از او نقل مي‌کنند که 
فرزند زنا بوده و پدرش با خواهرش زنا کرده است. <1» آنا تن کضی. با 
آنکه خداوند درباره‌اش فرمود: «اي اهل بیت خدا مي‌خواهد پليدي را از 
شما دور کند و شما را پاك دارد.» <2» 
قابل قیاس است؟ 3 مسلم در صحیح خود از ابن عباس روایت کرده 
است : «من با کودکان بازي مي‌کردم که پیامبر اهد. من پشت در مخفي 
شدم و رسول خدا يك لحظه مرا ندید. آنگاه به من گفت برو و معاویه را 
نزد من آور. من بازگشتم و به پیامبر گفتم او غذا مي‌خورد. رسول خدا 
فرمود: پروردگار شکمش را سیر نسازد.» «3» 

معاوبه نزد پیامبر از منافق‌ترین اشخاص نمي‌بود بر او نفرین نمي‌کرد 
زیرا پیامبر انگونه است که خداوند توصیف کرده « ... و تو راست خلقي 


عظیم ... » «4» و در حق او فرمود: «نباید که جان تو به خاطر آنها دچار 
اندوه شود.» «5» و «شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند. خویشتن را به 
خاطرشان از اندوه هلاك سازي.» «<6» دی که نزديك است جان خود را 
براي کفار تباه کند چگونه بر مسلماني که نزد اوست نفرین مي‌کند؟ 
خداوند قرفهونه ار هفاه بار بر انشان امر دش بخواهی 7۶ و نامر 
گفت: 


«بخدا سوگند بیشتر از هفتاد بار آمززش خواهم خواست.» «8» در تفسیر 
قول حق: 
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«همانا تو بر خلق عظيمي» آمده است که هرگاه کافران پیامبر را 
مي‌ازردند مي‌فرمود: _ 

«خدایا قوم مرا بیامرز, انان نمي‌دانند» ار معاویه نزد پیامبر از منافقان 
نبود بر او دعا مي‌کرد نه نفرین. 

وانگهي چگونه, معاویه به عذر خوردن از حضور نزد پیامبر سرپیچید؟ با آنکه 
باعل ای اند فر مودم بوذ «ابنده‌ای. مومن نینست جر آنکه. مره 
براي او محبوبتر از جان, خاندان و ثروتش باشم.» «1» نفرین پیامبر از هوا 
و هوس نیست و چون بر معاویه نفرین کرد به راستي خدا بر او نفرین 
کرده است. 

4 معاویه دعوي مي‌کرد که براي خلافت از عمر بن خطاب شایسته‌تر 
است. حميدي در جمع بین الصحیحین روایت ت کرد که عبد اللّه بن عمر 
گفت: «به نزد حفصه و خدمتکارانش رفتم که مشغول نظافت بودند. گفتم: 
وضع مردم به اینجا رسید که مي‌بيني و من از خلافت بهره‌اي ندارم. حفصه 
گفت: به مردم بپیوند آنان منتظر تو هستند و اگر کناره گيري كني تفرقه 
ناف کت ان اه سته اسان زا کفت:ها عیه | از منزلش خارج شد. 
هنگامي که مردم پراکنده شدند معاوبه خطبه خواند که هر که در خلافت 
دعوي دارد بداند که از آن ماست. من به خلافت شایسته‌تر از عبد اللّه و 
پدرش عمر هستم.» 

حميدي مي‌گوید: عفو الله خواست پاسخي دهد اما خودداري کرد. «<2» 

اگر دعوي معاویه راست و حق بود, عمر در آخذ خلافت خطاکار است و 
اگر سخن او باطل بود چگونه خویش را ؛ بر مسلمانان مقدم ساخت؟ 5 
پیامبر معاویه را پیو سته لعنت مي کرد وف ۵ «آزاد شده فرزند آزاد 
شده و ملعون زاده ملعون.» نیز مي‌فرمود: «هرگاه معاویه را بر منبر من 
دیدید او را بکشید.» 
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معاویه از مولفة قلوبهم بود و در طول زمان بعنت پیامبر, همواره مشرك. 
او وحي را دروغ مي‌دانست و شریعت را مسخره مي‌کرد. در فتح بر پیامبر 


طعن مي‌زد و به پدرش صخر بن حرب- در نکوهش او به پذیرش اسلام- 
توتشیت ۱۳یا نف ین هید ور آمدی وروی ما ری تا هر دم. بویت جر 
هند از عبادت عزي چشم پوشید؟» فتح در ماه رمضان سال هشتم هجري 
رخ داد و تا آن هنگام معاویه مشرك بود. 

او از پیامبر به مکه گریخت زیرا رسول خدا خون وي را هدر دانسته بود. 
معاویه پناهگاهي نیافت و به عباس پناه برد و به شفاعت وي از سوي 
پیامبر بخشیده شد. او در شمار پانزده تني بود که نامه‌هاي پیامبر را 
مي‌نوشتند. 

6 ید الله بش من ووا: یت کرده که «1» به محضر پیامبر در آمدم و شنیدم 
که مي فر مود: هم اکنون مردي خواهد آمد که به سنت من نمي میر د. ناگاه 
معاویه در آمد. «2» 

7 روزي پیامبر خطبه مي‌خواند, معاوبه در حالي که دست پسرش یزید را 
گرفته بود بیرون رفت و خطبه پیامبر را نشنید. پیامبر فرمود: خداوند پیشوا 
و پیرو را لعنت کند. , 

این امت از دست معاویه ... چه روزگاري خواهند داشت. <«3» 

9. معاویه به امیر المومنین دشنام مي‌ گفت, 4+ با آنکه آیات فراواني در 
ستایش علي نازل 
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شده بود و خداوند به پیامبرش فرمان داده بود که در دعا از او استعانت 
بجوید و میان او و پیامبر پیمان برادري بود. ناسزاگويي به امیر المومنین 
هشتاد سال دوام یافت تا عمر بن عبد العزیز ان را ممنوع ساخت. «1» 
آبن سنان خفاجي در این باره سروده است: 

ایا بر فراز منبرهايي او را دشنام گفتید که به ضرب شمشیر او برایتان بر 
پا گشته بود؟ 9. معاویه امام حسن علیه السْلام را با زهر به شهادت 
رسانید. <2» فرزند او یزید نیز امام حسین علیه السْلام را به شهادت 
رسانید و حرم او را , به اسارت گرفت. «3» یزید کعبه را وبران ساخت و 
مدینه را تاراج نمود. «4» پدر معاویه دندانهاي پیامبر را در جنگ شکست 
«5» و مادرش جگر حمزه را خورد. «6» من نمي‌دانم چگونه خرد كساني 
که از این جماعت: با چنین رذايلي بیروق مي کنند به آنها اجازه این کار را 
مي‌دهد؟ 

10 «شجره ملعونه در قرآن» درباره معاویه و انساب او نازل شده است. 
1 حافظ ابو سعید, اسماعیل بن علي السمان حنفي در کتاب «مثالب 
بني امیه» و شیخ ابو الفتوح محمد بن جعفر بن محمّد همداني در کتاب 
«بهجت المستفید» آورده‌اند که مسافر بن عمرو بن امیه بن عبد شمس,: 
مردي خوش سیما و بخشنده بود و هند را 
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دوست داشت. او با هند زنا کرد و هند آبستن گردید و اين ماجرا میان 
قرش مشهور شد. 5 

مسافر از بیم عتبه پدر هند به حیره گریخت و به سلطان عرب عمرو بن 
هند پناه برد. عتبه ابو سفیان را خواست و با وعده ثروت بسیار, هند را به 
همسري او در اورد. ۳ 

پس از سه ماه معاویه به دنیا امد. ابو سفیان سفري به حیره کرد و در 
محضر امیر عرب با مسافر روبرو شد. مسافر از او حال هند را پرسید و 
ابو سفیان گفت که او را به زني گرفته است. مسافر بیمار شد و 
در‌گذشت. 

12 صاحب کتاب «الهاویه» روا بت کرده است که معاویه چهل هزار تن از 
مهاجران و انصار و فرزندان آنها را به قتل رساند. پیامبر فرمود: «هر کس 
در کشتن مسلماني ياري کند, هر چند به کلمه‌اي, در قیامت به گونه‌اي با 
است.» <1» 

در آن کتاب از ابن مسعود روایت است که هر چیز آفتي دارد و آفت این 
دین بني امیه‌اند. «<2» احادیث در این باب بیشتر از حد شمارش است. 
خردمند منصف خود بنگرد آیا سزاوار است که چنین مردي را واسطه میان 
خود و خداوند قرار دهد و اطاعت از او را بر همه مردم واجب بداند؟ در 
حالي که جمهور چندین برابر عيبهايي که براي معاویه بر شمردیم بیان 
کرده‌اند و ستم معاویه نزد همه مردم حتّي زنان, شناخته شده و اشکار بود. 
جمهور روایت کرده‌اند که اروي دختر حارث بن عبد المطلب در هنگام 
خلافت معاویه در شام به نزد او رفت. اروي در آن هنگام زدي فرتوت و 
بسیار سال بود. معاویه به او گفت: اي خاله خوش آمدي. اروي پاسخ داد: 
«اي خواهرزاده چگونه‌اي؟ کفران نعمت كردي و همنشین زشتي براي پسر 
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و تصاحب کردي. بي‌آنکه تو و پدرت رنجي دیده 0 به آنچه 
محمّد آورد کفر ورزیدید, پروردگار پدران شما را هلاك کرد و چهره‌هایتان 
را به خاك مالید تا آنکه حق را به صاحبش باز گرداند. کلهة لاد بلندترین 
واژه شد و پیامبر ما بر هر ستیزنده چیره گشت گرچه کافران را ناخوش 
امد. 

ما اهل بیت از همگان بیشتر گرفتار بلا بودیم و از همه مومنان والامقام‌تر 
بودیم تا خداوند پیامبرش را نزد خود برد در حالي که گناهانش را آمرزیده و 
جایگاهش را والا ساخته بود و نزد پروردگار شریف و مورد رضایت بود. 
فن آز او یش وغدی سین امته به.ها ماه اوورهوه ار آنان نیت به 


به راه ایشان رهبري مي‌كني و به سرمنزل آنها آهنگ کرده‌اي. ما اهل بیت 

به حمد خدا در میان شما چون قوم موسي و ال فرعونيم که پسرانمان 

کشته هی شوته او بان مایم اشارت می رون سره عا نار نامسا 

جایگاه هارون نسبت به موسي را داشت که مي گفت: «اي پسر مادرم, 

این قوم مرا زبون یافتند و نزديك بود که مرا بکشند.» «<1». پس از پیامبر 

خدا, نه جمع و انجمني است و نه گشايشي در کار فرو بسته, پایان کار ما 

بهشت و فرجام شما دوزخ است.» 

9 بن عاص به او گفت: «اي پیر زن گمراه, سخن کوتاه کن و دیده فرو 

۳ 

فکن 

آزوی یه هو کی ۳6 متخ حافد مین طفرو ین العاض شرت رن 

گفت: «اي فرزند نابغه بر جاي خود بنشین بر فرو‌مايکی خود سرافکنده 

باش. تو از مردان شریف قریش نيستي و نسب نيكويي نداري. همانا پنج 

تن از قریش دعوي پدري ترا داشتند و همگان ترا پسر خویش مي‌انگاشتند. 

دیر زماني مادرت را مي‌دیدم که در مکه به ایام مني روسپيگري مي‌کرد و 

از هر بنده بدکار شهوتران مزد زنا مي‌ستاند و با غلامان ما در 

ترجمه نهج الحق_ و کشف الصدق. ص: 324 

مق‌آمیخت. تو و آنان به.یکدیگر مانتده‌تر از ضورت. و اینه‌اید.» <1» 

۰ باب روایات فزون از شمار است و زشتکاريهاي معاویه بیش از 
ر. 


0: مطاعني که جمهور از صحابه نقل کرده‌اند. 


حميدي در جمع بین الصحیحین, مسند سهل بن سعد, حدیث بیست و هشتم 
از مجموعه متفق علیه آورده است: «شنید م پیأمبر خدا| مي فرمود: من 
پیشتر از شما بر لب حوض در مي‌آیم هر که 7۳9 شود, آب نوشد و 
هر که نوشد تنشنه نگردد. همأنا اقوامي بر من وارد خواهند شد که آنها را 
مي‌شناسم و مرا مي‌شناستد سیس فیان من و آنها قاضله افتد.»:«2» 
ابو حازم مي‌گوید: «نعمان بن ابي عیاش این حدبت را از من شنید و 
برد سول اگوه بویت کودا گفم ار کمن گواهن کم اند 
سعید خدري این جمله را به حدیت مي‌افز ود: «انان از امت من هستند, 
پس گفته مي‌شود: نمي‌داني پس از تو چه کردند. من مي‌گویم: دوري و 
هلاکت بر آنان که پس از هن راهم زا تغییر داده‌اند» «3ه 
حميدي در جمع بین صحیحین از مسند ابن عباس در حدیت شصتم از 
احادیت متفق علیه روایت کرده است: «پیامبر فرمود: بزودي مرداني از 
امت مرا هی آوز اند که به سوي چب رانده مي‌شوند.» من مي‌گویم: «خدآیا 
آنان اصحاب من هستند؟» پاسخ داده مي‌شود: «نمي‌داني که اتها پش از 
تو چه کردند؟» من سخن عبد صالح را بر زبان مي‌آورم: 
«و تا هنگامي که در میان آنها بودم تو بر ایشان گواه بودي و آنگاه که مرا 
ميراندي خود 
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اظر و مراقب آنها بودي و تو بر هر چیز گواهي. اگر عذابشان کني 
بندگانت هستند.» 
بیاهیر فرفود یفن از آين.سخن. به من هی کهیند؟ از آنخاه: که ایشان را 
ترك کردي پیوسته مرتد بودند.» <1» 
در جمع بین صحیحین حميدي از مسند انس بن مالك در حدیث صد و سي و 
يك از احادیثت متفق علیه آمده است که پیامبر فرمود: «در کنار حوض 
مرداني که با من مصاحبت داشته‌اند بر من وارد و چون به آنان 
مي‌نگرم و سر بر مي‌دارند و مرا مي‌بینند . پریشان و بیقرار مي‌شوند من 
نمي‌داني پس از تو چه کردند؟» «2» همچنین در جمع بین الصحیحین از 
مسند ابو هریره به طريقه‌هايي, در حدیت دویست و شصت و هفتم از 
احادیثت متفق علیه روایت شده است که پیامبر فرمود: 
«هنگامي که ایستاده‌ام گروهي را مي‌بینم و چون آنها را مي‌شناسم مردي 
میان من و آنان حائل مي‌گردد و به آنها مي‌گوید: بشتابید. من مي‌پرسم, به 
کجا؟ می کوند: بخدا سوکند. به جانب: اتش: می‌برشم آنها چه. کرده‌اتد؟ 


مي‌گوید: پس از تو مرتد شدند و به پیشینه جاهلي خویش باز گشتند. در 
انان نجات يافته‌اي نخواهي دید مگر به عدد چهارپاياني که بیهوده رها 
شده‌اند.» «3» 

مانند همین روایات را در مسندهاي اسماء دختر ابوبکر, ام سلمه و سعید 
بن مسیب. به طريقه‌هاي گوناگون باز گفته‌اند و همه این روایتها در جمع 
بین صحیحین موجود است. «<4» 

تب ی هیته. ید الا نمشد اد ان کات امه ات که امن 


فرموده است: 
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«من پیشتر در کنار حوض ایستاده‌ام و مرداني را بسویم مي‌آورند که چون 
دست به سویشان دراز کنم ۳ آنها را در آغوش گیرم (یا آت بنوشانم) 
پریشان مي‌شوند. 

مي‌گویم: خداوندا یارانم. گفته مي‌شود. نمي‌داني پس از تو چه کردند.» 
«<1* 

نظیر این روایت در مسند حذیفه بن الیمان در حدیت هفتم از مجموعه 
متفق علیه نقل شده است. 

در جمع بین صحیحین حميدي, در مسند ابو درداء در حدیث اول از صحیح 
بخاري آمده است که ام درداء گفت: «ابو درداء نزد من آمد و خشمگین 
بود. سبب را پرسیدم گفت: بخدا سو گند از امت محمد چيزي نمي‌شناسم 
جر آنکه نماز زا بة‌جماعت می‌گزازند.» <2» 

در جمع بین صحیحین در حدیش اول از صحیح بخاري از مسند انس بن 
مالك از زهري روایت شده که گفت: «بر انس بن مالك در شهر دمشق 
وارد شدم و او را گریان ددم مر شندق: و باس داد:.از آنجه می‌شتاختمجر 
نماز باقي نمانده بود و آن نیز تباه شده است.» «<3» 

در حدیث ديگري آمده است: «از آنچه در زمان پیامبر وجود داشت چيزي 
را نمي‌شناسم. به او گفتند: تفا چطور؟ پاسخ داد: ایا آن را تباه 
نساختید؟» «4» در جمع بین صحیحین در مسندهاي انس بن مالك و ابو 
عامر آمده است که پیامبر فرمود: «آغاز دین شما پيامبري و۳ بود 
سپس جهانگشايي و رحمت. سپس جهانگشايي به قدرت و آنگاه, حکومت 
به چنگ و دندان که در آن حرامها و حرمتها, 
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حلال مي‌گرداند.» «1» 

در جمع بین صحیحین از مسند ابو هریره در حدیت سیصد و ششم از 
مجموعه متفق علیه آمده است که پیامبر فرمود: «حکایت من به حکایت 
مردي ماند که آتشي برافروزد و اطراف خود را روشن کند, جانوران 
تتماتفهاه نم آننن 2 خهد و .به. انتن افکنند, 


اما بر وي چیره گردند و به آتش در افتند. من و شما چنینیم. من باز دارنده 
شما از آتشم و شما چیره شدگان و به آتش افتادگان.» «<2» 

در جمع بین صحیحین در حدیت دهم مسند ثوبان غلام پیامبر آمده است: و 
همانا تنها از پیشوایان گمراه کننده بر امتم هراسانم و چون شمشیر در 
میان امت من حاکم شود تا قیامت برگرفته نخواهد شد. قیامت در حالي بر 
پا مي‌شود که گروهي از امت من به مشرکان مي‌پیوندند تا آنجا که 
جماعتي از ایشان بتان را پرستش مي‌کنند.» «3» 

در جمع بین الصحیحین در حدیت چهل و نهم از افراد بخاري از مسند ابو 
هریره روایت شده است: «پیامبر فرمود: قیامت بر پا نمي گردد مگر انکه 
امت من راهي را که پیشینیان پیمودند. وجب به وجب بسپارند (و از 
کردارهاي ایشان پيروي کنند). گفته شد: 

اي پیامبر خدا, مانند ایران و روم؟ پیامبر فرمود: جز اینها مردمي هستند ؟» 
«» در جمع میان صحیحین در حدیث بیست و یکم از مجموعه متفق علیه 
از مسند ابو سعید خدري امده است: «پیامبر فرمود: سنتهاي, مردم پیشین 
را گام به گام پيروي خواهید کرد, حتّي اگر آنان به سوراخ سوسماري در 
امده‌اند شما نیز چنان خواهید کرد. 

گفتند؛ اي پیامبر خدا مانند یهودیان و مسیحیان؟ فرمود: پس مانند جچه 
كکسي؟» «ظ» 
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بغوي در کتاب «مصابیح» در حدیث بلندي درباره حوض مي‌گوید: «پیامبر 
فرمود: ۳ ۱ 
من بر لب حوض خواهم بود, هر که بر من بگذرد سیراب خواهد شد و انکه 
سیراب شود تشنه نخواهد گشت. همانا بر من اقوامي خواهند گذشت که 
یکدیگر را مي‌شناسيم پس میان من و آنها فاصله مي‌افتد و مي‌گویم: آنها 
امت من هستند. پاسخ مي‌شنوم: ‏ ِ 
نمي‌داني پس از تو چه کردند؟ مي‌گویم: هر که پس از من روش و ایینم را 
تغییر داد از رحمت خدا دور باد.» «1» 


صحابه در قرآن 


کتاب گرانسنگ خداء فرار از جهاد را که از بزرگترین گناهان است به 
پیروان پیامبر نسبت داده است: « ... و روز حنین آنگاه که انبوهي 
لشکرتان شما را به شگفت آورده بود ولي براي شما سودي نداشت و 
زمین با همه فراخیش بر شما تنگ شد و به دشمن پشت گردید.» «2» 
مملهانان: دز آان.عنی بیش از دم هزاز نفر بودتد و جر هفت تن: (غلي: بن 
ابیطالب, عباس, پسرش فضل, ربیعه و ابي سفیان فرزندان حارث بن عبد 
المطلب. اسامه بن زید, عبيدة بن ام ایمن؛ و اسلمه) که در رکاب پیامبر به 
نبرد ادامه دادند, كکسي بر جا نماند. 

دیگران از آتش و عار پرهیز تکردند و زندگي دنياي گذران را بر آخرت 
جاویدان برگزیدند. آزرم از خدا و رسول را فرو نهادند و در حالي که پیامبر 
ایشان را مي‌نگریست گریختند. «3» 

و خداوند فرمود: «و چون تجارتي يا بازيچه‌اي ببینند پراکنده مي‌شوند و به 
جانب 
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آن مي‌روند و تو را همچنان ایستاده رها مي‌کنند.» «1» 

روایت شده است که اصحاب چون خبر رسیدن قافله بازرگاني را شنیدند 
نماز با پیامبر و شرم از او را رها ساختند و همین عمل را در مورد لهو نیز 
انجام دادند. <2» 

كساني که در زندگي او چنین بوده‌اند چگونه ممکن نیست که پس از 
مرگش یکسره روي از آنیزن او برتابند؟ نیز خداوند فر موده است: «بعضي 
از ایشان تو را در تقسیم صدقات به بیداد ستم مي‌کنند.» «3» 

حميدي در جمع بین صحیحین در مسند انس رخ مالك در حدیث پازدهم از 
مجموعه متفق علیه روایت کرده است : «گروهي از انصار در هنگام تقسیم 
غنائم جنگ حنین و زماني که پیامبر از اموال هوازن به برخي از قریش 
0 شتر بخشید گفتند: 

خداوند پیامبر را ببخشد, به قریش بخشید و ما را وا نهاد در حالي که خون 
دشمن از شمشيرهاي ما مي‌چکد.» «4» 

حميدي در اين حدیث از انس روایت کرده که انصار گفتند: «به گاه شدت و 
گرفتاري ما را فرا مي‌خوانند ولي غنیمت را به غیر ما مي‌بخشند.» ابن 
شهاب مي‌گوید سخن ایشان به پیامبر رسید و او براي اصحاب روشن 
ساخت که به خاطر تالیف قلوب چنین کرده است. سپس در روایت زهري 
از انس آمده است که پیامبر به اصحاب فرمود: «به زودي پس از من بلاي 
شدید خواهید یافت. پايداري ورزید تا خدا و پیامبرش را دیدار کنید.» 


انس گفته است: ما پایدار نبودیم. «5» 
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داستان افتراء 


مسلم در صحیح درباره افتراء غاتشه آورده است: خبيامین ب بر رفت و 
تقاضاي مجازات عبد اللّه بن ابي سلول را ۱ اي مسلمانان 
کیست که گوشمالي دادن مردي را بر عهده گیرد که آزار او به خاندان و 
حرم من ر سبده است ؟ به خدا سو گند از اهل بیت خود جز خیر نمي‌دانم و 

در اين ماجرا مردي را متهم کرده‌اند که از او نیز جز خیر نمي‌دانم و هرگز 
بدون حضور من با خانواده‌ام نبوده است. سعد بن معاذ برخواست و گفت: 
اي پیامبر خدا من از سوي تو او را سیاست مي‌کنم. اگر از اوس باشد 
گردنش را مي‌زنيم و اکر از برادران خزرجي ما باشد دستور بده تا کار او 
را بسازیم. سعد بن عباده رهبر خزرجیان بپا خواست؛ او مردي صالح بود 
اما غیرت جاهلیت_ و قبيله‌اي او را فرا گرفت و به سعد بن معاذ گفت: به 
خدا| سو گند دروعغ ۳ تو او را نمي‌كشي و نمي‌تواني بكشي. اسید بن 
حضیر پسر عموي سعد برخواست و گفت: به خدا سوگند تو دروغ گفتي و 
ی کمانت او را خواهیم کشت. تو منافقي هستي که از منافقان حماپت 
مي‌کني. مردان اوس و خزرج برآشفتند و نزديك بود نبردي درگیرد. پیامبر 
همچنان بر منبر بود و پیو سته ایشان را اندرز مي‌داد تا ساکت شدند و او 
نیز ساکت شد.» <1» 

مقلد خردمند در احاديثي که به نزد اهل سنت مورد اتفاق است بنگرد و 

ببینند که آنان زشت گويي از انصار را ان کر اس 
با پیامبرشان چگونه بوده است که احترام او را فرو مي‌گذاردند و همراهي 
با وي را ترك مي‌گفته‌اند. خطبه او را قطع مي‌کردند و مانع مجازات کردن 
منافقي چون عبد ۱ سلول مي‌شده‌اند به گونه‌اي که او قدرت 
انتقام گرفتن از يك مرد فاسد را نداشته باشد. 

چنین قومي پس از او با خاندانش چه رفتاري خواهند داشت؟ حميدي در 
مسند ابو هریره در صحیح مسلم روایت کرده که چون پیامبر مکه را 
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گشود و جماعتي از ساکنانش را به قتل آورد. ابو سفیان بن الحارث بن 
هاشم نرد او آمد و کفت: «اي پيامین عدا فریش از مبان رفت و پس از 
اين جز نامي از ان نخواهد بود.» 

پیامبر فرمود: «هر که به سراي ابو سفیان درآید یا سلاح افکند يا در خانه 
خود را ببندد ایمن است.» برخي از انصار گفتند: «پیامبر به خاك و عشیره 
خور زغبت: ه رافت فده است »7*1۰ (در روایت دیگر به عشیره و 
زادگاه خویش) خردمند داوري کند که آیا چنین گفتاري از انصار پسندیده 
است؟ حميدي در جمع بین صحیحین در مسند عايشه از مجموعه متفق 


علبه آوزوه اشت. که با فیر بهعابشته حفت: «اگر قوم تو به جاهلیت (یا به 
روايتي به کفر پا شر كت) نزديك نبودند و از دگرگوني ایمان آنها 
نمي تر سیدم» فرمان مي‌دادم کعبه را ویران کنند و آنچه را در آن است 
بیرون مي‌ریختم. آن را با خاك یکسان مي‌ساختم و برایش در شرقي و 
غربي قرار مي‌دادم و به اساس ابراهیم مي‌رسیدم.» «2» 

بنگرید که اهل سنت در احادیث بین صحیح خود چه مي‌گویند؟ پیامبر از قوم 
عايشه که از ان مهاجران و اصحاب بودند در ویران کردن کعبه براي 
اصلاح آن پروا داشت. پس رفتار چنین قومي بعد از درگذشت پیامبر در 
حق اهل بیتنن که بدران و نزدیکان آنها زا کشته بوذند چگونه بود؟ خمیدی 
در جمع بین الصحیحین در مسند عايشه, در حدیت یازدهم از افراد 
از عند: آلاه بن عمرو بن العاص آورده است: «پیامبر فرمود: هنگامي که 
گنجينه‌هاي ایران و روم بر شما گشوده شد چگونه خواهید بود؟ عبد 
الرحمن بن عوف گفت: همانگونه که خدا فرمان داده است. پیامبر فرمود: 
بگونه‌اي دیگر خواهید بود. (بر سر دنیا) از هم پيشي مي‌گیرید. حسد 
مي‌ورزید و قطع رابطه مي‌کنید و دشمني مي‌نمایید. (و در روايتي) 
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سپس به سراي مهاجران در مي‌آیید و برخي را بر بعضي دیگر تحمیل 
خواهید کرد.» «<1» 

این سخن پیامبر سرزنش اصحاب است. 

در جمع بین صحیحین در مسند مسیب بن حزن بن ابو وهب از افراد بخاري 
آضذه ازست: «سعید بن مسیب روا یت کرده است که جد او حزن نزد پیامبر 
امد و اشتتان امش را پرشیدند. کفت: نامم: خرن است. پیامبر فرمود: تو 
سهل هستي. مرد پاسخ داد؛ من نامي را که پدرم برایم برگزیده ِ# 
نمي دهم . 

مسیب مي‌گوید: بسن از آن: پبوشته سختی ,در خاندان»ما بافي مان <«2» 
این مخالفت اشکار از سوي يك صحابي پیامبر در چيزي است که زياني 
براي او نداشته بلکه سودمند نیز بوده است. پس چگونه اصحاب پیامبر 
پس از او در چيزي که به سودشان بود با او مخالفت نکنند؟ حميدي در 
جمع بین صحیحین از مسند ابو هریره از متفق علیه آورده است. پیامبر 
فرمود: «سوگند , به کسي که جانم در دست اوست نز ان شدم که فرمان 
دهم هیزم آورند. آنگاه اذان گویند و مردي ِِ به امامت نماز برگمارم و 
زندگیم در کف اوست اگر هر يك از (اصحاب) فد که 0 چرب و نان 
گندمي خواهد داشت براي نماز عشاء حاضر مي‌شود.» 

این روایت, سرزنش پیامبر نسبت به گروهي از اصحاب اوست که به نماز 
وي حاضر نمي‌شدند. «<3» 


حميدي در جمع بین صحیحین در مسند حذیفه بن یمان از زید بن زید نقل 
کرده 
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است: «نزد حذیفه بودیم که مردي گفت: اگر من پیامبر را در مي‌یافتم در 
رکاب او نبرد مي‌کردم و بر دشمن بسیار سخت مي‌گرفتم. حذیفه گفت: : لو 
چنین مي‌کردي؟ در شب جنگ احزاب همراه پیامبر بودیم که ناگاه باد 
سختي وزیدن گرفت که گويي استخوان را مي‌شکافت. پیامبر فرمود: آیا 
مردي هست که براي من از سپاه کفار خبر اورد و در قیامت با من باشد؟ 
همه ساکت شدند و كکسي پاسخ نداد. پیامبر سخن خود را تعکرار کرد و 
كسي پاسخ نگفت. رسول خدا فرمود: حذیفه برخیز و خبري از سپاه بیاور 
چون نام من اورده شد چاره‌اي نداشتم. پیامبر فرمود: برخیز و خبري از 
سپاه بیاور ولي ایشان را به هراس میفکن. چون روي به راه نهادم به 
سختي حرکت مي‌کردم تا به ایشان رسیدم. ابو سفیان را دیدم که پشت به 
آتش نشسته بود و خود را گرم مي‌کرد. تيري در کمان نهادم تا او را هدف 
شام که سخن بیامیر سا جه اد اوزدم ولي اگر تیر مي‌افکندم به او اصابت 
مي کرد. با همان حالت سخت پیشین بازگشتم و پیامبر را آگاه ساختم و 
ار ات کرد اسر تاد بان که جر ان نمار قف زاره مرا شا ند 
و من تا صبح به خواب رفتم تا پیامبر فرمود: اي پر خواب! برخیز.» «1» 
این حدیبت نشانگر سستي اصحاب پیامبر در اجراي فرمان رسول خدا| و 
روگرداندن از اوامر اوست. نیز بي‌آزرمي و نادیده گرفتن خدا و گزینش 
دنیا بر لقای-حق را مان مي‌دارن.بسن. ایا بعید استت که بعن ان مر نبا خیر 
استحای: او با وي مخالفت کنند؟ حميدي در جمع بین صحیحین از افراد 
بخاري از مسند فرزند عمر روایت مي‌کند که پیامبر خالد بن ولید را به 
سوي «بني جذیمه» فرستاد و خالد آنها ر به به اسلام فرا خواند. ۷۳ 
پذیرفتند ولي خوش نداشتند بگویند: اسلام آورده‌ايم و بجاي آن جمله از 
دیتی: اه قنفی درآ موه تا بکاو رون خالن دنه کشتار و اساوت: کننود 
و به هر نفر از سپاه خود اسيري سپرد؛ تا روزي فرمان داد که هر کس 
اسیر خود را بکشد. من گفتم: 
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اسیرم را نمي‌کشم تا نزد پیامبر آیم و دیگران نیز چنین کردند, تا به محضر 
پیامبر رسیدیم و ماجرا باز گفتیم. 1 

پیامبر دیه پرداخت و دست به دعا برداشت که خدایا من از انچه خالد کرد. 
به نزد تو بيزاري مي‌جویم و این عمل را دو بار تکرار کرد. «1» 

اکر کزداز خالد ضوات بود. پیامیز از آن بیزازی تمی‌خست: و«خالدی که در 
زمان پیامبر به او خیانت ورزیده است. پس از او چگونه خواهد بود؟ احمد 
بن حنبل در مسند خود از طريقه‌هايي روایت کرده که پیامبر ابوبکر را براي 


رسانیدن برائت به اهل مکه مآمور کرد. چون ابوبکر به ذي الحلیفه رسید. 
پیامبر علي را فرا خواند و گفت: «ابوبکر را دریاب و هر جا , به او رسيدي 
آیات را از او بگیر و خود بر اهل مکه بخوان.» امیر الموّمنین فرمود: ابوبکر 
را در جحفه یافتم و نوشته آیات از او 
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ستاندم. ابوبکر نزد پیامبر آمد و گفت: «اي فرستاده خدا آبا درباره من 
چيزي نازل شده است؟» پیامبر فرمود: «نه, ولي جبرئیل بر من فرود امد 
و گفت: برائت را تنها تو یا مردي از تو ابلاغ خواهد کرد.» <1» 

بخاري نیز مانند این حدیت را در صحیح خود روایت کرده است. ۱ 

در جمع میان صحاح سته از ابو داود و ترمذي از عبد الله بن عباس. امد 
است که پیامبر ابوبکر را فرا خواند و فرمان داد در موسم حح, ابلاغ برائت 
کند. سپس علي را پي او فرستاد. ابوبکر در راه که بانگ شتر پیامبر, ۳ 
را شنید؛ هراسان برخاست و گمان برد چيزي رخ داده است. حضرت علي 
تاههافتر رکه وان نوشته شده بود علي باید برائّت را ابلاغ کند و جز 
مردي از اهل بیت پیامبر شايستگي اين مهم را ندارد, به وي داد و رهسپار 
شدند. علي در ایام تشریق بيزاري خدا و رسول از مشرکان را اشکارا به 
گوش ایشان رساند؛ اهل شرك را چهار ماه مهلت است و از سال اینده, 
و و هی رد اراس ان ردان ای یو 
جز مومنان كسي به بهشت در نیاید. «<2» 

تعلبي در تفسیر برائت حدیث را باز گفته است و روایت نموده که ابوبکر 
به نزد پیامبر باز گشت و پرسید. «درباره من آيه‌اي نازل شده است؟» 
پیامبر فرمود: «نه, ولي برائت را جز من يا مردي از اهل من, نخواهد 
رساند.» «3» كسي که براي ابلاغ چند آیه شايستگي نداشته باشد چگونه 
سزاوار نهایت بزرگداشت و تقدیم بر مردي است که او را برکنار ساخته و 
خود مبلغ آیات بوده است؟ خداوند بزرگ چه نیکو فرمود: «چشمها نیستند 
که کور مي‌شوند بلکه دلهايي که در سینه‌ها جاي دارند کور باشند.» «<4» 
خردمند در این حکایت بنگرد و بداند که اگر خداوند آهنگ اظهار فضیلت و 
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ابویکر نسبت به امیر المومنین را نمي‌داشت او را پس از خروح از مدینه 
باز نمي‌گرداند و از آغاز اين مهم را به او نمي‌سپرد و بدین گونه فرومايگي 
او بر همگان نهان مي‌ماند. ۱ 

اما پروردگار در اغاز اجازه داد تا او پیش رود زیرا در علم ازلي حق اشکار 
بود که بیشتر امّت بعد از پیامبر مقصر خواهند بود. پس این ماجرا را بدین 
گونه پدید اورد تا در قیامت حجت او بر مردم باشد. ِ 

واقعه خیبر نیز همچنین است. سنیان در اخبار صحیح خود باز گفته‌اند که 


پیامبر پرچم را به ابوبکر سپرد و او گریزان بازگشت. عمر نیز پرچم را 
گرفت و همچنان گریخت. 

پیاخین ضلی الله علیه ور له قرو «بي‌گمان پرچم را به كکسي مي‌سپارم 
که خدا| و پیامبرش او را دوست دارند و امسر سار آنان است. حمله 
کننده‌اي گریز ناپذیر است.» سپس پرچم را به علي علیه السّلام داد. «<1» 
رس دا ای اه مها ی ی ای نات 
زیرا به نص قرآن «پیامبر سخن از روي هوا نمي‌گوید و گفتار او جز وحي 
نیست.» «2» پس باید پرچم را به فرمان خدل به آن دو تن سپرده باشد. 
ترديدي نیست که خداوند از ازل به همه جنط ,| کاه بود: وه فراز ان دو تن را 
نیز مي‌دانست. پس اگر قصد اظهار فضل علي علیه السّلام بر آنها را 
نمي‌داشت از همان آغاز پرچم را به علي علیه السلام مي‌سپرد. 

وانگهي پیامبر علي علیه السّلام را به اوصافي معرفي کرد که مي‌دانست 
تنها ویژه اوست و چگونه چنین نباشد؟ دوستداري خدا نشانگر آرزومندي 
دیدار حق است و امیر المومنین از ان رو نمي‌گریخت که خواهان لقاي حق 
بود. يعني دوستدار مجبت خداوند بود. 
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ایرخ ده از خمهوری اورده اشت کم امیر ففهان؛ از اضخایش »زار مشیان 
دید و بر منبر از ایشان شکایت مي‌کرد. او در خطبه‌اي فرمود: 

خدا از رفتگان در گذرد, دو مرد در گذشتند و سومین چون زاغي برخاست. 
جز به شکم خود نمي‌انديشيد. واي برو, اگر بالش مي‌چیدند و سرش 
مي‌بریدند برایش نیکوتر بود. بنگرید و اگر شایسته انکار یافتید, انکار کنید 
و اگر شناختید بشناسید. بدانید که نیکان عترت من شکیباترین خلق در 
کی داناترین ایشان .ده مر کی اند گام باشی ی که‌ها اهل یت الم ار 
خدا یافته‌ايم و به حکم او حکم رانده‌ايم و جز راستي نشنیده‌ايم. اگر از 
نشانهاي ما راه جستید به روشنایيهایمان راه خواهید یافت. پرچم حق با 
ماست, هر که از آن پيروي کند بپیوندد و هر که واماند زنده نماند. همانا 
سرافرازي هر مومن از ماست و گسستن بند خواري از گردنش به سبب 
ما. خداوند به ما آغاز کرد و به ما پایان داد. «<1» 

یز حضرتش در خطبه‌اي دیگر (شقشقیه) فرمود: 

هان! به خدا سوگند جامه خلافت را در پوشید و مي‌دانست خلافت جز مرا 
تشباند: که انسیا سی, تنها کرو استوانه به. کردنت آید: کومبلند زا .مانمق که 
سیلاب از ستیغ من ریزان است و مرغ از پریدن به قله‌ام گریزان. (چون 
چنین دیدم) دامن از خلافت درچیدم و پهلو از آن پیچیدم و ژرف بیندیشیدم 
ای وا اس و بر همگان چیره) بلايي که 
پیران در ان فرزسودم:شتوند و,خردسالان پیز و 7 تا دیداز پرورد کار ندز 


چنگال رنج اسیر. چون نيك سنجیدم. شكيبايي را خردمندانه‌تر دیدم و به 
صبر گراییدم حالي که دیده از خار غم خسته بود و آوا در گلو شکسته. 
میرائم ربوده اين و آن و من بدان نگران. ی تا اه 
پیش گرفت و ديگري را جانشین خویش گرفت. 

[سپس امام مثلي بر زبان راند و اين بیت اعشي بر خواند که:] 
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«روز مرا با حیان برادر جابر. چه مشابهت؟ و این دو را با هم چه 
مناسبت؟ من همه روز در گرماي 1 
به راحت در خانه غنوده.» 

شگفتا! كکسي که در زندگي مي‌خواست خلافت را واگذارد. چون اجلش 
رسید کوشید آن را به عقد ديگري درارد. (خلافت را چون شتري ماده 
دیدند) و هر يك به پستاني از او چسبیدند و سخت دوشیدند و (تا توانستند 
نوشیدند) سپس آن را به راهي دراورد تاهمواوة بر استتب وان اراز: که 
رونده در آن هر دم به سر درآید, و پي در بي پوزش خواهد, و از ورطه به 
در نياید. سواري را مانست که بر بارگیر توسن نشیند. اگر مهارش بکشد., 
بيني آن آسیب بیند و اگر رها کند سرنگون افتد و بمیرد. به خدا که مردم 
چونان گرفتار شدند که كسي بر اسب سرکش نشیند, و آن چارپا به پهناي 
راه رود و راه راست را نبیند. روا کت بت دور 
رنچ دیدم و خون دل خوردم. 

جون زندحاتت او به بر آمد گروهي را نامزد کرد و مرا در جمله آنان 
درآورد. خدا را چه شورايي! من از نخستین چه کم داشتم که مرا در پایه او 
شنداشتند و.ور ضفت:اینان داشتند ناخاز با ابان انبار یا حفیخو‌شسان دمشار. 
۹ 

تک از کیته راشت رید هی داهان هد را هر ند ام دوشت وان 
1( 
مسلمانان انداخت و پيايي دو پهلو را اکنده کرد و تهي ساخت. 
خویشاوندانش با او ایستادند و بیت المال را خوردند و بر باد دادند. چون 
شتر که مهار برد و گیاه بهاران چرد, (چندان اسراف ورزید) که کار به 
دست و پایش بپیچید و پرخوري به خواري و خواري به نگونساري کشید و 
ناگهان دیدم مردم از هر سوي روي به من نهادند و چون یال کفتار پس و 
پشت هم ایستادند, چندانکه حسنان فشرده گشت و دو پهلویم آزرده, به 
گرد من فراهم و چون گله گوسفند سر نهاده به هم. چون به کار برخاستیم 
گروهي پیمان بسته شکستند و گروهي از جمع دینداران بیرون جستند و 
گروهي با ستمکاري دلم را خستند. گویا هرگز کلام پروردگار را نشنیدند (یا 
شنیدند و کار نبستند) که مي‌فرماید: «سراي ان جهان از ان 
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كساني است که برتري نمي‌جویند و راه تبهکاري نمي پویند و پایان کار, 
ویژه پرهی زکاران است.» ار به خذا دانستند ایک :نبا در چیه آنان, یبا 
بود و زیور آن در چشمهایشان خوشنما. ۴ ِ 
ای هک ای اه ات و از دی 
یاران, حجت بر من تمام نمي نمودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکاره 
شتجمباره ۲۱ بر نتابند و به ياري گرسنگان ستمدیده بشتابند, رشته اين کار 
گذشته. خود راب به کباروش ی داشتم, و مي‌دیدید که دنياي شما را به چيزي 
نمی شمازم و حکومت را پشيزي ارزش نمي‌گذارم. 
فراوان دید و شایسته خلافت بود و انا وي را از حفش 1 داشتند. ۳ 
است که امیر مقمنان در ادعاي خود دروغگو باشد زیرا| خداوند او را از 
پليدي دور داشته و به طهارت و ولایت وي گواهي داده بود. «جز این نیست 
که ولي شما خداست و رسول او و مومناني که نماز مي‌خوانند و همچنان 
که در رکوعند انفاق مي‌کنند.» «2» و خداوند به پیامبرش فرمان داده بود 
که در دعاي «مباهله» از علي ياري بجوید پس بالضروره علي علیه السّلام 
در سخن خود راستگو بود. 
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روایت شده که امام شنید برخي از مردم اف که ید" چرا علي با ابوبکر و 
عمر و عثمان نبرد نکرد و به آهنگ طلحه و زبیر, جنگ‌جویان بیرون شد؟ 
امام فرمان نماز جماعت داد و تن آی کرد امندن»-فردم فرموده ((به.هن 
ِِِ است که کزوهین مي‌گویند چرا علي با ابوبکر و عمر و عثمان 
نجنگید ولي با طلحه و زبیر و عایشه نبرد کرد؟ من از ماجراي هفت پیامبر 
فر ان خویش الگو گرفتم. از 0 که به 0 عرض کرد: «من مغلوب 
شده آم, انتقام بکش.» «1» اگر مي‌گویید نوح مغلوب نبود قرآن را تکذیب 
کرده‌اید و اگر او را مغفلوب مي‌دانید پس براي من نیز آن عذر برقرار 
انیت ۲ 
از ابراهیم خلیل الرحمن که فرمود: «از شما و آن چيزهايي که به جاي 
خداي یکتا مي‌خوانید کناره مي‌گیرم.» «2» اگر گمان دارید که او بي‌تنفر از 
آنها کتاره . لیبس در ورزیده‌اید و اگر مي‌گویید 1 ایشان نفرت‌انگیز 
مي‌داشتم.» «3» 
اگر باور دارید که او نيرويي نداشت و کناره گرفت پس این براي من نیز 
وجود داشت. 
یوسف که گفت: «اي پروردگار من. براي من زندان دوست داشتني‌تر 


است از آنچه مرا بدان مي‌خوانند.» «4» اگر باور دارید که او را به گناهي 
که خشم خدا را برمي‌افروزد فرا خواندند و او زندان را برگزید. بس من 
نیز در کار خود چنین بودم. ۳ 

و موسي بن عمران که گفت: «و چون از شما ترسیدم گریختم ولي 
پروردگار من به من نبوت داد فضرا در ستمار سافیز ان در ورین ۶و اک 
برآنند که او از هراس گریخت پس این 
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عذر براي وصي نیز هست. 

و هارون که گفت: «اي پسر مادرم. این قوم مرا زبون یافتند و نزديك بود 
که مرا بکشند. مرا دشمنکام مکن و در شمار ستمکاران میاور.» «1» ار 
مي‌گویید. قومش او را ناتوان داشتند و آهنگ مرگش کردند همین براي من 
نیز بود. 

و محمّد که به غار گریخت. اگر مي‌بندارید او بي‌هراسي که مشرکان بد ید 
آوردند, گریخت دروغ پنداشته‌اید و اگر باور دارید که مشرکان او را 
ترسانیدند و جز گریز چاره‌اي نداشت پس وصي براي این عذر شایسته‌تر 
است.)) 

همه مردم گفتند: امیر المومنین راست مي‌گوید. «<2» 

ابن مغازلي شافعي در کتاب «المناقب» به اسناد خود روایت مي‌کند: 
اهر کی فربوه ها ات رس رن با باس یوگ 
خواهند کرد.» «<3» 

از سا ای اه وه شوت لفط سای 
سنت است, یا اسناد به آين عباس روایت است که من و پیامبر و علي با 
هم راه مي‌رفتيم. بوستاني دیدیم. گفتم: «اي پیامبر خدا اين باغ چه 
زیباست.» پیامبر فرمود: «بوستان تو در بهشت از این نیکوتر است.» 
سپس به باغي دیگر رسیدیم و علي گفت: «اي پیامبر خدا اين باغ چه 
زیباست.» و پیامبر فرمود: «بوستان در بهشت زیباتر است.» بدین گونه 
راه سپردیم و از هفت باغ گذشتیم و پیامبر فرمود: «باغهاي تو (علي) در 
بهشت خوبتر است.» سپس رسول خدا بر سر و صورت کوفت و گریست 
و گریه‌اش شدت یافت. علي پرسید: «چرا گریه مي‌کنید؟» پیامبر فرمود: 
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نخواهند کرد.» <1» 

اکنون که دانشمندان اهل سنت این روایات را نقل مي‌کنند يا راست 
مي‌گویند که لازم است از پيروي آنها و رهبرانشان دست شست و یا دروغ 
می‌بافته کف یگر تیان م میت ار راخ سا اعتفاه کرد 

حافظ محمد بن موسي شيرازي در کتابي که از تفاسیر دوازده گانه 


استخراج کتیه است. وان آفرفه کم فاخد ی تین آن: وا تقلل. کرخو‌اند: 
ان منابع. تفسيرهاي ابو یوسف یعقوب بن سفیان, ابن جریح, مقاتل بن 
سلیمان. و کیع بن جراح, یوسف بن موسي القطان. قتاده, سلیمان, ابي عبد 
اللّه القاسم بن سلام, علي بن حرب الطايي, سدي, مجاهد, مقاتل بن حیان 
و ابي صالح مي‌باشند. اين دانشمندان جملگي اهل سنت هستند. 
روایت از انس بن مالك چنین است: 
نزد پیامبر نشسته بودیم و از مردي سخن مي‌گفتيم که نماز مي‌خواند و 
روزه مي‌گیرد و زکات مي‌دهد. پیامبر فرمود: «او را نمي‌شناسم.» گفتیم: 
«اي رسول خدا| او پروردگار را تسبیح و تقدیس مي‌کند و یگانه مي‌داند. 
پیامبر فرمود: او را نمي‌شناسم.» 
در این زمان که ذکر او در میان بود, خود آمد. پیامبر را گفتیم: آن مرد 
است. به او نگریست و فرمود: «اي ابوبکر شمشیر مرا برگیر و گردن این 
مرد بیفکن که نخستین گرونده به حزب شیطان است.» ابوبکر در پي آن 
ار ۱ «بخدا سوگند او را 
نمي‌کشم که پیامبر ما را از کشتن نماز گزاران منع کرده است.» سپس به 
نزد پیامبر بازگشت و گفت: «اي فرستاده خدا او را در حال نماز دیدم.» 
رسول خدا فرمود: یرد که و زد این کار نيستي. اي عمر برخیز و 
شمشیر مرا از ابوبکر بگیر. به مسجد در آي و سر از تن آن مرد بیفکن.» 
عمر مي‌گوید: «به مسجد رفتم 
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و او را در حال سجده دیدم و گفتم: بخدا سوگند او را نمي‌کشم که بهتر از 
من او را در امان داشته است.» باز گشتم و گفتم: «او را در حال سجده 
دیدم.» پیامبر فرمود: «بنشین که تو نیز مرد اين کار نيستي. اي علي برخیز 
همانا تو کشنده او هستي اگر وي را يافتي به قتل آور که اگر او را بكکشي 
میان امت من ۳ ابد اختلاف نخواهد بود.» علي مي‌گوید: «شمشیر را 
ستاندم و به مسجد در آمدم ولي او را ندیدم.» به نزد پیامبر بازگشتم و 
گفتم که او را ندیدم. فرمود: «اي ابو الحسن, امت موسي هفتاد و يك 
فرقه شدند که يك فرقه رستگار و دیگران در اتشند. امت عيسي هفتاد و 
دو گروه شدند که يكي نجات مي‌یابد و دیگران هلاك مي‌شوند و بزودي 
مت من هفتاد و سه فرقه خواهند شد که يك فرقه رستگار و دیگران در 
اتف خواهند بود.> من (علي) گفتم: «اي رسول خدا| کدام گروه نجات 
مي‌یابند؟ فر مود: كساني که به عقاید نو و یارانت دست یازند و چنگ 
زنند:»خدآوند در ابن:عاب ابه «ثاني عطفه» «1» را نازل کرد. گفته شده 
است این شخص نخستین گرونده بدعتها و گمراهیهاست که اشکار 
مي شود. 
ابن عباس مي‌گوید: «بخدا سوگند جز امیر المومنین. كسي فاتل آن مرد 


نبود که در جنگ صفین او را کشت. «2» سپس گفت: ار رف وی دنا 
خواري کشته شدن را چشید و در قیامت عذاب آتش را خواهد یافت زیرا با 
علي بن ابو طالب به نبرد برخاسته بود.» 
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خردمند در نکات این حدیث مشهور بنگرد: ابوبکر و عمر فرمان پیامبر را 
اجرا نکردند و نماز ان مرد را عذر خواه ساختند. انها ندانستند که پیامبر به 
این مطلب آگاهتر است و اگر او سزاوار قتل نبود رسول خدا چنین فرماني 
نمي‌داد؟ چگونه عمر پس از شنیدن طعنه پیامبر درباره ابوبکر همان عمل 
را تکرار کرد و پیامبر همان سخن را در باب او نیز گفت و تأکید ورزید که 
اکر. ان زد کشته جی‌شند. هر کر اخنلافی هیان: افمت 1 نمي‌گشت 
بدانگونه که از هفتاد و سه فرقه تنها يك گروه رستگار و دیگران دی ای 
باشند؟ نکته اصلي در اين حدیث ان است که چرا ابوبکر و عمر از کشتن 
آن مرد خودداري کردند؟ چگونه براي عوام تقلید از كساني جایز است که 
با فرمان پیامبر مخالفت نموده‌اند؟ 


هذیان گفتن پیامبر از دید عمر: 


این ماجرا همانگونه است که مسلم در صحیح خود «1» و حميدي در مسند 
عبد اللّه بن عباس روا یت کرده‌اند: هنگامي که پیامبر در حال احتضار بود و 
مردم در خانه اش کرد آمده بودتنده فرمود؛ <«نیایید چيزي برای ما بنویسم 
که پس از من گمراه نشوید» عمر بن خطاب گفت: درد بر او چیره شده و 
هذیان مان کاب کتاب خدا شما را ند است. (و در روایت پسر عمر: 
همان پیامبر هذیان جع دون ِ( 

حميدي در جمع بین صحیحین مي‌گوید: حاضران نزد پیامبر به اختلاف 
برخاستند. 

برخي گفتند: آنچه پیامبر فرمود درست است و گروهي سخن عمر را ۳ 
کردند. چون جنجال و اختلاف بالا گرفت پیامبر فرمود: از نزد من برخيزید و 
بیرون روید که در چنین محضري, غوغا روا نیست. 
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عید ال : بن عباس چنان مي‌ گریست که اشکش سنگریزه‌ها را تر مي‌کرد و 
مي‌گفت: 

«ینجشنبه چه روزي بود؛ ۱ هر مضيبتي از انجا اغاز شد که میان بیامیر و 
نوشته او فاصله افکندند.» 

خردمندان در معناي این خست اهای کنزد بي‌ادبي گروهي از اصحاب نزد 
پیامبر در حالي که خداوند فرمود: «اي كساني که ایمان آورده‌اید. صداي 
خود را از صداي پیامبر بلندتر مکنید و همچنان که با یکدیگر بلند سخن 
مي‌گویید با او به آواز ۹[ > «<1» وانگهي هنگامي که پیامبر 
آهنی: ارشاد و برقراریي ذوشتی. هیان آنها را داشت: به کوته‌ای. که دشمتی 
از بین بر مي‌خاست, عمر او را از اين کار باز داشت و تنها به اين عمل 
تفت نسنده کرد که آهانت دنت ایهدان با سر بان آذر زد در 
حالي که خداوند مي‌فرماید: «یار شما نه گمراه شده و نه به راه کچ رفته 
است و سخن از روي هوي نمي‌گوید.» «2 این مطلب به ویژه درباره 
چنین نوشته مهمي صادق است. چگونه پسندیده است که با عظمت پیامبر 
و فرمان خدار در بزرگداشت اوء يكي از پیروانش در حضور آن جناب ایشان 
را به هذیان گويي نسبت دهد؟ در جمع صحیحین از مسند جابر بن عبد اللّه 
روایت شده است: «رسول خدا در هنگام مرگ آهنگ نوشتن مطلبي را 
کرد که امت پس از او هرگز گمراه نشوند, اما غوغا برخاست و عمر 
شوب کرو پامبی‌را بارداشت » «و 

چگونه روا بود که غمر مانع رسول خدا شود و از نوشتن خطي که امت را 
تا قیامت راهنمايي مي کرد. پيشگيري کند؟ اگر این حدیث راست است باید 


پيروي از عمر را وا نهاد و اگر دروغ مي‌باشد اهل سنت نباید چنین امري را 
به او نسبت دهند و باید از کتابهاي خود سلب اعتماد کنند. 
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روایات شگفت در دانش عمر: 


در جمع بین صحیحین از مسند ابو هریره از افراد مسلم روایت شده است: 
«در محضر پیامبر نشسته بودیم و ابوبکر و عمر نیز حضور داشتند. پیامبر 
برخاست و به جايي 2 چون غیبت او طولاني شد نگران 
شدیم که ما را ترك کرده باشد و همه برخاستیم. من نخستین كسي بودم 
که ترسیدم. پیزون آمدم و به جستجوي پیامبر پرداختم. به ديواري رسیدم 
که از آن انضار بتي. تجار بود. کشتم تا دری بيايم و تیافتم. تافاه تهری را 
دیدم که از چاه به درون باغ جریان داشت. زمین را مانند روباه حفر کردم, 
به درون باغ رفتم و پیامبر را دیدم. او پرسید: ابو هریره؟ پاسخ دادم: اري 
اي رسول خدا. ۳ 

پیامبر پرسید: چه مي‌کني؟ گفتم: تو با ما بودي و رفتي و چون غیبتت به 
درازا کشید ترسیدیم ما را ترك گفته باشي و من خود نخستین كسي بودم 
که ترسیدم. به این باغ رسیدم و زمین را چون روباه حفر کردم و دیگران 
نیز در پي من هستند. پیامبر كفشهاي خود را به من داد و گفت: با این 
کفشها برو و هر کس را پشت دیوار ديدي که به کلمه توحید شهادت 
مي‌دهد در حالي که قلبش به آن ناور داید اف زا به بقشت موم .3م: 
تن کوک وم. عصر و او پرسید: این کفشها چیست؟ گفتم: 
کكفشهاي پیامبر است که به من داده و گفته هر کس به يکانگي خدا گواهي 
دهد و ایمان قلبي داشته باشد او را به بهشت بات دهم. عمر چنان 
ضربه‌اي به سینه‌آم نواخت که با نشیمنگاه بر زمین افتادم و گفت: ابو 
هریره بازگرد. گریان به نزد پیامبر آمدم و ماجرا گفتم و عمر نیز در پي من 
آمد. پیامبر پرسید: چرا چنین کردي؟ عمر گفت: اي پیامبر خدا پدر و مادرم 
فداي تو, آی ِ ابو هریره با ۱ نت23 و آن پیام را 1 
سکن که کنند. ۳ 79 

ری را یه 
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این رفتار عمر, نپذیرفتن و رد پیامبر و اهانت به رسول خدا مي‌باشد. حني 
اگر عمر با رسول خدا در نبوت شريك مي‌بود نباید چنین عملي را درباره 
وا سای ار ی اس ار رصن 
نیکوتر باز دارد و ضمن رسیدن به مقصود خود به رسول خدا نیز احترام 
بگذارد. وانگهي فرستاده خدا در فرمان دادن به ابو هریره پیرو وحي الهي 
بود که «او از هوا سخن نمي‌گوید». شاید آن عمل پاداش اخروي داشت و 
ضمانت بهشت بر عهده خداست. افزون بر ان, طبق روايتي که حميدي در 


جمع بین صحیحین در مسند ابوذر نقل کرده پیامبر فرمود: «جبرئیل بر من 
فرود امد و بشارت داد که هر کس از امتم بمیرد و به خداوند شرك نیاورده 
باشد به بهشت خواهد رفت» «1» يا در روايتي «به آتش نخواهد رفت.» 
«» با این روا یت که به نظر سنیان صحیح است چگونه عمر به خود اجازه 
انکار بر پیامبر را داد؟ در جمع بین صحیحین در مسند غسان بن مالك که 
مورد اتفاق ات۸ اند کم پيافیر ف‌مود: «خداوند انش را بر کی که: لا 
الة [ اللَه 

9 و تنها خدا را قصد کند. حرام گردانیده است» اکنون که پیامبر در 
مواضع بسیار چنین سخناني فرموده, رفتار عمر چه مجوزي دارد؟ عبد الله 
بن عباس, جابر, سهل بن حنیف, ابو وائل, قاضي عبد الجبار, ابو علي 
جبايي, ابو مسلم اصفهاني, یوسف, ثعلبي, طبري, واقدي, زهري, بخاري و 
دی 09 جع فینصت صین دز هدعو یبن مره درد ود ص31 
حد ببیه میان رسول دا بو ستیل نن مره آفرده اند که عصر بن خطاب 
گفت: 

«من نزد پیامبر آمدم و گفتم: آیا تو پیامبر بر حق خدا نيستي؟ فرمود: آري. 
گفتم: آبانضا بر خق نیستیم و سفن ترباطل میت ۰ فر وود آري. پر سیدم . 
پس چرا باید ذلت را در 
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دینمان بیذیریم؟ پاسخ گفت: : من فرستاده خداوندم و او را عصیان نمي کنم 
و خدا یاور من است. پرسش کردم: آیاتف تن ما نی فتین. که یه زود یه 
زیارت کعبه خواهیم رفت؟ 

فرمود: آري؛ آیا به تو خبر دادم که امسال خواهیم رفت؟ پاسخ منفي دادم. 
پیامبر فرمود: ۱ 

تو به زیارت کعبه خواهي رفت و ان خانه را طواف خواهي کرد. 

عمر مي‌گوید: به نزد ابو بکر رفتم و همان سخنان را تکرار کردم و او نیز 
جوابهاي پیامبر را دارد.» <1» 

تعلبي وِ دیگران در تفسیر سوره فتح, بر این روایت افزوده‌اند: «عمر بن 
خطاب گفت از: اهکامی که مسمان 1 حدیبیه نردید 
نکردم.» <2» 

این حدیث بر شك عمر دلالت مي‌کند و متضمن انکار او نسبت به عمل 
پیامبر است که به فرمان خدا بود. عمر به فرموده پیامبر بسنده نمي‌کند و 
به نزد ابوبکر مي‌رود تا پاسخهاي او را بشنود. چگونه عمر خود را مجاز 
دانست که پیامبر را توبیج کند و پس از آنکه رسول خدا| فرمود: من 
فرستاده حق هستم و بر او عصیان نمي‌کنم و او یاور من است. بکوید: ایا 
تو نمي گفتي که ما به زیارت کعبه خواهیم رفت و طواف خواهیم کرد؟ در 
جمع بین صحیحین در مسند عايشه از احادیث متفق علیه امده است که 


عایشه گفت: «پیامبر نماز عشاء را به تآخیر افکنده بود که عمر به به گونه‌اي 
که با زنان و کودکان خطاب مي‌کنند بر رسول خدا فریاد «نماز» زد. پیامبر 
بیرون شد و فرمود: شما را نرسد که پیامبر خدا را مان نماز انذار کنید 
و این گفتار پیامبر در هنگامي بود که عمر بن خطاب, فریاد زده بود.» «3» 
خداوند متعال فرمود: «اي كساني که ایمان آورده‌اید. صداي خود را از 
ار و یا ری ی 
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مگویند. که اعمالتان ناخیز شود و آگاه تشوید.» <1» خداوند این مل. زا 
نابود کننده عمل صالح دانسته و فرمود: «آنهايي که از آن سوي حجره‌ها 
ندایت مي‌دهند بیشتر بي‌خردانند. اگر صبر مي‌کردند تا تو خود بیرون 
فف آهدی و نزد آنان مي‌رفتي بر ایشان بهتر بود و خدا آموزنده و مهربان 
است.» <2» 


در جمع بین صحیحین حميدي در مسند عبد اللّه پن عمر بن الخطاب روایت 
شده است که چون عبد له بن ابي بن سلول در گذشت, بسک زا 


نزد پیامبر آمد و تقاضا کرد که رسول خدا بر او نماز گزارد. پیامبر براي 
نماز برخاست. عمر نیز بپا خواست و لباس او را گرفت که اي پیامبر, اناد 
حالي که خدایت ترا از نمازگزاردن بر او منع کرده چنین مي‌کني؟ 

پیامبر فرمود: خداوند به من خبر داده که «مي‌خواهي براي ایشان آمرزش 
بخواه مي‌خواهي آمرزش نخواه, اگر هفتاد بار هم بر ایشان آمرزش 
بخواهي خدایشان نخواهد آمرزید ... «3»» من از هفتاد بار بیشتر استغفار 
خواهم کرد. عمر گفت: او منافق بود. رسول خدا پاسخي نداد و به نماز 
ایستاد.» <4» 

این عمل عمر نپذیرفتن و رد کردن پیامبر بود. , 

در جمع بین صحیحین در مسند عایشه امده است: عايشه گفت: «زنان 
پیامبر شبها 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 350 

به سوي آبگیرها مي ر فتند. 1 

شبي سوده دختر زمعه بیرون آمد. عمر که در مجلس بود او را دید و گفت: 
اي سوده تو را شناختم. پس از این واقعه آیه حجاب نازل شد.» «1» 

این روایت نیز دلیل بي‌ادبي عمر است. او راز همسر پیامبر را فاش 
ساخت. دیدگان را منوجه او کرد و سبب شرمساري وي شد. همسر پیامبر 
به خاطر دور ماندن از چشم مردم شنبانکان. بیرون. آهده: بونه. سردم 
ساختن او چه ضرورتي داشت تا آیه حجاب در اين باب نازل شود؟ در جمع 
بین صحیحین در مسند جابر بن عبد الله از مجموعه متفق علیه امده است 
که جابر گفت: «پدرم در جنگ احد به شهادت رسید و طلبکاران بر ما 


سخت گرفتند. نزد پيامبر آمدم و با او سخن گفتم. پیامبر از طلبکاران 
خواست که خرماي نخل مرا بر گیرند و پدرم با ببخشند ولي ایشان 
نپذیر فتند. رسول خدا نیز از آن خرما چيزي به آنها نداد و ایشان را وادار به 
پذیرش نکرد. اما گفت: فردا نزد تو خواهم آمد. صبحگاه نزد من آمد و گرد 
نخل گشت و براي برکت آن دعا فرمود. ۳ 
من شاخه‌هاي پر بار را افشاندم و خرماي فراوان برگرفتم. حقوق 
طلبکاران را پرداختم و براي خودم نیز مقداري خرما باقي ماند. به محضر 
مرت و هرا ۱۳۵ و اي 
۳ تِ (اکنون يد تو پیامبر ۰ « 1 این روایت 0 
مي‌دهد که رسول اللّه درباره عمر بدگمان بود و از این 1 
شنیدن داد و عمر آنگونه پاسخ گفت. 
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در جمع بین الصحیحین در مسند انس بن مالك آمده است: «هنگامي 
خبر پيشروي 0 
سر تافت و با عمر رأي زد و از اندیشه او سر پیچید.» «<1» 
اين واقعه بیانگر بي‌ارزش بودن انها نزد پیامبر است. نیز گواهي بر دروغ 
ِِ سخنان كساني است که مشورت «2» نمودن پیامبر با ابوبکر و عمر 
پاریکی ار آنها را بیانه‌ای مزای شر کت تردن اسان بو ی بدر قرار 
داده‌اند و آورده‌اند که يكي از آنها یا هر دو در سایبان بودند؛ زیرا كکساني که 
رآي آنها پیش از جنگ معتبر نباشد چگونه در زمان نبرد مورد مشورت 
خواهند بود؟ 5 
ابو هاشم جبايي بر سبیل اعتراض پرسشي طرح کرده که ایا مخالفت با 
فرمان پیامبر جایز است؟ سپس خود پاسخ گفته که اگر فرمان از طریق 
وحي باشد مخالفت با آن به هیچ وجه جایز نیست ولي اگر مسأله مربوط 
به رأي و اندیشه باشد حکم او مانند حکم پیشوایان دیگر است که در زمان 
حیاتشان نباید از فرمان آنها سر پیچید ولي پس از مرگ, مانعي ندارد. دلیل 
این سخن آن است که پیامبر اسامه را به سپهداري گمارد و امر کرد که او 
و سربازانش به سويي که فرموده بود رهسپارند. اسامه به پیامبر گفت: 
نمي‌خواهم خبر تو را از کاروانها بشنوم. ابوبکر نیز عمر را باز گرداند و حق 
چنین کاري را داشت. «<3» 
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اين قول جبايي, تجویز مخالفت با پیامبر است در حالي که خداوند امر به 
اطاعت آ ام رای و سسصن ار میا ماه اشست سای ‌حواز سم 
زند کي و محالفت بش از مرگ با اتشدلال به عمل آیورکر.و عمر چه معنایي 
دارد؟ سرپيچي ایشان از فرمان پیامبر در زمان زندگي رسول خدا بود؛ از 


این رو اسامه گفت: نمي‌خواهم خبر تو را از کاروانها بشنوم. این جمله 
آشکار مي‌کند که عصیان هم در زمان حیات پیامبر بود و هم پس از مرگ 
وي. پس فرمانبرداري از پیامبر براي چه زماني است؟ وانگهي چگونه این 
جماعت به خود اجازه مي‌دهند که با دستاویز ساختن عمل اسامه و ابوبکر 
و عمر با پیامبر مخالفت کنند؟ «1» در جمع بین صحیحین آمده است که 
پیامبر فرمود: «خواب دیدم که وارد بهشت شدم و ناگاه با رمیضاء همسر 
ابو طلحه روبرو گشتم. سپس صدايي شنیدم و گفتم کیست؟ پاسخ شنیدم: 
بلال. آنگاه قصري را دیدم که در آستانه آن زني بود. پرسیدم. اين کاخ از 
آن کیست؟ گفتند: متعلق به عمر بن خطاب است. خواستم داخل شوم و 
آن را بنگرم که غیرت ی را به باد آوردم و واپس گشتم. عمر 
گریست و گفت: اي پیامبر آیا بر تو غیرت ورزم؟» «2» چگونه سنیان روا 
مي‌دارند چنین روایات دروغيني را نقل کنند؟ کدام خردمندي مي‌پذیرد که 
رمیضاء و بلال پیش از پیامبر وارد بهشت شده باشند؟ وانگهي گفته پیامبر 
که «غیرت تو را به یاد آوردم» نشان مي‌دهد که عمر معتقد بوده است که 
پیامبر در بهشت مرتکب گناه مي‌شود. 

در خمم: بیر*ضخیحین . امدط است <روری که پيامیر از«خهان رفتر مر 
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محمّد نمرده است و نمي‌میرد تا اخرین نفر باشد.» «1» در همان کتاب از 
افراد بخاري از عايشه نقل شده که پیامبر در گذشت و ابویکر در منطقه 
سبح (عالیه) بود. عمر برخاست و گفت: «بخدا| سو گند رسول الله نمرده 
است.» عايشه مي‌گوید: «همچنین عمر مي‌گفت: 

جز این چيزي در دلم جا ی کر بي‌گمان خداوند او را بر مي‌انگیزد تا تا 
دست و پاي قوم را قطع کند. اتوبکز آهد و بزده از چهره پیامیر بر گرقت تا 
عمر دانست که او مرده است.» <«2» 

حميدي در جمع بین صحیحین, از افراد بخاري, از انس. پوزش خواهي عمر 
در این باب را نقل مي کند: «انس خطبه عمر بن خطاب را شنید و عمر این 
سخن را فرداي وفات پیامبر بر منبر ایشان گفته بود. عمر تشهد گفت و 
ابوبکر ساکت بود. عمر بیان داشت که من دیروز سخني بر زبان راندم که 
نه در کتاب خدا| بود و نه پیامبر به من گفته بود اما امیدوارم پیامبر در 
زمان ما زندگي کند و به تدییر ما بپردازد.» «3» 

۱ ۱۳ 0 7 
را امید به زندگي دوباره پیامبر در این جهان قرار داد. این سخنان عمر جز 
پریشان گويي و ژاژخايي نیست. ِ 

در جمع بین صحیحین در مسند ابو هریره امده است: «پیأمبر شب 


ژنتهدارزی در رقضان: را تعیب می کر اه انت را بر خلق واخب: تضشاخته 
بود. او مي‌فرمود: «هر که در رمضان بة سب ایمان و بازيرسي از نفس 
خویش به عبادت ایستد, گناهان گذشته و آینده اش ان ده است» <«4» 
پس از رحلت پیامبر نیز وضع همین‌سان بود همچنان در ایام 
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خلافت ابوبکر و آغاز حكمراني عمر.» «<1» 
سپس حميدي در جمع بین صحیحین در مسند ابو هریره از مجموعه مورد 
پذیرش همگان, از عبد الرحمن بن عبد الباري نقل کرده است: «+شبي از 
رمضان با عمر به مسجد رفتیم, مردم پراکنده بودند. يكي به تنهايي براي 
خود نماز مي‌خواند و ديگري نماز مي‌گذارد و گروهي به نماز او اقتدا کرده 
بودند. عمر گفت: اگر اینان را به يك امام گرد اورم نیکوترست. سیس ابي 
بن کعب را به امامت نماز ایشان گمارد.» 
راوي مي‌گوید: «پس از آن, شبي دیگر بیرون رفتیم در حالي که مردم به 
امام عمر اقتدا کرده بودند. عمر گفت: این عمل بدعت است. اما بدعت 
خوبي است. و نمازي که مردم به سبب خفتن, آن را بجا نمي‌اورند بهتر از 
مقصود عمر آخر شب بود و مردم اول شب بر مي‌خواستند.» «2» ر 
اگر به دیده خرد و انصاف بنگریم. آیا بر كسي رواست که بدعتي پدید آورد 
وآن را نیکو شمارد؟ حميدي در جمع بین صحیحین در مسند جابر بن عبد 
اللّه انصاري روایت ت کرده که پیامبر فرمود: هر بدعتي گمراهي است «3»؛ 
اکنون عمر مي‌گوید: بدعت است و نیکوست 
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و به ان فرمان مي‌دهد و بازخواست مي کند. 
چگونه به خود اجازه داده بود به خلاف فرمان خدا و پیامبرش امر کند؟ آیا 
به مصلحت بندگان آگاهتر بود؟ پا پیامبر حکمي را پنهان ساخته بود؟ 
مسلمانان در زمان پیامبر و ابوبکر در انجام آن وظیفه كوتاهي کرده بودند؟ 
پناه بر خدا از زشتي چنین فرضهايي. مگر عمر نشنیده بود که پیامبر 
فصو اهر که در شین نها جبتی با که آزران تست داخان کن مر ند انیت 
۰ «1» 
حميدي در جمع بین الصحیحین در مسند انس بن مالك رواء یت کرده است: 
«پیامبر در رمضان نماز مي‌گزارد. من پشت سر او ایستادم و مردي دیگر 
نیز به من پیوست. چون پیامبر احساس کرد که ما به اقتداي او به نماز 
ایستاده آیم, نماز را به کوتاهتر وحجهي پایان داد و به خانه خویش باز گشت و 
در خلوت به نمازي درک ایستاد. ۱ 
صبحگاه او را پرسیدیم: «آیا دوش, بودن ما را دريافتي؟ فرمود: آري و از 
ان رو, چنان کردم.» <2» 


اکنون که پیامبر از امامت در نافله رمضان پرهیز مي‌کند و مقمنان را از 
جماعت در این باب باز مي‌دارد. عمر به چه مجوزي با رسول خدا مخالفت 
کرده است؟ در حالي که خود نیز به بدعت بودن آن گواهي مي‌دهد. چرا 
اکثر مسلمین را به عملي واداشته که خلاف کردار پیامبر و حتّي ابوبکر 
است؟ حميدي در جمع بین صحیحین از سلمه بن الاکوع و جابر نقل کرده 
است که آنان گفته‌اند؛ «ما در سیاه بودیم که تنامتی امد و گفت: متعه زنان 
براي شما مجاز است» «<3» 
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در همان کتاب در مسند عبد الله بن مسعود آمده است: «ما با پیامبر در 
جنگ شرکت کردیم و زنان با ما نبودند. از پیامبر اجازه خواستیم که خویش 
را اخته کنیم, رسول خدا| نیذیرفت. اما اجازه داد زنان را به مهر جامه‌اي, 
عقد موقت کنیم.» «1» سپس عبد الله قرائت کرد: «اي كساني که ایمان 
آورده‌اید. چيزهاي پاکيزه‌اي را که خدا بر شما حلال کرده است, حرام 
مکنید.» 

نیز حميدي در مسند ابو موسي اشعري از ابراهیم بن ابو موسي روایت 
کرده که پدرش به متعه فتوي مي‌داد و مردي به او گفت: «از فتواي خود 
دست بدار که نمي‌داني امیر المومنین علیه السلام در حح چه کرده است. 
ابو موسي با عمر دیدار کرد و از ماجرا پرسید: 

عمر پاسخ داد: من مي‌دانم که پیامبر و یاران او متعه زنان را بجا 
هي آور دند اما خوش ندارم که موّمنان در ت درختان به امیزش با زنان 
بپردازند و در حالي به حح آیند که آب از سرشان مي‌چکد.» «2» 

در جمع بین صحیحین در مسند عمران بن الحصین در متعه حج «3» که 
پیشتر از او در متعه نساء نیز حديثي داشتیم «4» آمده است: 

«آیه متعه در کتاب خدا وجودٍ دارد «5» و ما آن را همراه با پیامبر بجاأ 
مي‌آوردیم. نه کتاب پروردگار آن را تحریم کرد و نه رسول پروردگار تا از 
جهان رفت., از ان نهي فرمود. 

پس از او مردي به رأي خود هر چه خواست گفت.» 

بخاري و مسلم در صحیحین مي‌گویند: آن مرد عمر بود. «<6» 
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این روایات. به روشني بیان مي‌کند که عمر شرع خدا را دگرگون ساخت و 
ش ار درا ها وا ما وهای ی توا 
خداوند مي‌فرماید: 

«زیرا انان چيزي را که خدا نازل کرده است. ناخوش دارند. خدا نیز 
اعمالشان را نابود کرد.» «1» 

اگر اين روایات به نزد سنیان صحیح است, عمر مرتکب گناه کبیره شده 
است و اگر آنها را کاذب مي‌دانند چگونه نام صحیح و صحاح بر ایشان 


نهاده‌اند؟ در جمع بین صحیحین به طريقه‌هايي از جمله مسند عبد الله بن 
عباس نقل شده است: «سه طلاق در عهد پیامبر, ابوبکر و دو سال از 
خلافت عمر, يكي محسوب مي‌شد» اما عمر گفت: «مردم را در امري که 
پر ون ار کیان فاشنه ساب وه ریژه ابر اس انانز در تین 
شتابي مجاز بداربم و چنین کرد.» «2» 

آپا عمر حق داشت با خدا| رسول او مخالفت ورزد و سه طلاق را در يك 
۱ 
زوابت: کردم که فردی تزد: عهن امد و گفت: «من جنب مي‌شوم و آب 
نمي‌يابم. چه باید کرد؟ عمر پاسخ داد: «نماز نخوان. » عقّار گفت: «اي 
عضر انه ناد مي‌آفزي کهدمن و توجا هم ادن خنگي شر کت داشتم و حنتب 
شدیم و آب نیافتیم. تو نماز نخواندي ولي من خود را به خاك مالیدم و نماز 
کر آرددم: » چون نزد پیامبر آمدنم: اینشان فر مودند: «كافي است دو دستتان 
را بر زمین بزنید با آنها صورت و دست خود را مسح کنید.» عمر گفت: اي 
عمّار از خدا بترس! عقّار پرسید: اگر مي‌خواهي این مطلب را بیان نکنم؟ 
عمر پاسخ داد: هر گونه مي‌خواهي عمل کن. «3» 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 358 

این روایت ت نشانگر ناآگاهي عمر به ظاهر احکام است زیرا در دو موضع از 
قرآن آمده است که «اگر آب نیافتید به خاك پاك تیمم کنید.» «1» افزون 
بر آن عمر با پیامبر و اصحاب او معاشرت داشت و این حشر و نشر در 
تمام زندگي پیامبر و ابوبکر بود, با اين همه, چنین حکمي که عوام از آن 
آگاهند بر او پوشیده بود. 

ایا خرد مند میان عمر و کسي که پیامبر درباره او فرمود: «آگاهترین شما 
به قضاوت علي است.» «2» و خداوند فرمود: «كکسي که علم کتاب نزد 
اوتنتت» و۳ کوش نله دارندهر آندرز آن را فرا گیرد.» «4» تفاوت 
مهد آسن‌لمومتن کرد فرمید دار راهیای آسانی آرسن برش که 
به انها از طرق زمین آگاهترم. بپرسید پیش از انکه مرا نیابید» «5», «بخدا 
سوگند اگر جايگاهي براي من قرار دهند میان اهل تورات به توراتشان, بین 
اهل انجیل به انجیلشان و میان معتقدان به زبور به زبور و بین اهل فرقان 
به فرقان داوري مي‌کردم.» «6» 

مسلم در صحیح خود به اسناد خویش از سلمان بن ربیعه نقل کرده که 
عمر بن خطاب گفت: «پیامبر به گروهي بخشش کرد و قسمتي انجام داد. 
من گفتم: اي پیامبر خدا| نه پروردگار سوگند که دیگران به این بخشش 
سزاوارتر بودند. پاسخ داد؛ آنان مرا میان دو 
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زام آزاد. کذاردنم.یا به زشتمم از فن, درعواست: شین کنتد:با مرا بخیل 
بشمارند و من بخیل نیستم.» <1» 


این کمن عفن هه ریبد ملن و3 زیرا پیامبر به مصالح مردم و كسي که 
مسلم در صحیح خود به استاد خویش از ابو موسي اشعري نقل مي‌کند که 
عمر بر حفصه وارد شد و اسماء نزد حفصه بود. هنگامي که عمر اسماء را 
دید پرسید: «اين کیست؟ حفصه پاسخ داد: اسماء دختر عمیس. عمر 
گفت: حبشي این است؟ دريايي این است؟ اسماء گفت: آري. عمر گفت: 
ما در هجرت بر شما پيشي گرفتیم و به پیامبر خدا از شما نزدیکتر و 
شایسته‌تریم. ای سین ی داد: اي عمر دروغ گفتي, بخدا 
سوگند شما با پیامبر بودید. گر سنه 1 شما را سیر مي‌ساخت و نادانتان را 
اندرز مي‌فرمود و ما در سرزمین حبشه بودیم, غریب و نفرت‌انگیز و همه 
چیز را به خاطر خدا و پیامبر تحمل کردیم. به پروردگار سوگند, نخورم و 
نیاشامم تا آنچه گفتي به گوش پیامبر برسانم. 

ما از این سخن تو در آزار و هراسیم و بزودي گفتارت رز براي پیامبر نقل 
خواهم کرد و از او خواهم پرسید. بخدا سوگند دروغ نمي‌گويم و سخنت را 
منحرف نمي‌کنم و بر آن نمي‌افزايم 

۳ ام تن اقا تام سس و رح مره 
پیامبر فرمود: 

عمر به من نزدیکتر و شایسته‌تر از شما نیست. او و همراهانش يك هجرت 
داشته‌اند و شما كشتي نشینان دو هجرت.» <2» 

این روایت نص پیامبر در بي‌اعتباري عمر است, به گونه‌اي که هجرت زني 
را بر هجرت او برتري مي‌نهد و باز مي‌گوید که او نسبت به پیامبر 
شایسته‌تر از عمر است. 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق. ص: 360 

چون خلافت به آن زن نمي‌رسد به عمر نیز نباید مي‌رسید. ‏ 

ابن عبد ربه در کتاب «العقد الفرید» «1» در حدیث به کار گماردن عمرو 
بن عاص در سرزميني بدست عمر بن خطاب مي‌نویسد: «عمرو بن عاص 
گفت: لعنت بر روزگاري که عمرو بن عاص براي عمر بن خطاب کار کند. 
به خدا سوگند من زماني را بیاد مي‌آورم که عمر پشته‌اي از هیزم بر سر 
مي‌نهاد و پسرش نیز پشته‌اي بر و بهاي ات هیمه‌ها به اندازه خرمايي 
بود که يك لقمه هم نمي‌شد. ِ 

فرومايگي و انحطاط پایگاه عمر نزد عمرو بن عاص, از این روایت 
پید است. پس چگونه آن قوم ببيٍر هاشم را که پادشاهان جاهلیت و اسلام 
تودندوا نهادند؟ در همان کتاب. آهدهة است. که. عفر بن خطاب: دست. تر 
دوش معلي بن جارود راه مي‌رفت که زني از قریش با او روبرو شد. زن 
عمر را مخاطب ساخت و عمر ایستاد: «ترا زو ز کار به نام عمیر 
مي‌شناختيم, سپس عمر شدي و اکنون از عمر بودن به فرمانروايي 


مقمنان رسيدي. اي پسر خطاب از خدا بترس و در کا ر مسلمانان چاره کن. 
هر که از وعید هولناك حق بترسد, دور بر او نزديك خواهد شد و هر که از 
مرگ بهراسد., در مهم خود كوتاهي نخواهد کرد.» <2» 

ابو المنذر. هشام بن محمّد بن السائب الكلبي که از دانشمندان سني 
است در کتاب «المثالب» آورده است: «صهاك, کتيزي خیتنی از آن هاشم 
بن عبد مناف بود. نفیل بن هاشم با او در آمیخت. سپس عبد العزي ابن 
ریاح با وي گرد آمد و او نفیل جد عمر بن خطاب را به دنیا آورد.» «3» 
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این سخني است که دانشمندان ستّي مي‌گویند در حالي که شیعه به آن 
الحذهقین ی با این هت اهل سنت, اصل به حرام و حلال ولادت 
عمر, که خود آن را نقل کرده‌اند نمي‌پردازند و بجاي آن به سرزنش شیعه 
حميدي در جمع بین صحیحین روایت ت کرده که عمر بر منبر گفت: «كسي 
نباید در مهریه زنان از عددي که مي‌گویم تجاوز کند. زني از گوشه مسجد 
قول خداي را خاطر نشان کرد: «اگر خواستید زني به جاي زني دیگر 
بگیرید و او را قنطاري مال داده‌اید, نباید چيزي از او باز ستانید.» <1» 
عمر گفت: «همه. حثّي زنان. از عمر دانشمندترند.» «<2» 

خردمند متضف داوري کنده ابا روانست: کشي که. خود. را در نهایت نادانی 
توصیف مي‌کند. رهبر قوم باشد در حالي که همه اتباعش به گواهي خود او, 
از وي دانشمندترند؟ در جمع بین صحیحین حميدي اوه است: «عمر 
فرمان سنگسار کردن زئي را داد 
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که شش ماأهه زاده بود. علي علیه السّلام گفتار خداي را به او تذکر داد و 
مدت حمل تا از شیر باز گرفتنش سي ماه است.» «1» و «مادراني که 
مي‌خواهند شیر دادن را به فرزندان خود کامل سازند, دو سال تمام 
شیرشان : بدهند.» <2» کمن سیون سنگسار کردن را پس گرفت. «3» 
موجب با نشان مي‌دهد. 

احمد بن حنبل در مسند خود روایت کرده که عمر بن خطاب آهنگ سنگسار 
کردن زن ديوانه‌اي را کرد. علي علیه السْلام به او فرمود: نباید چنین کني. 
آیا نشنيدي که پیامبر صلّي اللّه علیه و آله فرمود: «تکلیف از سه تن 
برداشته شده: خفته تا بیدار گردد, دیوانه تا هشیار و کودل تا محتلم» عمر 
از تصمیم خود با زگشت. <4» 

ابن حنبل از سعید بن مسیب نقل کرده که عمر در مشكلي که ابو الحسن 
علي علیه السلام حاضر نباشد به خدا پناه مي‌برد. «5» 


حميدي در جمع بین صحیحین روایت کرده که عمر حد شرابخوار را 

نمي‌دانست. 

روا؛ بت کت ایق کات نت با هد ی الا یه ال ای اش نات ون 

داد. «6» در همان کتاب است 
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که او از ابو اوفي پرسید: امین صلیم الم یه و الم کر ان یو 

سوره‌اي مي‌خواند؟ نیز از ابو واقد ليئي پرسش کرد: پیامبر در اضحي و 

فطر چه میي‌خواند؟ «1» این پرسشها نشانگر نهایت ناآگاهي او به 

فا شخ امور (نماز آشکار) بوده است. 

در خمع تین اصحیحین آمدة است: «ابو موسي سه بار از عمر اجازه گرفت 
و او اجازه نداد. ابو موسي بازگشت. عمر پرسید. چرا چنین کردي؟ ابو 

0 ما امر شده‌ایم که چنین کنیم. عمر گفت: باید براي گفتار 

خود شاهد آوري وگرنه با تو به سختي رفتار خواهم کرد. ابو سعید خدري به 

نفع ابو موسي شهادت داد و رفتار پیامبر صلي الله علیه و آله را شاهد 

آورد. عمر گفت: این کار پیامبر از چشم من نهان مانده بود. زیرا , به تجارت 

در بازارها مشغول بودم.» <2» 

چگونه این مطلب آشکار بر عمر پوشیده مانده بود؟ حميدي در جمع بین 

صحیحین در مسند عمر بن خطاب آورده که عمر گفت: 

«پیامبر صلي الله علیه و اله فرمود: هنگامي که موذن دوبار بانگ به تکبیر 

برداشت شما نیز تکبیر بگویید. سپس موذن به ترتیب. اشهد ان لا اله الا 

الا اه ان متا سل الم شم یسیع علی. الظلا 

مي‌گوید که در هر مورد شما نیز همان جمله را تکرا ر کنید ولي پس از حي 

علي الصلاه و علي الفلاج لا حول و لا قوه الا بالله بگویید. سپس موّذن دو 

بار تکبیر و يك بار لا ال الا اللةَ 

مي‌گوید و شما ها نکن گرا کف هر کس این کلمات را با ایمان قلبي 

بگوید به بهشت خواهد رفت.» «3» 

این روایت عمر در اذان است ولي او پس از مرگ پیامبر افز ود: الصلاخ 

خیر من النوم. 

ی 204 

حميدي در جمع بین صحیحین در حدیث ابو محذوره سمره بن مغیره ترتیب 

اذان را اینگونه آورده است: تکبیر و اشهد ان لا اله الا اللّه, اشهد ان 

محمدا| رسول اللّه, حي علي الصلوه. حي علي الفلاح هر يك دو بار, اللّه 

اکبر و لا اله الا الله. <1» 

شافعي در کتاب «الأْم» گفته است: جمله «الصلوه خیر من النوم» مکروه 

است زیرا ابو محذورة آن را بیان نکرده است. «<2» 
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حميدي در جمع بین الصحیحین در مسند ابو موسي اشعري آورده است: 
«أبو عامر فرزند ابو موسير هی کوند: عبد اللّه بن عمر از من پرسید. آپا 
مي‌داني پدرم به پدرت چه گفت؟ من پاسخ منفي دادم. او گفت: پدرم از 
بدرت پرسش کرد: اي ابو موسي آپا دوست داشتي اسلام ما با پیامبر, 
موار هه ی ما وس سا ی اه ار مر اعال ار 
پیامبر) نجات مي‌يافتيم؟ و خیر و شر ما سر به سر مي‌شد؟ ابو موسي 
گفت: نه به خدا سوگند, ما پس از پیامبر جهاد کزدیم.نفاز کر ازدیم روز 
داشتیم و كردارهاي نيكوي بسیار به جاي آوردیم. بسیار کسان بر دست ما 
مسلمان شدند و به پاداش اعمال خود اميدواريم. 
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پدرم (عمر) پاسخ گفت: ولي من, به آن که زندگیم در کف اوست سوگند 
مي‌خورم که دوست داشتم کارهایم پس از پیامبر, به من باز مي‌ گشت (و 
با اعمال خویم موازنه مي‌شد) و با تساوي آنها, نجات مي‌یافتم.» «1» 

در «جمع بین الصحیحین» از مسند عبد الله بن عباس امده است: «چون 
عمر را به دشنه زدند سخت دردمند شده بود. ابن عباس به او گفت: این 
همه ناله ضرورتي ندارد. «<2» 

عمر پس از سخناني به او گفت: پریشان حالي من به سبب تو و پارانت 
است, به خدا| سوگند اگر زمین پر زر مي‌ گشت و به من مي بخشید ند 
پیشتر از فرا رسیدن عذاب حق» , آن را از بهر رهايي خود قدیه مي‌دادم. ِ 
«3» 

این سخن اعتراف عمر در هنگام مرگ است. او مي‌دانست در حق بني 
هاشم چه کرده که به فدیه آن زر زمین را سزاوار بخشش مي‌دانست. 

در جمع بین الصحیحین, به روایت ت سالم اه اب عصر آهده است: «به نزد 
حفصه شدم. از من پرسید: مي‌داني که پدرت كسي را به خلافت برنگزیده 
است؟ گفتم: او چنین نکرده است. حفصه پاسخ داد: ۳ خود چنین کرده 
است. من سوگند خوردم که در این باره با پدرم سخن بگویم. تا صبح 
سکوت کردم و سخني نگفتم, ولي گویا كوهي را بر دوش نهاده بودم. 
سرانجام نزد او رفتم و عمر از مردم پرسیدن گرفت و من پاسخ مي‌دادم 
۳ پر سیدم. : از خلق شنیده‌ام که تو به خلافت وصیت نکرده‌اي حال آنکه اگر 
چوپاني رمه خود را بي بان بر بت رها کند, آنها را هلاك ساخته, پس چگونه 
دایتعا سره ای افحال رخاست ؟ 

عمر با نظر من موافقت کرد و سر به زیر افکند. لختي بعد سر برداشت و 
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خداوند دین خود را حفظ مي‌کند؛ اگر جانشيني برنگزینم» به راه پیامبر 
رفته‌ام که او نیز جانشيني برنگزید و اگر خليفه‌اي تعیین کنم به تقلید و 


پيروي از ابوبکر است که چنین کرد. 9 
ابوبکر مشغول بود که من گفتم: كسي با پیامبر برابر نمي‌شود و او 
شخصي را جانشین نساخته بود.» «1» 
این روایت نیز اعتراف عبد الله بن عمر به يك امر عقلاني است و آن اينکه 
فرمانرواي مردم نباید آنها را بدون وصیت رها کند و گواهي داده است که 
پیامبر از جهان رفت و در حق مردم چنین سهل انگاري کرد. عمر نیز ابتدا 
با سخن پسرش موافقت و سیس مخالفت کرده است. 
ابن عبد ربه در کتاب «العقد الفرید» «2» بیان کرده که معاویه به این 
حصین گفت: «چه چيزي اجتماع و اتحاد مسلمانان را بر هم زد و میان آنها 
۳9 افکند؟ پاسخ داد: کشته شدن عثمان. معاویه گفت: سخن نو و 
مفيدي نياوردي. ابن حصین گفت: جنگ علي با تو. 
معاویه سخن خود را تکرار کرد. ابن حصین گفت: نبرد علي با طلحه, , زبیر و 
عايشه, معاویه باز هم پاسخ او را نیسندید. آن مرد گفت: اي امیر مقمنان 
ی 9 آگاه مي‌سازم. جز شوراي شش عضوي عمر هیچ 
چیز باعث اختلاف مسلمانان نشد. . (پس معاویه در آخر حدیث سخن خود را 
و قومش براي او, بدینگونه جانهاي ایشان شیفته خلافت گشت. اگر عمر 
نیز مانند ابوبکر جانشین تعیین کرده بود اختلافي پدید نمي‌اید». 
حميدي در جمع بین صحیحین در مسند عمر بن خطاب روا یت کرده است: 
«ابوبکر در روز سقیقه چنین گفت: عرب خلافت را جز براي اين قبیله از 
قریش, نمي‌شناسد.» 
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عمر نیز در روز شوراي خود پس از سرزنش هر يك از اعضاء گفت: «اکر 
سالم مولي ابو حذیفه زنده مي‌بود تردید بر من عارض نمي گشت.» <1» 
در حالي که سالم مولي ابو حذبفه به اجماع, قريشي نبود < 2 و این 
مطلب را جاحظ در کتاب «الفتیا» ذکر کرده است. 


نسب طلحه 


ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب كلبي از دانشمندان جمهور بیان 
داشته است که يكي از روسپیان و «پرچمداران» زناء صعبه دختر حضرمي 
بود که در مکه, پرچم و نشان داشت. 

ابو سفیان با او زنا کرد و او را به همسري عبید اللّه بن عثمان بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن تیم در آورد. ها 
ابو سفیان و عبید اللّه در پدر بودن آن کودك اختلاف کردند و صعبه را به 
داوري برگزیدند. صعبه فرزند را از آن عبید اللّه دانست. ۱ 
چرا جانب ابوسفیان را نگرفتي؟ پاسخ داد: دست عبید الله بخشنده و 
دست ابو سفیان تنگ است. (مردي خسیس است.) ۲ 

نیز ابو المنذر گفته است: از جمله مخثنان و كساني که از آنها سوء 
استفاده جنسي مي‌شد, يكي پدر طلحه بود «3» و ديگري عفان, پدر 
عثمان که دف مي‌نواخت و كساني دعوي پدري او را داشتند. 
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آیا خردمندي مي‌پذیرد که چنین افرادي با علي علیه السّلام نبرد کنند (و 
حق به جانب علي نباشد؟) 


پاسخ یزید به فرزند عمر 


بلاذري گفته است: «هنگامي که حسین علیه السلام به شهادت رسید, عبد 
اللّه فرزند عمر به یزید بن معاویه نوشت: اما بعد همانا بلا و فاجعه سترگ 
شت و مصیبت بزرگ شد. در اسلام رخدادي شگرف پدید آمد و هیچ 
روزي چون روز کشته شدن حسین نیست. 
یزید پاسخ داد: اما بعد, اي احمق! ما سراهاي نو بنیان و فرشهاي فاخر و 
جايگاههاي بر شکوه را تصاحب کردیم. و بر سر آنها جنگیدیم. اگر آنها 
راستي از ما بود از حق خویش پاسداري کردیم و اگر به ديگري تعلق 
داشت پدر تو نخستین کسي بود که حق را از صاحبانش غصب کرد.» <1» 


واقدي و دیگر راویان سني در احادیث صحیح خود نقل کرده‌اند: هنگامي که 

پیامبر خیبر را گشود, برخي از روستاهاي یهود را براي خود برگرفت. 
جبرییل اين آیه را فرود آورد: «حق خویشاوند را ادا کن.» «2» پیامبر 
پر سید . : نزدیکانم کیستند و حق ایشان چیست؟ 

چبرئیل گفت: فاطمه؛ فدك و عوالي را به او ببخش. محصول آن اراضي در 
اختیار فاطمه 
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بود تا پیامبر در گذشت. پس از بیعت با ابوبکر, او زمينها را باز پس گرفت. 
فاطمه در اين باب با ابوبکر سخن گفت و بیان داشت. که بیامبر آنها را بد 

او بخشیده است. ابوبکر گفت: 

هت انحه را که پدرت به تو داده, از تو دریغ نخواهم داشت و خواست 
نامه‌اي براي فاطمه بنویسد. عمر بن خطاب مانع شد و گفت: فاطمه يك 
زن است از او بخواه براي اثبات دعوي خود گواه آورد. ابوبکر چنین کرد و 

فاطمه‌ام ایمن مات کی :۰ علي فلت السای را شاه گرفت و 
ابوبکر فرمان باز گشت اراضي را نوشت. چون این خبر به عمر رسید» 
فرمان را گرفت و پاره کرد. فاطمه سوگند خورد که با آن دو تن سخن 
نگوید و در حالي که بر ایشان خشمگین بود در گذشت.» «<1» 

مامون هزار کس از فقیهان را به مناظره خواند و نتیجه پژوهش آنها به رد 
فدك بر فرزندان علویان رتم ور معا فدك را به فرزندان علویان باز 
گرداند. <2» 

ابو هلال عسکري در کتاب «اخبار الاوایل» آورده است: «نخستین كسي که 
فدك را به فرزندان فاطمه باز گرداند, عمر بن عبد العزیز بود, در حالي که 
معاویه آن را به مروان بن حکم, عمر بن عثمان و یزید بخشیده بود. و بهره 
هر کس 3 اراضي بود. سپس آن املاك غصب شد و سفاح به ایشان 
بخشید. آنگاه دوباره غصب گشت و مهدي آنها وا ناز حرداند .حون دکر 
باره غصب شد مامون فرمان باز گرداندن زمینها را داد. 

ابو هلال مي‌افزاید: اراضي فدك چند بار دیگر نیز غصب شد وائق. معتمد, 
معتضد و راضي آنها را باز گرداندند.» «3» 

جابر بن عبد اللْه- بي شاهد و بینه- دعوي کرد که پیامبر چيزي را به او 
بخشیده بود و تا تا و و 
که پیامبر به و وعده داده که سه 
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مشت از مال بحرین را به وي ببخشید. ابوبکر مال را ,: به او داد و شاهد 


نخواست, «1» با آنکه وفا به وعده واجب نیست ولي هبه به فرزند که 
همراه با تصرف باشد مالکیت را واجب مي‌سازد. بایین‌ترین فرض آن بود 
که با فا طصه بر مایهخایر رفتار کر 

سند الحفاظ, ابن مردوبه به اسناد خود از ابو سعید خدري روایت مي کند 
که چون آیه «حق خویشاوند را ادا کن» نازل شد, پیامبر فاطمه را فرا 
خواند و فدك را به او داد. <2» 

صدر الائمه ات خوارزم. موفق بن احمد المكي گفته است: «من به 
اسناد خود در احادیث مفرد از ابن عباس شنیدم که مي‌گفت: پیامبر فرمود: 
اي علي, خداوند فاطمه را به همسري تو در آورد و زمین را مهریه او قرار 
داد. هر که با دشمني فاطمه راه رود, بر زمین به حرام حرکت کرده 
است.» <3» 

محمود خوارزمي در فائق آورده است: «ثابت شده که فاطمه راستگو و 
اهل بهشت است پس چگونه مي‌توان در ادعاي او نسبت به فد ك و عوالي 
تردید داشت؟ و چگونه ممکن است فرص در و که اف اهنیا رتم بر خی 
مردم را داشته و تا مرگ بر این قصد خود استوار بوده است؟ 

بیس خود باس گمته که راستگم‌بودن فاظمه در اوعاي خوق هناش 
بودنش موجب نمي‌شود دعاوي او بدون بینه و شاهد, پذیرفته شود. اهل 
ش ‏ ۳ کر سا فا باه ای ار ای تیار 
علیه يك ذمي دعوي مال کند, حاکم نمي‌تواند بدون بینه به نفع رسول خدا| 
زاف:دهد با انکه: اه بیامتر و از اهل:بهشت است:»*:«4» 
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این دلیل, از شگفت‌انگیزترین سخنان است ولي از سنیان عجیب نیست که 
اسان درف زاو اضر روا خیداته فام مش رای کفارهانی. 
حميدي در جمع بین صحیحین آورده است که بني صهیب, غلامان: بني 
جدعان دعوي دو خانه و حجره‌اي را نمودند, که پیامبر به صهیب بخشیده 
بود. مروان گفت: چه كسي به نفع شما شهادت میي‌دهد؟ انها ابن عمر را 
معرفي کرده‌اند و مروان به شهادت او موارد ادعايي را ؛ به آنها بخشید. 
«<1* 

در صحیح بخاري آمده است که فاطمه نزد ابوبکر فرستاد و میرات رسول 
الله را طلب کرد که خداوند به او بخشیده بود و مراد او فدك و بقیه خمس 
خیبر بود. ابوبکر گفت: پیامبر فرمود: «ما ارت نی نمی ۵ | هدش سا 
نهاده‌ايم صدقه است», آل محشّد از اين مال ارتزاق مي‌کنند و به خدا 
سوگند من صدقه رسول خدا| را از حالتي که داشته دگرگون نخواهم کرد. 
بدین گونه از آنچه فاطمه خواسته بود به او چيزي نبخشید. فاطمه تنگدل 
شد و از آن پس تا مرگ با ابوبکر سخن نگفت. او پس از پیامبر شش ماه 
زریست و چون درگذشت شبانه دفن شد و ابوبکر اجازه حضور نیافت. علي 


علیه السلام بر فاطمه علیها السلام نماز گزارد. <2» 

بخاري این حدیث را در مواضع دیگر نیز بیان کرده و نکات زشت و 
پایشندی ار ان :داتشه می کرروا 
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1 خداوند به پیامبر فرمود: «خویشاوندان نزدیکت را بر حذر دار» <«1»؛ 
لا زمه سخنان ان است که پیامبر در انجام این فرمان کوتاهي ورزیده باشد. 
چگونه پیامبر فاطمه, علي؛ عباس, حسن و حسین را بر حذر نداشته و هیچ 
کس از بني هاشم, همسرانش و هیچ کس ديگري آن را نشنیده است. 
حميدي در جمع بین صحیحین روایت کرده که فاطمه و عباس نزد ابوبکر 
وا ای در ی ی رل مس | 
مطالبه مي‌کردند. «2» نیز در ان کتاب امده که همسران پیامبر صلي الله 
علیه و اله پس. از هرک او یر ان شدند که عنمان: را بزاي گرفتن میرات 
خود نزد ابوبکر بفرستند. «<3» 

2 تور اساتن رفتار. ابفیکره اهل نیت بیافین خاهل: هو نااگاه به احکام بودند با 
آنکه ایشان پیوسته با رسول خدا فلار مت رات وخ نز سترای انها: فر هد 
ق امد فا شا ان ان را قباس 

حافظ ابن 0 به سندهاي خود از عايشه ماجراي گفتگوي فاطمه علیها 
السلام را با ابوبکر نقل مي‌کند فاطمه در انتهاي کلام خود مي‌فرماید: 
«شما مي‌پندارید براي ما ارئي نیست. آیا از حکم جاهلیت پيروي مي‌کنید؟ 
اي فرزند ابي قحافه من از پدرم میراثت نمي‌يابم ؟ ایا در کتاب خداست که 
تو از پدرت مرده ریگ يابي و من از پدر میراث ت نيابم؟ به امر شگفت‌آوري 
دستت بازیدق. اکنون ان را اراسنته به. زین ولگام بستان: کم به,رستاخیز .با 
تو رویارو خواهد شد. ۱ 

خداوند داوري نیکو و محمد طلبکار تو و موعد قیامت است. ان روز باطل 
گرایان زیانکار خواهند بود.» «4» 
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3. لازم است پیامبر نسبت به اهل و خویشاوندان خویش مهرباني و شفقت 
نداشته باشد و به ایشان خبر نداده باشد که از او ميرائي نمي‌برند ولي به 
ابوبکر اطلاع داده باشد به گونه‌اي که آنها چيزي که سزاوارش نبودند 
خواسته باشند و در حق همه مسلمانان ستم کرده باشند. پيامبري که 
مهرورزي او به بیگانگان و دشمنان چنان بوده که خداوند فرموده: «شاید 
اگر , به این سخن ایمان نیاورند, خویشتن را به خاطرشان هلا ك سازي» 
۰1 نو که جان تو بخاطر آنها دچار اندوه شود.» <2» 

4 ابوبکر سوگند خورده بود که سنت و روش پیامبر را دگرگون نسازد. 
حميدي در جمع بین صحیحین روایت کرده که ابوبکر خمس را به گونه‌اي 
که پیامبر تقسیم مي‌کرد, بخش مي‌نمود جز آنکه سهم قرابت پیامبر را که 


رسول خدا خود به ایشان عطا مي‌کرد. نمي‌پرداخت. «3» 

این عمل دگرگوني و تغییر است. با آنکه او سوگند خورده بود چيزي را 
تغییر ندهد پس چرآ درباره فاطمه روش را تغییر داد و برخي از جقوق 
پیامبر را از او منع کرد؟ در جمع بین صحیحین امده است که عبد الله بن 
عباس در پاسخ نامه نجده بن عامر حروري نوشت: «درباره خمس از من 
پر سیده بودق». که از ان کیست؟ خمس از آن: مانبت ولي قوم و آن را از 
ما بازداشتند.» <4» 

شش ماه مطرود کرد تا 0 بر او نماز 
نگزارند. «<5» 
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مسلم در صحیح خود گفته است: 0 فرمود: «همانا فاطمه پاره‌اي از 
هن اسنت: انکه او را بیازارد مزا ازرده است.»* مسلم این عدیت را :در دو 
موضع تکرار کرده است. «1» 

بخاري در صحیح خود آورده است که پیامبر فرمود: «فاطمه پاره تن من 
است هر که او را به خشم آورد مرا خشمگین کرده است.» «2» حميدي 
در جمع بین صحیحین این دو حدیث را ذکر کرده است. 

صاحب جمع بین صحاح سته آورده است: پیامبر فرمود: «فاطمه پاره‌اي از 
من است هر که او را به خشم آورد مرا خشمگین ساخته است.» 

نیز پیامبر فرمود: «فاطمه سرور زنان جهان يا سرور زنان این امت است. 
پرسش شد که پس مریم دختر عمران و آسیه زن فرعون چگونه‌اند؟ 
پیامبر پاسخ داد: مریم بزرگ زنان عهد خود و آسیه سرور بانوان زمان 
خویش بودند.» «3» 

کر صحیح بخانی از عاشه آمده: است که پیامیر ضلی الله: علیه .و اد 
فرمود: «اي فاطمه آبا 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 376 

خرسند نيستي که والا مقامترین بانوي مقمنان و زنان این امت باشي ؟» 
«» ثعلبي در تفسیر ای شاه را خرن ناخ نماد 42 می توسند: بباً مدز 
ضلن اللهغلیه و: آله فرمود: «هر که فاطمه را بیازارد پا او را به خشم 
اه درا ارسنه و خشمگین ساخته است.» «3» 

خداوند مي‌فرماید: «هر آیثه کساتی زا که خدا و پیامترش:را زار می‌دهند, 
خدا در دنیا و آخرت لعنت کرده و بر ایشان عذابي خوار کننده مهیا کرده 
است.» <4» 

با این آیات و روایات. اهل سنت خود گواهي مي‌دهند که ابوبکر فاطمه 
علیها السلام را به خشم آورد و آزرد و فاطمه علیها السّلام او را تا هنگام 
ری , مغعضوب خود ساخت. اگر این احادیث یه نزد سنیان باطل است باید 


به دروغ بودن آنها شهادت دهند, يا قرآن را دروغزن بدانند و یا کردار حرام 
به ابوبکر منسوب سازند؛ با انکه عمر چنین مطلبي را از علي و عباس 
نقل کرده است. ۱ 
بخاري و مسلم در کتب صحیح خود آورده‌اند: «عمر به عباس و علي گفت: 
ین اسر در تاک کت مرول سول سم توا ده 
بودي که 
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که اش داد که ام فرموی ۲ ارت نهیم و انجه بر 
ماند صدقه است. شما او را دروغگو, گناهکار, حیله گر و خائن دانستید و 
خدا| مي‌دانست که او راستگو, نیکوکار, راه یافته و پیرو حق است. سیس 
ابوبکر از جهان رفت و من گفتم که ولي رسول خدا و ابوبکر هستم. شما 
مرا نیز. دروغزن» گنهکار. خیانت پيشه و نیرنگباز پنداشتید و خدا داند که 
من راست گفتار, نيك رفتار, حق یافته و پیرو حقیقت هستم. 
سیس تو و این به يك مقصود امدید و ارث طلب کردید.» «1» 
خردمند در این روایت که در کتب صحیح سنیان است. بنگرد, چگونه ابوبکر 
و عمر, خود را ولي رسول خدا مي‌دانستند در حالي که پیامبر تا آخرین 
لحظه زندكگي, انها را از زیردستان اسامه بن زید قرار داده بود؟ <2» 
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و چگونه بر عمر رواست که از پیامبر در خطاب به عباس چنین یاد کند: «تو 
ارت نز بوادرت. را می‌خواسنی» با انکه, خداآوند سامت را به صفاتش 
خطاب فرموده است, مانند: «اي رسول, اي نبي, اي مزقّل و اي مدثر». 
پروردگار پیامبران دیگر را به نام خوانده و از خاتم الانبیاء جز در چهار 
موضع» , نام نبرده و آن مواضع, گواهي به #۶ ایشان بوده و نام بردن 
صضروري می‌تضوده نا ان:خنات یم اسم ففین. کررنه: 
«جز اين نیست که محمد پيامبري است که پیش از او پيامبراني دیگر 
بوده‌اند.» <1», 
«محمد پدر هی يك از مردان شما نیست. او رسول خدا| و خاتم پیامبران 
است.» <2», 
نم ,یبا هبو که شن آز دمن ی اند وتنام او امد است #34 و -«مخید 
پیامبر خدا و كساني که با او هستند. «4»» وانگهي خداوند (در عظمت 
پیامبر) فرموده است: «آنچنانکه یکدیگر را صدا مي‌زنید. پیامبر را صدا 
نزنید.» «5» عمر از دختر پیامبر با فضل و شرفي که دارد به عنوان زن 
علي یاد مي‌کند و عقاید علي علیه السّلام و عباس را درباره خود و ابوبکر 
بیان مي‌دارد. اگر آنچه عمر به علي علیه السّلام و عباس نسبت داد, واقعا 
اعتقاد آنها بوده و این اعتقاد با واقعیت خارجي تطابق داشته, پس ابوبکر و 


عمر گناهکار بوده‌اند و شايستگي ِِ نداشته‌اند؛ و اگر نسبت عمر به 
علي علیه السّلام و عباس, خطا بوده که قه نها اقترا عسنه اشت: فرض 
دیگر این است که علي یه السّلام و عباس چنین ِ داشته‌اند اما 
الشلام را 
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شاشسته آماخت میداد ولی وکا اه لها او ارت 
کرده است. ۱ 

وانجفی بخاري و مسلم اورده‌اند که سخن عمر به علي علیه السلام و 
عباس در محضر مالك بن اوس. عقحا ری عید الرحمنته وم زبیر و سعد 
ال هک 
نخواستند و آن را انکار نکردند و هیچ يك از حاضران نیز از ابویکر و عمر 
دفاع ننمودند. 


پژوهشي درباره عايشه در روزگار پیامبر و پس از او. 


حميدي در جمع بین صحیحین آورده است: «پیامبر بر آن شد که جايگاهي 
از مسجد را از بني نجار خريداري کند و آنان موضع مذکور را به پیامبر 
بخشیدند و در آن بخش نخل و قبرهاي مشرکان بود. پیامبر نخل را برکند و 
قبرها را ویران نمود.» <1» 

و خداوند فرموده است: «به خانه‌هاي پیامبر داخل نشوید مگر آنکه شما را 
براي خوردن طعامي فرا خوانند.» «2» 

آشکار انسنت: که. غايشته. و بدر او خانه‌ای. دز مدیته تداشتند تبرز. هیچ آنز. و 
نشانه‌اي از خانه براي اقوام او نیز وجود نداشت. عايشه حجره‌اي را که 
ار را وا و و رو را 
رفتار با فاطمه علیها السّلام آن حجره را در اختیار او نهاد. «<3» 
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عايشه براي جنگ با امیر الموّمنین بیرون شد و هویداست که با این عمل 
عصیان ورزید. «1» از آن رو که: 

1 خداوند او را از بیرون آمدن نهي فرموده بود و فرمان داده بود در منزل 
خود 
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بنشیند. «1» عايشه پردم خدا و او زا دریته خویشن با ازاشت: و 
آشکار نمود و در ملازمت گروه زيادي که افزون بر هفده هزار نفر بودند به 
2 7 17۳7 
جهت طلب و دعوي می‌نمود؟! د3. عايشه خون عثمان را از كکسي طلب 
مي کرد که نه در قتل او حاضر بود, نه به آن فرمان داده بود و نه اقدام 
ورزیده بود و بر این مطلب گروه زيادي گواهي داده‌اند. 

4. عابشه خود مردم را بر کشتن عثمان تحريك مي کرد و مي گفت: «نعثل 
را بکشید, خدا نعثل را بکشد.» «2» و چون خبر مرگ عثمان به او رسید 
شادمان گشت اما هنگامي که 
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امیر المومنین به خلافت رسید قتل عثمان را به گردن ایشان افکند و خون 
عثمان را طلبید از آن رو که با علي علیه السّلام دشمن بود. جمع بسياري 
کرد, ميرائي که خدایش در کتاب خود براي او قرار داده بود و حق مسلم 
او بود هیچکس آن بزرگوار را ياري نداد. ۳ 
رن سر قزار توالی ای زار 


اگر صدقه مسلمین بود باید جمله مسلمانان اجازه مي‌دادند و اگر ملك 
عايشه بود که دعوي از اصل دروغ است زیرا عايشه در مدینه خانه‌اي 
نداشت. 
حميدي در جمع بین صحیحین روایت کرده است که پیامبر فرمود: «میان 
من و منبرم باغي از باغهاي بهشت است.» <1» 
طبري در تاریخ خود روایت کرده که پیامبر فرمود: «چون مرا غسل دادید و 
کفن نمودید پیکرم را در خانه بر تختم در کنار قبرم قرار دهید.» «2» 
حميدي در جمع بین صحیحین از عايشه روایت کرده است: «بر هیچ يك از 
زنان پیامبر آن چنان که بر خدیجه رشك مي‌ورزیدم غیرت نکردم. من هرگز 
خدیجه را ندیدم ولي پیامبر پیوسته از او یاد مي‌کرد. گاه گوسفندي قرباني 
مي‌نمود و آن را میان نزدیکان خدیجه تقسیم مي کرد. کاهی بهآومی کفتم ؛ 
گویا در دنیا هیچ زني جز خدیجه وجود 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق. ص: 383 
تداشته است ۱ پاش میداد اد ار آن من بود ه بر آیق فرنند آفزد :19 

به اجماع مسلمانان خدیجه اهل بهشت است ولي عايشه با حضرت علي 
عه السّلام پس از امامت اجماعي ایشان به جنگ پرداخت و نزديك به 16 
هزار نفر صحابي و غیر صحابي در آن جنگ کشته شدند. 2 
به حکایت قرآن او سر پیامبر را آشکار نمود. «3» حميدي در جمع بین 
صحیحین روایت ت کرده که عمر, خلیفه پدر عايشه به سبب این عمل بر 
عايشه سخت گرفت. «4» 
خی دی هم ای کات ها ری 
عايشه, روزي به خانه پیامبر امد و از عايشه رفتار نايسندي نسبت به 
پیامبر سر زده بود. پیامبر از ابوبکر خواست ماجرا را بشنود و ميانجيگري 
کند. آنگاه از عايشه پرسید: تو سخن مي‌گويي یا من؟ عايشه گفت: نو 
سخن بگو اما جز حق چيزي بر زبان نیاور.» «5» 
خردمند در پاسخ عانشه کامل کندر آبا. سامت-ح نق. تسخن مین کت ؟ 
تفاوت میان عايشه و خدیجه از اینجا آشکار مي‌شود. جاحظ از اهل سنت 
مي‌داند, به شدت انکار و ابطال کرده است. 
خمیدق: در اجمع ین صحبخین آورده. انست :«فوز ند زییر ون بيماري که به 
مرگ عايشه انجامید نزد او رفت و عايشه گفت: من با فلان جنگیدم و خون 
عثمان را از او طلب کردم. دوست داشتم فراموش مي‌شدم و از خاطرها 
مي‌رفتم.» «6» 
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۳ ۳ ت کرده است که پیامبر نزد 


زینب دختر جحش درنگ کرد و شربتي از عسل نوشید. من (عایشه) و 
حفصه پیمان نهادیم که هرگاه پیامبر به نزد يكي از ما آمد به او بگوییم: از 
تو بوي مغافیر به مشام مي‌آید. چنین کردیم و پیامبر فرمود: نه. شربتي از 
عسل در خانه زینب دختر جحش نوشیدم و دیگر از آن شربت نخواهم 
خورد: نش از این ماجراخداوند نازل فرمود: «اي پيامین جرا چبری را که 
خدا بر تو حلال کرده است., به خاطر خشنود ساختن زنانت بر خود حرام 
مي‌کني! ... 
اگر شما دو زن (عايشه و حفصه) توبه کنید, بهتر است زرا دلهایتان از حق 
باز کته آنست س وانگان که پيامت با یکی از نان :حون رایی بر.هان 
نهاد.» مقصود سخن پیامبر است که «شربتي از عسل نوشیدم.» <1» 
بخاري در صحیح خود آورده است «2» که ابراهیم بن موسي از هشام نقل 
کرده و این جمله را بر حدیث افزوده است. «دیگر از آن شربت نمي‌نوشم 
قریی اس امر سوگند مي‌خورم» از این ماجرا كکسي را آگاه نساز» این واقعه 
نشانگر نهایت دوري عايشه از کمال است. 
در همان کتاب از عايشه روایت تدم که عین اد فرزند زبیر در معامله با 
بخششي که عايشه به او کرده بود گفت: «عايشه باید این اعمال را کنار 
بگذارد وگرنه او را از تصرف در اموالش (مانند مجنون و سفیه) باز خواهم 
داشت.» «3» هیچکس بر عبد اللّه ایراد نگرفت و این نشان مي‌دهد که او 
رفتار ناشايستي داشته است. 
نیز در همان کتاب از ابن عباس نقل شده است که: اگر با عايشه ملاقات 
مي کردم با 
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او سخن مي‌گفتم. (امّا او را شایسته دیدار و سخن گفتن نمي‌دانم.) 1 
هنن در جات مذکور از نافع. زاین و وتو ات انشت که 0 
خواند و به سراي عاپشه اشارت کرد که فتنه 0 و سه بار تکرار 
کرد: از جايي که شاخ شیطان نمایان مي‌شود. «<2» 
و به روايتي دیگر: پیامبر از خانه عایشه بیرون شد و فرمود: سر کفر از 
این منزل است. از جايي که شاخ شیطان اشکار مي‌شود. «<3» 


خرافه بودن جبر 


آیا خردمند نباید به دیده انصاف بنگرد و تة تقلید را وا نهد؟ پيروي از هوس را 
اه دشن را فقو جدارد؟ باید دانست که رهايي از خداوند 
است و او از انسان در برابر کم و زیاد اعمالش بازخواست خواهد کرد 
پس 4 از کنار اعتقادات آذفت هی طدرز و او را بیهوده رها مي‌سازد؟ 
آیا خردمند مي‌پندارد که خداوند گناهان را مقدر ساخته و در ترك آنها راهي 
تیست ؟ این انديشه نها تفس آدمي را در شنخن اسوده مي‌نهد ته..در عمل؛ 
صدور فعل از انسان, جز براي كسي که با حق دشمني و عناد دارد یا خرد 
او سخت ناتوان و بیمار است. قابل انکار نیست. اگر مطلب به راستي 
اینگونه باشد. خداوند پیامبران را براي خود فرستاده و کتب آسماني را بر 
خویش نازل کرده است. بدینگونه هر وعده و وعيدي که بیان داشته بود به 
خود او باز مي‌گردد زیرا اگر فاعلي جز خداوند نیست پس نمي‌توان 
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پیام آوري پیامبران و کتب و وعده‌ها را به سوي ديگري روان ساخت. 

از شگفت انگیزترین امورٍ آن است که جبرگرایان نمي‌توانند دریابند که خود 
فاعل افعال خویشند با آنکه کودکان, دیوانگان و حیوانات این امر را درك 
مي‌کنند. به رغم این ناتواني, آنها پیامبران را تضدیقی مي‌کنند و به خدا| 
فساد, گمراهي, پوشانیدن حق و تصدیق دروغگویان و آشکار ساختن 
معجزه بر دست دروغزنان را نسبت مي د هند. با چنین باوري, ی هیچ يك از 
اعتقادات معلوم يا حتي مظنون نخواهند بود و جزم به شریعتها 7 
عقاب از میان برمي‌خیزد و این کفر محض است. 

خوارزمي گفته است: قاضي القضات از ابو علي جبائي نقل کرده که 
«جبرگرا کافر است و هر که در کفر او تردید کند کافر است و هر کس در 
کفر, کسي که در کفر جبري مذهب شك کرده است, تردید کند, او نیز کافر 
است ۱» چگونه چنین نباشد که انديشه‌هاي اسان به. تفضیل کذاشت: آنان 
روا داشتند که خداوند پیامبران و صالحان را جاودانه در ژرفاي دوزج 
9 و کافران و منافقان و سپاه شیطان را بي‌زمان در بهشت مکژم 
دارد 

آنها در سرزنش غیر خدا میدان گسترده‌اي دارند زیرا خداوند خود از قول 
کافران در آخرت اینگونه پوزش نمي‌خواهد که تو کفر و عصیان را در ما 
آفريدي بلکه آنها به گناهكاري خود اعتراف مي‌کنند و مي‌گویند: «و از 
درون آتشن فریاد مي‌زنند: اي پروردگار ما, ما را بیرون آر تا کارهاي 
شایسته کنیم غیر از آنچه مي‌کرديم.» «1», «اي پروردگار ماء ما را از این 
آنتتن بترفن اور..اخر فیکر بان چنان. کردیمد از ستمارآن باشتيض »۰ 2 


«چون يكي‌شان را مرگ فرا رسد, گوید: اي پروردگار من, مرا باز گردان 
شاید کارهاي شايسته‌اي را که ترك کرده بودم به جاي اورم.» «3», «تا 
كسي نگوید: اي حسرتا بر من که در کار خدا کوتاهي 
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کردم و از مسخره کنندگان بودم» «1», «اي پروردگار ماء از سروران و 
بزرگان خود اطاعت کردیم و آنان ما را گمراه کردند. اي پروردگار ما؛ 
عذابشان را دو چندان کن و به لعنت بزرگ گرفتارشان ساز.» «2», 
کافران گویند: «اي پروردگار ماء آن دو تن را از جن و انس که ما را گمراه 
کردند به ما بنمایان, تا پاي بر سر انها نهیم تا از ما فروتر روند.» «3» 
گواهي مي‌دهد. پروردگار از شیطان نقل مي‌کند: «خدا به شما وعده داد و 
وعده او درست بود و من نیز به شما وعده دادم ولي وعده خود خلاف 
کردم. و برایتان هیچ دلیل و برهاني نیاوردم, جز انکه دعوتتان کردم. 

شما نیز دعوت من اجابت کردید؛ پس مرا ملامت نکنید, خود را ملامت 
کنید.» «4» خداوند مي‌فرماید: «شیطان اعمالشان را بر ایشان اراست» 
«5» جبریان شهادت خدا و اعتراف شیطان را انکار کردند و ابلیس را منزه 
دانستند و سرزنش را متوجه خدا ساختند. 

حميدي در جمع بین صحیحین گفته است: «اسيراني را تشد ای آوردند 
ناگاه زني از میان ایشان دوان دوان ذرابق کوذکی: برآمد: طفل خویش را 
در میان اسیران یافت, به سینه گرفت و شیر داد. پیامبر فرمود: آپا گمان 
دارید این زن فقو تخود زا در انتتن تیفکنه؟ یاران پیامبر پاسخ گفتند: نه به 
خدا| سوگند. پیامبر فرمود: خداوند نسبت به بندگانش مهربانتر از این زن به 
فرزندش است.» <6» 

در همان کتاب از رسول خدا روایت شده که خداوند صد رحمت دارد که 
تکف از آنما را نازل فزموده و به آن رخمت میان جن و انسان ور ند کان نو 
حشرات, دوستي و مهر 
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افکند. که به واسطة آن با. هم انس می گير ند و.ددان توله‌هاي خود را پاس 
مي‌دارند. نود و نه رحمت باقیمانده ذخيره‌اي است که پروردگار به وسیله 
آن در قیامت بندگان خود را با آن مورد ترحم قرار مي‌دهد. «41» 

به روایت ديگري از پیامبر در همان کتاب. خداوند در قیامت مي‌فرماید: 
«اي فرزند ادم, من بیمار شدم و تو به عیادتم نيامدي. انسان پاسخ 
مي‌دهد: خدایا چگونه تو را عیادت مي‌کردم که خداي جهاني؟ پروردگار 
مي‌فرماید: ایا ندانستي فلان مریض است و از او عیادت نکردي؟ اگاه 
بو که مین آراه عبات کس مرا زر دا وهی با ؟ 

- اي فرزند ادم از تو خوراك خواستم و مرا سیر نکردي. 


- چگونه تو را سیر مي‌کردم که خداي جهاني؟ 1 
- فلان بنده‌ام طعام خواست و نبخشيدي. ندانستي اگر او را سیر کني مرا 
نزدش خواهي یافت ؟ 
- اي فرزند آدم از تو آب خواستم و سیرابم نكردي. 

- چگونه سیرابت مي‌کردم که تو خداي جهاني؟ 
5 فلان بنده‌آم از نو ات خواست و پاسخ نگفتي, ندانستي که اگر , به او اند 
ذفتن. مرا نزدش خواهی:یافت ۷ 2 ور همان ماد از اجن:مسعود. تقل 
شده است: «از پیامبر شنیدم که مي‌فرمود: هر گاه مردي در بیابان 
مرگباري فرود آید و مرکب و زاد راهم خویش را گم کند و در پي آنها بگردد 
تا گرما و تشنگي برو بي‌نهایت چیره گردد, به خود گوید, به مکان خویش باز 
گردم ف در انتظار مرگ باشم؛ سر بر دست نهد و مرگ را چشم دارد پس 
دیده بگشاید و ناگاه مرکب و زاد خود را بيابد, چه اندازه شادمان خواهد 
شد ؟! خداوند از تو به بنده موّمن خویش 
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فزونتر از اين شادمان گردد.» <1» 
پروردگار در کتاب خود, بسیار به رهمت و احسان خویش تأکید ورزیده 
است. 
| و کفر را دور بنده‌اشن ۱ افنیدی و او را شکنجه مي کند, 
مي‌تواند چنین رحمتي داشته باشد؟ 
اصول ديني و عقيدتي اشعریان و جبریان به تفصیل گفته آمد و آنچه بدان 
باور دارند بیان شد. سزاست که خردمند در نهاد خویش بنگرد که آیا 
مي‌توان چيزي از اين عقاید را پذیرفت و از انها دم زد؟ 
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بان رد ؛ بساد 


آنچه در معاد محشور زود همین بدن جسماني است. 


معاد اصلي بزرگ و از ارکان دین است. منکر معاد به اجماع, کافر است و 
کسي که معاد بدني, تواب, عقاب و احوال آخرت را نیذیرد نیز به اجماع 
کافر است. 

معتقدان به شريعتهاي الهي به امکان معاد باور دارند زیرا خداوند بر هر 
مقدوري تواناست وترفیدی‌خنیسشت که ایجاد رشن ار نابودی آن ممکن 
است و خداوند در قرآن آشکارا بیان داشته است؛ «آیا كکسي که آسمانها و 
زمین را آفریده است نمي‌تواند همانندشان را بیافریند؟ آري مي‌تواند, که 
او آفريننده‌اي داناست.» <«1» و « ... چه كسي این استخوانها پوسیده را 
به هر افرينشي داناست.» <2» 

قرآن آکنده از گفتار درباره معاد است گرچه در چگونگي بازگشت و اعاده 
و اعدام, اختلاف است. تفصیل این مباحث را در کتابهاي کلامي بیان 
کرده‌آیم. اما در این مقام بجعت از يك مطلب است و ان اثبات معاد بدني و 
ختستمانی: انیت که اضل. دین و رکن آن جهة شمار می‌رود و تتها با هذهب 
امامیه قابل اثبات است و به مذهب اهل سنت چنین 
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امري ممکن نیست. زیرا تنها راه اثبات معاد جسماني سمع «1» و نقل 
است. عقل تنها مي‌تواند امکان معاد جسماني را اثبات کند نه وقوع آن را 
و پیشتر گفتیم. که بقین به ضحت. سمع و راستي آن کتها با قواعد آمامنه 
میسر است زیرا ایشان وقوع قبیح از خداوند را محال مي‌دانند زان رو که 
اگر دروغ بر خدا روا باشد يا چيزي را که قصد و آهنگ آن را نداشته از 
مردمان طلب کند. نمي‌توان با استناد به اخبار. وقوع معاد بدني را اثبات 
کرد. از سوي دیگر شك در معاد بدني کفر است. پس اصلا نمي‌توان به 
اسلام جزم و یقین داشت. پناه بر خدا از چنین انديشه‌هايي که نهایت آنها 
فلت در اسلام انس 


اشاعرم_ نمي‌پذیرند که بنده به سبب طاعت و معصیت پاداش و عذاب 
دریابد. آنها با این رآي از نص قرآن سرپیچیده‌اند. «#پس هر کس به وژن 
ذره‌ای تیکی. کردمباشه آن زا می‌بستد و.هر کسن ابه-وزن دره‌ا بدی کردم 
بانند آن را مي‌بینن:»:<2» و <آن زوز هر کس را هفانتد .غملنش. جزا 
مي‌دهند و به كسي ستمي نمي‌رود.» «3», «در چنین روزي در برابر 
اعمالي که کرده‌اید پاداش مي‌بینید.» «4»., «پاداش نيكي جز نيكي است.» 
«5» قرآن آکنده از اینگونه آیات است. 

اشاعره با عقل نیز مخالفت ورزیده‌اند زیرا قبح تكليفي که مشقت بدون 
عو ض داشته باشد. حکم عقل است. خداوند از فرمودن چنین تکليفي 
بي‌نیاز است و اگر مجازات در میان نباشد اغراء و تشویق به فعل قبیح 
لازم فی‌اید ترا ها ته‌نتو‌ی کام 
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گرایش داریم و اگر به مجازات باز داشته نشویم تشویق به فعل قبیح لازم 
مي‌اید که که اغراء به فعل قبیح نیز قبیح است. 

دلیل دیگر وجوب عقاب و ثواب, لطف بودن آن است زیرا با علم به وجود 
پس عذاب و واب واجب است. _ 

خردمند بنگرد و خود انصاف دهد. ایا مي‌توان به چنین سخناني که اصول 
دین است و قوانین اسلام بر آتها بتا مي‌شود. با نظري که اشاعره دارند 
گرایش یافت و آنها را پذیرفت؟ آيا خردمندي مي‌پذیرد با خداي خود در 
حالتي دیدار کند که او را ستمکار, آفریننده شر, فرمان دهنده به آمر فوق 
طاقت. اجبار کننده شد داخ و تکذیب کننده قرآن مي‌داند؟ چنین شخصي در 
پیشگاه رسول خدا و پیامبران پیشین چه عذري دارد که بر آنها خطا؛ 
فراموشي و گناه را بسته است؟ 

در برایر پیامبر چه خواهد گفت که او را در نماز گوینده تلك الغرانیق العلي 
دانسته و ابراهیم را دروغگويي انگاشته که سه بار دروغ گفته است؟ 

اکر متیامان وم اه ایو فاد اه خرضیته هی کنو همیق نی و غاز بزاه 
ای ای سا شا تایآ ما اس ای دام 
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1 حکم 
به مذهب امامیه, احکام به موجب صفاتي که فعل پید | مي کند بر پنج 


گونه‌اند, وجوب, ندب. اباحه, کراهت و تحریم. اشاعره برآنند که حکم خدا 
همان قطات امست. که به افعال مکلفان علق من گنرد و آن,یا افضاء 
است و یا تخییر. «1» 

از این دای یشان تناقض و محال لا زم ی سم تناقض از آن رو که حکم به 
مکلف حادث تعلق مي‌گيرد, پس حادث است. نیز مي‌توان گفت زن يا کنیز 
پس از آنکه حلال نبود. حلال گشت يا بالعکس. وانگهي حکم به سبب افعال 
مکلف پدید مي‌آید چون طلاق, معامله و غیره . .. و گاه حکم به دگرگوني 
زمان تعلق مي‌گیرد مانند وجوب نماز که پس از زوال و غروب خورشید 
ات ای اه ی مه ی ار ویر متس نم هد 
قدیم خواهد بود و هم حادث, و این تناقض است. <2» 
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امر محالي که از رًي اشعریان لازم مي‌آید اين است که حکم امري است 
رو فا معا ها ال دا ست ۲ 
حرام یا مباح؛ و کلام خدا به اعتقاد اشاعره صفتي قائم به ذات حق است و 
به راي ما؛ کلام خدا| عبارت از حروف و صداهايي است که به اجسام قیام 
دارند و افعال. دخالتي در حلول ان حروف و اصوات در جسم ندارند. 


2 واجب موشع 


ماتند گفتار خداوند؛ «از هنگام زوال خورشید تا انگاه که تاریکی. شب قرا 
مي‌رسد نماز را بر پاي دار,» «1» و عقل, به اين دلیل که واجب موشع, 
ممکن است زیرا محال نیست که خداوند فرصت گسترده‌اي را که بیشتر 
از زمان مورد نیاز انجام فعل است, براي بنده‌اي قرار دهد و عمل را در ان 
فرصت وسیع بر او واجب کند که در هر يك از اجزاي ان- به میل خویش- 
عمل را انجام دهد. سپس اگر فعل را در ۳ هیچ يك از اجزاء به جاي نیاورد تا 
به آخرین جزء رسید. زمان بر او تنگ 9 و واجب موشع. مضیق 
و این امر نه تنها محال نیست بلکه در مانند نماز, واجب نیز هست 
زیرا نگه داشتن وقت نماز دشوار است و بنده نمي‌تواند نماز را در وقتي 
که درست به اندازه نماز است و پیستتن از ان نیست» به جاي آورد و این 
کار نسبت به او يا دیگران ممتنع است. <2» 
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پس در نظر شارع قول به گسترده بودن وقت امري ضروري است. 
برخي اد خمفوی فان من ود اول وقت واجب است و اگر به تأخیر 
افتد, قضا خواهد شد. «1» برخي از حنفیان نیز بر آنند که عمل در آخر 
وقت واجب است و اگر پیش افتد. مستحب است. <2» 
قران سخن این دو گروه را تکذیب مي‌کند زیرا خداوند نماز را در زمان 
محصور میان غروب آفتاب و سياهي شب قرار داده و تخصیص وجوب نماز 
به اول يا اخر وقت, ترجیح بدون مرجح و محال است. 


امامیه و موافقان ایشان از جمهور, گفته‌اند که واجب کكفايي بر همه واجب 
است به گونه‌اي که اگر يك نفر آن را انجام داد تکلیف از دیگران ساقط 
مي‌شود زیرا مقصود شارع انجام شدن آن فعل بوده مانند جهاد که قصد 
شارع از آن, نگاهباني و حفظ مسلمانان است و اگر كسي آن را : به جاأ 
آورد از دیگران ساقط مي‌گردد و اگر هیچ کس آن را انجام ندهد همه 
نیست. «3» این سخن باطل است زیرا واجب., به گونه‌اي است که اگر 
كسي آن را انجام دهد پاداش مي‌يابد و اگر آن را ترك کند مجازات 
مي‌شود. شخص مجهول را نمي‌توان پاداش و کیفر داد. پس وجوب تحقق 
نمي‌يابد در حالي که ثبوت ان را مسلم دانسته بودیم. 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 398 


امامیه بر آنند که واجب مخیر امکان دارد. عقل بر اين امکان گواهي 

مي‌دهد و سمع نیز وقوع آن را اعلام مي‌دارد. 2 به ایجاب 

يكي از سه چیز با این ویژگیها تعلق گیرد: 

الف) هرگاه يکي آژ ان سه به جاي شود مکلف وظیفه خود را انجام 

داده باشد. 

۱ 

ج) انجام دادن همه آنها واجب نباشد. 

دلیل سمعي چون قول خداوند: «به عنوان فدیه روزه بدارد يا صدقه دهد پا 

قرباني کند.» «1» در این آیه خداوند يكي از سه عمل را بدون تعیین, 

واجب گردانیده و ترك همه را حرام کرده است. مثال دیکر: «و کفاره ان 

اطعام ده مسکین است, از غذاي متوسطي که به خانواده خویش 

مي‌خورانید يا پوشیدن آنها يا آزاد کردن يك بنده.» «2» پروردگار هیچ يك 

از این سه را به صورت مشخص واجب نساخته است. 

برخي از جمهور در این متا لخ. با امامت موافقت کرده‌اند, برخي دیگر از 

انشان. افند‌انو: هر چند عمل, واجب است و گروهي آنچه را که مکلف 

انجام مي‌دهد واجب دانسته‌اند. قول دیگر گروهي از جمهور آن است که 

واجب كي از آن سه عمل مي‌باشد و آن معین است ولي تکلیف با آن یا با 
يكي دیگر از آن اعمال ادا و ساقط مي‌گردد. «3* 

جصاه ایق. آاراء باطل است. دلیل بطلان رآي نخست. اجماع بر خلاف آن 

مي‌باشد زیرا انجام يكي از آن افعال موجب و مقتضي ثواب است پس 

بقیه واجب نیستند. ۲ 

(ایجاب همه افعال) با تخییر و ازادي انتخاب همراه و موافق نیست و 

واجب بودن 
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همه مستلزم انجام دادن همه آنهاست پس تخییر چه مفهومي دارد؟ «1» 

قول دوم نیز مستلزم اختلاف مکلفین در احکام است با آنکه بالاجماع همه 

دلیل دیگر انن. که وجوب پیشتر از فعل است و نمي‌تواند پس از ان باشد 

وگرنه دور رخ مي‌دهد. < > 

خطاي راي سوم نیز بدان جهت است که هر سه حکم در وجوب اصیل, 

مساویند و به اجماع, برخي از انها در وجوب تابع ديگري نیستند. انچه از 

میان برنده و اسقاط کننده واجب باشد, با واجب برابر است ینس او مات 


خواهد بود. «<3» 
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5 در وجوب چيزي که وجوب امر دیگر جز به وسیله آن, تمام و متحقق نمي‌گردد. 


اماشته ف برکی از مهو کین عیری را وحن دانشته اند و کرنع را انکایضن 
بیش طاقت لازم خت ای و پا واجب مطلق از واجب بودن خارج مف زد 
زیرا اگر مقدمه واجب, واجب نباشد ترك آن جایز است و با فرض ترك, 
ایر تکلیف فر فدار باشدر تکلیف؛ بیس ار طافت, است را اتجام فعل دز 
این ال که تشرط آنسخخود مداد اکن اشست ق اير "کلیف: آ کی 
ساقط گردد و واجب مطلق از واجب بودن خود خارج مي‌شود. 

برخي از جمهور بر آن شده‌اند که مقدمه واجب, واجب نیست «1» 
تاران افال ما ند فا مارد مادص ره انصام حاین جات 
واجب لصف رده با 7 اجماع وجود دارد که رسیدن به واجب. واجب 
است. 


6 امتناع وجوب و حرمت 


هم واجب باشد و هم حرام, زیرا تکلیف به نقیضین پدید مي‌آید که امري 
محال است. 

ابو هاشم در این مطلب مخالفت ورزیده زیرا بر کسي که به صورت غصب 
وارد خانه ديگري شده, نشستن در آن خانه و بیرون آمدن از آن را حرام 
کرده «2» و با این حکم 
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میان دو ضد جمع نموده است و این سخن ابو هاشم به ضرورت, خطاست. 
کعبي از جمهور نیز با این حکم مخالفت کرده و جایز دانسته که يك شتي 
تواما واجب و حرام باشد, مثلا زنا, لواط و گناهان ذیکوه این سخن نیز 
باطل است. <1» 

همچنین حرام است که شثئي از يك جهت واجب و از جهت ديگري که ملازم 
با آن جهت است حرام باشد. از این رو امامیه نماز در خانه غصبي را باطل 
مي‌دانند. 

جمهور- جز اندكي از ایشان- با این حکم مخالفت کرده‌اند و آن عمل را 
تواما واجب و حرام قرار داده‌اند. «2» پس اشکال تکلیف به نقیضین که 
بیان شد, بر آنها وارد است. 


گقان خخاطیانم نش تست 


امامیه و گروهي از جمهور بز ایند که کفار مخاطبان شر یعتند. : باید به آن 
مومن گردند و اصول و فروعش را به جاي آورند. 

ابو حنبته. بر آن است. که آنها قها فخاطت به ایمان هستند و چيزي از 
شرایع ديني اعم از اصول و فروع بر آنها, تکلیف نیست. «3» ابو حنیفه با 
این راي از عقل و نقل سرپیچیده است. 

عقل, از آن رو که مقتضي وجوب تکلیف, باز داشتن از اعمال زشت و 
برانگیختن به طاعتها است و چنین تكليفي همراه با لطف است و لطف نیز 
در حق کافر ثابت مي‌باشد همانگونه که نسبت به مسلمان چنین است. 
اکنون که مسلمان و کافر در علت تکلیف (لطف) شریکند در معلول آن نیز 
شريك خواهند بود. ۳ 

نقل, بدان سبب که خداوند فرمود: «واي بر مشرکان: انهايي که زکات 
نمي دهند و به 
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آخرت ایمان ندارند.» «1» و «نه تصدیق کرده است و نه نماز گزارده 
است اما تکذیب کرده و اعراض کرده است.» «2» و «چه چیز شما را به 
جهنم کشاند؟ مي‌گویند ما از نما نمازگزاران نبودیم و به درویشان طعام 
نمي‌دادیم و با آنانکه سخن باطل مي‌گفتند هم‌آواز مي‌ شدیم و روز قیامت 
را دروغ مي‌انگاشتيم.» «3» و «هر که این کارها کند عقوبت گناه خود 
مي‌بیند.» «4» 

خداوند در اين آیه به شرك, قتل و زنا اشاره کرده است. 

وانگهي اگر حصول شرط شرعي. شرط تکلیف بود, نماز بر كسي که 
وضویش با جدت باطل شده واجب نمي‌گشت و پیش از نیت؛ نماز واجب 
نبود. نیز گفتن اکبر پیش از ال و لام پیش از همزه, وجوب نداشت. و این 
امور به روشني باطلند. «5» 

همچنین لازم بود که هیچ کس اهل عصیان و گناهکار نباشد زیرا تکلیف 
مشروط به اراده است و فاسق و عاصي اراده طاعت نکرده‌اند پس 
مکلف نخواهند بود و گناه و عصیان و كفري وجود نخواهد داشت و چنین 
فرضي به اجماع باطل است. 


8- به پایان رسیدن تکلیف در هنگام حدوث آن و تقدم تکلیف بر فعل 


امامیه و معتزلیان پیرو ایشان بر آنند که تکلیف به فعل در هنگام انجام 
شدن آن پایان بافته است؛ زیرا| در این هنگام تحت گردیده و اکنون حالت 
رل اسر ام در ما ی و فا 
تحضیل ,حاضل است و آمزي فحال. 

اه فر باب تم یره رام اعاسی م ص لت کیت بر علن دم 
تر مه وم حون کشف دق ص409 

شخص در حال توانايي مکلف است و توانايي بر فعل مقدم است وگرنه 
اه انست کم فد مه امد داعت تفای رم تخل حاسمت ی که 
محال است. <1» 

وانگهي اگر مکلف پیش از عمل مکلف نباشد, سرپيچي معنايي ندارد زیرا 
ال 
اشاعره 1 همه خردمندان ای کرده‌اند در مسأله اول تکلیف را پایان 
نيافته دانسته‌اند و در مسأله دوم آن را پیشتر از فعل نپنداشته‌اند «2» و با 
این آر|ء محالاتي که گفتیم باتفا وارد منت ان 


این بو معا اگم استه: 


امامیه و معتزلياني که با ایشان موافقند. به امتناع چنین تكليفي حکم 
کرده‌اند. عقل و نقل نیز بر چنین حکمي داوري مي‌کنند. خرد در مي‌یابد که 
تکلیف به محال قبیچح است و به عدم تکلیف منتهي مي‌شود زیرا اگر روا 
باشد که مكلفي را به تکلیف محال فرمان دهند. جایز است که او را به 
فعل و ترك عمل در يك زمان, مامور کنند؛ پس چنین بنده‌اي در واقع مکلف 
دلایل ديگري نیز وجود دارد که پیشتر بیان شد. استدلال نقلي چون گفتار 
خداوند: 

«خدا هیچ کس را مگر : به از اندازه که به او داده است مکلف نمي‌سازد. دا 
«3» آیات فراوان گر نیز وجود دارد که گفته آمد. 
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اشاعره در این مسا له با معقول و منقول مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند که 
همه تکالیف, تکلیف به محال و فوق طاقت هستند «1»؛ زیرا هر طاعت. 
معصیت, شرك. گمراهي و جز اینا, از سوي خداست و دو قادر بر يك فعل 
کرد نمي‌ایند. خداوند که در این حال بندگان را مکلف گردانده در واقع او 
را به عملي فرمان داده که خود انجام دهنده ان بوده و چنین فرماني, 
الآ ۱ ۱ 

آیا خردمتدي مي‌پسندد که چنین. رايي: را بر گزیند؟ اندیشه‌ای که لازمه آن 
تکذیب خدا| و کفر است ؟ مباحثت دیکر تکلیف بیان شند. 


فصل دوم: درباره دلایل 


بحث اوّل: کتاب گرانسنگ خدا 


دست بازیدن و تمسك به کتاب تنها, به مذهب امامیه و پیروان ایشان از 
معتزله. صحیح و قابل اثبات است. این مبنا با مذهب اشاعره سا گار 
نیست زیرا کلام نزد ایشان قائم به ذات خداست و این کتاب. حعايتي از ان 
است. «2» اشاعره که خداوند را زشتکار و فاعل بدیها مي‌دانند «3» 
نمي‌توانند قران را صادق بدانند, اما به مذهب امامیه و معتزله, مفسده 
درباره خداوند جاري بیست و قرآن صادق است. 

کلام نزد ما حروف و صداهايي است که به اجسام قیام دارد و ممتنع است 
که خداوند بدون قرینه, خلاف ظاهر آنها را اراده کرده باشد. 
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اماهتهو شباری از چنهور بر اند که شم الم امن ن الرَّجیم 

در هر سوره يکي از آیات است. ابو حنیفهٍ در این فتااتت مخالفت ورزیده 
بود و بسمله را از قران تمن‌دانست: و آزن. زا دود تماز تمی‌خهاند. دلیل 
مخالفت او روایت آحادي بود که از پیامبر نقل مي‌کرد. «1» 


بحث دوم: اجماع 


اجماع اهل مدینه حجت نیست., زیرا شهرها دخالتي در صدق و کذب ندارند 

و عدالت يا بي‌عدالتي با صدق و کذب مرتبطند. 

فالكت. می کمید: اجماع. شاکان مدینهححت: است. 22 و آین. را اد 

خطاست زرا بالضروره مي‌دانيم که شهرها دخالتي در تصدیق رجال ندارند 

و خداوند فرموده است: 

«گروهي از مردم مدینه نیز در نفاق اصرار مي‌ورزند.» «3» و «پس 

چیست که کافران به سوي تو مي‌شتابند. دسته دسته از جانب چپ و از 

جانب راست.» «<4» و «بعضي از ایشان تو را در تقسیم صدقات به بیداد 

متهم مي کنند.» «5» 

اجماع عترت. به رعغم مخالفت جمهور حق و حجت است زیرا خداوند 

پليدي را از آنها دور گردانده و ایشان را پاکیزه کرده است: «اي اهل بیت 

خدا مي‌خواهید پليدي را از شما دور کند و شما را پاك دارد.» «6» خداوند 

به لفظ ائما, لام و اختصاص به صیغه ندا و با غبا رت (شما را پاك دارد) و 

«پاکیزه كردني» تر آنن اضر کته ورزینه استت. 

چه شگفت‌آور است که اهل سنت اجماع كسي را که خداوند از خطا و 

گناه, 
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پیراسته‌اش ساخته, حجت نمي‌دانند. كکسي که یاور پیامبر در استجابت دعا 

به روز مباهله و برادر او و صاحب فضائل بي‌شمار است. 

نویسنده کتاب, الجمع بین الصحاح السته روایت کرده که آیه: «آيا آب دادن 

به حاجیان و عمارت مسجد الحرام را با کرده كسي که به خدا و روز 

قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده برابر مي‌دانید؟ . ۰ زیرا اجر و 

مزد بزر کور. ترو خداه‌نج اسشت:» «1» در شان, غلی السلام نازل 

شده است. «<2» 

در همان کتاب از رسول اللّه روایت ه است که «تو نسبت به من چون 

هارون به موسايي, چز آنکه پس از من پيامبري نیست» «3» بي‌گمان 
فتار هارون حجت است پس گفتار هم رتبه او نیز. 

در مسند اجمد بن حنبل آمده است: «من پرچم را به دست مردی 

مي‌سپارم که خدا و رسولش او رآ دوستت دارند و خدا و پیامبرش را 

دوست دارد و تا پروردگار پیروزش نگرداند باز نگردد.» 

دوستي خداوند نسبت به علي علیه السْلام آنگاه محقق است که او از گناه, 


پیراسته و معصوم باشد. پیامبر فر مود: «راستگویان سه‌اند, حبیب نجا ر که 
موّمن آل یاسین بود. حزقیل موّمن آل لین ات 


برترین آنهاست.» «4» 

چگونه امیر المومنین راستگو و صدیق است اما گفتار او حجت نیست؟ این 
أ 

ز‌ 
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شگفت انگیزترین امور است. پیامبر در حديتي که به «طائر» معروف 
است مي‌فرماید: 

«خدایا كکسي را که از همه مردم دوستتر داري بفرست تا با من غذا 
بخورد» در این هنگام علي علیه السلام وارد شد. «1» این روایت در جمع 
میان صحاح سته ثبت شده ایست. 

در کتاب خوارزمي از عبد اللّه بن عباس آمده است: «ما با پیامبر بودیم که 
فاطمه علیها التتلام گریان درآمد. رسول خدا سبب گریه‌اش را پرسید و او 
پاسخ گفت: پدر. حسن و حسین از امروز ناپدید شده‌اند و هر جا مي‌جویم 
ایشان را نمي‌يابم, علي نیز براي آبياري از پنج روز پیش خانه را ترك گفته 
است. من در منازل شما پي فرزندانم گشتم و آنها را نیافتم.» 

پیامبر, به ابوبکر. عمر سلمان, ابوذر و چند تن دیگر فرمان جستجو داد. 
هفت نفر در پي یافتن پسران پیامبر برآمدند و آنها را نيافتند. رسول اللّه 
سخت غمگین شد, بر در مسجد ایستاد و گفت: «خدایا به حق دوستت 
ابراهیم و برگزیده‌ات آدم, اگر فروغ چشمان و گوهر جانم در خشكي پا 
دریا هستند, ایشان را پاس دار.» ناگاه جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: اي 
رسول خدا,؛ پروردگارت سلام دهد و گوید: غمگین مباش,ر آن دو کودك که 
سرور دنیا و آخرتند, اکنون در بهشتند و فرشته‌اي را بر آنها گمارده‌ام که 
در خواب و حرش اف ایشان باشد. پیامبر شاد شد. ۳۳ از راست و 
میکائیل از چپ درامدند و مسلمین از اطراف کرد امدند تا به حظیره «<2» 
تنی: تحار هارد شدند. اهر فرشته:.مهکل .را سلام داد و ند زانه دراد 
حسن دست در گردن حسین خفته بود. فرشته دو بال خویش را زیر و روي 
ایشان نهاده بود. هر يك جامه‌اي از مو پا پشم بر تن داشتند و گياهي بر 
لبشان افتاده بود. پیامبر چندان نزد آنها ماند تا بیدار شدند. رسول خدا 
حسن را برگرفت و جبرئیل حسین را و از آن جایگاه بیرون آمدند. 

ابن عباس مي‌گوید: حسن و حسین را : بر جانب راست و چپ پیامبر دیدیم 
که ایشان 
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را مي‌بوسید و مي‌گفت: «هر که شما را دوست بدارد. خدا و رسولش را 
دوست داشته و هر کس با شما دشمني ورزد با پیامبر خدا دشمني ورزیده 
است.» ابوبکر گفت: ۱ 

اي فرستاده حق, يكي از آنها را به من ده تا حمل کنم. پیامبر فرمود: آنها 
مرکب نيكويي دارند. چون به در حظیره رسید, عمر پیش امد و سخن 


ابوبکر را مکرر کرد و همان پاسخ را شنید. حسین را دیدیم که رسول خدا 
او را سم و ور و پیامبر به مسجد 
درآمد و گفت: «بي‌گمان امروز شرافت فرزندانم را بر خلق هویدا خواهم 
ساخت.؛ همانگونه که خداوند آنها را بزرگ و شریف گردانیده است. اي 
بلال, مردم را گرد آور. چون خلق جمع آمدند پیامبر فرمود: اي پیروان من! 
از پیامبرتان بیاد داشته باشید که گفت: آپا نژاده‌ترین مردم را به شما 
معرفي کنم, برترین آنها در نياکان پدري و مادري را؟ 

گفتند: آري اي فرستاده خدا. 

فرمود: بر شما باد. حسن و حسین. همانا جد ایشان رسول خدا و مادرشان 
خدیجه دختر خویلد سرور زنان بهشت است. 

اي مردم, آیا والاترین خلق در پدر و مادر را : به شما بنمایم ؟ 

گفتند: ار آف نیامیر خش. 

فرمود: بر شما باد. حسن و حسین. همانا پدرشان علي بن ابیطالب است 
که از انها برتر است, خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را 
دوست دارند, براي اسلام سودبخش و در اسلام صاحب فضیلت است و 
مادر آنها فاطمه, دخت رسول خدا و سرور زنان بهشت است. 

اي مردم, آیا شما را با گرامیترین آدمیان از حیث عمو و عمه آشنا سازم؟ 
از رشتول خدا: 

فرمود: بر شما باد, حسن و حسین. عموي ایشان جعفر است که با دو بال 
در بهشت پرواز مي کند و عمه انها, ام هاني دختر ابوطالب است. 
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اي مردم: ایا مي‌خواهید كساني را که شریفترین دايي و خاله را دارند. 
بشناسید؟ 

- آري رسول خدا. 

فرمود: آنها حسن و حسین هستند, دايي آنها قاسم فرزند محشّد و خاله 
ایشان زینب دختر پیامبر خداست. 

اي مردم شما را آحان شام کهجمر مار خزر سر مار مو عصفن داین 
و خاله آنها همگي در بهشتند هر کس این دو فرزند من و پدر و مادرشان را 
دوست بدارد فردا در بهشت با ما خواهد بود و هر که با آنها دشمني ورزد 
در آتش است. از قدر ایشان به نزد خدا, این است که آنها را در تورات به 
نام شبر و شبیر خوانده است.» <1» ۱ 

خوارزمي و جمعي از جمهور, حديثي را که نزد انها به «منا شده» مشهور 
است. از عابر بن وائله اورده‌اند: 

ما در روز شوري با علي علیه السْلام بودیم و شنیدیم که مي‌گفت: امروز 
به گونه‌اي بر شما دلیل خواهم هشن که توص ار نتوانند. به 
خدایتان سوگند مي‌د هم آپا میان شما كکسي هست که پیش از من خداي را 


پاسخ دادند: بار خدایا, نه. 

به خدا سوگندتان مي‌دهم آیا کسي برادري چون برادر من جعفر دارد که در 
بهشت با فرشتگان باشد؟ 

- بارخدایا, نه. ۱ 

- به خدا سوگندتان مي‌دهم آیا کسي چون عمویم حمزه, شیر خدا و شیر 
رسول خدا و سید الشهداء دارد؟ 

دا ۱ 

دختر محمد 
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و سرور بانوان بهشت دارد؟- بارخدایا, نه. 

۰ و ی ۵ آبا کسی نتتر آنی ون حسن وین مزن: آزد 
- بارخدایا, نه. 

- به خدا| سوگندتان مي‌د هم آپا كکسي جچون من ده بار با رسول خدا| نجوا| 
گفته که هر بار صدقه‌اي داده باشد؟ 

- بارخدایا, نه. 

ِ به خدا سوگندتان مي‌د هم آپا پیامبر جز درباره من در حق كسي گفته 
است : هر که من مولاي اویم علي مولاي اوست؛ خدایا دوستش را دوست 
بدار و دشمنش را دشمن, حاضران به غائبان برسانند؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا سوگندتان مي‌د هم آپا پیامبر درباره كکسي جز من فرموده است: 
خدایا شخصي را که از همه بیشتر دوست داري و از همه بیشتر دوست 
دارم و او دوستدارترین انسان نسبت به تو و من است.؛ بفرست تا با من از 
اين مرغ بریان بخورد؟ و من بودم که بر پیامبر وارد شدم؟ 

- بارخدایاء, نه. 

- به خدا| سوگندتان مي‌د هم آپا پیامبر درباره كکسي جز من فرموده است : 
بي کهان فر دا پرجچم را به کف مردي مي‌سپارم که خدا و رسولش را 
دوست دارد و آنها او را دوست دارند و باز نمي‌گردد هکن آن که« خدانش 
پیروز گرداند- زیرا دیگران شکست خورده باز گشته بودند-؟ 

- بارخدایا, نه. 

به بني 
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ولیعه گفته باشد: از کردار ناشایست خود باز ایستید ور نه مردي را به 


سویتان مي‌فرستم که چون جان من است, طاعت و گردنكشي نسبت به 
او چون فرمانبرداري و عصیان نسبت به من است و او شمارا به شمشیر 
درهم خواهد شکست؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا سوگندتان مي‌دهم آیا هنگامي که با آب از چاه قلیب به سوي 
پیامبر باز مي‌گشتم. سه هزار فرشته که در میان آنها جبرئیل میکائیل و 
اسرافیل بودند, همزمان, جز بر من سلام کردند؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا| سوگندتان مي‌د هم آیا جبرئیل جز درباره من گفت: این برادري 
است و پیامبر فرمود: او از من است و من از اویم و جبرئیل پاسخ گفت: 
من نیز از شمایم؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا سوگندتان مي‌د هم آبا براي ديگري از آسمان ندا آمد که 
«شمشيري جز ذو الفقار و جوانمردي جز علي نیست؟» - بارخدایا, نه. 

- به خدا سوگندتان مي‌دهم آيا پیامبر جز به من فرمود که با ناکثان, 
قاسطان و مارقان پیکار خواهي کرد؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا سوگندتان مي‌د هم » آپا پیامبر جز به من فرمود: من به سبب نزول 
قرآن جنگیدم و تو به سبب تفسیر آن خواهي جنگید؟ 

- بارخدایا, نه. 

- ایا خورشید بر كسي غیر از من بازگشت تا نماز عصر را در وقت فضیلت 
ان گزارم؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا سوکندتان می‌دهم ابا پیاضبر به.دیگزی. قرمان داد که-برالت راز 
ابوبکر 
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بگیرد و ابوبکر پرسید: اي رسول خدایا ابا چيزي درباره من نازل شده؟ 
پیامبر فرمود: نه اما جز علي برائت را ادا نخواهد کرد؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا سوگندتان مي‌دهم آیا پیامبر درباره غیر من فرمود: تو مرا به 
منزله هارون به موسايي, جز آن که پس از من پيامبري نیست؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا سوگندتان مي‌د هم آیا رسول خدا| جز درباره من فرمود: اي علي 
ترا جز موّمن دوست و جز کافر دشمن ندارد؟ 

- بارخدایا, نه. 

5 بارخدایا سوگندتان مي‌د هم آبا ديگري را مي‌شناسید که پیامبر پس از 


فرمان بستن درهاء به او دستور گشودن در خویش را داده باشد و چون به 
پیامبر اعتراض کنند بگوید که من گشاینده و مسدود کننده درها نبودم 
خداوند درهاي شما را بستت: و آن علی:زا کشتود؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا سوگندتان مي‌دهم آیا در روز طائثف پیامبر جز با من نجوايي 
طولاني نمود و در پاسخ اعتراض فرمود: من با علي نجوا نکردم, خدا کرد؟ 
- بارخدایا, نه. 

- به خدا| سوگندتان مي‌د هم آپا ديگري را مي‌شناسید که رسول خدا| 
درباره اش فرموده باشد: حق با او و او با حق است و او هر جا که باشد 
حق همراه اوست؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا| سوگندتان مي‌د هم آیا فرستاده خدا| جز درباره من فرمود: *من دو 
گرانسنگ در میان شما بر جا مي‌نهم, کتاب خدا و عترت خود را. تا ز 

که به آنها دست يازید: کضر اج نخواهید شد و آنها از هم جدا کر 
تا بر لب حوض با من دیدار کنند؟ 
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- بارخدایا, نه. 

دوه دا یه نان ی وحم یار ام رتسول دا .را به جان خویش پاس 
داشت و بر بستر او خفت ؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا سوگندتان مي‌دهم جز من كسي به نبرد عمرو بن عبد ود که 
هماورد مي‌طلبید رفت؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا| سوگندتان مي د هم آیه تطهیر که «همانا خداوند اراده کرده که 
شما اهل بیت را از آلودگیها پاك سازد» براي ديگري نازل شده است؟ 

- بارخدایا, نه. 

- به خدا سوگندتان مي‌دهم پیامبر درباره غيري, فرموده است: تو مهتر و 
سرور عرب هستي؟ 

- بارخدایا, نه. 

بارخدایا سوگندتان مي‌دهم آپا رسول خدا| جز درباره من فرمود که از 
خداوند چيزي نخواستم جز ان که مانندش را براي تو خواستم؟ «1» - 
بارخدایاء نه. 

تعلبي در تفسیر سخن خدا: «جز این نیست که تو بیم دهنده‌اي هستي و هر 
قومي را 
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رهبري است.» «1» 


از ابن عباس نقل کرده که چون این آیه نازل شد پیامبر دست بر سینه خود 
زد و فرمود: «هشدار دهنده منم و به سینه علي اشارت کرد و گفت: 
هدایتگر تويي. اي علي, راهیافتگان به تو راه مي‌یابند.» «2» 

ابن مردویه که نزد جمهور از معتمدان است, به اسناد خود از حذیفه بن 
الیمان روایت کرده است: «پیامبر فرمود: «علي برترین انسان است و هر 
کس این سخن انکار کند, کافر است.» «3» 

ای یت کرده است: «روزي 
رسول خدا در عرفات در حالیکه علي فرا رویش بود, به من و علي اشارت 
کرد و به سویش رفتیم. به علي فرمود: نزديك من اي و او چنین کرد. 
پیامبر فرمود: اي علي من و تو از يك درخت افریده شده‌ایم. من ریشه 
درختم و تو تنه آن هستي و حسن و حسین شاخه‌هاي انند. هر کس به 
شکوفه‌اي پیوند کند. خدایش به بهشت دراورد.» «4» 

در همان کتاب از ابو سعید خدري حدیث است که پیامبر فرمود: «من در 
میان شما دو گرانسنگ نهادم که پس هت کات آنها دتت ‏ باریق تاه 
نوی یکی از آنها زر کنر ار ری است, کناب خدا کی کسید از 
اسمان به زمین است و عترت من 
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اهل بیتم. آگاه باشید که اين دو از هم جدا نمي‌گردند تا بر کنار حوض بر 
من وارد شوند.» <1» 

مسلم در صحیح خود و صاحب کتاب ستین و صحیح ترمذي نیز مانند این 
حدیث را ذکر کرده‌اند. 

هه ایکا وه ها ما 
شادي قلبم است و پسرانش جان داروي من و همسرش نور چشمان منند. 
امامان از فرزندان او, امینان من و بند کشیده میان من و خلق خدایند که 
دست يازنده بدیشان نجات یابد و بازمانده نابود گردد.» «2» این روایات 
آشکارا و به صراحت بر وجوب اعتبار نهادن به گفتار ائمه و پذیرفتن 
فتواهاي آنان دلالت دارند. 

در متتند احفد بسن حتیل: آمده است: پیامبر فرمود: «ستارگان امان اهل 
اشهانند که جهن از فیان -تروتدسا کیان اسمان. نابود مت کردند ه اه بت 
من امان زمینيانند که چون از میان بروند, اهل زمین نابود مي‌شوند.» «3» 
اخبار و احادیث در این باره بیش از شمار است و روایات و فضائل اهل 
بیت از متواترات هستند. پس چگونه اجماع چنین اهل بيتي حجت نیست؟ 


بحث سوم: خبر 


خبر يا متواتر است يا آحاد. خبر متواتر, به ضرورة علم آور است. ما عوام 
را مي‌بینم که حرام را به ضرورت حرام مي‌دانند و در آن تبازمند. بهة 
اا روهد خت لاله هه لاحرد اما می‌نهند. 
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گروهي از جمهور بر آن شده‌اند که علم حاصل از خبر متواتر, علم نظري 
است. <1» 

این سخن خطاست وگرنه لا زم صت 3 که یقین مردم به از دلیل وابسته 
باشد و آشکار است, که جزم و یقین خلق وابسته به آن استدلال نیست. 
خبر متواتر وابسته به عدد خاصي نیست زیرا عدد خاص ارتباطي با تواتر 
خبر ندارد, و عدد ويژه‌اي موجود نیست که تواتر به آن حاصل آید. 

برخي از جمهور گفته‌اند که خبر متواتر به گفته پنج نفر حاصل مي‌شود و 
بزخی فیک ده ان دا دوازده, چهل و هفتاد ۱ «» حق آن اب 
که همه این آراء خطاست, گاه علم با بیشتر از اين عدد حاصل نمي‌ شود و 
گاه با کمتر از آن پد یر قت اما 

خبر آحاد ظن اهر افننت. برخي از جمهور گفته‌اند: «3» خبر آحاد مفید علم 
است بدون آن که قرائني به آن ضمیمه شود. این رأي احمد بن حنبل است 
و او این حکم را در هر خبري جاري دانسته است. «4» 

ضرورت بر خلاف گفته او گواهي مي‌دهد زیرا اگر دو نفر دو خبر متناقض 
دهند؛ تناقض دو معلوم لا زم قنض | نک 

روایت فاسق پذیرفته لیست, زیرا| خدا| مي‌فرماید: «اگر فاسقي برایتان 
خبري آورد تحقیق کنید.» «5» در اين آیه پروردگار تحقیق در خبر فاسق را 
واجب کرده است. اکنون که شرایط پذیرش خبر, فاسق نبودن و عادل 
بودن راوي است, روایت مجهول الحال پذیرفته نمي‌شود زیرا جهل به 
شرط مستلزم جهل به مشروط است. 
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ابو حنیفه مي‌گوید: روایت چنین كکسي پذیرفته است. «1» رأي ابو حنیفه به 


دی همست مر راهن ای 


بحث چهارم: امر و نهي 


امامیه و گروهي از موافقان ایشان برآنند که امر مقتضي و سبب بیرون 
آمدن: از تکلیف است بعتي اکر : به کسي فرمان دهند که در هنگام غروب دو 
رکفت ساز سعاند مات کو از یم کت رین ام اسعت: گرواهت 
از اهل سنت مي‌پندارند که در این حال شخص مفروض همچنان مکلف 
است. « این رأي ایشان خطاست زیرا آن شخص يا مکلف به عین همان 
چيزي است که به جاي آورده. که در این صورت تحصیل حاصل است 
وانگهي دليلي نیست که غیر از آن چه او انجام داده تکرار عمل بر وي 
واجب باشد زیرا امر سبب و مقتضي انجام فعل است که انجام گرفته 
انت, فرض دوم آن ات که شخص, مکلف به امري دیگر باشد. پس امر 
اول ها ترارن‌ نو رکفت هار مه سکم الب ری کر اه امست و 
واجب مي‌شود و حقیقت وجوب داراي دو جزء اجازه در فعل و منع از ترك 
است. پس وجوب حقيقتي مرکب است که تنها با وجود دو جزثش موجود 
مي‌شود و بدون نهي از ضد تحقق نمي‌پابد. برخي از اهل سنت مي‌گویند: 
وجوب مستلزم نهي از ضد نیست و برخي دیگر برآنند که نهي از ضد, خود 
امر است. «3>* هر دو سخن خطاست و خطاي قول دوم از آن روست که 
عقل میان دو جمله: انجام ده و تر ك نکن تفاوت مي نهد. 

نهي از يك چیز باید صحت شرعي داشته باشد زیرا پیامبر. حاض را از نماز 
و روزه نهي کرد. 
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امامیه و موافقان ایشان و کو هت : اعتقاد دارند که در استثناء واجب 
نیست افراد باقیمانده بیشتر از افراد اخراج شده باشند. گروهي از اهل 
سنت با این قول مخالفند <1» و سخن ایشان نادرست است زیرا| خداوند 
مي‌فرماید: «تو را بر بندگان من تسلطي نیست مگر بر آن گمراهاني که تو 
را پيروي کنند.» <2» سپس در جاي دیگر مي‌فرماید: «به عزت تو سوگند 
که همگان را گمراه کنم, مگر آنها که از بندگان مخلص تو باشند.» «3» در 
موضع نخست افراد باقیمانده بسیار کمتر از اخراج شده هستند. «4» 
امامیه و موافقان آنها بر آنند که استثناء از نفي, اثبات است. ابو حنیفه آن 
را اثبات نمي‌داند. «9ظ» او با این و۸۵ اجماع را زیر پا نهاده و هم گفتار 
پیامبر را نشنیده انگاشته است. 

این مطلب اجماعي است که لا الة الا ال 

کلمه توحید است و با گفتن آن, شخص 9 شناخته مي‌شود. 

مخالفت با قول پیامبر, از اين رو که جضرتش فرمود: «به من فرمان 
داده‌اند با مردم بجنگم تا کلمه لا اِلة لا ال 

را بگویند و چون این سخن گفتند خون و مال و اهل ایشان از من ایمن 
خواهد بود.» «<6» 

اگر این سخن براي اثبات توحید كافي نبود سبب ايمني نمي‌گشت. 

مانند «و 
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زنان پارساي اهل کتاب . ۰ (بر شما حلال هستند)» «1»؛ «زنان مشر که را 
بایان تساو رها ند هی مرو 2 

برخی. از خمهوز این اهر را جایز. تداتسته‌انده اما قران رآي آنها را باطل 
مي‌داند. «3» 

آمامته. و خروهن. کة یا آنها موافقند, معتقدند که مذهب صحابي و يار و 
همنشین پیامبر, مخصص نیست زیرا آن چه حجت و مورد اعتنا است کلام 
خدا و پیامبر مي‌باشد و صحابي هیچ يك از اینها نیست. اگر صحابي زنده 
مي‌بود و سخني مي‌گفت از او دلیل مي‌خواستند و تقلید بي‌دلیل از وي روا 
نبود؛ پس كسي که گفتارش در زمان زندگي و بدون معارضه حجت نباشد 
چگونه پس از مرگ و با وجود معارضي چون کلام خدا حجت است؟ 

حنفیه و حنابله قول صحابي را حجت و مخصص مي‌دانند «4» که خطاي آن 
بیان شد. 

امامیه و موافقان انها بر انند که عادت. مخصص عموم نیست, همانگونه که 


ی کمن شاقن غد ارام دم اند نوف طو را غالت غرن 
است و این غذا عمومیت تحریم ربا در هر طعامي را تخصیص نمي‌دهد زیرا 
حجت و مورد اعتنا, کلام خدا و گفتار پیامبر است و آنها بر عادت؛ برتري و 
حکومت دارند پس عادت بر آنها حاکم نیست. حنفیه با این امر مخالفت 
ورزیده‌اند و عادت را بر شرع حاکم دانسته‌اند. «5» 

امامیه و موافقان آنها معتقدند که اگر حکم خاص با حکم عام موافقت 
داشته باشد, مخصص نیست. : مثلا گفته شود: «در انعام زکات است» و 
سپس بگویند: «در گوسفند زکات است»؛ زیرا ثبوت حکم در افراد شناخته 
شنده خستار م نوات آن در بت فرد هی بر 
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است و اگر به ثبوت حکم در آن فرد نص شود, بالضروره با حکم عام 
منافات ندارد. 

ابو ثور در اين حکم مخالفت کرده و خاص را مخصص دانسته است «1» و 
خطاي رأي او گفته شد. 


امامیه قف‌تحارتد کب تاخور بان از وقت حاجت صحیح نیست. مثلا اگر به 
زن گفته شود: «پس از طلاق بوسیله پاكي از عادت ماهانه. عده نگهدار», 
در حالي که او معناي پاکي را که شارع اراده کرده نداند و طلاق واقع 
شود. 

دلیل جایز نبودن مشاله این استه کهکایش بیشت [ ز طاقت لازم مي‌آید. 
اشاعره که تکلیف بیش از طاقت را جایز مي‌دانند بلکه- به شرحي که 
امامیه حکم داده‌اند. <2» 

همچنین امامیه و موافقان آنها معتقدند که اگر ظاهر خطابي مخالف مراد و 
مقصود گوینده باشد, نباید (معناي حقيقي) آن خطاب را تا هنگام حاجت به 
تأخیر افکند وگرنه اغراء به جهل رخ مي‌دهد و اغراء به جهل قبیح است. 
اشاعره در این مطلب, مخالفت ورزیده‌اند «3» زیرا آنان منکر حسن و 
سخن در این باب پیشتر گفته امد. 


امامیه و معتزلياني که پیرو ایشان هستند بر آنند که نسخ قبل از وقت جایز 
نیست زیرا 
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فعلي که باید در آن زمان انجام مي‌شده. اگر داراي مصلحت بوده که نسخ 
محال است و اگر مفسده و زیان ذاشته ار اغازن به آن آهز تم کرنده‌اند. 
دلیل ذیگر این که بداء لازم مي‌اید. 

اشاعره چنین نسخي را جایز شمرده‌اند. «» شگفت است که آنها بداء 
«» را به گروهي از اهل حدیث نسبت مي‌دهند ولي در حقیقت خود به آن 
اعتقاد دارند؛ زیرا بداء در واقع جز این نیست که يك چیز از يك جهت و در 
يك زمان مور امر و تهي قرار گیرد. 

چیز, با خبر متناقض ان نسخ شود و مدلول خبر بدون تغییر بماند, زیرا این 
عمل دروغ است و دروغ قبیح. و محال است خداوند به امر قبیح تکلیف 
کند 


اشعریان بر اساس اصل بي‌پایه خود که منکر حسن و قبح عقلي‌اند «3», 
در این مساله مخالفت کرده‌اند. 

امامیه نسخ را در وجوب معرفت خدا, تحریم کفر و ظلم و واجبات دیگر و 
قبایح عقلي, محال مي‌دانند ولي اشاعره با استناد به نفي حسن و قبح 
عقلي آن را جایز مي‌پندارند. «4» 


اغافته: ۵ روف کر این مصاله با یشان و اففتور بر اند هکم یه 
قیاس به دلیل عقل و نقل, باطل است. 

عقل از آن جهت که قیاس رفتن به راهي است که احتمال خطا در آن 
هست و پیمودن چنین راهي صواب نیست. 
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وانگهي مبناي شرع ما بر تفاوت نهادن میان امور همانند و یکسان سازي 
امور ناهمانند است؛ مثلا در بیرون امدن مني غسل واجب است ولي در 
خروج بول لازم نیست با ان که هر دو از يك مجري خارج مي‌شوند. بول 
دختر شیر خوار شسته مي‌شود ولي بر بول پسر شیر خوار آب پاشیده 
مي‌شود. دست دزدي که مال اندکي را ربوده قطع مي‌گردد تفت ای 
مال بسیار بریده نمي‌ شود. اگر کسي به زنا قذف کند حد بر او اجراء 
مي‌گردد ولي اگر به کفر قذف کند حدي بر او نیست. روزه روز اول شوال 
حرام و روزه آخرین روز رمضان واجب است. 

گاه امور ناهمگون , حکم یکسان دارند مثلا حکم همه مبطلات وضو- که 
مختلفند- ایجاب وضوست. . ظهار و افطار به عمد یا سهو, , کفاره دارند و به 
زنا و ارتداد, قتل واجب مي‌گردد. 

اکنون که چنین است نمي‌توان به قیاس عمل نمود زیرا بناي فیاس, 
اشتراك دو شي ۶ در حکم به سبب اشتراك انها در وصف است. وانگهي 
قیاس به اختلاف رأي مي‌انجامد زیرا هر يك از مجتهدان به علم خود حکمي 
مخالف ديگري بدست مي‌آورد. پس در احکام خدا اختلاف عیان مي‌شود و 
اضطراب 3 مي‌نماید و ضابطي براي احکام بر جا نمي‌ماند, 2 
فرمود: «هرگاه (قرآن) از سوي ديگري جز خدا مي‌بود, در آن اختلافي 
بسیار مي‌یافتند.» <«1» 

دلایل سمعي بر ابطال قیاس فراوان است مانند «تنها از پي گمان و هواي 
نفس خویش مي‌روند.» <«2*, «اینان را بدانچه مي‌گویند. هیچ دانشي 
نیست. تنها از پندار خود پيروي مي‌کنند و پندار براي شناخت حقیقت کافي 
نیست.» «3», «و این بود گماني که به پروردگارتان داشتید, هلاکتان کرد و 
در شمار زیان کردگان درآمدید.» «4» «از پي آنچه نداني 
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که چیست مرو.» «1», «یا درباره خدا چيزهايي بگویید که نمي‌دانید.» <2» 
اهل بیت پیامبر علیهم السلام. به به اجماع, عمل به قیاس را مردود دانسته‌اند 
و عامل به ان را سرزنش کرده‌اند. گروهي از یاران پیامبر نیز اين مطلب 
را نقل نموده‌اند؛ امیر المومنین مي‌فرمایند: «اگر دین به قیاس مي‌بود 


به درون کفش بهتر از بیرون و ظاهر آن مي‌گشت.» «3» ابوبکر 
گفت: «اگر به راي خود عمل کنم چه آسماني بر من سایه افکند و چه 
زميني مرا بر پشت می‌دارد؟>» «4» عمر بن خطاب نیز گفته بود. «بر شما 
باد دوري از اصحاب ح: آنان دشمنان سئت هستند. حفظ احادیث ایشان 
را از پا افکنده و نمي‌توانند آنهز را به یاد تا رنه و بت رای خود سکن 
مق‌کویتد: آنان .کمراه شده اند:ه کفرام می‌ سا نب «5» ۲ 
ابن عباس مي‌گوید: «خداوند به پیامبرش فر موده: «میانشان بر وفق انچه 
خدا| نازل کرده است حکم کن و از خواهشهاشان پيروي مکن.» «6» 
پروردگار نفرموده «به ان چه خود مصلحت مي‌بيني حکم کن. اگر بنا بود 
كکسي فا خود فتوي دهد پیامبر از همه شایسته‌تر بود.» 
نیز گفته است: «بر شما باد دوري از قیاسها.؛ خورشید پرستیده نشد مگر 
به قیاسها» «7» خطیب در تاریخ خود و نیز ابن شیرویه ديلمي مي‌گویند: 
پیامبر فرمود: «بزودي امت 
وت ی ص: ِ 
حلال اه «» عمر به شریح 0 که نایب او بود گفت: ده 
آنچه در کتاب خداست حکم کن, اکز کم زا نيافتن به انچه اهل:علم به 
اجتماع کرده‌اند فتوي داده و اگر چنین حکمي را نیز نيافتي, نباید ِِِ 
کني.» <2» 
ید الرسفن ین وت عبد اه ين عمر, کی مر یب 
<«3» اگر قیاس مشروع بود بر این جماعت پوشیده 0 زیرا از ار 
مهم است و موارد استفاده فراواني دارد. 


بحث نهم: استحسان 


حنیفه مخالف است. «4» راي ابو حنیفه خطاست زیرا احکام بر خردمندان 
پوشیده است و مصلحتهايي که علل احکام هستند نیز, نهان مي‌باشد. 

چه بسا چيزي نزد خدا مصلحت باشد و ما سبب ان را ندانیم مانند عدد 
ركکعتهاي نماز و مقدار حدود نقتر عت. 5 اند آن. وانجهی پذیزش استحسان 
مانند پيشي گرفتن بر خدا و پیامبر است که خدا فرمود: «بر خدا و رسول 
او پيشي مگیرید» <«5» استحسان. حکم به غیر چيزي است که خدا نازل 
فرموده و پروردگار مي‌فرماید: 

«و هر که بر وفق اياتي که خدا نازل کرده است. حکم نکند کافر است.» و 
همین سخن را 
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در جاي دیگر تاکید کرده: «و هر که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند 
از ستمکاران است.» و سرانجام در سومین موضع . : «هر کس به آنچه خدا| 
نازل کرده است داوري نکند از نافرمانان است.» «1» همه این تأکیدها از 
آن اوست که خداوند مي‌داند بندگانش از طاعت او خارج مي‌ شوند و 
فرمانش را , به جاي نمي‌اورند. 


بحث دهم: اجتهاد 


امامیه و گروهي از موافقان آنها بر انتد که« تيامتر .در خنخ یک از احکام 

«اجتهاد» نمي کرد. جمهور با این دای سحافق نی 2 دلیل امامیه گفته 

خداوند است: «پس بر وفق آنچه خدا نازل کرده است در میانشان حکم 

کن.» «3», «و هر که به غیر آنچه خدا فرستاده حکم دهد کافر است.» 

«4», «و سخن از روي هوا نمي‌گوید, نیست این سخن جز آنچه بدو وحي 

مي‌شود.» «5». «بگو مرا نرسد که آن را از سوي خود دگرگون کنم, هر 

چه به من وحي مي‌شود پیرو همان هستم.» «<6» 

دلیل دیگر اين که اگر پیامبر اجتهاد مي‌کرد مخالفت در احکام با او جایز بود 

زیرا اجتهاد مفید علمي قطعي نیست. در حالي که مخالفت با پیامبر به 

اجماع حرام است. 

دلیل سوم آن که اجتهاد گاه به نتیجه خطا منجر مي‌شود و بنا به دلايلي که 

در بخش عصمت گفته شد. خطا بر پیامبر محال است گرچه جمهور بر 

خلاف این مطلب نظر داده‌اند. 
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دلیل چهارم این است که ,اگر پیامبر در احکام اجتهاد مي‌کرد پاسخ از 

مسائل را تا امدن وحي به تاخیر نمي‌افکند زیرا مستلزم تاخیر بیان از وقت 

حاجت بود که محال ِِ 

باظا اوخت: یس ۳ ۳ فیز باطل # بود. سبب ۱ تفت که اما 

مفید ظن است و وحي مفید قطع و یقین و كسي که مي‌تواند بقین کسب 

کند, به اجماع, حرام است که ظن را بر گزیند. 

استدلال دیگر: اگر رسول خدا به اجتهاد عمل مي‌فرمود. این امر نقل 

مي‌شد زیر| اجتهاد از احکام شریعت و دلایل عام است. 

و سرانجام آن که اگر ایشان در احکام اجتهاد مي‌کردند باید اجتهادشان در 

بسياري از مسائل, نقل مي‌شد و به ما مي‌رسید ولي چنین رواياتي وجود 

ندارد. 

امامیه برآنند که تنها يك مجتهد مي‌تواند در فروع به حکم خدا دست یابد و 

پروزدکار برا هر مسأله‌اي حکمي قرار داده دای انگيخته که يا قطعي 

است و یا ظني, و کنشفی: که: در کوشش بران بافتن ان دلیل کوتاهی کند: 

گناهکار است. 

گروهي با این رآأآي مخالفت ورزیده‌اند و انديشه فقیهان چها رگانه اهل 
سنت (ابو حنيفه, مالك شافعي و احمد حنبل) در این باب گوناگون است. 

گاه گفته‌اند که هر مجتهدي. صوابکار است و به مقصود رسیده است و 


9 بر آن شده‌اند که احکام تابع مصالح‌اند و جز يك حکم وجود ندارد. 

»1« 

رسیده باشد اجماع نقیضین حاصل مي‌اید زیرا مجتهدي که درباره يك حکم 

ظن و گمان بدست آورده است, اگر به راه یافتن خود به حقیقت یقین کند 

پس به ظن خویش یقین کرده و این 
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تناقض است. 

وانگهي به اجماع صحابه, کلمه خطا درباره اجتهاد بکار مي‌رفته است. 

ابوبکر ها «کلاله» گفته بود: «من نع رای ود کم می‌دهم.. اکن وق 

واقع صحیح بود» از سوي خداست و اگر خطا کردم از جانب من و شیطان 

اشتت و خدا مسیامترنش از ان پیراسته و بیزارند.» «1» عمر نیز به کاتب 

خود گفت: «بنویس که این حکم, رآي عمر است؛ اگر خطاست., از اوست 
و اگر صواب است از خداست.» «2» 

در ماجرايي که عمر مردم را از نهادن مهريه‌هاي سنگین نهي کرده بود زني 
به او گفت: آیا از سخن تو پيروي کنیم يا از کلام خدا: «اگر زني را قنطاري 

مال داده‌اید ... » «3» عمر گفت: اميري خطا کرد و زني به حقیقت راه 

یافت. <«4» ۵ ی ۱ 

ابن عباس نیز به گروهي نسبت خطا داد و رآأي آنان در مسأله عول را 

نادرست خواند و گفت: «5» «هر که با من مباهله کند با او مباهله مي‌کنم. 

خداوند در يك مال. نصف. نصف و ثلث قرار نداده است. این دو نیمه در 

مال وجود دارد. پس ثلث کجاست؟» دلایل ديگري نیز در اثبات دعوي ما 

وجود دارد: 

اگر دو استدلال داراي نيروي برابر باشند هر دو بي‌اعتبار مي‌گردند وگرنه 

ترجیح بلامرجح لازم مي‌اید. 

اجماع وجود دارد که مناظره, شرعا حلال است؛ اگر روشن شدن صواب 

براي شارء مطلوب نبود, مناظره حلال نمي گشت. 
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مجتهد. جوینده و طالب است پس باید مطلوبي داشته باشد. 

از سخن سنیان اجتماع نقیضین لازم مي‌آید زیرا اگر شافعي اجتهاد کند و به 

زن خود که حنفي و مجتهد شده است بگوید: تو را طلاق بائن گفتم, آنگاه 
به او رجوع کند, آن زن مرتکب حرام شده ولي مرد خطايي انجام نداده 

اننفت: پس با نظر به اجتهاد زن. حرام انجام شده و با نظر به اجتهاد مرد 

حرام انجام نشده است. همچنین اگر مرد شافعي با زن حنفي بدون اجازه 

ولي ازدواج کند سپس آن زن با مردي ديگري ازدواج نماید. اين عمل 


نسبت به مر نسبت 1« 
به زن حنفي حرام. « 6 
ت ! 
۱ ۳ ۵ 
نر< بهی 


قتجال ابا * ما نیت 


1- امامیه معتقدند که وضو به شراب خرما صحیح نیست. ابو حنیفه چنین 
وضويي را بشرط آن که شراب پخته شده باشد, صحیع مي‌داند. 1« رأّي 
او با قرآن مخالف است که خداوند فرمود؛ ضو از اسمان. بر ایتان. باراتف 
بارید تا شست و شویتان دهد.».*2* و «از اسمان ابي بات تازل. کردیم.» 
«3» 

ظاهري آن به چيزهاي پاكي مانند اندکي زعفران يا عود, تغییر کرده باشد. 
شافعي چنین تطهيري را جایز نمي‌داند. «4* فتواي او با عموم قرآن 
مخالف است و موجب دشواري فراوان مي‌باشد زیرا آب از کمي خاك با 
خزه پیر استه بیست و تفاوتي میان این چیزها و آميخته‌هاي دیگر وجود 
ندارد. 
3. به اعتقاد امامیه پوست مردار با دباغي پاك نمي‌شود, خواه مردار, حلال 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 430 
و پاك تن باشد یا نباشد. 
شافعي مي‌گوید: اگر حیوان در زمان زندگي پاك بوده است. پوست مردار 
او پاك مي‌شود. این حکم او همه جانوران جز سگ و خوك را در بر مي‌گیرد. 
1 
ابو حنیفه نیز پوست مردار همه حیوانات جز خوك را پاك مي‌داند. 2 داود 
هم بدون استثناء پوست دباغي شده همه مردارها را طاهر مي‌انگارد. «3» 
همه این اقوال مخالف قران و عمومیت سخن خداوند است: «مردار بر 
شما حرام شده است» «4» تحریم عین و پیکر زنده يك موجود مستلزم 
تحریم همه منافع ان, از جمله پوست است. 

بر اين اساس خرید و فروش چنین پوستي از نظر امامیه جایز نیست ولي 
۱ ابو حنیفه و لیت بن سعد نیز 
قبل و بعد از دباغي معامله آن را صواب مي‌دانند. «5» همه این آراء به 
دلیل نص قرآن- که ذکر شد- باطل است. 
4 امامیه باور دارند که نمي‌توان ین را تذکیه کرد و پوست آن نیز به 
دباغي طاهر مي‌گردد. خواه مرده باشد یا آن را با گفتن نام خدا و بریدن 
سر کشته باشند. (تذکیه کرده باشند) ابو حنیفه بر آن است که سگ نیز ذیح 
شرعي و تذکیه مي‌شود و پوستش با دباغي پاك مي‌گردد, خواه تذکیه شده 
باشد يا خود مرده باشد. <6» 
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5- به فتواي امامیه در همه طهارتهايي که از حدث «<1» انجام مي‌شود. 
ابو حنیفه آن را در طهارت به اب واجب نمي‌داند ها رای ان را مطلقا 
واجب نمي‌داند. «2» این دو فقیه سر از قران پیچیده‌اند زیرا خداوند 
مي‌فرماید: «چون به نماز برخاستید, صورت ۵ شستها رها ن را ۳ آرنج بشویید 
و سر و پاهایتان را تا قوزك مسح کنید.» «3» يعني براي نماز شستشو 
کنید. و نیز: «و آنان را جز اين فرمان نداده‌اند که خدا را بپرستند در حالي 
که در دین او اخلاص مي‌ورزند.» «4» 

نیز با سئت متواتر مخالفت ورزیده‌اند که پیامبر فرمود: «همانا اعمال به 
1 است.» «<5» 
لازمه رآي آنان اين است که اگر جنب خفته و بیهوش و غافل یا كسي که 
حدثي از او سر زده را در آب افکنند, پاك گردند و با چنین طهارتي به نماز 
ایستند و این سخني است که عقل ان را نمي‌پذیرد. 

فرو بردن آنها در ظرف. مستحب است. داود ان را مطلقا واجب دانسته و 
احمد بن حنبل پس از خواب شب به وجوب فتوي داده ولي در خواب روز 
آن را واجب ندانسته است «6» هر دو تن با گفتار خداوند مخالفت 
کرده‌اند: «چون به نماز برخاستید. صورت و دستهایتان را بشویید.» 
مفسران گفته‌اند: هرگاه از خواب برخاستید؛ «7» اگر شستن 
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دستها اجب نود خداهند آنرا بیان من کرد: 

7- امامیه قائلند که مسح سر واجب است و شستن سر از این عمل 
فقهاي مذاهب چهارگانه سنیان. شستن را كافي مي‌دانند «1» و از قرآن 
رح مي‌تابند که میان اعضا تفاوت نهاده و سر را موضع مسح قرار داده؛ 
پس برابر ساختن همه اعضا مخالف نص قران است. 

و اسحاق آن را جایز مي‌دانند. «2» 

این فقها با کلام حق مخالفت کرده‌اند که فرمود: «سرهایتان را مسح 
کنید.» 

- امامیه مسح پاها را واجب دانسته‌اند و شستن انها را کافي نمي‌دانند؛ و 
۳ از اه و تابعین مانند ابن عباس. عکرمه, انس: ابو العالیه و 
شعبي نیز بر همین رأي هستند «3» فقهاي چهارگانه مي‌گویند غرض 
شستن است, اما این گروه بر خلاف نص قرآن رأآي داده‌اند زیرا خداوند 
فرموده است: «سر و پاهایتان را مسح کنید. ۳ 


المومنین, ابن عباس, قتاده. ابو عبیده. احمد بن حنبل و اسحق نیز چنین 
ات دارند. 

ابو حنیفه و مالك آن را واجب نمي‌دانند. «4» رآي آنها باطل است زیرا در 
قرآن ابتداي وضوء شستشو و انتهاي شستشو, شستن دستها, سپس مسح 
و پایان ان مسح 

همم لسن و ک ]ادیش دوز 

پاها ذکر شده است. <1» 

11- امامیه مس بر کفش را جایز نمي‌دانند فکر و نوج در میان بااشد 
ولي فقهاي چهار گانه آن را تجویز مي‌کنند. «2» 

در قران امده است «و پاهایتان» و این کلمه را بر سرها عطف گرفته 
است. پس خداوند مسح پاها را واجب گردانیده و كکسي که بر کفش مسح 
9( 

12- امامیه استنجاء و طهارت از ادرار و مدفوع را واجب مي‌دانند ولي ابو 
حنیفه به وجوب قائل نیست. «3>* ابو حنیفه اخبار متواتري را که به موجب 
آنها پیامبر پیوسته چنین مي‌کرده تاتیده انعاشته ارست: 5 

در آن اخبار, ترك این عمل روایت نشده و نمازي که پیش از ان استنجاء 
صورت نگرفته باشد از پیامبر ذکر نگردیده است. همچنین از صحابه نیز 
خبري که بر اساس آن, پس از عمل دفع, بدون استنجاء نماز گزارده باشند 
وارد نشده است. 

3 1[- امامیه خواب را مطلقا باطل کننده وضو مي‌دانند. شافعي مي‌گوید اگر 
شخص به پهلو يا پشت يا در حال تکیه به چيزي. بخوابدر وضوي او باطل 
است. مالك, اوزاعي, احمد بن حنبل و اسحاق بر آنند که اگر خواب ب طولاني 
باشد مبطل وضو ست و اگر کوتاه باشد, چنین نیست. ابو حنیفه اعتقاد دارد 
که پس از بيداري وضو لازم نیست مگر كسي که به پهلو یا دو زانو خفته 
باشد. اما اگر به حالت ایستادن با رکوع و سجود یا نشستن خوابیده باشد, 
در نماز باشد با نباشد به وضو نیاز ندارد. «4» 

گروهي که بر خلاف رآّي شیعه فتوي داده‌اند با نص کتاب خدا معارضه 
کرده‌اند 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 434 

زیرا خداوند مي‌فرماید: «چون به نماز برخاستید ... مفسران گفته‌اند: مراد 
برخاستن از خواب است «1» و این کلام را مطلق آورده‌اند. يعني هر گونه 
خوابي. 
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مالك مي‌گوید: بر او غسلي نیست. ابو حنیفه معتقد است که اکر انزال 


پیش از بول باشد غسل واجب است و اگر پس از آن باشد نه. <2» 

هر.دو ترم یز خلاف: قرآن. شخر کفته‌اند که قر‌ موجه ور کر تب مودیور.خود 
را پاك سازید.» «3» همچنین با سنت منتواتر پیامبر مخالفت کرده‌اند که 
فرمود: «همانا آب از آب است» «4» 15- 0 انزال بدون شهوت را 
نیز موجب غسل مي‌دانند و ابو حنیفه چنین اعتقادي ندارد «ظ» و با فتواي 
خود عمومیت کتاب و سنت را نادیده انگاشته است. 

16- امامیه وضو و غسل را در حال کفر, معتبر نمي‌دانند, و ابو حنیفه 
مي‌داند. «6» خداوند فرموده است: «و انان را جز این فرمان ندادند که 
خدا را بپرستند. در حالي که در دین او اخلاص مي‌ورزند.» «7» این سخن 
حق درباره کافران صدق نمي‌کند. پیامبر نیز فرمود: 
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«همانا اعمال به نیات است.» <«1» و این سخن درباره کافر محقق 
نمي‌شود. .. . 

7- امامیه بر ان رفته‌اند که تیمم تنها بر خاك صحیح است و به معدن. 
سرمه, نمك, برف و درخت صحیح نیست. ابو حنیفه و مالك تیمم را در همه 
موارد مذکور جایز مي‌دانند «2» و از گفته قرآن رخ تافته‌اند که «با خاك 
با تسم کنید» «43 صعید به معنای غاکي است که از زمین برمي‌خيزد. 
8- امامیه اعتقاد دارند که اگر در مسح اعضايي که مسح آنها واجب است 
اخلال کند, تیمم باطل است خواه آن عمل عمدي باشد یا سهوي. ابو حنیفه 
مي‌انگارد که اگر موضع مسح نشده کمتر از درهم باشد, تیمم باطل نیست 
«» و سخن خدا را فرو گذارده که: «صورت و دستهایتان را به خاك مسح 
کنید.» 

19 امامیه جستجوي آب را واجب مي‌دانند ولي ابو حنیفه نمي‌داند. «ظ5» 
راي او با کلام حق مخالف است: 

«هنگامي که براي نماز به پا خواستید شستشو کنید». «و اگر آب نیافتید 
۳ کنید» پس شرط تیمم نیافتن اب است و نیافتن پس از جستجو کردن 
ست . 

(20- واه امامیه این اشنتت که احز بین:ضشحض فیمم کنندو:و آب,مانفی وجود 
داشته باشد مثلا ۳ کی چاه باشد و او وسيله‌اي_ براي بیرون آوردن آت 
نداشته باشد یا مانع ديگري در .فیان »بان انز ان شخص با تیمم شمان 
بخواند اعاده و تکرار ان نماز لازم نیست. شافعي و به يك حکم ابو حنيفه, 
اعاده را لازم مي‌دانند ولي طبق فتواي دوم ابو حنیفه, مکلف باید صبر کند 
و نه تیمم نماید و نه نماز گزارد. «6» رآي ایشان با کلام 
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حق سازگار نیست زیرا خداوند فرموده: «اگر آب نیافتید تیمم کنید» و 
هرگاه مکلف فرماني را که به او داده‌اند اجرا کند از عهده تکلیف خارج 


مي شود. ۳ 

[ امش او که اکن کشت اب سافت ی لاش با تیه وش وا 
دست آورد که با تکاندن آنها مي‌توان به خاك دست یافت. باید به 1 
خاك تیمم کند. اگر جز گل چيزي پیدا نکرد, باید دست‌ها را در آن فرو برد و 
پس از مالیدن آنها به.هم: به همان تیمم. کند. ابو حنیفه مي‌گوید؛ نماز بر 
چنین شخصي حرام است, اما خداوند فرموده است که بر بر خاك پاك تیمم 
کنید و در این موضع, خاك پاك یافت شده است. <1» 

22 امامیه معتقدند پیکر شسگ؛: نیم خورده و ات دهان او نچس است و 
مالك همه آنها را پاك مي‌داند. «2» او با سنت متوات تر پیامبر صلّي اللّه علیه 
له ماو ور تور را شا دا ادا کر ی ار وا 
نمي‌شد. «3» 

ایشان از آب کثیر و فراوان آبي است که به حد کر برسد يعني هزار و 
دویست رطل عراقي باشد. 

ابو حنیفه مي‌گوید: حد و اندازه آب کثیر آن است که يكي از دو سوي آتت 
به سبب حرکت جانب دیکزه متحر نکردن 4 رای ابو یقه .با معتضی 
شرع ناهمگون است زیرا احکام شرعي داراي ملاك و انضباط مي‌باشد و 
شتاحته شده و آشکار استمور حالی که خرکت قایل سوت و ضعت است 
و نمي‌توان احکام طهارت و نجاست را به آن استناد داد زیرا بر هم انطباق 
و سا زگاري ندارند. 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 437 

وانگهي با این راي ازم مي‌اید تس تکلیف بیشتر از طاقت 9 باشد 
گوناگون دار یر نکن است. . _ 

خود را نپذیرد و چنین امري اشکار| باطل است. 

4 راي امامیه در دو ظرف همانندي که يكي از آنها نجس مي‌شود., پرهیز 
و خودداري از هر دو آنهاست و امامیه راهي براي اجتهاد و گزینش يكي از 
آنها نمي‌دانند. نیز در دو لياسي که يكي از آنها نجس است, بر آنند که در 
هر دو آنها نماز گزارده شود, خواه عدد ظرفها یا لباسهاي پاك, بیشتر از 
يكي باشد يا نباشد. 

ابو حنیفه مي‌گوید: اجتهاد يكي از دو لباس, به اطلاق, جایز است. در ظرف 
نیز, اگر تعداد ظرفهاي پاك بیشتر باشد حکم چنین است. شافعي نیز در 
ظرفها و لباسها مطلقا همین فتوي را داده است. <1» 

ابو حنیفه و شافعي با حکم خرد عناد ورزیده‌اند. زیرا خرد ترجیح بدون 
مرجح يكي از دو متساوي را محال مي‌داند و بیشتر قواعد اسلامي بر این 


قانون ضروري عقلي بنیان نهاده شده‌اند. تحلاي و اجتهاد و گزینش اینان نیز 
ترجیح و گزینش يكي از دو متساوي بدون مرجح است و باطل مي‌باشد. 
شگفت‌آور است که همه شافعیان, جز اندكي از ایشان. كسي را که ظرف 
یا لباس پاکي را به همراه دارد و از پاکي آن مطمئن است, در استفاده از 
آن, مخیر کرده‌اند. اما درباره دو ظرف همانند. شخص را آزاد گذارده‌اند و 
استفاده از هر يك از آنها را بر او واجب نساخته‌اند. <2» 
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5- امامیه برآنند که اگر زمین به ادرار نجس شود و پس از تابش آفتاب 
خشك گردد, پاکیزه مي‌شود و تیمم از آن و نماز بر آن صحیح است. 

ابو حنیفه مي‌گوید: زمین پاك مي‌شود و نماز جایز است ولي تیمم جایز 
نیست. <1» 

رأي او مخالف قرآن است! «بر خاك پاك تیمم کنید» صعید, خاك و طیب, 
پاك است و ابو حنیفه به طهارت زمین اغغر اف کرده ابست. 

26- امامیه راد که ارسا رف حاّض در غیر فرج (میان ناف و زانو) 
مباح است. 

شافعي و ابو حنیفه آن را حرام مي‌دانند, «2» اما خداوند فرموده است: 
«هر جا که خواهید به کشتزار خود در آیید.» «3» و تحریم را تنها در مورد 
فرج دانسته است: «در موضع حیض, از زنان کناره بگیرید.» «4» مراد از 
محیض, موضع حیض و فرج است. 

7- امامیه معتقدند که در نماز باید بدن و لباس پاك باشند. استثناء حکم 
درباره خوني است که اولا از حیض, استحاضه و تفایتن نباشد, ثانیا مقدار 
ان ان بت دض 1 باشتد, الودکي تن..عجامه به -چنین»خونی: باطل 
کننده نماز نیست, اما نجاسات دیگر, مانع و باطل کننده نماز است. 

ایو خنیفه: می کوید 6 هر آلود کی که کمتر آر«درهم بغلت باشد, بخشیده 
است؛ ولي خداوند به عمومیت فرموده است: و جامه‌ات را پاکیزه دار. ۳ 
«6»* 

28 امامیه مني را نجس مي‌دانند و مالیدن و محو کردن مني خشك شده 
تا ات کی ار ای اه هه اه عم را بات ند مه اف 
مي‌داند و شافعي مني را پاك 
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مي‌پندارد. 1 هر دو تن با فرمان پیامبر مخالفت کرده‌اند که دستور 
شستن مني و غسل تمام بدن را داده است. 

9 به رآّي امامیه, اگر بر جانب پاك قاليچه‌اي که سوي دیگر آزن لخن 
است. نماز گزارند. صحیح است. اب ختیفهة تز آن است که اگر قالیچه بر 
تختي باشد که به حرکت تخت.؛ آن نید به خر کت در اید: نماز صحیح نیست 
2 


فتواي ابو حنیفه با نقل و عقل, ناسازگار است. 

نقل, از آن رو که وظیفه مکلف: نماز گزاردن در جامه و جاي پاك است و 
او چنین کرده و از عهده تکلیف برآمده است. 

عقل, بدان جهت که نماز چه وابستگي ی و ۱ 
ِِ و در اصل نماز چه تفاوتي مان حرکت کردن 1 یا نکردن فرش 
ست؟ 

مسائل ديگري همانند این مسأله نیز همین حکم را دارند. مثلا اگر نمازگزار 
تاتصاهای ای شیای کب در ان سوه سر ان اش مسا 
ناپاك بر زمین قرار دارد نماز او صحیح است. 

ابو حنیفه معتقد است که اگر سر نجس عمامه با حرکت نمازگزار به 
کرک وی اه ها با امت ی فا تا در ان اد 
مي‌داند «3». 

اگر سگي را با طنابي بسته باشد و آن سوي طناب در دستش باشد, نماز 
صحیح است. نیز اگر طناب به زورقي بسته شده باشد که در آن آلودگي 
باشد. 

شفم, تمار کعار کت کر ال اه ی ار ال سر کیان 
اک کول 
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باشد, نماز باطل و اگر بزرگ باشد صحیح خواهد بود. این فتواها بهترین 
دلیل بر دلیل نداشتن صاحبان فتواست. 


فصل دوم: نماز و برخي از مباحث ان 


1- امامیه معتقدند اگر بيهوشي, در تمام وقت نماز ادامه يابد, نماز ساقط 
مي‌گردد و ادا و قضاي ان لازم نیست. احمد بن حنبل قضاي نماز را مطلقا 
واجب مي‌داند. ابو حنیفه مي‌گوید: اگر بيهوشي در پنج نماز بود, قضاي آن 
واجب است ولي اگر در شش نماز بوده واجب نیست «1». 

هر دو فقیه با عقل و نقل مخالفت کرده‌اند. نقل از آن جهت که به تواتر 
شیعه و سني در خبر امده است که, «تکلیف از سه کس برداشته شده . 

2 و.عقل, از آن ره که فهم یکی از شر انظط تکلیف. استت و بیهوتشن 
داراي فهم نیست و قضا تابع اداء است. چون اداء ساقط شد قضا نیز 
ِِ است. 

- امامیه پیش افکندن نماز و گزاردن آن در اول وفت دا نهتر می‌داتند 
۰«ث«ث«ح«ِِ به جا مي‌آورد يا منتظر امام جماعت است و يا در 
مشعر الحرام نماز مغرب گزارد. 
ابو حنیفه نماز صبح را در هنگام آشکار شدن سیپیده. مستحب مي‌داند و در 
ظهر و قماز جمعه فاتل به تاخیر انتنت.. «3* 
ابو حنیفه فرمان خداوند را ناشنیده انخاشته است که فرمود: «بر یکدیگر 
پيشي گیرید براي آمرزش پروردگار خویش» «4» و «در خیرات بر یکدیگر 
پيشي گیرید. » «5»> 
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و فرموده پیامبر را: «نماز در اول وقت رضایت حق و در اخر ان بخشایش 
خداست» «1» عقل نیز بر خلاف راي ابو حنیفه است زیرا مکلف در 
معرض حوادت است و به سبب احتمال پدید آمدن حادثه‌اي, بهتر است 
نماز در آغاز وقت خوانده شود. 
دلیل دیگر این که مکلف به اجماع در آغاز وقت؛ دصر است و احتیاط, 
پیش افکندن نماز است ۳ گروهي امر را وضع شده براي عجله و 
فوریت مي‌دانند و معلف با نماز اول وقت. یقینا تکلیف خود را به جا آورده 
ولي در تاخیر, چنین نیست. 

3- امامیه برآنند که اگر نمازگزار به سبب حرکت مرکب, تغییر جهت داد, 
لازم نیست به جهت حرکت مرکب. روي آورد. شافعي مي‌گوید: اگر چهره 
نما زگزار به سوي قبله يا جهت نخستین خود نباشد. نمازش باطل است. 
2 
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فتواي شافعي مخالف کتاب خداست که مي‌فرماید: «به هر سو رو کنید 
وجه خداست.» «1» این مطلب به نص از امام صادق در نافله‌ها آمده 


است. »2« 

رأي شافعي با خرد نیز ناموافق است زیرا جهت سیر در روبارويي ب 3 
نقشي ندارد و با جهات دیگر برابر است. حتي ممکن است جهت دیگر. بهتر 

از جهت سیر 
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باشد مثلا جهت دیگر, نسبت به کعبه, منحرف به راست و جهت حرکت.؛ 
پشت به قبله باشد. 

4 به عقیده امامیه, نماز واجب, را هنگام اضطرار, مي‌توان بر مرکب 
سفر, اقامه کرد. 

فقهاي چهار گانه سني با این حکم مخالفند «1». مخالفت آنها در واقع با 
کتاب خداست که مي‌فرماید: «خداوند. برایتان در دین هیچ تنگنايي پدید 
تیاور «2»: دا برایي شا -خواستار آاسایتن. اشت نه سختی» <۵: 
«خداوند هیچ کس را جز به اندازه طاقتش مکلف نمي‌کند» «4», «خدا 
هیچ کس را مگر به اندازه که به او داده است مکلف نمي‌سازد. «5» 
خردشز با سخن سا ناهمکون: است مرا اشان مار م تکلیت. قواق 
طاقت و ترك نماز در عین توانايي است و هر دو مطلب محال و ممتنع 
است. 
کردار پیامبر هم با گفتار اهل سنت ناسازگار است که حضرتش در روز 
باراني نماز واجب را بر پشت مرکب گزارد. «6» 

5- امامیه بر آنند که تکبیر افتتاح و آغاز ز نماز باید به صیغه اللّه اکیر باشد. 
اپو حنیفه, هی که ود نماز به هر يك از نامهاي بزرگ خدا چون ال عظیم و 
الله جلیل» منعقد مي‌شود. <7» 
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«همانگوت کة من تماز. مي‌گزارم. مار بخوانی1۵ 419 یز قول ضتهوز 
7 است که محرمات نماز با تکبیر اغاز مي‌شود. 

- امامیه تکبیر را به زبان عربي واجب مي‌دانند و اگر كسي نتواند به 
اج 
فرض, به هر صورت که مي‌تواند تکبیر را به عربي ادا کند. «2» 

ابو حنیفه تکبیر به غير عربي را جایز مي‌داند «3» ولي پیامبر به عربي 
تکبیر مي‌گفت و فرمان داده بود, چون او نماز بخوانند. همچنین روایت 
ایشان که «تحریم نماز تکبیر است» خلاف راي ابو حنيفه مي‌باشد. زیرا ان 
چه عربي نیست تکبیر خوانده نمي‌شود. 

7- امامیه پناه بردن به خداوند پیش از قرائت در رکعت اول را مستحب 
مي‌دانند ولي مالك آن را مستحب نمي‌داند و بر ان است که استعاذه در 
نماز واجب. جایز نیست. <4» 


خداوند فرموده است: «و چون قرآن بخواني از شیطان رجیم به خدا پناه 
ببر.» «5» 
و این نص الهي مناسبتي با زا مالك ندارد. پیامبر نیز پیش از قرائت 
مي‌فرمود: «یناه به خدا از شیطان رانده شد.» <6» 
8- امامیه قرائت فاتحة الکتاب در نماز را واجب مي‌دانند ولي ابو حنیفه 
فتوي داده که يك ایه از ان يا جزثي از ايه سوره‌اي دیگر كافي است. <7» 
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متواتر و مقبول همگان است. آمده که «نماز جز به فاتحة الکتاب نیست »> 
و نیز فرموده: «كسي که فاتحة الکتاب را نخواند نمازي بجاي نیاورده 
است» «1» 9- امامیه بسُم اللّه الرَّحَمن الرّجیم 
را آيه‌اي از هر سوره مي‌دآنند. ابو حنیفه و مالك چنین باوري ندارند و حتي 
مالك قرائت ت آن را در نماز مکروه دانسته است <2». 
سخن هر دو تن باطل است زیرا, علم ضروري متواتر داریم که بسٌم له 
امن الژجیم ۱ 
ایه است و از پیامبر روایت شده که سوره حمد تا نستعین پنج ایه است. 
«3» 
0ا تم اد که کی اش مارا باصل ام که علی ففیای 
چهارگانه سني با آن مخالفت کرده‌اند. »> 
رأي سنیان وجهي ندارد زیرا به گفته پیامبر که میان اهل علم مشهور اسنت 
«در نماز هی کلامي از آدمیان شایسته نیست.» «5» من از گفتارهاي 
آدفبان اسفت. 
1- امامیه در دو رکعت آخر, قرائت يا تسبيحي را که وارد شده, واجب 
فف‌دانند و آن تیه ستعان اللده الحعد لاه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر 
است. 
آبو حنیفه قرائت و تسبیح را واجب ندانسته بلکه سکوت را در دو رکعت 
آخر نماز و در رکعت سوم نماز مغفرب جایز دانسته است. «6» راي او با 
کردار پیامبر ناسا زگار 
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است که ایشان در دو رکعت آخر حمد را- بدون چيزي دیگر- قرائت 
مي‌کرده‌اند. «<1» 
2- امامیه قرائت را به زبان عربي واجب مي‌دانند. ابو حنیفه قرائت 
بخشي از يت ابة از هر موضع قرآن را کافي مي‌داند و عربي بودن آن را 
شرط نمي‌پندارد بلکه به رأّي او هر زباني بسنده است «2». خداوند در 
فران هی ‌فرماید «یف بان غریی آشکار ۰ «3» «ما قرآن را به عربي 
نازل کردیم» «4» پس كسي که قرآن را به زبان غیر عربي بخواند. قرآن 


نخوانده است. 

3- آرامش بدن در رکوع و خميدگي به اندازه‌اي که دستتان به زانوها 
بر سد, واجب است. ابو حنیفه آزاهن را واجب نمي‌داند «5» ولي پیامبر 
در رکوع ارامش را رعایت مي‌فرمود و فرمان داده است که چون ایشان 
نماز بخوانیم. 

4- امامیه ذکر در رکوع و سجود را واجب مي‌دانند. ابو حنيفه, مالك و 
شافعي آن را واجب نمي‌دانند و حتي مالك گفته است: در سجود ذكري 
نمي‌شناسم. «6» این جماعت با عمل و قول پیامبر مخالفت کرده‌اند 7« 
زیرا حضرتش پس از فرود آمدن «پس به نام پروردگار بزرگ خود 
تسبیح‌گو» «» فرمود که آن را در رکوعتان قرار دهید و چون «نام 
پرهردکار بزز ی خویش را به باکن باد کن :9 نازل شد فزهان داد که ان 
را ذکر سجود سازید «10» و خود نیز در رکوع و سجود چنین مي‌کرد. 
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15 امامیه بر انند که سر برداشتن از رکوع و ارامش در راست قامت 
شدن و ایستادن واجب است ولي ابو حنیفه در هر دو حکم مخالف است. 
> همانونه: که. کدییت: بیامیر اخنین: نهاز مت زاردی هراک بانه عتییه 
باطل است. <2» 

6اه ما رمشاک ابر اش نی سحوی را ات ی وا یاه 
حنیفه مي‌گوید نمازگزار مي‌تواند صورت يا بيني خود را بر زمین نهد «3». 
پیامبر فرمود که سجده باید بر هفت موضع باشد: دو دست., دو زانو و سر 
انگشتان و پيشاني. «<4» 

7- امامیه. نهادن دو دست. دو زانو و سر انگشتان دو پا بر زمین را در 
سجده واجب دانسته‌اند. ابو حنیفه و شافعي این عمل را مستحب مي‌دانند 
و البته با عمل و گفتا ر پیامبر مخالفت کرده‌اند «5». 

نیز پیامبر فرموده‌اند: هرگاه بنده‌اي سجده کند هفت عضو او با وي سجده 
کنند, پيشاني اش, دو کف دست و زانوان و قدمهاي او. «6» 

8- امامیه سجود بر پاره‌اي از اعضاء را منو کرده‌اند ولي ابو حنیفه سجده 
بر کف دست را جایز مي‌داند. «7» او با گفتار و کردار پیامبر مخالفت 
ورزیده زیرا ایشان فرمودند: 

«نماز شما به اتمام نمي‌رسد (تا فرمود) سپس نمازگزار باید سجده کند به 
گونه‌اي که نی زاید فش مدا اندافشن ارامش بای «6» 
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19- امامیه بر آنند که آرامتتن در سجود؛ برخاستن از آن و از امن در و 
تننن: از آن واجب است. 

ابو حنیفه قف که ید آراضتتن در سجود و سر برداشتن از تن واجب نیست 
مگر به اندازه‌اي که شمشیر میان صورت و زمین جاي گیرد و بنا به قولي 


از اوء سر برداشتن از سجود مطلقا واجب بیست بلکه اکر زیر پیشانیش 
گودالي حفر کند و پيشاني را در آن قرار دهد از سجده دوم کفایت مي‌کند 
گرچه 0 «1» رآآي ابو حنیفه با سخن و کردار پیامبر مخالف 
است زیر | پیامبر همانگونه که شیعه معتقدند, تفا من کر رد و به کسی که 
خواهان اموختن نماز بود فرمود: سپس سر بردار تا در حالت نشسته به 
ار ار رین 225 

0- امامیه نشستن پس از سجده دوم, در ركعتهاي اول و سوم را 
مستحب مي‌دانند ولي ابو حنیفه منکر این استحباب است «3». 

ابو قلابه روایت ت کرده است: «مالك ابن حویرث به مسجد ما آمد و گفت: 
بخدا سوگند من نماز نمي‌گزارم و قصد آن را ندارم. ولي مي‌خواهم به 
شما نشان دهم که پیامبر چگونه نماز مي‌خواند. او در رکعت اول پس از 
سر برداشتن از سجده دوم, نشست., انگاه با دست نهادن بر زمین» به پا 
خواست.» <«4» 

1- امامیه تشهد اول و صلوات بر پیامبر را واجب مي‌دانند ولي شافعي و 
ابو حنیفه با این حکم و «5» عمل پیامبر مخالفند. «<6» 
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22- شیعه آثني عشري, تشهد اخر, صلوات بر پیامبر و نشستن, در حال 
ارامش, به اندازه تشهد را واجب مي‌دانند. مالك نه تشهد را واجب مي‌داند 
و نه نشستن براي تشهد را و ابو حنیفه نشستن به اندازه تشهد را واجب 
مي‌داند اما تشهد را واجب 1 «1» 

ابن مسعود مي‌گوید: «پیامبر دستم را گرفت و تشهدم آموخت و فرمود: 
چون اینگونه گفتي و كردي, نماز را به جا آورده‌اي.» «2» 

3- خروج از نماز و به پایان بردن آن باید با صلوات بر پیامبر و سلام باشد 
نه به طريقي دیگر. ابو حنیفه مي‌پندارد که خروح از نماز به سلام, کلام يا 
باد است! «3» چه زشت آئيني است که پایان نماز را چنین مي‌انگارد. اما 
نمازي که انش هه ساخته است. باید چنان پاياني داشته باشد. نمازي در 
خانه غصبي, «4» در پوست سگ. با پاره‌اي گوشت سگ در دست- که 
حنفیان سگ را به ذیح شرعي پاك مي‌دانند «5» - با وضويي به شراب 
خرماي غصبي «6», با شستن پاها و صورت- که باژ گونه فرمان قران ات 
< 7 - با پليدي نز تضاز کر این به تکبیر و قرائت پارسي. به گفتن «دو برگ 
سبز «8» - به جاي حمد و توحید. سر بر افکندني شتابان و بيذکر «9» و 
تخد کردنی از آن شتانندم‌ترء نهذ کر ی وان ارامشن: هدر رکفت ۰ 
چون رکعت اول رسواست. 
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نشستني بي‌تشهد «1» و پاياني بارها ساختن باد! <2» آپا مسلماني که به 
خدا م رسشاکتر ابضاندارد م‌تهاند چین تمانی را بیفیرن و انا فرفان 


خدا بداند؟ 

4- امامیه سخن عمدي را باطل کننده نماز مي‌دانند. حتي اگر به سبب 
اصلاح نماز باشد مثلا مأموم به امام بگوید که در نماز خطا کرده است. 
مالك در موردي که سخن گفتن براي اصلاح نماز باشد آن را جایز مي‌داند 
«3»>. 
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راي او با گفتار پیامبر همگون نیست: «سخن آدمیان در نماز سزاوار 
نیست» «<1» 25- بول و غایط و باد. مبطل نماز است. ابو حنیفه, مالك و 
شافعي بر آنند که شخص محدت (یس از تجدید وضو) به نماز خود ادامه 
دهد. <2» 

آنان با خرد خصومت ورزیده‌اند زیرا میان دو ضد که حدث و نماز است گرد 
اورده‌اند. 

اگر حدثي از : نمازگزار سرزند و براي وضوي دوباره بیرون رود و اين بار 
عمدا حدثي دیگر کند. به فتواي شافعي (پس از تجدید وضو) به نماز خود 
ادامه مي‌دهد. «3» 

این فتوي عجیب‌تر از اولي است. 

6 امامتة برانند که اکر کنسستی بتواند بایستند ولن قادر. نت ز کوع: نباشتن 
ناتواني او از رکوع, مجوز نایستادن بیست و باید بایستد. ابو حنیفه 
مي‌گوید: او مخیر است که ایستاده پا نشسته نماز بخواند. <4>* 

سخن ابو حنیفه مخالف کلام خداست: «براي خدا به قنوت برخیزید.» «5» 
نیز ابو حنیفه اجماعي را که به موجب آن, ایستادن براي توانا واجب است, 
نادیده گرفته و معلوم نیست چگونه به سبب ناتواني در امر ديگري, قیام و 
ایستادن را واجب ندانسته است. ۱ 

27- امامیه سجده شکر را مستحب مي‌دانند. مالك ان را مکروه مي‌داند و 
ابو حنیفه بر این است که سجده شکر مشروع نیست. «6» هر دو تن با 
عقل و نقل عناد ورزیده‌اند, 
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گونه سپاس, نهادن چهره بر زمین است که سبب ذلت و خواري نزد خدا و 
تضرع به اوست. نقل نیز از آن رو که خداوند مي‌فرماید: «مرا سپاس 
گویید و ناسپاسي من مکنید.» «1» و «اگر مرا سپاس گویید بر نعمت شما 
مي‌افزايم. » «2» و بالاترین مراتب شکر. سجده است. 

هرگاه چيزي رسول خدا را شادمان مي‌ساخت. به سیپاس خدا. سجده 
مي‌کرد. «3» 

عبد الرحمن بن عوف فی وید «پیأمبر به سجده رفقت و آن را طولاني 
ساخت. از ایشان سبب را پر سیدیم» فر مود: جبرئیل فرود آمند و گفت: هر 


کس بر تو صلوات فرستد. خداوند بر او ده صلوات مي‌فرستد. من به شکر 
خدا, سجده کردم.» «<4» 

هنگامي که سر ابوجهل را نزد پیامبر آوردند پنج سجده شکر بجا آورد. «5» 
ابو داود در صحیح خود از ابوبکر نقل کرده است: «هرگاه چيزي پیامبر را 
خرسند يا اندوهگین مي‌ساخت, به شکر خدا سجده مي‌کرد.» «6» 

در جمع بین الصحیحین امده است: «پیامبر فرمود: هر مسلماني که براي 
خدا سجده‌اي بجا آورد. پروردگار درجه‌اي به او مي‌افزاید و خطايي از او 
پاك مي‌کند».» 

روایت شده است که روزي پیامبر به دیدار فاطمه علیها السلام رفت. 
فاطمه علیها السّلام غذايي از خرما تهیه کرد و پیامبر و علي و فاطمه و 
حسنان از ان خوردند. پس از غذا. رسول خدا به سجده رفت و ان را 
طولاني ساخت. سپس در سجود گریست, انگاه خندید 
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و سر برداشت. امیر المومنین سبب را پر سید. پیامبر پاسخ داد؛ چون شما 
را با هم جمع دیدم, خرسند شتدم و بفة شکر. آنءسشنجده. کردم خبر تبل,بدن 
سجودم فرود آمد و گفت, آیا از اجتماع خاندانت خوشنودي؟ پاسخ مثبت 
دادم و او گفت: ترا از آنچه برایشان خواهد گذشت., آگاه کنم. فاطمه علیها 
که به تو مي‌پيوندد. امیر المومنین نیز ستم مي‌بیند, حقش عصب مي‌شود و 
به شهادت مي ر سد. فرزندت حسن,: پس از غصب حق, باز هر کشته 
مي‌شود و پسرت حسین مظلوم و مقتول مي‌گردد و غریبانه مدفون 
مي‌شود. من از شنیدن این اخبار, گریستم و جبرئیل گفت: هر کس 
فرزندت حسین علیه السلام را زیارت کند به هر گام صد حسنه بر او 
بنویسند و صد گناه از او محو کنند. از شنیدن این سخن شادمان شدم و 
خندیدم. «1» روایات در این باب. متواتر است. 

به خاك نهادن چهره در سجده شکر نزد امامیه مستحب است. فقیهان سني 
با این حکم موافق نیستند ولي حجاج بن مسلم (ظاهرا مسلم بن حجاج) در 
صحیح خود از ابو هریره روایت کرده است که ابوجهل گفت: آیا محمد در 
محضر شما چهره خویش را به خاك مي‌مالد؟ به او پاسخ مثبت دادند. ابو 
جهل گفت: به لات و عزي که اگر او را در این حال ببینم ؛ چهره‌اش را 
به خاك مي‌مالم. روزي پیامبر را چنین دید و آهنگ کاري را کرد که گفته 
بود. اما فرشتگان مپان او و پیامبر حائل شدند. «2» 

(3) 28- امامیه بر آنند که عبور گذرنده‌اي بر نمازگزار. سبب قطع نماز او 
نمي‌شود. احمد بن حنبل فی گید اگر گذرنده, سگ سیاه, زن يا الاغ باشد, 
نماز قطع مي‌گردد «3», (4) ولي در خبر از پیامبر است که نماز به چيزي 
قطع نمي‌شود, اگر مي‌توانید آن امر مزاحم را 


ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 454 

دور کنید که شیطان است. «1» 

9- امامیه معتقدند که نماز, روزه, زکات و حج که از مرتد در حال ارتداد 
یا اسلام, فوت شده است., باید قضا شود. ابو حنیفه و مالك قضا را بر ان 
شخص واجب نمي‌دانند. «2» 

ولي سخن آنها با عقل و نقل. مطابق نیست: عقل از آن جهت که اگر قضا 
واجب نباشد راهي براي ترك همه عبادتها گشوده مي‌شود زیرا اگر 
مسلماني در تمام طول عمر خود عبادات را ترت کنق و حون زفان .مرک 
رسید مرتد گردد قضاي انچه انجام نداده از او ساقط مي‌شود و این 
نقل نیز بدان سبب که پیامبر فرمود: «هر که خفته باشد يا نماز را 
فراموش کند پس از بيداري يا هوشياري ان را بجا اورد.» «3» چون 
فرموده پیامبر عام است و در مورد بجعت صادق مي‌باشد. 

وانگهي فرض کنیم شخصي خفته يا از نماز خویش غافل بوده است. سپس 
مرتد گشته است و پس از آن دوباره مسلمان شده و نماز بجا نیاورده خود 
را به اد آورده است؛ به موجچب این حدیث باید قضاي تفا رابخا اورن و 
زیرا قولي که به تفصیل و تفاوت میان عبادتها حکم کرده باشد وجود ندارد. 
0- امامیه بر آنند که اگر كسي نمي‌تواند به نحو شایسته قرائت ت کند و 
فرضتتی برای آموختن تذفت: باید تکبیر و خمد وید و به آندانه فراتت: خدا 
را تسبیح کند. 

ابو حنیفه مي‌گوید: او باید ساکت بایستد و ذكري نگوید. «4» راخ اب جتیفه 
با عقل 
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و نقل مخالف است. عقل از آن رو که تسبیح از سکوت به قرائت نزدیکتر 
است و نقل به سبب حدیت مشهور پیامبر: «هرگاه به نماز ایستید چنانکه 
خداوند فرمان داده وضو بسازید, احر‌خیتی ان ترا مدا تفر اس کنیز 
وگرنه خداوند را حمد و تکبیر گویید. > [»> و امر مقتضي وجوب ۳9 
1- امامیه وضو به اب غصبي را باطل مي‌دانند ولي همه فقهاي (سني) با 
آن مخالفت ورزیده‌اند «2» و سر از عقل و نقل پیچیده‌اند. خرد گواه است 
که تصرف در مال غیير بدون اجازه او قبیح است و قبیح مورد امر قرار 
نمي‌گیرد در حالي که به وضو فرمان داده‌اند, پس وضو به آب غصبي شرا 
نقل نیز از ان رو که تحریم تصرف ی اجازه اوء در احادیث 
متواتر بیان شده و حرام, عبادت نیست . پیامبر فرمود: «مال انسان جز به 
رضایت خاطر او حلال نمي‌شود» «3» و «هر که به هر نحو غصب کند از ما 


نیست.» «4» و «هر کس چيزي را به تاراج برد (و به سبب آن) چشم خلق 
بر او نگران شود, مومن نیست.» «<5» 

2- امامیه عبور جنب از مسجدها به استثناي دو مسجد (مسجد الحرام و 
مسجد النبي) را جایز مي‌دانند. ابو حنیفه و مالك چنین جوازي نمي‌دهند 
«6» در حالي که به نص قرآن 
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«و نیز در حال جنابت, مگر آنکه رهگذار باشید.» «1» این امر جایز است. 
3- امامیه ۳ که ورود مشرکان به هیچ مسجدي, خواه به اجازه پا 
بدون ۳ جایز نیست ولي ابو حنیفه این عمل را به اجازه روا مي‌داند و 
تاقعی نیز خر جو‌سسخد الخر ام پم هقی وان فانلن اتست :2 

خداوند مي‌فر ماید: «مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام 
نزديك شوند.»- <3» در این: ایه: نزديكت, نشدن آنها به. مساخد به. تضیب 
احوال. صفات و بديهاي و که محکوم به نجاستند و ترديدي نیست که 
هر مسجدي را باید از هر گونه نجاست دور داشت. 

شگفتا ابو حنیفه ورود موّمن جنب به مسجد را منع مي‌کند در حالي که 
خداوند آن را جایز دانسته و از ورود مشرکان که خدا نهي کرده, پيشگيري 
نمي‌نماید. آیا این جز تحریم آنچه خداوند مباح ساخته يا حلال گرداندن آنچه 
او حرام ساخته است؟ 

4- امامیه قضاي عبادتهاي واجب را در هیچ زماني حرام نمي‌دانند ولي ابو 
حنیفه آن را در اوقات پنجگانه حرام مي‌پندارد. «4» 

خرد گواه است که اولا برخي از زمانها براي اداي فرایضص شایسته است 
پس براي قضاي ان نیز صلاحیت دارد زیرا تفاوتي میان انها نیست. ثانیا: 
در معرض حوادث است, شاید مرگ فرا رسد و مکلف بازخواست شود _ 
از حیث نقل نیز گفتار خدا عمومیت دارد: «از هنگام زوال خورشید تا انگاه 
که تاريکي شب فرا رسد نماز را بر پا دار.» «5» و پیامبر فرمود: «هر که 
ک با عافل ورین 
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از بيداري یا هوشياري نماز بجاي ارد» «1» و «اي فرزندان عبد مناف, هر 
يك از شما که به گونه‌اي متصدي امري شد هیچکس را از طواف کعبه و 
نماز گزاردن در هر وقت شب يا روز باز ندارد.» «2» 

5- امامیه قنوت را مستحب و محل ان را بعد از قرائت و پیش از رکوع 
مي‌دانند. 

ابو خنیفه آن. را بدعت انکارد و شافعین محل. آن را پبش: از ر کوع می‌داند 
«3». آنها با روایت حميدي در جمع بین صحیحین مخالفت کرده‌اند: «پیامبر 
در نماز صبح پس از قرائت و پیش از رکوع, قنوت به جا مي‌اورد.» «4» 


6- امامتهة وتر را منستحب مي‌دانند و ابو حنیفه آن را واجب «ظ».خماد بن 
زید مي‌گوید: از ابو حنیفه عدد نمازها را پرسیدم, پاسخ گفت: پنج نماز 
است. پر سیدم . نماز وتر واجب است؟ گفت: نمي‌دانم. 1 

ابو حنیفه با امر متواتر معلومي مخالفت ورزیده است زیر| اشکار است که 
نمازها پنجگانه‌اند. اعرابيي نزد پیامبر آمد و از اسلام پر سید. پیامبر فرمود: 
پیج نماز است که در روز و شب بجاي آوري. پر سید . نماز ديگري بر من 
واجب است؟ فر مود: 

نه مگر خود داوطلبانه بخواني. سپس اعرابي از صدقه و روزه پرسید که 
پیامبر به زکات و ماه رمضان پاسخ فرمود و اعرابي در هر دو مورد پرسید 
که ایا بیش از این (زکات و روزه رمضان) چيزي بر من است و پیامبر 
پاسخ فرمودند: نه مگر خود به میل خویش بجا آوري. اعرابي در حال رفتن 
گفت: به خدا سوگند نه بر این مي‌افزایم 
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و نه از آن مي کاهم. پیامبر فرمود: اگر راست بگوید, رستگار شده است. 
1 

7- امامیه نماز ضحي را بدعت مي‌دانند و فقهاي چهار گانه. مستحب «<2». 
حميدي در جمع بین صحیحین از مروان عجلي روایت ت کرده که گفت. از 
پسر عمر پرسیدم. نماز ضحي مي‌گزاري؟ گفت نه. پرسیدم: ابوبکر چه؟ 
اشهوصقی داد پرشودم سا مره 

گفت: به گمانم نمي‌خواند. «3» 

حميدي در مسند عايشه آورده است که عايشه گفت: «پیامبر تماز ضحي 
نمي‌خواند.» «4» 

خر مان ایا یه این عسن روا ت است که او نماز ضحي را بدعت 
مي‌دانست. «5» 

احمد بن حنبل در مسند خود آورده است: ابا بشیر انصاري و ابو سعید ابن 
نافع مردي را دیدند که نماز ضحي مي‌گزارد. این عمل را بر او عیب 
گرفتند و او را باز داشتند. «6» 

38- امامیه بر آنند که تامهم ایستاده نمي‌تواند به امام نشسته اقتدا کند. 
شافعي و ابو حنیفه آن را جایز مي‌دانند. «7» احمد بن حنبل مي‌گوید: اگر 
امام نشسته نماز یز اور ماموم با داشتن توانايي ایستادن باید نشسته 
به او اقتدا کند. «<8» 
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حکم این فقیهان با عقل و نقل ناهمگون است. عقل از آن رو که نشسته 
ناقص‌تر از ایستاده است و با نشستن به رکن زیان مي‌رساند. نقل نیز 
بدان جهت که پیامبر فرمود: «پس از من هی نشسته‌اي امام ايستاده‌اي 
نباشد.» <1» 


شگفت‌آور است که احمد بن حنبل فرض ایستادن را به عذر متابعت مأموم 
از امام نشسته. ساقط کرده است؛ در حالي که قیام. رکن واجب است به 
ویژه با داشتن قدرت بر ایستادن. چگونه واجب به مستحب ترك مي‌شود؟ 
«2» 39- امامیه, امامت فاسق را جایز نمي‌دانند همانگونه که امامت 
مخالف در اعتقاد و بدعتگزار را, خواه به بدعت خویش انکار ورزیده باشد 
یا خیر؛ شافعي مي‌گوید: ۳ 

امامت فاسق و تحع نان را مکروه مي‌دانم ولي اگر به او اقتدا شود نماز 
صحیح است. 

پیروان شافعي, مخالف در اعتقاد را بر انواعي تقسیم کرده‌اند: 

گروهي کافر و فاسق نیستند ولي در فروع اختلاف دارند مانند پیروان ابو 
حنیفه و مالك, اقتدا به این جماعت مکروه نیست. «3» گروهي کافرند 
مانند معتزله, که اقتدا به آنها صحیح نیست <«4». 

گروهي فاسقند ولي کافر نیستند مانند كکساني که پیشینیان را دشنام 
مي‌دهند و در حکم زناکاران. شرابخواران, اهل لواط و فاسقان دیگرند و 
آنها خواه بر فسق خود پایدار باشند يا خیر, «ظ» اقتدا به ایشان جایز ولي 
مکروه است. فقهاي چهار گانه جز مالك چنین فتوايي دارند. <6» 
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این قوم با قران مخالفت ورزیده‌اند که خداوند فرموده: «به ستمکاران 
میل مکنید که اتش بسوزاندتان.» «1» چه نزديكي بیشتر از اقتدا در نماز 
و عمود دین است؟ ۲ 

وانگهي خداوند فر موده: «اگر فاسقي برایتان خبري اورد, تحفیق کنید.» 
« و يكي از اخباري که تحقیق آن واجب است طهارتي است که شرط 
نماز مي‌باشد. 

اما اد کف ام ان اه اش ها فیس ای وا ان 
اقتداء است جز براي زنان. 

ابو حنیفه مي‌گوید: راه حائل و مانع از اقتداء است مگر صفها پیوسته باشند 
وان نیز خنین است ولد یوار خانل :نی پس مجاز است که انسان در 
خانه خود به امامي که در مسجد است اقتدا کند در حالي که دیوار مسجد 
و خانه میان آنها حائل است ! این از عجیب‌ترین امور و تکذیب حس و 
بدیهیات است. «<3» 

1 امامیه در سفر معصیت نماز را تمام مي‌دانند و نماز شکسته را تجویز 
نمي‌کنند ولي ابو حنیفه و مالك آن را جایز مي‌پندارند. «4» فتواي آنها با 
عقل و قوانین شرع سازگار نیست زیرا شکسته بودن نماز براي رخصت و 
گشایش مسافر است و رخصت وابسته و پیوسته به گناه نیست. 

2- امامیه شکسته بودن نماز در سفر طاعت را واجب مي‌دانند ولي 
شافعي مکلف را میان قصر و تمام, مخیر مي‌سازند. «5» راي شافعي بر 


خلاف گفتار خداست: «و هر کس از شما که بیما یا در سفر باشد, به همان 

مقدار از روزهاي دیگر روزه بدارد.» «6» در این 
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آبه.کته روز از ماههای دنر واخت شده و روزه رمضان حرام گردیده و هر 

چیز که سبب قصر در روزه شود, قصر در نماز را نیز واجب مي‌کند. 

عمران بن حصین مي‌گوید: «با نبي صلي الله علیه و اله حج بجا مي‌اوردیم 
و او تا بازگشت نماز را دو ركعتي بجا مي‌آورد. ابوبکر و عمر نیز چنین 

۰1 9 

آبن عباس مي‌گوید: «خداوند تماز در سفر را بر زبان پیامبرتان دو ركعتي 

قرار داد.» «2» از عايشه روایت است که گفت: «نماز دو رکعت دو رکعت 

واجب شد, براي سفر همان دو رکعت باقي ماند ولي در وطن دو رکعت 

دیگر افزوده شد.» ۰3 

عم هی کونند: «نماز صبح دو رکعت است و نماز جمعه دو رکعت و نماز 

فطر دو رکعت ار را ای اس 

است.» <4» 

3 امامیه بر انند که روزه گرفتن بر مسافر قصر است؛ ولي فقهاي 

چهارگانه مي‌گویند: _ ۳ 

اگر خواست روزه بگیرد و اگر خواست افطار کند. «5» 

نصْ قرآن این است: ی 

روزهاي دیگر روزه بدارد. > «<6»> این نص به اجماع با جواز روزه مخالف 

است: ۱ 

حجميدي در جمع بین صحیحین آورده است : «پیامبر به همراهي ده هزار نفر 

از مدینه بیرون شد و این واقعه در سال هشتم ورود او به مدینه بود. پیامبر 

و همراهانش سفر خود به سوي مکه را ادامه دادند. رسول خدا روزه 

داشت و دیگران نیز چنین 
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بودند و چون به «عدیه» که میان عسفان و قدید است, رسیدند» پیامبر 

اتطان و رد0 1۵ 

در همان کتاب از ابن عباس روایت است: «پیأمبر بیرون ام برخي از 

همراهان او روزه‌دار بودند و برخي نبودند. چون پیامبر بر مرکبر خود قرار 

گرفت آب خواست و آن را بر مرکب نهاد تا مردم ببینند. سپس آب نوشید 

و مردم نیز در ماه زمضان با او اتب نوشیدند.» <2» 

و باز از همان ار فحاسرتن ید لاه مي‌گوید: پیامبر در سال فتح مکه 

در ماه رمضان خارج شد و روژه داشت تا به «کراع الغمیم» رسید. در 

حالي که مردم روزه گرفته بودند آب خواست و برافراشت تا مردم دیدند و 

نوشید. سیس به او گفتند برخي از مردم روزه دارند. فرمود: آنان 


سرکشان هستند. سرکشانند.» «3» این حدیت نصي در تحریم روزه است. 
نیز پیامبر فرمود: «روزه در سفر, از نيكويي نیست.» «4» و «مسافر 
روزه‌دار مانند ساکن در وطن روزه خوار است.» «5» 

4- امامیه بر آنند که اکز مسافر به مقیم اقتدا کند وظیفه واجب او تغییر 
نمي‌کند ولي 
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فقیهان چهارگانه مخالفند. «1» عموم قرآن سخن آنها را ابطال مي‌کند 
«2» زیرا همانگونه که اگر حاضر و مقیم به مسافر اقتداي نماز کند وظیفه 
او تغییر نمي‌کند. مسافر نیز چنین است و در ابطال, زیادت و نقصان مانند 
هم هستند. 

45- امامیه معتقدند که اگر نماز مسافر در سفر قضا شود ادا رای 
وطن به صورت شکسته ادا کند و يا اگر در سفر قضاي آن را به جا 
می‌آور ده غواه همان ستتری اسنت. که.تفاز قضا.شده با شفر دیکر, شمار را 
شکسته قضا کند. 

شافعي و احمد بن حنبل مي‌گویند در هر دو فرض باید نماز را تمام ادا کند. 
«3» 

رأي آنها با قول پیامبر سازگار نیست زیرا ایشان فرمودند: «هر که در 
خواب باشد يا نماز را از یاد ببرد چون بیدار و هوشیار شد آن را : به جاي 
آورد.» 4و تماز خر غیر از تماز سفر. اسبت: 

6- امامیه قی کوبند كکسي که در كشتي نماز مي‌خواند و قدرت ایستادن 
دارد نماز ایستاده بر او واجب است. ابو حنیفه او را میان ایستادن و 
نشستن مخیر دانسته است «5» ولي سخن وي با نصوصي که به موجب 
آنها ایستادن واجب است منافات دارد. به چه دلیل باید نشسته نماز خواند 
و چه تفاوتي میان كشتي و غیر كشتي است؟ 

سخن‌چيني براي کشتن مسلمان, طلب حرام و مانند ان نباید در نماز و 
روزه قصر را رعایت کند. 

ابو حنیفه و پیروان او و ثوري و اوزاعي بر آنند که تفاوتي میان سفر 
طاعت و معصیت نیست. «6» عقل و نقل بر خلاف رآي این جماعت است. 
عقل از آن جهت که 
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نقل نیز به این سبب که خداوند فر موده: «هر که بدون سرركشي و هواء 
مضطر گردد و به کار خویش بازگشت نکند.» «1» بر بازگشت کننده 
رخصت را حرام کرده و قصر نیز حرام است. 

8- امامیه, جمع میان نمازهاي ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در سفر و 


حضر بدون عذر جایز مي‌دانند خواه در وقت اول باشد و خواه وقت تاني. 

شافعي مي‌گوید: هر کس در تقصیر. مجاز باشد مي‌تواند جمع کند. «<2» 

مالك. احمد بن حنبل و اسحاق نیز بر این نظرند. «3» ابو حنیفه مي‌پندارد 

که در هیچ فرضي نمي‌توان به جهت سفر دو نماز را جمع کرد اما جمع آنها 

در مناسك حج مانعي ندارد. هر کس پیش از غروب خورشید روز عرفه 

احرام ۵ بندد, چون افتاب نزديك به غروب شد مي‌تواند نمازهاي ظهر و 

عصر را یکجا بخواند و در مشعر الحرام با مغرب و عشاء چنین کند. «4» 

فتوي آنان با گفتار خداوند مخالف است: «از هنگام زوال خورشید تا آنگاه 

که تاريکي شب فرا مي‌رسید. نماز را بر پاي دار.» «5» 

حميدي در جمع بین الصحیحین آورده است: «پیامبر نمازهاي ظهر و عصر 

را با هم و مغرب و عشاء را با هم مي‌گزارد در حالي که نه هراسي در 

میان بود. نه سفري» <6» 
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ابن عباس گفته است: «هدف پیامبر آسان گرفتن بر امت بود.» در صحیح 

مسلم نیز, بدون هراس و باران آمده است. «1» 

9- امامیه در صورت جمع نمازها, پیش افکندن ظهر را واجب مي‌دانند و 

شافعي جواز داده است که ابتدا عصر خوانده شود. <2» 

اجماع, عمل پیامبر و فرمان خدا در وجوب تقدیم ظهر, مخالف رأي 

انهاست. 

0- امامیه معتقدند كکسي که براي تجارت در شهري ساکن شده يا هدف 

او طلب علم يا چيزي ديگري است اگر قصد ده روز اقامت کند, نماز جمعه 
بر او واجب مي‌ شود. 

مالکیان وشافعیان با این .رای مخالفت. کره‌اند. آنها به وجوت.نفان جمعه 

نیز باور ندارند. «3» 

1- امامیه نماز جمعه را بر مردم اطراف شهرها, مانند شهر نشینان 

واجب مي‌دانند ولي ابو حنيفه, آن را بر مردم اطراف واجب نمي‌داند «4» 

در حالي که ثص قرآن چنین است: 

«چون نداي نماز روز جمعه در دهند, به نماز بشتابید.» «<5» 

2- شیعه آثني عشري بر آن است که نماز جمعه بر ساکنان دور از شهر 

تا فاصله دو فرسخ, واجب است. اگر شماره ایشان به حد نصاب نماز 

برسد, واجب است که يا در همان محل نماز بخوانند و يا به نماز جمعه 

شهر حاضر شوند. اما اگر به عدد لازم نمي‌رسند يا فاصله آنها کمتر از يك 

فرسنگ است., باید در نماز شهر حضور یابند. 7 

ابو حنیفه مي‌گوید: بر ساکنان بیرون از شهر که عدد آنها کمتر از حد لازم 

است. 
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حضور واجب نیست, گرچه در فاصله اندكي از شهر باشند. <1» 

مخیه که ات ار ان که روم کیاا رخف ما 
کوفه واجب است؟ پاسخ منفي داد در حالي که میان الزوره و کوفه. 
خندقي فاصله است و زوره روستايي است نزديك کوفه. 

فتواي شافعي نیز به واجب نبودن حضور است مگر آن که ساکنان 9 
محلي باشند که اذان را بشنوند. »> راي این قوم با کلام حق ناساز کار 
است که فرمود: «به سوي ذکر خدا بشتابید.» 

53- نماز جمعه به پنج تن که يکي از ایشان, خود امام است. منعقد 
مي شود. 

شافعي. احمد و اسحاق در کمتر از چهل نفر, نماز را واجب نمي‌دانند «3» 
و با عموم قران مخالفت ورزیده‌اند. 

54- عکدد در ابتدا شرط است نه در ادامه, اگر نمازگزاران پس از تکبیر 
براکتده شندندء آن کسن که.برجاست باید تماز. را نت و هیات ت نماز جمعه 
به پایان برد. 

فقیهان چهارگانه سني با اين حکم مخالفند «4» و مخالفت آنها, رو تافتن از 
نص قرآن و گفت پیغعمبر است که «نماز بر همان گونه‌اي است که آغاز 
شده است.» 

5- باقي ماندن وقت, شرط نماز جمعه نیست و اگر پیش از اتمام نماز, 
فرصت به پایان برسد باید نماز را به نیت و هیات جمعه به انجام رساند. 
ابو حنیفه و شافعي آن را شرط مي‌دانند «5» ولي خدا| و رسولش 
ندانسته‌اند. <6» 
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606 نماز واجب, نماز جمعه است. اگر كسي در روز جمعه نماز ظهر 
گزارد, نماز او صحیح نیست. در این حال. اگر فرصت نماز جمعه باقي 
اا ایا ی هر اما 

ابو حنیفه خواندن نماز ظهر را نیز صحیح مي‌پندارد «1» اما رآآي او با قران 
ناسا زگار است. «<2» 

7- امامیه سفر پس از زوال خورشید و پیش از نماز جمعه را, حرام 
مي‌دانند. حنفیان با اين حکم مخالفند و سفر پیش از نماز جمعه را, صحیح 
مي‌پندارند. 3 > اين سخن با کلام حق»؛ , همگون بیست «4»> 

58- برخاستن هنگام خطبه واجب است اما نه به نزد ابو حنیفه. «5» او از 
کرد و گفت پیامبر رخ تافته که حضرتش جز ایستاده خطبه نفرمود و 
فرمود: «آنچنانکه نمازم را مي بینید, : نماز گزارید. ۳ 

دلیل عقلي این مطلب نیز آن است که خطبه‌ها در حکم رکعتند پس چون 
رکعتها, باید ایستاده بجا آورده شوند. «<6» 

دار واه راب امه ای لو اک برع 
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است: الحمد الله, الله اکبر, تشحان اااد لاله الا له با غیر ان 01 
فتواي ابو حنیفه با عمل پیامبر و همه اصحاب پیامبر مخالف است «2». 

60- مستحب است در رکعت اول پس از حمد, سوره جمعه و در رکعت 
دوم سوره منافقین را بخوانند. ابو حنیفه سوره معيني از قرآن را واجب 
تفي کند. و تماز زار را در فرائت هر چیزی از فران: مخار می‌ستازد «3»: 
حميدي در جمع بین الصحیحین و احمد در مسند خود روایت کرده‌اند که 
پیامبر در نماز جمعه سوره‌هاي جمعه و منافقین را قرائت مي‌کرد. «4> 
1- در نماز جمعه, نما زگزار باید دست کم به يك رکعت برسد. عمر بن 
خطاب مي‌گوید: «اگر نمازگزار به دو خطبه و دو رکعت رسد به نماز 
جمعه نرسیده است.» 

عطاء طاوس و مجاهد نیز بر همین عقیده‌اند ولي ابو حنیفه ی وید «نماز 
جمعه به کمترین حدي که براي نمازگزار ممکن است. درك مي‌شود حتي 
اگر به سجده سهو بعد از سلام باشد.» «<5» 

نص پیامبر با رأي او ناهمگون است: «هر کس ركعتي از نماز را (با امام) 


دریابد, به نماز زسیده است» <6» این روایت نرسیدن به نماز ر ددامي 
مي‌داند که نمازگزار حتي به يك رکعت نیز نرسیده یاشد و بیش از آن را 


02- كکسي که نماز جمعه بر او واجب بیست (مانند برده), مي‌تواند 
سوداگري و خرید و فروش انجام دهد. 
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مالك, تجارت را بر چنین شخصي حرام مي‌داند «1» ولي خداوند به نحو 
عموم تجارت را حلال دانسته «2» و سبب تحریم, نماز جمعه است. 
همانگونه که پروردگار فرموده: «به ذکر خدا بشتابید و تجارت را رها کنید» 
«3» اما این سبب درباره شخص مفروض, تحقق ندارد. پس او مي‌تواند 
3- نمازگزار هنگام هراس مي‌تواند نماز را به حسب امکان خود در 
راهپيمايي یا سواري بجاي اورد. 

ابو حنیفه نماز خواندن در حال پياده‌روي را صحیح نمي‌داند بلکه شخص باید 
صبر کند تا جنگ به پایان برسد <4». 

خداوند فرموده است: «و اگر از دشمن بیمناك بودید. پیاده یا سواره نماز 
کنید.» <5» 

4- نماز جمعه را مطلقا مي‌توان در بیابان به جاي آورد. ابو حنیفه اجازه 
نمي‌دهد و نماز را تنها در خود شهر با مصلاي نماز عید, جایز مي‌داند <60». 


مالك نیز محل نماز جمعه را فقط مسجد جامع مي‌داند. «7» هر دو تن با 
عمومیت سخن خداء. مخالفت کرده‌اند. «8» 

از بررسي این مسائل اشکار مي‌شود که امامیه بیشتر از سنیان به وجوب 
و اهمیت نماز جمعه, باور دارند با این همه اهل سنت. شیعه را به ترك 
نماز جمعه منهم مي کنند, زیرا شیعه اقتدا به فاسق و انجام دهنده گناهان 
کبیره و معتقد به نظرات باطل را, باطل مي‌دانند و افزودن بر خطبه‌اي که 
پیامبر. صحابه و تابعان «9» تا زمان 
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منصور, ایراد مي‌کردند. را سزاوار نمي‌شمارد. «<1» 

65- هر که نماز جمعه بر او واجب باشد نماز عیدین نیز بر وي فرض است. 
فقهاي سني- جز ابو حنیفه- آن را مستحب مي‌شمارند. <«2» رآّي ایشان با 
سخن خدا| بیگانه است: هر ارثة پاکان رستگار شدند. نان که نام پر فزد کار 
خود را بر زبان آوردند و نماز گزاردند. » «3» مراد از این نماز. نماز عید 
است و به دلالت آیه, ار رستگار نشدن است. پیامبر نیز بر این نماز 
پایدار بوده‌اند <4». 

6- امامیه نماز براي کسوف را واجب مي‌دانند و فقهاي چهارگانه 
مستحب و سنت. <5» 

پیامبر در هنگام تیر کت ماه و خورشید فرمود: «اینها دو نشانه از خدا هستند 
و به مرگ پا ز تحت كکسي ارتباط ندارند هر گاه خسوف و کسوف دیدید 
نماز بخوانید و دعا کنید تا خداوند آنها را برطرف کند.» «<6» 

7- امامیه نماز براي باران را مستحب مي‌دانند و ابو حنيفه نمازي براي 
آن تمي‌شتاشد. «7» 

ولي عمل پیامبر چنین نبوده است. ابو هریره روایت ت کرده که پیامبر در 
طلب باران بیزون آمد و با ما دو رکعت نماز گزارد «8». 

ابن عبانتن روایت: کرده که بیاهبر دو زرکعت نماز.-چون نماز عیدین: بجا آورن. 
«9» 
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ابوبکر و عمر نیز چنین مي‌کردند. «1» ۱ 
نیز بر همین نظرند «2» جز این که انها مي‌گویند. مسطح ساختن قبر 
مستحب است ولي چون رافضیان (شیعیان) چنین مي‌کنند ما قبر را مانند 
کوهان شتر (تسنیم) قرار مي‌دهیم. 

این سخني است که غزالي گفته است. 

آیا براي مومني جایز است که شرع را به سبب عمل برخي از مسلمانان به 
ان, تغییر دهد؟ چرا ایشان نماز را ترك نمي‌کنند؟ آن هم عملي است که 
شیعیان انجام مي‌دهند. 


9- امامیه بر آنند که بر شهید نماز خوانده مي‌شود ولي شافعي, مالك و 

احمد بن حنبل چنین عقيده‌اي ندارند. «3» 

رأي ایشان مخالف عمل پیامبر است که آن جناب بر حمزه و شهداي احد 
نماز گزارد. «4» 

0- امامیه حرکت پشت جنازه يا از يکي از دو سوي آن را بهتر مي‌دانند. 

شافعي و مالك و احمد بن حنبل راه رفتن پیشاپیش جنازه را نیکوتر 

مي‌پندارند. «5» آنها دص را انکار مي کنند زیرا مستحب تشییع است. 

حميدي در جمع بین صحیحین گفته است: «پیامبر فرمان داد از جنازه تبعیت 

کنیم.» <6» 
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نشسته را با وجود داشتن قدرت ایستادن جایز مي‌داند. «1» او با عمل 

پیامبر, صحابه و تأبعین مخالفت کرده که هیچکس ایستاده نماز نخوانده 

است. <2» 

2- امامیه پنج تکبیر را واجب مي‌دانند. «3» فقهاي چهارگانه چنین رآيي 

ندارند و عمل پیامبر با فتواي آنها ناسا ززگار است. حميدي در جمع بین 

صحیحین روا پت کرده است که زید بن ارقم بر جنازه‌ها چهار تکبیر مي‌گفت 

و بر جنازه‌اي پنج تکبیر گفت سبب را پرسیدم, پاسخ داد: پیامبر اینگونه 

تکبیر مي‌گفت. «4» 

امیر الممنین علي علیه السّلام بر سهل بن حنیف پنج تکبیر گفت «5». 

خطیب و ابن شیرویه ديلمي در تاریخ خود بیان مي‌دارند: «پیامبر بر میت 

به پنج تکبیر نماز مي‌خواند.» «<6» 

3- امامیه نهادن دو شاخه نخل در کفن را مستحب مي‌دانند و فقهاي 

چهارگانه با این رآي مخالفند. «<7» 

حميدي در جمع بین الصحیحین از پیامبر روایت ت کرده که آن حضرت بر دو 

قبر گذشت و مردگان آنه در عذاب بودند. پیامبر فرمود: «آنان در 

شکنجه‌اند و سبب عذابشان گناهان بزرگ نیست, تکی. ات آنما از بول پرهیز 

نمي کرد و ديگري سخن‌چین بود.» سپس پیامبر دو شاخه تازه نخل را 

برگرفت و به دو نیمه ساخت و بر هر قبر نيمه‌اي نهاد. دلیل را پرسیدند 

فرمود: «شاید تا خشك نشده‌اند از عذاب آنها بکاهند.» «8» 
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در حدیث سفیان ثوري است که پیامبر به انصار گفت: «یاران خود را حصر 

کنید و حصر شدگان در قیامت چه اندکند. پرسیدند: حصر چیست؟ فرمود: 

دو شاخه سبز نخل که از انتهاي دستها تا ترقوه نهاده مي‌شود.» «<1» 


فصل سوم: زکات و مسائل آن 


- امامیه معتقدند که هرگاه شتران از صد و بیست وان بگذرند, در هر 
ِ دار شتر» يك ماده شیرده (بنت لبون) و در هر پنجاه ۲ يك ماده 
شتر چهار ساله (حقه), به عنوان زکات واجب است. <2» 
ابو حنیفه مي‌گوید: در هر پنج شتر (بیش از 120) به صورت مکرر, يك 
گوسفند و دو شتر ماده چهار ساله واجب است تا شمار شتران به یکصد و 
چهل و پنج دای ده در این عدد, دو ماده شتر چهار ساله و يك ماده 
شتر آبستن که وارد دو سالگي شده است., واجب است. در عدد یکصد و 
بتجام. سه ماد سومان ساله زکات اسبت: »سپس کات واجتب با کوسفند 
تکرار مي‌شود. تا شمار شتران به صد و هفتاد و چهار راس برسد. در صد و 
هفتاد و پنح رن سه ماده شتر چهار ساله و يك ماده شتر که وارد دو 
سالگي شده؛ در صد و هشتاد و شش رآس, دو ماده چهار ساله و يك ماده 
شیرده سه ساله و در صد و نود و شش رآس, چهار ماده چهار سالهر واجب 
است تا عدد شتران به دویست برسد, آنگاه در هر پنجاه راس,: بگونه‌اي 
عمل 
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مي‌ شود که در پنجاه راس پس از یکصد و پنجاه مي‌ شد؛ این کار ادامه 
مي‌يابد تا زکات به دو ماده بالغ (حقه) بر سد؛ آنگاه دو ماده چهار ساله به 
چهار ماده چهار ساله و يك ماده ابستن دو ساله, , سپس يك ماده شیرده سه 
ساله و سیس سپس يك ماده چهار ساله است و همواره اینگونه خواهد بود. 
فتواق: ابو جتیفه پا نض بیاغیر در ضحاح متالت است زیرا انس از بیامیز 
روایت ت کرده است که چون عدد به صد و بپست رسید, در هر چهل رأس, 
او تس اه ی هر ای را سا یا سا اس 
1 
2 امافته فتفدند که فان بر دفست راس و ماد ان مبان فادن‌های 
کفار ماهر ان سوام تا ات اه مق و ار اس ۰ 
فقط باید 9 چهار ساله به عنوان ز کات داده شود. <2» 
رآي او با روایتٍ ناسازگار است که پیامبر. 2 مختار گرداند و معین ۲ 
۵ آمامه سس ار ار ال رکفت ال را ات 
ِ 
ابو حنیفه پرداخت زکات را جز به مطالبه واجب نمي‌داند «3 »> و نزد اوء در 
مسائل مالي باطني, مطالبه‌اي نیست. اما خداوند فرموده است: و نماز 
را بر پاي دارید و زکات بدهید.» «4» و این آیه با رأي ابو حنیفه مخالف 


است. 

4- اگر زکات به حیوانات بیمار تعلق گرفت, بر مکلف واجب نیست به جاي 
آنها زکات را از حیوانات سالم اخراج کند. 
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مالك, این عمل را واجب مي‌داند «1» ولي پیامبر فرموده است: «از 
اموال ارزشمند انان. دست بدار» «2» اکنون که با وجود اموال نفیس. 
شتاندن آنها تهی. تشده: چخونه با وجود نداشتتن حیوانات سالم: تسلیم آنها 
۱ 

5- زکات در عین واجب است. «3» شافعي آن را در ذمه واجب مي‌داند 
«4>* و گفتار او پا سخن پیامبر هماهنگ نیست: «هرگاه شتران به پنج رأس 
رسیدند, زکات آنها يك ماده گوسفند است .. .و چون به بیست و پنج رأس 
رسید زکات آن يك شتر آبستن دو ساله» و درباره گاو فرمود: *جویر به 
قت و شرت تفت زکات آن يك گوساله نر يا ماده است که وارد دو سالگي 
شده باشد و در چهل گوسفند, يك گوسفند, زکات است.» «<5» 

60- كکسي که مال خویش را بگونه‌اي تغییر داده پا از آن کاسته است, تا 
زکات به 1 تعلق نگیرد, فقط صد قه (زکات) از او گرفته مي‌ شود نه چیز 
دیگر. 

مالك و احمد مي‌گویند: «زکات و نيمي از مال او ستانده مي‌شود.» «6» 
در حالي که پیامبر فرمود: «در مال جز زکات, حقي نیست.» «7» 

7- زکات بر کودك و دیوانه واجب نیست ولي شافعي ان را واجب مي‌داند. 
«8»* 

پیامبر فرمود: «تکلیف از سه کس برداشته شده, از کودك تا بالغ شود از 
خفته تا بیدار گردد و از دیوانه تا از جنون برهد.» <9» 
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8- زکات هنگامي به نقره تعلق ضی کیرد که مقدار خالص ان به دوست 
درهم برسد. ‏ ۳ 7 
ابو حنیفه بر ان است که اگر ناخالصي نقره کمتر از نصف باشد ز کات ان 
اکنون اگر صاحب آن, زکات دویست درهم نقره خالص را بر ذمه دارد 


مي‌تواند با پرداخت نقره ناخالص ذمه خود را بري کند «1». حتي اگر 
ار ما را 
باشد. 


فتواي ابو حنیفه با نص پیامبر همگام نیست: «آنچه به دست است ديني 
است بر ستاننده‌اش تا آن را باز گرداند» «2» مکلف درهمهاي خالص 
ستانده. چگونه پس دادن درهم ناخالص کمتر از نصف او را از تکلیف 
مي‌رهاند؟ نیز پیامبر فرمود: «در کمتر از پنج اوقیه از نقره (مسکوك) فقط 


صدقه كافي است. ولي نقره مغشوش, نقره نیست. «3» 

9- نمي‌توان سکه‌هاي نقره ناخالص را توف اس ی ام اما ابو حنیفه 
آن را كافي مي‌داند «4» حال آنکه پیامبر فرمود: «در سکه يك چهارم يك 
دهم, زکات است.» «5» 

0 در بیتشتر ار کشت دهم ز کاتی تست با یه جهن برد که‌ندر انز رت 
درهم زکات است. 

فقیهان اهل سنت؛ جز ابو حنیفه براي بیشتر از دویست. 0/1( زکات قرار 

مي‌دهند. «6» 
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پیامبر فرموده است: «در هر چهل درهم سکه نقره, يك درهم را به عنوان 
صدقه قرار دهید.» «1» 

11- بر اسبان زکات نیست و ابو حنیفه زکات را واجب مي‌داند 2 ولي 
پیامبر فرمود: «اسبان و بردگان را براي من از زکات معاف کردند.» «3» 

2- زر و سيمي که هر يك از حد نصاب کمتر باشند. جمعا محاسبه 
نمي ‌ شوند. 

ابو حنیفه و مالك مخالفند «4» و به واقع با سخن پیامبر مخالفند که فرمود: 
«در کمتر از 5 اوقیه از سکه نقره و کمتر از بیست مثقال طلاء صدقه 
نیست.» «<5» 

3- در همه نصابها رعایت سال ضروري است. 

ابو حنیفه مي‌پندارد که وجود مال در يكي از دو طرف سال کافي است 
«6», يعني اگر شخصي چهل گوسفند علفخوار داشت و همه آنها جز يك 
دا از میان رفتند و در تمام سال همان يك گوسفند باقي ماند اما در 
لحظه آخر سال مالك چهل گوسفند شد. باید زکات همه گوسفندان را 
بپردازد. 

رسول خدا| فر موده است : « تا سال بر مال نگذشته در 0 زکاتي بیست >> 
« 7« و در فرض فوق, بخشي از 1۳ 0 است نه تمام آن. 

14 در زیورها- حلال یا حرام- زکات نیست, ابو حنیفه و شافعي در هر دو 
گونه به زکات قائلند «8» در حالي که پیامبر فرموده است. «در زیورها 
زکات نیست» «<9» 
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15 زکات بر مدیون واجب است ولي ابو حنیفه ان را واجب نمي‌داند 1 
و با عموم قرآن مخالفت ورزیده که: «از داراییهایشان صدقه بستان» «<2» 
و عموم سخن پیامبر: «در پنج شتر, گوسفندي است.» «3» 

6- مکروه است مالي را که به اختیار صدقه داده, دوباره مالك شود ولي 
اگر با آن معامله کند, تجارت او صحیح است و مالك چنین تجارتي را صحیح 


نمي‌داند. «4» 


17- - در هر غنیمت جنگي یا غیر جنگي, خمس واجب است. ی 
و غنایم جنگي خمس را واجب مي‌دانند «5» رأي ۳ با فرمان خدا 
ناسا زگار است: «بدانید, که هرگاه جيزي به غنیمت گرفتید, , خمس آن ان 
خداست ...» <6» 
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گشته باشد, این فریضه به مرگ او از میان نمي‌رود. ابو حنیفه وجوب 
زکات را ساقط مي‌داند. «1» اما خداوند مي‌فرماید: «از داراییهایشان 
صدقه بستان تا آنان راپاك و منزه سازي.» «<2» 

و رسول خدا فرمود: «دین خدا براي ادا شدن شایسته‌تر است.» «3» 
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خرد نیز حکم مي‌کند که زکات ديني واجب در ذمه ان شخص است و مانند 
امري بیگانه با مرگ از میان نمي‌رود. 


فصل چهارم: روزه و مسائل آن 


۴ امامیه برآنند که اگر از_ میان دندانهاي روزه‌دار جيري بیرون آید که 
ِِ از آن پرهیز کرد پا آن را دور افکند و مدای ان را عمدا ببلعد, 
قضا و کفاره بر او واجب است. 
ابو حنیفه مي‌گوید: چيزي بر او واجب نیست «1»؛ ولي نص وجوب قضا و 
کفاره که درباره خوردن است. اینجا صدق مي‌کند «2» و راي ابو حنیفه 
2- امامیه غبار غلیظ آرد و گرد حاصل از تکانیدن چيزي و مانند آنها را که به 
گلوي روزه‌دار برسد و او عمدا پيشگيري نکند. موجب قضا و کفاره 
مي‌دانند. فقهاي چهارگانه قضا و کفاره را واجب نمي‌شمارند «3» و در 
واقع با نصي که کفاره را به افطار. واجب ساخته است. مخالفت کرده‌اند. 
«4>* 

3- به فتواي امامیه اگر روزه‌دار در فجر شك کند و به خوردن ادامه دهد و 
همچنان در شك باقي بماند قضا , بر او لازم نیست. مالك بن |: نس قضا را 
لازم مي‌داند «5» ولي خداوند ده «بخورید و ببا شامیة 9 رشته روشن 
ضبحدم در تاریکی شب آشکار شود.* 46۶ واذر عساله فوق .ین تمبیری 
واقع نشده است. 
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4 انم کارها افص کف ها نمی اشی فاعی اه را سا سوه 
مي‌پندارند. «1» در حالي که خداوند قضا را با عذر شرعي و مباح واجب 
ِِ پس چگونه با عذر فاسد و غیر معتبر, ساقط مي‌شود؟ 

ِ امامیه كکسي را که با فراموشي خورده پا ات فنده: بر هم زننده روزه 
9 مالك مت کوند او افطار کرده و قضا بر وي واجب است <2» 
ولي پیامبر فرمود: «از امت من خطا, فراموشي و آنچه به اجبار انجام 
داده‌اند, عفو شده است.» <«3» 
در روایت دیگر از پیامبر: «هر که روزه بگیرد سپس با فراموشي بخورد یا 
بیاشامد, باید روژه خود را تمام کند و بر او قضا نیست که خداوند طعامش 
داده و سیرابش ساخته است». <4» 

6- به رأآي امامیه اگر روزه‌دار آميزش کند, براي هر روزي که چنین کرده 
باید کفاره دهد خواه روز گذشته کفاره داده باشد پا خیر. 

ابو حنیفه مي‌گوید: «اگر او تمام ماه را امد کرده باشد يك کفاره کافي 
است.» «5» 

سخن ابو حنیفه با عقل و نقل ناسازگار است. عقل. از آن خفته که روز 
گذشته و آینده در وجوب روزه برابرند و آمیزش در هر دو روز حرام است 


و جهت حرمت در هر دو مورد یکسان است. یس در ایجاب کفاره جچه 
تفاوتي میان دو روز است؟ کفاره روز سابق چه ربطي به امروز دارد؟ 
بلکه شایسته است که روز دوم مجازات بيشتري داشته باشد زیرا شخص 
با انجام دوباره گناه حرمت روزه را شکسته است. آيا فتواي 
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ابو حنیفه باعث هنك حرمت روزه نیست؟ 

نقل به دلیل عمومیت و فراگیر بودن حدیث پیامبر: «هر که در روز ماه 
رمضان آمیزش کند بر او کفاره است» «1» 7- امامیه معتقدند که خوردن 
و آشامیدن عمدي 3 روز رمضان براي كسي که روزه بر او واجب بوده, 
موجب قضا و کفاره است. 

شاففی کقایم را جات تمدانی مه )تولی رای اشبا. عقل وتف شماهشی 
بیست.. 

خرد گواه است که پرهیز از آمیزش در روزه, دشوارتر از نخوردن و 
نیاشامیدن و لذت بردن است و چون بر آمیزش کفاره نهاده‌اند. خوردن و 
آشاشتندن به کفاره شایسته‌ترند. 3 »> وانگهي هر سه مورد, در هم شکننده 
روزه هستند, پس میان آنها چه 
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تفاوتي است؟ نقل, از ان رو که پیامبر به کسي که روزه رمضان را 
شکسته بود فرمان داد بنده ازاد کند يا روزه بگیرد و يا مسکینان را سیر 
کند «1» و از سبب تفصيلي روزه شکستن او پرسش نکرد. 

8- امامیه باور دارند که اگر کسي روزه روز معيني را نذر کند روزه همان 
روز بر او واجب است و تقدیم ان جایز نیست. ابو حنیفه چنین امري را 
جایز مي‌داند «2» ولي از نظر عقل ذمه نذر کننده مشغول نذر است و از 
عهده تکلیف بیرون نخواهد شد جز انکه نذر خود را ادا کند. از حیثت نقل نیز 
نصوصي هستند که وفا به نذر را واجب ساخته‌اند و نمي‌توان گفت كکسي 
که روزه نذري خود را پیش افکنده به نذر خود وفا کرده است. «<3» 

9- امامیه بر آنند که هرگاه روزه‌دار هلال ماه شوال را دید افطار و 
شکستن روزه بر او واجب است. مالك و احمد بن حنبل افطار را جایز 
نمي‌دانند «4» انها با نصوصي که روزه عید را حرام مي‌داند مخالفت 
ورزیدهانذ زیرا ید عنهابه رویت-هلال تانت 
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مي‌شود و در فرض قاه ماه دیده شده است. پیامبر فرمود: «با دیدن 
ماه روزه بگیرید و با دیدن آن افطار کنید.» «1» 

شگفت‌آور است که آن دو به ۹۳ دو ظاهر الصلاح که فسق آنها نزد 
حاکم معلوم است و خود حاکم نیز فاسق است! عید فطر را اثبات مي‌کنند 
و روزه و افطار آن را حرام مي‌دانند ولي اگر كکسي هلال را به چشم ببیند 


فرا رسیدن شوال علم ضروري داشته باشد, باز هم روزه بر او واجب 
0- امامیه معتقدند که اگر كسي دن روزي. که نز شب گذشته ار به 
تنهايي هلال رمضان را دیده, اميزش کند بر او کفاره واجب است. 

ابو حنیفه کفاره را واجب نمي‌داند «<2» ولي سخن او مخالف نصوصي 
است که در شکستن روزه رمضان کفاره را واجب مي‌کنند. بنا به فر ض: 
این ماه نزد آن شخص رمضان است (و باید به ۳ آن عمل کند) ینس 
شهادت دو فاسق راء بر تا (رویت)_ برتري ی ایا« نیز آبو حنیفه 
چنین عملي انجام مي‌دهد و نقدها و لوازم آن قول بر او برضا و مي‌آید. 
1- فتوي امامیه اين است که اگر كسي روزه دو روز عید (فطر, قربان) 
را نذر کند, نذر او منعقد نمي‌ شود و قضاي ان نیز واجب نیست. 

ابو حنیفه ی این نذر منعقد مي‌شود و اگر روزه بگیرد نذر را به 
جاي آورده و کرنه باید. آن.را فضا کند «3»؛ و فتواي او با عقل 1 
ناهمگون است. 

عقل از آن جهت که روزه آن دو روز به اجماع مسلمین حرام است و حرام 
با قصد قربت به خدا حلال نمي‌شود و نذر جز در طاعت بسته نمي‌گردد که 
هدف آن 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 485 

نزديكي به خداست و به انچه که خدایش نایسند و حرام دانسته نمي‌توان 
به او نزديك شد. 

نقل نیز, از ان رو که پیامبر از روزه این دو روز نهي فرمود. «1» 

2- امامیه بر این نظرند که اگر زايري قرباني ندارد نباید در ایام تشریق 
در مني روزه بگیرد. ِ 

شافعي و مالك آن را جایز مي‌دانند؛ «2» اما پیامبر روزه گرفتن شش روز 
را نهي کرده است: روز فطر, اضحي, روزهاي تشریق و روزي که در آن 
تردید است. <«3» 

انس مي‌گوید: پیامبر از روزه پنج روز در سال نهي کرده است: روز فطر, 
روز قرباني و سه روز ایام شریق. «4» 

3- اعتقاد امامیه اين است که اگر كسي از بيماري جنون رهايي یابد و در 
ایام ديوانگي روزه‌هايي از او فوت شده باشد قضاي آنها بر وي واجب 
ابو حنیفه وت اگر يك جز ۶ از ماه باقي مانده باشد و او عافیت پابد 
قضاي همه ماه بر وي واجب است. «5» عقل و نقل خلاف راي ابو حنیفه 
خردمند نیست, قضا نیز تابع وجوب اداء است. 


نقل نیز از آن رو که پیامبر فرمود: «تکلیف از سه کس برداشته شده:.. و 
از مجنون تا گاهي که صحت یابد.» «6» 
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14- فتواي امامیه آن است که اعتکاف جز به روزه صحیح نیست. شافعي 
مي‌پندارد که بدون روزه نیز صحیح است «1» و با گفتار پیامبر مخالفت 
ورزیده که فرمود: اعتکاف جز به روزه صحیح نیست. «2» 

5- اگر مردي به همسر يا کنیز خود اجازه نذر اعتکاف دهد و انها ندز کنند, 
نذر منعقد مي‌شود و مخالفت مرد. پس از ان سودي ندارد, این نظر امامیه 
است. ابو حنیفه در مورد کنیز منع را باطل کننده نذر مي‌داند و شافعي 
مي‌انگارد که منع مرد باطل کننده نذر زن و کنیز است. «3» 

بجا اوردن واجب باشد تحریم مي‌کند و نصوص نقلي نیز عمل به نذر صحیح 
را واجب مي‌دانند «4» و در ۳ فوق نذر به اجماع منعقد شده است. 
6- رآي امامیه این است که اگر كسي نذر کرد که ماه رمضان را به 
اعتکاف بگذراند و به این نذر عمل نکرد باید قضاي آن را بجا آورد رگ 
اعتکاف را ۳ رمضان دیگر به تعویق افکند و آن زمان اعتکاف کند. صحیح 

است. 

ابو حنیفه بر آن است که قضا : بر او واجب است و جایز نیست در رمضان 
ادخ اعتکاف کند. «5» 

خرد گواهي مي‌دهد که هر دو رمضان مانند یکدیگرند و ماههاي دیگر نیز 
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همانندند. آبو حنیفه که قیاس مي‌کند چرا در این مسأله از روش خود رو 
گردانده است. چه تماثل و همانندي بیشتر از این مور وجود دارد؟ 

7- اگر كکسي نذر کند که در يكي از مسجدهاي چهارگانه اعتکاف کند باید 
به نذر خود عمل نماید. 

شاقعي مي‌گوید: اگر در مسجد الحرام باشد حکم همین است ولي در 
مساجد دیگر, مي‌تواند هر جا بخواهد اعتکاف کند. «1» شافعي با امري که 
متواتر است مخالفت ورزیده بعني وجوب وفا به نذر در طاعت را نادیده 
انگاشته است. «2» 

8- اگر معتکف مرتد شود. اعتکاف او باطل است. شافعي مي‌پندارد که 
اعتکاف مرتد باطل نیست. «3» ولي خداوند مي‌فرماید: «اگر شرك 
بیاورید اعمالتان ناچیز گردد و خود از زیانکاران خواهید بود.» «4» 


فصل پنجم: ححج 


1- اسلام شرط وجوب حج نیست ولي شافعي آن را شرط مي‌داند. «5» 
او با عمومیت گفتار خدا مخالفت کرده که فرموده است: « ... براي خدا, 
حج آن خانه بر كساني که قدرت رفتن نف رد را داشته باشند واجب است 
,۰ <«6» و «حح و عمره را کامل براي خدا به جاي آرید ...» «<7» 
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2 كسي که بر راه رفتن توانايي دارد اگر زاد و مرکب نیابد. حح بر او 
واجب بیست. مالك مي‌انگارد که واجب است و او مي‌تواند از ۳ 
تقاضاي آب و طعام کند. «1» مالك با سخن خدا ناسا زگاري کرده که 
فرمود: »2 .. براي خدا, حج آن خانه بر كساني که قدرت رفتن به آن را 
داشته باشند واجب است ... » 
از علي (امیر المومنین علیه السْلام), ابن عمر, ابن عباس, ابن مسعود, 
عوز ینعی بان پدر: اجان و شبن عید.الله و عايیشه و انس از 
پنامی لیم اللم. یه ب: اد روایت 2 از ایشان معني 
ِِِ و توان را پرسیدند. فرمودند: «مراد زاد و مرکب است.» «2» 
3- اگر نابینا براي خود و راهنماي خود زاد و مرکب بیابد حج بر او واجب 
است. 
ابو حنیفه آن را واجب نمي‌داند «3» ولي خداوند مي‌فرماید: «براي خدا, 
۰ بر كساني که قدرت آن را داشته باشند واجب است.» 
4 اگر میّت در زندگي مستطیع گردد و مالي از خود بجا نهد, حج. زکات 
کفاره و جزاي صید بر او واجب است. 
راي ابو حنیفه ساقط شدن همه این موارد است <4» ولي عقل و نقل با 
پندار او همراهي ندارند. عقل گواهي مي‌دهد که حج. زکات. کفاره و جزا 
بر عهده او بوده و واجب است که دین خود را ادا کند. 
نقل نیز خبر متواتر خثعمیه است. <5» 
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5- عمره واجب است ولي مالك و ابو حنیفه آن را مستحب مي‌دانند «1» و 
قول ایشان با قرآن و سنت ناهمگون است. خداوند مي‌فرماید: «حح و 
عمره را کامل براي خدا به انجام رسانید» پیامبر فرمود: «حج و عمره دو 
واجبند و از هر يك آغا کی ان ره 6 2۱ 
عایشه پرسید: «اي پیأمبر خدا آیا بر زنان جهاد است؟ پیامبر فرمود: آري, 
جهادي که نبرد در آن نیست يعني حج و عمره.» «3» رسول خدا در این 
خبر, بیان نموده که جهاد بر زنان است و ان را به حج و عمره تفسیر 
فرموده پس عمره واجب است. 


6- تمتع افضل از قرآن و افراد است. مالك افراد و ابو حنیفه قرآن را 
ات ی «4» هر دو تن سر از گفتار پیامبر پیچیده‌اند که فرمود: 
«اگر به آنچه پشت سر نهادم روي مي‌آوردم. قرباني نمي‌راندم و آن را 
عمره »۳ مي‌دادم. » «5» پیامبر در این حدیث تاسف خود را بر از دست 
رفتن عمره بازگو کرده‌اند و اين نشان برتري عمره است. ۳ 
7- ار مفرد وارد مکه شود براي او جایز است که حج خود را فسخ کند. ان 
را عمره قرار دهد و تمتع به جاي اورد. 

فقیهان چهارگانه با این حکم مخالفت کرده‌اند «6» و در واقع با سخن 
اف 
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مخالفت ورزیده‌اند که فر مود: «هر که قرباني نرانده است, از احرام خارج 
شود و آن را عمره قرار دهد.» «1» گفتار پیامبر به حرف عمر فسخ و 
باطل نمي‌شود. <2» 

8- نیت تمتع شرط آن است. شافعي آن را شرط نمي‌داند «3» ولي 
خداوند فرموده است: «و آنان را جز این فرمان ندادند که خدا را بیرستند 
در حالي که در دین خود اخلاص مي‌ورزند. » «4» پیامبر نیز فرمود: «همانا 
ِ به نیتهاست و براي هر مرد. نيِتي است که داشته است.» «5» 

ِ تا کی که فرحالن نمبع است براي حح احرام بندد» ریختن خون و 
فربانی بر او -واخب است: مالك ان: را تا پیش از افکندن شنک ,یه جره 
عقبه واجب نمي‌داند. «<6» 
خداوند فرموده است: « ... هر که از عمره تمتع به حج باز آید, آن قدر که 
او را 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 491 
میسر است قرباني کند و هر که را قرباني میسر نشد. سه روز در حج 
روزه بدارد و هفت روز چون از ح باز گردد, تا ده روز کامل شود ... » 
« و پیامبر فرمود: «و چون آهنگ حح کند باید قرباني نماید و كکسي که با 
او قرباني نیست باید بنبه ز ون در حج روزه بگیرد و چون به سوي اهل 
خویش بازگشت هفت روز دیگر نیز روزه دارد.» «2» 
10- هفت روز روزه تنها در صورتي جایز است که به سوي خاندان خود 
باز گردد پا به اندازه رسیدن مسافران به خانواده اش صبر کند با يك ماه بر 
او تحدنق ِ 
ابو حنیفه این شرایط را واجب نمي‌داند و بر ان است که چون شخص از 
اعمال حح فراغت یافت مي‌تواند روزه بدارد. «3» خداوند به خلاف پندار 
ابو حنیفه مي‌فرماید: 
«و هفت روز چون بازگشتید» «4» 11- احرام پیش از میقات روا نیست 
ولي ابو حنیفه و شافعي آن را افضل مي‌دانند. «5» عمل پیامبر با گمان 


آنها ثاشاز کار است که از میقات احرام بست و اگر احرام پیش از میقات 
افضل بود پیامبر آن را فرو نمي‌نهاد: و فرمود: «از من مناسك حح را فرا 
گیرید.» <6» 

2- يكي از شرایط طواف. طهارت است. كکسي که حدثي از او سر زده پا 
جنب است, طواف معتبر و مقبولي بجأ نیاورده است. ابو حنیفه می کوید: 
اگر چنین شخصي ساکن مکه است دوباره طواف کند وگرنه به سرزمین 
خود باز گردد و به حسب آنکه محدث يا جنب باشد قرباني کند. محدت, يك 
گوسفند و ات يك بشتر. « 7« پیامبر- که فرمان دادند مناسك را از ایشان 
بیاموزیم- در هنگام طواف وضو داشتند و عمل ایشان 
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مخالف راي ابو حنیفه است. نیز ایشان فرمودند: «طواف خانه خدا, نماز 
است و خداوند در آن سخن گفتن را منع کرده است.» «1» 

3- اگر واژگونه طواف کند يعني خانه را بر دست راست قرار دهد 
طوافش باطل است. 

ابو حنیفه مي‌پندارد که اگر شخص ساکن مکه است دوباره طواف کند 
وگرنه پس از بازگشت به دیار خود قرباني نماید. «<2» 

پیامبر طواف خانه را مستقیم انجام داد «3» و فرمود: «مناسکتان را از 
من فرا گیرید» 14- دو رکعت نماز طواف واجب است. شافعي آنها را 
واجب نمي‌داند <4>* و با گفتار خداوند مخالفت ورزیده که فر مود: «مقام 
ابراهیم نمازگاه خویش گیرید.» «5» و امر نشانه وجوب است. همچنین 
پیامبر نماز گزارد «6» و ما باید مناسك از ایشان بیاموزیم. 

5- امام در روز عرفه پیش از اذان خطبه مي‌خواند ولي ابو حنیفه خطبه 
را بعد از اذان مي‌داند «7» در حالي که به روایت جابر پیامبر براي مردم 
خطبه خواند آنگاه بلال اذان گفت. «8» 

6- هرگاه اهل مکه در نماز به امام مسافر در عرفه اقتدا کنند, نماز را 
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نمي‌خوانند مگر مسافت طولاني باشد. مالك نماز را حتي در فرض کوتاهي 
مسافت شکسته مي‌داند در حالي که او تقصیر «1» را تنها در مسافتي که 
يك پيك در چهار روز طي مي‌کند, جایز مي‌دانست. 

مالك با نصوصي که نماز را جز در فرض سفر, تمام مي‌دانند مخالفت کرده 
است. <2» 

7- بطن عرفه (دره آن) از مواقف نیست. ولي مالك «3» آن را به عنوان 
موقف. کافي مي‌داند؛ در حالي که پیامبر فرمود: «همه عرفه موقف است 
اما دره آن موقف نیست.» «4» 

19- در مشعر الحرام مي‌توان نمازهاي مغعرب و عشاء را با يك اذان و دو 


اقامه به جاي آورد. 

ابو حنیفه براي دو نماز يك اذان و اقامه قرار داده است و مالك هم يك را 
به اذان و اقامه مستقل مي‌داند. «5» هر دو تن با عمل پیامبر صلي الله 

علیه و آله ناهمگوني کرده‌اند که جابر گفت: بان ایا لت و تور 

مشعر الحرام نمازهاي مغرب و عشاء را با يك اذان و دو اقامه به جاي 

آورد اسان آنها تسبیح نگفت. «6» ۱ 

9- گذراندن شب در مشعر الحرام, رکن است و هر که آن را عمدا ترك 

کند حجش باطل مي‌شود. این نظر در تخالف با رأي فقهاي چهارگانه است 

«» و ایشان در تخالف با عمل پیامبرند که شب را در مزدلفه گذراند و 

اموزنده مناسك بود. پس هر که به عمد 
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سرپیچد, حج بر عهده او خواهد ماند زیرا پیامبر فرمود: «هر که شب را در 

مشعر الحرام نگذراند حج بجا نیاورده است.» <1» 

(20- افکندن شنک باید با سنگریزه پا هم جنس ۳ مانند سنگهاي کوچك 

باشد و به غیر از آنها جایز نیست. 

ابو حنیفه آن را : به گل. خشت. سرمه و زرنیخ جایز مي‌داند «2» و اهل 

ظاهر, آن را به هر چيزي حتي گنجشك مرده جایز مي‌پندارند. «3» 

پیامبر سنگریزه‌ها را گرد آورد و فرمود: با چيزهايي همانند اینها رمي 

کنید.» «4» نیز فرمود: «اي مردم بر شما باد پرتاب سنگریزه.» «<5» 

1- مستحب است که امام در روز قرباني در مني, بعد از ظهر خطبه 

بخواند. 

ابو حنیفه بر آن است که امام نباید خطبه بخواند «6» ولي پیامبر خطبه 

فرموده است. <7» 

2- مي‌توان براي حج كسي را اجیر گرفت ولي ابو حنیفه اين عمل را جایز 

نمي‌داند و حج را باطل مي‌داند. به زعم او در چنین فرضي حح متعلق به 

اجیر است و براي کسي که او را اجیر کرده ثواب نفقه وجود دارد و اجیر 

باید آنچه را که بیش از نفقه است به کارفرماي خود باز گرداند. <8» 

خرد گواه است که حج بر مستطیع واجب شده و به مرگ نیز ساقط 

نمي‌ شود 
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و دلیل نقلي نیز بر خطاي راي ابو حنیفه وجود دارد. آبن عباس از پیامبر 

روایت کرده است: «رسول خدا مردي را دید که مي‌گوید: لبيك از سوي 

شبرمه. به آن مرد فر مود: 

سره کت مود باس تاه رورم ها توت با سر ویو ار چیه 

حور حم کن سین برای شبرعه ی هاي آرب» 1۶ 

زني از قبیله خثعم از پیامبر پرسید: «پدرم پیر مردي است که قدرت سفر 


ندارد ایا مي‌توانم از سوي او حج کنم؟ پیامبر فرمود: آري. ادن و نت۳ ]زا 
این کار بر این مود دارد؟ بيامتن باشخ:داد ارم هکر اه این انسنتت: که 
اگر پدرت دین و بدهي داشته باشد تو مي‌تواني بيردازي؟ زن تصدیق کرد 
و پیامبر فرمود: پس از سوي پدرت حح بگزار.» «2» بدینگونه رسول خدا 
به آن زر اجازه نیابت داد. پس سخن ابو حنیفه ارزشي ندارد. که این 
تال را به دین تشبیه کرده و براي كکسي که از سوي او حج گزارده‌اند 
تنها به ثواب و نفع قائل است. 
3- گوشت شکار بر محرم مطلقا حرام است. شافعي مي‌گوید: اگر محرم 
در شکار نقشي چون, همراهي و مشارکت. راهنمايي, دادن سلاح قتل یا 
شکار کردن به قصد کشتن را نداشته است. گوشت شکار بر او حلال 
است. ابو حنیفه تن وی کوی9: انچه را خود صید کرده بر او حرام است و 
انچه بدون کمك يا اشاره او صید شده, حلال است. «<3» 
هر دو فقیه سر از سخن حق پیچیده‌اند: «شکار صحرايي تا هنگامي که در 
احرام هستید بر شما حرام شده است.»» 
همه مفسران اجماع دارند که مراد خداوند صید است. 
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4- اگر محرم شکاري را که از آن ديگري است به قتل رساند, جزاي صید 
براي خداوند است و بهاي صید از آن مالك. مالك بر ان است که به کشتن 
مملوك, جزاء واجب نمي‌شود. «1» سخن او با فرموده خدا, همراه نیست: 
هر که صید را به عمد بکشد جزاي او قرباني کردن حيواني است 
همانند انچه کشته است.» <2» 
5- كسي که در محاصره قرار گرفته است. نمي‌تواند از احرام خارج شود 
مگر آنکه قرباني کند. 
مالك مي‌پندارد که این قرباني بر او واجب نیست «3» ولي خداوند 
فرموده: «و اگر شما را از حح باز داشتند ان قدر که میسشر است قرباني 
کنی 609-4 جای میگفیهه ما بابیا سیر دز حدیییه ونیم و برای ظر هفت 
نفر يك شتر یا ماده گاو قرباني مي‌کرديم.» «5» 
26- اگر کسي در محاصره دشمن قرار گیرد جایز است در همان مکان 
قرياني کند و مستحب است قرياني را : ی 
هر 7 با ی مرو آن لازم و گمان 
محاسبه کند. <6» 
فتواي ابو حنیفه تطابقي با عمل پیامبر ندارد زیرا مشرکان در حدیبیه مانع 
و مزاحم آن حضرت شدند. ایشان قرباني نمودند و در همان مکان از 
احرام بیرون امدند «<7». واژه حدیبیه از حل (بیرون رفتن از احرام) است. 
7- اکُر كسي در حال تمتع با مزاحمت و منع دشمن روبرو شود مي‌تواند 


از احرام 
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خارج گردد. 4 

مالك این عمل را جایز نمي‌داند «1» ولي عمومیت آیه و گفتار پیامبر در 
طواف نساء را بجا نیاورده يا نايبي از سوي او طواف نکرده, زنان بر وي 
حرامند. 

مالك و شافعي و احمد بن حنبل بر آنند که «2» او نمي‌تواند از احرام بدر 
۳۳۹ ابد به حالت احرام خواهد ماند و اگر از وقت حج گذشت در عمره 
از احرام بیرون مي‌آید, ۲ 

خداوند مي‌فرماید: «اگر شما را از حح باز داشتند ان قدر که میشر است 
قرباني کنید.» در این آیه اعم از محاصره بوسیله بيماري يا دشمن است. 
پیامبر نیز فرمود: ۳ 

«اگر پاي كکسي شکست يا لنگ شد, از احرام خارج شده است و حح 
ديگري بر عهده اوست.» «3» 

9- محرم مي‌تواند شرط قرار دهد ولي مالك و احمد بن حنبل معتقدند که 
شرط سودي ندارد و بیرون امدن از احرام به آن ربطي نمي‌یابد. ابو حنیفه 
بر آن است که خروج از احرام بدون شرط است و اگر شرط کند قرباني 
از او برداشته خواهد شد. <4» 

فرمود: 

«احرام ببند و شرط کن که چون احساس بيماري کردي از احرام بیرون 
انیت سا ان زن. ای هه داشت: هدور تفای بودن ود تردق تفود, 
«5» 
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0- مرد نمي‌تواند همسر خود را از حح اسلام باز دارد. شافعي مي‌پندارد 
که مرد چنین اختياري دارد «1»؛ ولي خداوند فرموده: «و حح خانه خدا 
براي خدا بر مردمان است.» «<2» 

و پیامبر به روایت ت ابو هریره فرموده است: «کنیزان خدا را از مساجد خدا 
باز مدارید.» «<3» 

31- وجود محرم شرط وجوب پا انجام دادن و۵ براي زنان بیست بلکه 
تضمین امنیت آنها كافي است. شافعي مي‌گوید: وجود محرم شرط , به جاي 
آوردن حج است و (اگر محرم نیست) باید دست کم يك زن قابل اعتماد 
همراه باشد و مالك يك زن را بسنده نمي‌داند. ابو حنیفه نیز وجود محرم را 
شرط وجوب حح مي‌انگارد. «4» 


این فقیهان به جملگي با سخن خدا مخالفت ورزیده‌اند که «حح خانه خدا 
براي خدا, بر مردمان است» 32- تقلید و اشعار قربانيي که براي کشته 
شدن رانده مي‌ شود مستحب است اگر چه شتر باشد. «5» 

ابو حنیفه اشعار را منع کرده و آن را مثله دانسته است. «6>* 

پيامبر صلّي اللّه علیه و آله- به خلاف رأي ابو حنیفه- در ذي الحلیفه چنین 
کرد و آنگاه به حج آغاز نمود. <7» 
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۱[ 
«1» عايشه مي‌گوید: پیامبر گوسفندي قرباني کرد و آن را تقلید کرده بود. 
»> 

4- اگر محرم صيدي را هدف قرار دهد که دست و پایش در غیر حرم و 
سرش در حرم است و ضر به او به سر شکار اصابت کند باید کفاره دهد. 
ابو حنیفه مي‌گوید: كفاره‌اي در میان نیست «3» ولي امر خداوند در 
پرداخت کفاره به سبب چيزي که در حرم کشته شده, امري عام است. 


فصل ششم: خرید و فروش 


1- در کالايي که غایب است. بیان کردن جنس ضروري است يعني اگر 
شخصي بگوید:_ 

انچه را که در استین يا صندوق یا در بصره دارم به تو مي‌فروشم و جنس 
ارو ال اس 

ابو حنیفه مي‌گوید: در همه این موارد معامله صحیح است «<4» در حالي که 
پیامبر از بیع غرر نهي فرموده است. «<5» 

2- اگر مشتري کالايي را که با شرایط و ويژگيهايي فروخته شده, به همان 
نحو ببیند حق بر هم زدن معامله (خیار) را ندارد. ِ 

شافعي چنین حقي را مي‌پذیرد «6» اما به حکم عقل, هنگامي که معامله 


صحیح 
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است و شرط بجا آورده شده چه معنايي براي ثبوت خیار وجود دارد؟ و اگر 
در اين مورد خیار هست پس باید در تجارتي که کالا حاضر است نیز خیار 
باشد. 

3. خریدار و فروشنده تا زماني که در مجلس معامله هستند خیار دارند. ابو 
حنیفه و مالك به چنین خياري معتقد نیستند «1» ولي پیامبر به خلاف آنها 
فرمود: «هر يك از دو طرف معامله تا هنگامي که از هم جدا نشده‌اند, خیار 
دارند.» <2» 

4- طرفین به حسب آنچه با هم توافق کرده‌اند, خیار شرط دارند. . 

روز (یا دو روز) و نه بیشتر و اگر کالا بگونه‌اي باشد که از میان نرود يك یا 
دو ماه 

ابو حنیفه و شافعي برآنند که بیشتر از سه روز جایز نیست. «3» همه این 
فقها با گفتار خداوند مخالفت کرده‌اند که: «خداوند معامله تجارت را حلال 
گردانده است.» <۸1» 

و سخن پیامبر: «موّمنان در گرو شرطهاي خویشند.» «5» 

5 فروش چيزي به نحو مشروط, با شرطي که رایج باشد, مانعي ندارد. 
آبو حنیفه و شافعي هم معامله و هم شرط را باطل مي‌پندارند «6» ولي 
آیه و روایت پیشین بر بطلان رأي آنها گواه است. 

6 اگر معامله را در روز انجام دهند و شرط خیار را تا شب قرار دهند با 
فرا رسیدن شب, خیار ساقط مي‌شود و اگر عقد بیع در شب انجام گیرد و 
شرط خیار را تا روز بنهند با طلوع فجر ثاني خیار ساقط است. 
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ابو حنیفه در مساأله اول موافق است اما نزد او اگر معامله در شب صورت 
بندد با آمدن روز خیار ساقط نمي‌شود و تا غروب خورشید باقي است و 
اگر خیار را تا هنگام غروب خورشید و عصر قرار داده باشیم, به شب 
متصل مي‌شود.» 

فتواي ابو حنیفه با خرد و خبر ناسازگار است. زیرا شرط تا روز نهاده شده 
و چون میان روز و شب تفاوتي نیلست؛ همانگونه که با دخول شب؛: خیار 
فسخ مي‌شد. در روز نیز باید چنین باشد. «2» نقل نیز مخالف ابو حنیفه 
ِ که پیامبر فرمود: «موّمنان در گرو شرطهاي خود هستند.» 

- اگر براي بيگانه‌اي, خیار را شرط کند, صحیح است, اما ابو حنیفه 
ِِ که خیار میان زا شخص و بيکاثه: مشترك است. «3» او سر از 
حکم خرد پیچیده که شرط, تنها بیگانه را فرا مي‌گیرد و اثبات ان براي 
شرط کننده, دليلي ندارد. 

8- اگر معامله بگونه‌اي باشد که عرف و عادت امثال آن را غیر عادي و 
ابو حنیفه و شافعي, این خیار را ثابت نمي‌دانند «» و از سخن پیامبر رخ 
تافته‌اند که از رویارو شدن با کاروان تجاري (استقبال آنها در 4 فرسخي 
بیرون شهر) نهي فرمود و صاحب متاع را پس از ورود به بازار, داراي خیار 
غبن دانست. <5» 

9- بهاي کالا مي‌تواند ويژگي داشته باشد. پس اگر فروشنده‌اي كالاي خود 
را به پولي با صفتي معین. , فروخت؛ ۱ 
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ابو حنیفه منکر این مطلب است و مي‌پندارد که خریدار مي‌تواند به جاي 
پول مشخص, پول ديگري بپردازد. 1 

رآي ابو حنیفه با خرد و خبر بیگانه است زیرا معامله فقط در عین مشخص 
انجام مي‌گیرد و اگر به جاي آن شيء معين, کالاي ديگري تحویل داده شود, 
تجاوز از حق, تغییر بدون رضایت مالك و غصب و ستم است. (اکنون که در 
باب کالا چنین امري محقق است) چه تفاوتي میان بها و متاع وجود دارد؟ 
اگر معامله با لباس معيني انجام قتوج و بجاف آن خامه دیگزی تسليم کردد, 
نمي‌توان فروشنده را به پذیرش این معامله وادار کرد. 

وانگهي لازم مي‌آید, کالا عين بها باشد زیرا اگر مشتري چند درهم در برابر 
چند درهم دیگر بخرد. مي‌تواند عین در اهم خريداري شده را به عنوان بها 
به خریدار بپردازد و اتحاد کالا و بهاء محال است. 

را بر نی رای آبود-حیفه گواهي مي‌دهد. خداوند مي‌فرماید: 
«اموال یکدیگر را به باطل مخورید مگر آنکه تجارتي باشد که هر دو طرف 
بدان رضایت داده‌اید.» «2» رضایت در متا ام تنها به شييء مشخص 
تیم کش هرایم خا شیر ارن: خوردن مال به باطل است. 


0- فروش گندم در حالتي که خوشه است مانعي ندارد. شافعي آن را 

جایز نمي‌داند و در فروش گردو, بادام و باقلا در پوست سبز نیز قائل به 
عدم جواز است. «3» قرآن مي‌فرماید: «خدا تجارت را حلال و ربا را حرام 

گردانیده است.» «4» و عمومیت کلام حق مخالف رأي شافعي است. نیز 

پیامبر از فروش انگور تا سیاه شدن؛ دانه تا سخت 
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شدن و خوشه تا سفید شدن نهي فرمود. «<1» 

1- تصریه (کم دوشیدن گوسفند تا پستانش بزرگ بنماید) فريبكاري و 

تدلیس است. 

و خریدار در نگهداشتن یا باز گرداندن جنس خیار دارد. 

ابو حنیفه به چنین خياري معتقد نیست «2» ولي پیامبر فرموده است: «هر 

کس گوسفند تصریه شده‌اي را بخرد, تا سه روز خیار دارد که اگر خواست 

آن را نگاه دارد و اگر نخواست باز گرداند. و پيمانه‌اي گندم به فروشنده 

بدهد. «3» 

نیز فرمود: هر کس ماده گاو, گوسفند پا شتري را که تصربه شده است 

خريداري کند تا سه روز خیار دارد و اگر حیوان زا باز کنداند مانن‌هانند ان 

شیر را به فروشنده رد کند یا به ازاي آن به او گندم تسلیم نماید. «4>* 
12- اگر مورد معامله پس از قبض نموي داشت و سپس در آن عيبي که 
مربوط به گذشته است. آشکار شد مشتري مي‌تواند اصل را باز گرداند اما 
تمه مراد را براي خود نکه دارد. مالك بر آن است که فرزند با مادر 
بازگردانده مي‌ شود ولي میوه باز نمي‌گردد و ابو حنیفه بر ان است که با 

آشکار شدن عیب,.اضل. باز کشت دادم تمی‌شون. <5» 

هر دو تن با فرموده پیامبر مخالفت کرده‌اند که: «بهره بردن از مال در 
برابر ضمانت آن است (هر که بهره برد ضامن مال نیز هست)» «6» و 

میان, کسب. فرزند و میوه تفاوت نگذاشت. 
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13- كکسي که خریدار حیوان ابستن است اک پس از زایمان عيبي در 

حیوان ببیند که مربوط , به قبل از عقد بیع و خريداري است مي‌تواند حیوان 
را باز گرداند. -فرزند نید ساز فردانده: مي‌شه‌ق. شافعی بر ان اشت.: که 
فرزند بازگردانده نمي‌شود. «1» ولي سخن او منافي شرع است زیرا 
بازگرداندن به همه کالا تعلق.می یرد و بچه حیوان نیز جزتي ار آن است 

پس باید باز گردانده شود. 

4- فروش کرم ابریشم و زنبور عسل به شرطي که با مشاهده معلوم و 
وی باشند 4 بگونه‌اي در اختیار فروشنده قرار داشته باشند که نتوانند 
ابو حنیفه چنین متاخ را جایز نمي‌داند «2» ولي عقل گواهي مي‌دهد 


که در این سوداگري مالي مورد استفاده و معلوم وجود دارد که فروشنده 
قادر به تسلیم آن است پس مانند معاملات دیگر صحیح است. دلیل نقلي 
نیز سخن خداوند و پروردگا ر تجارت را حلال فرمود» مي‌باشد. 

5- براي مسلمان خرید و فروش شراب, به نجو مستقیم یا به وکالت اهل 
ذمه, ممنوع است. ابو حنیفه فتوا داده که مسلمان مي‌تواند در خرید و 
فروش ان. يكي از اهل ذمه را وکیل کند, «3» اما خداوند فرموده است: 
«شراب, قمار, بتها و گروبندي با تیرها, پليدي و کار شیطان است., از آن 
اجتناب کنید.» «4» و پیامبر فرمود: «تجارت در شراب حرام است.» <5»؛ 
و «آن که شراب را حرام گردانده سوداگري آن را نیز حرام ساخته 
است.»؛ 
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و جبرئیل بر پیامبر فرود آمد و گفت: «اي محشد صلي الله علیه و آله 
خداوند, شراب, فشارنده انگور, تخمیر کننده آن؛ حمل کننده و آنکه برایش 
خمل. کشت آشامتومه. فووشنده ۵ خریدار و.شافی ان سا لعتت:. کرده 
است.» <1» 

16- - کافر نمي‌تواند مسلمان را بخرد و تجارت مشروع صورت نمي‌بندد. 
ابو حنیفه چنین معامله‌اي را مشروع و منعقد مي‌داند «2» و با گفتار خداي 
بزر ک مخالفت ورزیده که فرمود: «(اللّه) هرگز به زیان مسلمانان براي 
کافران راهي نگشوده است.» «3» 

7- بیع سلف «4» در کالاي معدوم, جایز است به شرط آن که هنگام 
تحویل دادن, جنس, مورد معامله موجود باشد. 

ابو حنیفه این معامله را جایز نمي‌داند مگر جنس در حال عقد بیع و در 
محل معامله و میان آن دو مکان وجود داشته باشد. «5» 

فتواي او مخالف عمومیت قول خداست که «پروردگار معامله را 3 
فرمود» و گفتار پیامبر: «هر کس خرما را به معامله سلف بخرد, باید 
پیمانه. وزن و زمان آن معلوم باشد.» «<6» 

دلیل دیگر اينکه. مردم در میوه. معامله سلف دو ساله مي‌کردند و آشکار 
است که میوه در طول این مدت وجود ندارد اما پیامبر این معاملات را 
امضاء کرد و پذیرفت. 
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نیز مورد معامله سلف تنها منحصر به جنس موجود نیست و در کالايي که 
حالت دگرگوني و تجدد دارد پیش از رسیدن کالا (مانند میوه) نمي‌توان 
دقیقا مورد معامله را معین کرد پس شرط وجود ان معنا ندارد. 

8- هرگاه زماني شرط شد, باید وقتي معلوم باشد و جایز نیست که منلا 
تا هنگام درو یا چیدن را شرط کنند 

مالك بن انس این امر را جایز مي‌داند «1» و با گفتار پیامبر تخالف ورزیده 


کف موه دور تفن معا و ان خرن ی یوت افو اروت 
را تا وقت درو و خرمن کوفتن قرار ندهید بلکه زمان آن را معین کنید.» 
2 

9- اقاله «3» بیع و معامله نیست ولي مالك بن انس آن را مطلقا بیع 
مي‌داند. ابو حنیفه هی کواند: اقاله سبت به طرفین معامله, , فسخح است 
ولي تسبت به دیگران معامله است. <4» رآي مالك و آبو حنیفه با کلام 
رسول هماهنگ نیست که مي‌فرماید: «هر که 0 را براي شخص 
پشیمان بر هم زند (و حق او را مسترد کند) خداوند جان او را در قیامت 
اقاله مي‌کند «5» خود اقاله, بخشش و ترك است پس اقاله بیع نیز چنین 
خواهد بود. 

وانگهي ۳ اقاله, معامله باشد باید اموري مانند کمي يا زيادي قیمت و به 
تاخیر 
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افکندن يا شتافتن در آن باشد در حالي که این امور. به اجماع در اقاله 
دلیل دیگر معامله نبودن 0 این است ض ان + فروش مي‌بود در 
نیست.. 

0- اگر فروشنده قیمت اجناس خود را با اختلاف (افزودن یا کاستن) 
نسبت به قیمت بازار تعیین کند به او اعتراض نمي‌ شود. مالك مي‌گوید او 
را میان این دو راه مخیر مي‌کنند که پا به قیمت بازار بفروش و یا از 
تجارت کناره گیر «1». گفتار مالك با عقل و نقل همخواني ندارد, زیرا 
فروشنده صاحب مال است و هر گونه بخواهد (با آن مال) تجارت مي‌کند و 
خداوند فرموده است: «مگر آن که تجارتي باشد که هر دو طرف به آن 
رضایت داده باشند.» «2» پیامبر نیز از قیمت گذاردن بر اجناس نهي 
فرمود. «3» 


فصل هفتم: حجر و توابع آن 


1- در رهن شرط نیست که مورد آن دائما در اختیار رهن گیرنده باشد ولي 
ابو خنیفه آن را شرط مي‌داند. «4» بندار او با گفتار سول همتوا تیست: 
«رهن مرکب سواري يا حیوان شیرده است.» «5» ۱ 

به اجماع, چنین صفتي مربوط به مرتهن نیست. پس از آن راهن است. 

2 اگر رهن را بدست عادلي بسیارد. او نمي‌تواند رهن را بفروشد مگر به 
قیمت چيزي 
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همانند آن و بها باید نقد باشد و اگر اجازه فروش به نحو مطلق و بدون 
هیچ قيدي داده شده, بها باید از پول رایج همان شهر باشد. 

ابو حنیفه, فروش به قیمت کمتر از مثل و به نحو نسیه را جایز مي‌داند, تا 
آنجا که گفته است: اگر آن شخص در فروش زميني به قیمت صد هزار 
دینار وکیل شده است, مي‌تواند زمین را به يك درهم نسیه سي ساله, 
بفروشد! «1» خرد, زیان رساندن به غير را قبیح مي‌داند و پیامبر نیز 
فرمود: «زیان و زیان رساننده‌اي در اسلام نیست.» <2» 

3- رهن در دست مرتهن (كکسي که رهن را به او سپرده‌اند), غیر مضمون 
است و مرتهن ضامن آن عونت نی اه خه آن را مضمون مي‌داند «3» 
راي ابو حنیفه بي‌ارزش است زیرا پیامبر فرمود: «راهن, مرتهن را مالك 
رهن نمي‌سازد سود از ان راهن است و زیان نیز بر عهده اوست,» «4» 

و نیز رسول خدا فرمود: «بهره بردن از مال در برابر ضمانت ان است» 
«5» و به اجماع. سود رهن از آن راهن است. 

4- سود حاصل از رهن متعلق به راهن است. منافعي نظیر سکونت در 
منزل, خدمت بردگان, سواري مرکب, زراعت زمین و میوه. پشم, فرزند و 
شیر. 

ابو حنیفه مي‌پندارد که منفعت متصل رهن نه به راهن تعلق مي‌گیرد, نه به 
مرتهن ولي نماء منفصل «6», در شمار رهن محسوب مي‌شود. 
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مالك. فرزند را داخل و میوه را خارج از رهن مي‌داند زیرا به گمان او, 
فرزند. شبیه اصل است (همان خلقت و صورت را دارد) اما میوه چنین 
نیست. *<1» 

دای انشان شقن سل ناسا از آشتی زیر مایم مرهسردن از نت 
مباح مي‌گردند. وانگهي پیامبر فرمود: «رهن, مرکب سواري و حیوان 
شیرده است.» 

و «سود رهن از آن راهن است و زیان نیز متوجه اوست.» 


5- اگر كسي دعوي تنگدستي کند. شهادت شهود در این باره معتبر است. 
مالك شهادت گواهان را حتي اگر خبره و اهل فن باشند, نمي‌پذیرد. «2» 
خداوند فرموده است: «و اگر وامدار تنگدست بود, مهلتي باید تا توانگر 
گردد.» «3» 

6- اگر تنگدستي ثابت شود حاکم شرع فور| به این مطلب حکم نموده, 
شخص را ازاد مي‌کند. 

ابو حنیفه بر ان است که مفلس را دو ماه زنداني کنند «4» اما خداوند 
فرموده است: 

«اگر وامدار تنگدست بود, مهلتي باید تا توانگر گردد.» 

7- هنگامي که افلاس معلوم گشت, طلبکاران باید مفلس را رها کنند و 
تباید همرام آو‌باشتند. آنخ صیفه می کوید: آنهامن‌توانتد با آهحر کت کنتن ها 
مانع کسب او نشوند. 

چون به خانه بازگشت, اگر به طلبکاران اجازه ورود داد, با او وارد خانه 
شوند وگرنه بدهکار را او به خانه اش باز دارند و بیرون خانه شب را 
با او بگذرانند. «<5» 

خداوند به رغم نظر ابو حنیفه فرموده است: «و اگر وامدار تنگدست بود, 
مهلتي باید تا توانگر گردد.» 
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و پیامبر فرمود: «آنچه یافتید برگیرید و براي شما جز این نیست.» «1» 

8- روییدن مو بر شرمگاه, دلیل بلوغ مسلمانان و مشرکان است ولي ابو 
خليفة آن را دلیل تمین‌داند شا قعی تما در .وید متیر کان.نه ختین: علا هنن 
باور دارد. <2» 

سعد بن معاذ حکم داد که جنگجویان بني قریظه کشته شوند و کودکانشان 
اسیر گردند. براي تمیز دو گروه به همین علامت اکتفا کرد و پیامبر عمل او 
را تصویب نمود. «<3» 

9- کسي که رشید نیست اگر بالغ شود مالش : به او واگذار نمي‌گردد گرچه 
سالها از عمر او گذشته باشد. 

ابو حنیفه معتقد است که چنین شخصي در هر حال پس از رسیدن به 
بیست و پنج سالگي محجور نیست و اگر پیش از پیست و پنج سالگي در 
مال خود به صورت خرید و فروش و اقرار. تصرف کند. تصرف او صحیح 
است. <4» 

خداوند فرموده: «پس اگر در آنان رشدي یافتید اموالشان را به خودشان 
واگذارید. » «5» و «اموالتان را به سفیهان مدهید.» «6» اين آیات مخالف 
فتواي ابو حنیفه است وانگهي چه دليلي در انتخاب بیست و پنج سالگي 
است ٩۱‏ 


10- - چون زني بحد رشد رسد آگر شوهر نداشته باشد مالش , به او پرداخت 


مي‌گردد و اگر همسرش با او باشد حق اعتراض ندارد. 

مالك فتوي داده است که اگر آن زن همسري نداشته باشد مال به او 
تسلیم نمي‌ شود ولي اگر همسر داشته باشد مال به او پرداخت کرو 
اما جز به اجازه 
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شوش تمی‌توانم در ان ضرف کنو رای عاا: با که دا وند 
ناسا زگار است که فرمودز «اگر در آنها رشد یافتید اموالشان را به 
خودشان واگذارید.» شگفت‌آور است که مالك مال را به سفیه مي‌بخشد 
و از رشید باز مي‌دارد. 

1- کودك چون رشید گردد مال به او پرداخت مي‌شود ولي اگر اسراف و 
گناهكاري آغاز کند محجور و از تصرف ممنوع خواهد بود. ابو حنیفه بر آن 
است که او محجور نیست و حق تصرف دارد. «2» کلام حق غير از پندار 
ابو حنیفه است: «اگر مدیون سفیه يا ضعیف بود (خواه صغیر یا کبیر) و 
خود املاء کردن ِ-ِ (خرد استواري نداشت) «3» و «اموالتان را 
به سفیهان ندهید.» و (دلیل دیگر): «اسرافکاران با شیاطین برادرند.» 
«» خداوند مسرف را سرزنش کرده پس باید او را از اسراف بازداشت 
و این مهم تنها با ممنوعیت تصرف او در اموال. ممکن است. 

پیامبر نیز فرمود: «دست سفیهانتان را از تصرف باز دارید.» «<5» 

2- صلح بر اقرار و انکار جایز است ولي شافعي ان را بر انکار جایز 
نمي‌داند. «6» خداوند 
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فرموده است «صلح بهتر است» «1» و پیامبر فرمود: «صلح میان 
مسلمانان جایز است» «2» این حدیت 0 هر دو مورد صلح است. 
13- اگر ديواري میان دو تن مشتر ك باشد يکي از آن دوه بدون اجازه 
ديگري نمي‌تواند چوب كوچكي را که زياني به دیوار نمي‌رساند در آن فرو 
برد. مالك این عمل را جایز مي‌داند «3» اما پیامبر مي‌فرماید: «مال مرد 
مسلمان جز به رضایت او حلال نمي‌گردد.» «<4» 

14- بر شريك واجب بیست تقاضاي شريك خود درباره تعمیر بخش 
مشترك مانند دیوار و چرخ چاه و غیر آن را بپذیرد. شافعي و مالك پذیرش 
را واجب مي‌دانند و مي‌گویند باید آن شخص را به زور وادار به پذیرش 
ساخت. <5» 

تعمیر در ملك شخصي يا ملك ديگري بر انسان واجب نیست. به چه 
مجوزي مي‌توان كسي را به اين امر وادار ساخت؟ وانگهي پیامبر فرمود: 
«مردم بر اموال خود مسلطند.» 

5- ضامن شدن دین را به عهده ضامن مي‌نهد و كکسي که براي او ضمانت 
کرده‌اند از دین آزاد مي‌گردد. فقیهان چهار گانه با این حکم مخالفند «<6» و 


بدهکار اصلي را بري الذمه نمي‌دانند. در حالي که پیامبر به علي علیه 
السّلام که با ضمانت پرداخت دو درهم. ضامن مرده‌اي شده بود فرمودند: 
«خدایت از جانب اسلام جزاي خیر دهد و ترا از 
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دین برهاند که برادرت را از دین رهاندي» «<1» این خبر نشانگر بر طرف 
شدن و انتقال دین از مرده است. ش آن حضرت به ابو قتاده که ضامن دو 
دینار شده بود فرمودند: 

«آن دو دینار بر عهده توست و مرده از آنها بري است.» ابو قتاده پذیرفت. 
2 

6- كکسي که داوطلبانه ضامن شده است نمي‌تواند به شخص ضمانت 
شده (مضمون عنه) رجوع کند. (از او مطالبه کند). 

مالك و احمد معتقدند که او مي‌تواند به مضمون عنه رجوع کند. اما پیامبر 
فرمود: «مرده از دین (دو دینار) بري شده است.» نیز اگر دین همچنان 
باقي باشد ضمانت از میت بي‌فایده خواهد بود. 

7+ «می توان مال ععاله سا بننن. از عمل-ضمانت کرن‌ولن. شاففن آن: ,| 
جایز نمي‌داند. «3» 

خداوند فرموده است: «جام پادشاه را. و هر کس بیاوردش او را بار شتري 
است و من ضمانت مي‌کنم.» «41» و از پیامبر: «ضامن. مدیون است.» 
«5» 

8- كکسي که شخصي را از سوي خود وکیل نموده باید قيمتي را که 
آدمي مي‌تواند سلطه ديگري را از مال خود بردارد و پیامبر فرمود: «مردم 
بر اموال خود چیره‌اند» «<6» 
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9- اگر وکالت براي معامله به صورت مطلق و بدون هیچ قيدي داده شود, 
لازمه چنین وكالتي, معامله نقد با پول رایج شهر و بهاي مناسب است. ابو 
حنیفه منکر این لزوم است و وکیل را مختار مي‌داند که متاع صد هزار 
درهمي را به يك درهم و به نسیه هزار ساله بفروشد! «1» ادمي انگاه به 
سوداگري راضي مي‌شود که بها در برابر کالایش, ارزش داشته باشد, 
پیامبر نیز فرمود: «ضرر و زیان رساننده‌اي در اسلام نیست.» 

0- وکیل بدون اجازه موکل نمي‌تواند «ابراء» کند ولي ابو حنیفه با این 
نظر مخالف است. <2» 

اولا ابراءء تصرف بدون اجازه در مال غیر است و قبیح و باطل؛ ثانیا ابراء 
وابسته به مالکیت است و چون وکیل, مالك نیست, حق ابراء هم ندارد. نیز , 
خداوند فرموده است: «اموال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر آنکه 1 


باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید.» <3» 

1 2- اگر شخصي براي خود در خرید کالا وكيلي برگزیند و معامله‌اي انجام 
گیرد, ان کالا متعلق به موکل است. 

ابو خنیفه مي‌پندارد که ابتدا از آن وکیل. آتشت سپس به موکل انتقال 
مي‌یابد «4» ولي خرد و نقل پندار او را باطل مي‌کنند. اگر مورد معامله به 
ملك وکیل درآید, به حکم استصحاب در ملك او خواهد ماند تا سيبي آن را 
(به موکل) انتقال دهد و در مساله چنین سببي موجود نیست. 
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2- اگر مسلماني. اهل ذمه‌اي را در خرید شراب وکیل خود قرار دهد, 
وکالت صحیح نیست و اگر ذمي براي او شراب بخرد معامله صحیح نخواهد 
بود. 

ابو حنیفه هم وکالت و هم معامله را معتبر مي‌داند و به نزد او مسلمان 
آنگاه ی نمي‌شود که خود یب آن کند و چنین ِِ 
خواهد شد. «<1» 

ابو حنیفه با چنین فتوايي از نقل متواتر قرآن و سنت سرپیچیده است. آیه 
«همانا شراب ... پليدي از عمل شیطان است پس از آن بیرهیزید» «2» 
نشانگر تحریم هر جوم تصرفي است. 

پیامبر فرمود: «هرگاه خداوند چيزي را حرام سازد بهاي آن را نیز حرام 
گردانیده است. «<«3» رسول خدا| در شراب ده تن را لعنت کرده که 
فروشنده در شمار آنهاست <4>* و تفاوتي میان وکیل و موکل نیست. 

3 2- اگر شخصي در معامله فاسد وكيلي بر گزیند؛ آن وکیل نمي‌تواند براي 
او معامله صحيحي انجام دهد. ابو حنیفه مخالف است., «5» اما سخن او از 
این رو بي‌اساس است که معامله مال غیر و بیگانه, روا نیست و این وکیل 
نسبت به معامله صحیح, چون كسي است که مال غیير را سودا مي‌کند و 
چون عقد وکالت. چنین اختياري به او نمي‌دهد پس نمي‌تواند. آن معامله را 
انجام دهد. 

وانگهي خداوند مي‌فرماید: «مگر آنکه تجارتي باشد که هر دو طرف بدان 
رضایت داده باشند.» <6» 
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4- کودك نمي‌تواند وکیل باشد و اگر از جانب غیر عقد بيعي انجام دهد, 
عقد واقع نخواهد شد. ابو حنیفه معتقد است که اگر کودك معناي سخني را 
که مي‌گوید درك کند مي‌تواند وکیل باشد. <1» 

پیامبر فرمود: «قلم تکلیف از سه تن برداشته شده, از کودك تا به سن 
احتلام برسد. برداشته شدن قلم مستلزم ان است که گفتار کودك حکم و 
اعتباري نداشته باشد. 


5- اگر كکسي بگوید: بیشتر از مال فلان نزد من است., مال آن شخص و 
مقدار افزوني که گفته بود, به عهده او خواهد بود. 

شافعي., بر ان است که مقدار افزوده. واجب نیست «<2» ولي پیامبر 
فرمود: «اقرار عاقلان علیه خودشان جایز است» «3» و این شخص به 
افزوده اقرار کرده, پس سخنش لغو و بیهوده نیست. 

ِِ هرگاه کسي بگوید: ی و هزار و بنده به عهده من كت 
عصای مي شود قابل وزن ۱ نباشد, تعسیز هرار بر هده ۳ 
است ولي اگر معطوف مانند درهم داراي وزن و اندازه‌گيري باشد. مفسر 
هزار خواهد بود؛ يعني مراد از هزار و درهم هزار درهم است. «<4» 
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راي ابو حنیفه مخالف, عقل و عرف و زبان_ است. مردم, چيزهاي همگون و 
ناهمگون را بر هم عطف مي‌کنند و میان آنچه داراي پیمانه است و آنچه 
وزن مي‌شود و غیر آنها تفاوتي نمي‌نهند. پس ابو حنیفه به چه دلیل میان 
انها فرق نهاده است؟ ۱ 
7- اقرار بیمار براي وارث. صحیح است ولي ابو حنيفه, مالك و احمد ان 
را صحیح نمي‌دانند. «<1» 

خداوند فرموده است: «به عدالت فرمانروا باشید و براي خدا شهادت 
دهید, هر چند به زیان خود يا پدر و مادر یا خویشاوندان شما بوده باشد.» 
2 شهادت علیه خود, اقرار است و در ابه به صورت عام امده است. 
خرد نیز بر این امر گواهي مي‌دهد, زیرا گاه انسان ديني به گردن دارد که 
مي‌خواهد وارش آن را ادا کند. در اين هنگام براي رهايي از تکلیف و 
برائت ذمه, جز اقرار به دین. راهي ندارد, اگر اقرار او پذیرفته نباشد از 
دین و تکلیف رها نخواهد شد. وانگهي عدالت و صحت اخبار مسلمان. در 
اسلام اصل است. 

8- اقرار برده در مواردي که موجب حد و قصاص (براي ديگري) باشد. 
پذيرفته نیست: جهار: امام اهل ستت‌سا این.راي فخالفت کرده‌اند «3» اما 
اقرار عاقل تنها در مورد خودش پذیرفته مي‌شود نه براي دیگران؛ و حدیث 
پیامبر که: «اقرار عاقلان بر 
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خویشتن رواست.» مفهوما بر اين نکته دلالت دارد که اقرار انها درباره 
دیگران پذیرفته نیست. در 3 فوق نیز اقرار برده در حق صاحب او 
مورد بحث است. 

29- اگر كسي در روز شنبه بگوید: فلان از من درهمي طلبکار است و روز 
یکشنبه این سخن مکرر کند , تنها يك درهم بر عهده اوست. ابو حنیفه بدهي 
او را دو درهم مي‌داند «1» ولي برائت. يك اصل عقلي است اقرار مکرر 


به يك چیز, نزد مردم امري متعارف و عادي است؛ کرد آوردن شهود در يك 
مجلس نیز وظیفه اقرار کننده نیست. 


فصل هشتم: ودیعه و توابع آن 


1- اگر كکسي که ودیعه را : به او سپرده‌اند, باون دز آن واه متفه نو 
دیگران نهد. ضامن است. 
مالك عف فوند: اک ان شخص, همسر مرد باشد, ضامن نیست ولي اگر 
ودیعه را به غیر همسر خود بسپارد ضامن است. 
آنو:ختيفة بر آن است. که ای آو ودبعه را به شخضی که ند وی آفین بوده 
بسپارد. ضامن نیست اما اگر او را امین نمي‌دانسته و ودیعه را نزد او 
نهاده, ضامن است. <2» 
فرموده خدا و رسول با پندار ایشان ناسازگار است: خداوند مي‌فرماید: 
«خدا به شما فرمان مي‌دهد که امانتها را به صاحبانشان باز گردانید. » «3» 
و پیامبر فرمود: «امانت را به كسي که آن را نزدت نهاده باز گردان» «4» 
2 اگر حيواني ند کسی: افانت باشد سیراب ساختن و علف دادن به 
حیوان بر عهده پذیرنده امانت است و بهاي ان را از مالك دریافت مي‌کند. 
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ابو حنیفه دادن آب و علف را واجب نمي‌داند 1 ولي پروردگار فرموده 
است: 
«خداوند به شما فرمان مي‌دهد که امانتها را به صاحبانشان بازگردانید.» و 
رسول خدا فرمود: «هر دست ضامن چيزي اترت: کب شآ نوم است تا آن را 
ادا کند.» <2» 
3- اگر پذیرنده امانت, مال خود را بگونه‌اي با امانت درآمیزد که از هم 
تمیز نيابند. ضامن است. ۱ 
مالك مي‌گوید: اگر امانت را با مال کم بهاتر از آن بيامیزد ضامن است اما 
اگر اموال همانند باشند ضامن نیست. «3» مالك با نصوصي که بیانگر 
ضمان با تعدي و تصرف در مال غیر است, مخالفت ورزیده و شخص 
مذکور در فا له فوق, قطعاء متجاوز و متعدي است. ۱ , 
2- اگر درهمها و دينارهاي امانت را خرج کند سپس عوض آنها را باز گرداند 
ابو حنیفه او را ضامن نمي‌داند 4 ولي نصوص بیانگر ضمان و قاعده 
استصحاب با راي ابو حنیفه موافقت ندارند. 
5- هرگاه در ودیعه تعدي و تصرف کند, آن را از حالت محفوظ بودن امانت 
خارج سازد و از آن بهره‌مند گردد و سپس آن را به حالت امانت باز گرداند, 
ضامن است. حکم عاریه مضمونه یبا فرص دنر هفین نت ابو حنیفه 
او را ضامن نمي‌داند «5» و خطاي او گفته شد. 
6- زیان رسانیدن به الاغ و مرکب قاضي مانند صدمه زدن به الاغ هیزم 
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مالك مي‌گوید: اگر دم الاغ قاضي را قطع کند باید بهاي کامل الاغ را 
بپردازد ولي اگر همین عمل را با الاغ هیزم‌شکن انجام دهد فقط ارش بر او 
لازم است. <1» 

فتواي مالك سر از خرد و نقل پیچیده است. خداوند مي‌فرماید: «هر کس 
بر شما تعدي کند به همان اندازه تعدي‌اش بر او تعدي کنید.» «<2» و 
«جزاي هر بدي, بدي است همانند آن» «3» خرد نیز گواهي مي‌دهد که 
اختلاف بهاي دو چیز به اختلاف خود آنهاست نه اختلاف مالك آنها! 7- غصب 

منافع, مانند كشاورزي در زمین و سکونت در سرا؛ سبب ضمان ِ 
مي شود. 

ابو حنیفه چنین نظري ندارد. به رآي او اگر كسي زمین را غصب کرد و به 
دست خویش کاشت نباید چيزي به مالك زمین بپردازد اما اگر به زمین 
زیان رسانده باید ارزش بپردازد وگرنه ارش نیز بر او نیست. همچنین اگر 
آن زمین را به اجاره داد سود اجاره از آن اوست و از سود چيزي به مالك 
نمي‌رسد. «4> 
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عقل, تصرف در مال غیر را زشت مي‌داند و آن را مباح نمي‌شمرد. پس 
عوض لازم است. خداوند فرموده است: «هر کس بر شما تعدي کند به 
همان اندازه تعدي‌اش بر او تعدي کنید.» و «جزاي هر بدي. بديي است 
همانند آن.» 

8- آنچه با تجارت نادرست, حاصل آمده با عقد و قبض به مك خریدار در 
نی اند 

رای ابو تفه این است. که با فیضن یه ها شوبدای درم ای« ول 
فاسد در مقام علیت مانند عدم است و خداوند فرموده: «اموال یکدیگر را 
به ناحق مخورید.» 

9- کیفر دزد هم قطع دست است و هم پرداخت مال. ابو حنیفه هر دو 
مخازات. زا جاند تمی‌داند علکه نها یکی. از نها زا واختب می‌ننداند اکر. 
پرداخت جریمه است قطع دست نیست و اگر دست قطع شود پولي 
نخواهد پرداخت. <2» 

اما خداوند مي‌فرماید: «دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر کاري که 
کرده‌اند ببرید.» «3» «و از پیامبر آمده است: «آنچه ۳ که دست ستانده 
است باید ادا کند.» 

10- ممکن است زمین عصب شود و در این صورت غاصب ضامن خواهد 
بود. 

ابو حنیفه مي‌پندارد چنین غصبي تحقق نمي‌یابد و آن شخص نیز غاصب 


نیست «4» اما خداوند فرموده است: «هر کس بر شما تعدي کند به همان 
اندازه تعدي اش بر او تعدي کنید.» عقل نیز انتقام و داد ستاندن از ستمگر 
را تایید مي کند. 

کیفیت تحقق غصب نیز بدینسان است که غاصب بر زمین تسلط مي‌پابد و 
مالك را از آن؛ باز مي‌دارد همانگونه که ذر موارد دیگر غصب رخ مي‌دهد. 
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1- اگر غاصب جامه‌اي را رنگ کند, اجرت رنگ آميزي از آن اوست ولي 
ار باق کرون لاس راتر دار 

ابو حنیفه معتقد است که اگر لباس سفید را به رنگي جز سیاه در آورده 
مالك مخیر است که یا جامه را به او دهد و بهاي لباس سفید را طلب کند و 
یا لباس خود را بگیرد و اجرت رنگرزي را به او بپردازد, اما اگر جامه را به 

رنگ سیاه در آورده صاحب آن مي‌تواند باتش را به او بدهد و بهاي 1 
سفید را بگیرد و یا جامه رنگ آميزي شده را بگیرد و چيزي به رنگرز 
نپردازد. <1» 

خرد به ضرورت عدالت براي هر دو طرف حکم مي‌کند و اين تنها با رآيي 
که فا داشتيم تخقق می‌شود بهتبا دادن لباسنرو کرفتن فیمت آن: از پیامبر 
نیز روایت شده که «مردم بر اموال خود تسلط دارند» پس غاصب باید 
اجرت رنگرزي خود را بگیرد و مالك جامه‌اش را. وانگهي رنگ سیاه با 
رنگهاي دیگر چه تفاوتي دارد؟ 

12 - غاصب با تغییر ويژگي مورد غصب, مالك آن نمي‌گردد. آنهتختیهه نز ان 
است که اگر غاصب مورد غصب را : به گونه‌اي تغییر دهد که نام و منفعت 
آن دگرگون شود از آن اوست. مثلا اگر دزدي به خانه مردي درآید و ذر آن 
جانور و گندم و آسيابي بیابد و آن خوراك را به آسیاب آرد کند و جانور را 
براي گرداندن آسیاب به کار گیرد, مالك ارد خواهد بود, و مي‌تواند صاحب 
اصلي را از ستاندن آرد و جنگیدن به خاطر آن باز دارد و اگر دزد صاحب 
خانه را بکشد خون آن هرد هدر ات اما اگر به دست او کشته شود 
صاحب خانه ضامن خون او خواهد بود. <2» 
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حکم ابو حنیفه رخ تافتن از عقل و نقل است. خداوند مي‌فرماید: «اموال 
یکدیگر رابه ناحق مخورید.» 

و پیامبر فرمود: «دست ضامن چيزي است که ستانده است تا آن را ادا 
کند.» و «مال مرد مسلمان جز به رضایت خاطر او حلال نمي‌شود.» «1» 
3 [- اگر شخصي چوبي را غصب کند و بر آن بنائي بسازد باید آن چوب را 
به مالکش باز گرداند گرچه به ويراني سرائي که , بر آن دیوار بنا کرده 
بیانجامد. 

ابو حنیفه مي‌پندارد که اگر ساختمان را تنها روي چوب ساخته است باید 


چوب را باز گرداند اما اگر بناء در جانبي از چوب ساخته شده و باز گرداندن 
چوب جز به ويراني بنا ممکن نیست., برگرداندن آن الزامي نخواهد بود. 
2 

پیامبر فرمود: «هیچ کس نباید كالاي برادرش را به جد يا هزل بستاند و هر 
که چنین کرد باید آن را باز گرداند.» «3» 

4- اگر کسي جانوري را باز کند يا قفس پرنده‌اي را بگشاید و آنها 
بگریزند ضامن است ولي ابو حنیفه او را ضامن نمي‌داند «<4». 

عقل حکم می کند که آن شخض.ضامن بانشند. زیر کر بختنم خیوانات به شیب 
او بود. پس او متعدي و متجاوز است و خداوند مي‌فرماید: «هر کس بر 
شما تعدي کند به همان اندازه تعدي اش بر او تعدي کنید.» 
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5- اگر غاصب, زياني, چون دگرگون ساختن درهمها و مرطوب کردن 
گندم به مورد غصب وارد کند واجب است اصل را به صاحبش باز گرداند و 
خسارت زیان را نیز بیردازد. 

فتواي ابو حنیفه این است که مالك مي‌تواند اصل را به غاصب باز گرداند و 
قیل آنبرا بخیودضا ال نا مداد آما خستارتن ها تست 1 
خداوند فرموده است: «هر کس بر شما تعدي کند به همان اندازه 
تعدي اش بر او تعدي کنید.» و «جزاي هر بدي, بديي است همانند ان.» 

خرد گواه است که بیگانه نمي‌تواند بدون دلیل بر مال ديگري مسلط شود 
پس به چه سببي مالك با ستاندن بدل و 

6- اگر از دو تن, هر يك هزار درهم غصب شود و غاصب آنها را در هم 
آمیژد. دو هزان درهم میان ده مالك مشترك. است و به- غاضّب امتتقل 
نمي‌شود. 

ابو حنیفه مال غعصب را ملك غاصب مي‌داند و او را موظف مي‌کند که 
همانند آن درهمها را به صاحبش باز گرداند زیرا ابو حنیفه با اصلي که 
پیشتر بطلانش گذشت غاصب را به سبب تغییر در عصب مالك مي‌پندارد. 
2 

7- عامل قراض نمي‌تواند نسیه معامله کند. «<3» 

ابو حنیفه اين عمل را جایز مي‌داند «4» و با گفتار پیامبر ناسازگاري کرده 
که فرمود: «زیان و زیان رساننده‌اي در اسلام نیست» 
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فصل نهم: اجاره «1» و توابع آن 


بگذرد هم, باید اجرت تعیین شده براي آن مکان را بیردازد و هم اجرت 
المثل زيادي را. 

ابو حنیفه اجرت زيادي را لازم نمي‌داند «2» ولي خداوند فرموده است: 
«جزاي هر بدي. بديي است همانند آن» «3» و پیامبر: «آنچه دستي 
ستانده, بر عهده اوست ۳ آن را باز گرداند.» و خرد» قصاص را واجب 
مي‌داند. ٍ 

2- اجاره تا هر زمان جایز است. شافعي به قولي حداکثر مدت ان را يك 
سال و به قول دیگر سي سال مي‌داند. «4» 

خداوند مي‌فرهاید: «به شرط آنکه هشت سال مزدور من باشی» «5» 
عقل نیز بر جواز آن دلالت دارد. 

بفروشد؛ نیز اجاره دفترها مجاز است به شرط انکه در انها عمل کفر 
آميزي انجام نشود. ابو حنیفه این عمل را صواب نمي‌داند «6» و با خردي 
که به اصالت جواز حکم مي‌کند. مخالفت مي‌ورزد. 

4- رواست که خانه‌اي را اجاره کنند تا آن را به عنوان مسجد و نماز خانه 
قرار دهند ولي نمي‌توانند آن را در میکده, مکان فروش شراب؛ کلیسا پا 
آتشگاه سازند. 
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ابو حنیفه بر این ات را تنها نمي‌توان براي ملسحجد اجاره 
کزد .در موارد.دیکر فنفی, تیست» به شرط ان که در آن جا کاز دبحری 
انجام دهند. <1» 

ابو حنیفه اجاره کردن براي طاعت و عبادت را نهي مي‌کند ولي آن را براي 
گناه روا مي‌داند. 

5- اجیر کردن مردي براي حمل شراب به مکان معيني جایز نیست. 

ابو حنیفه آن را جایز مي‌داند «2» ولي پیامبر انتقال دهنده شراب را لعنت 
کرده است. <«3» 

6- مساقات «4» جایز است. 

ابو حنیفه چنین نظري ندارد «5» ولي پیامبر با اهل خیبر به شرط شراکت 
در میوه و محصول زراعي پیمان بست و صحابه و تابعان نیز چنین 
مي‌کرده‌اند. «6» 

7- اختلاف بهره‌ها و حصه‌ها نسبت به ميوه‌هاي گوناگون مانعي ندارد. مالك 
برابري در همه میوه‌ها را واجب مي‌داند «7» و به عقل و نقل اعتنايي 


ندارد. خرد به جواز حکم مي‌دهد و پیامبر فرمود: «مومنان در گرو 
شرطهاي خود هستند.» «8» 

8- عامل و کارگر مساقات, مي‌تواند شرط کند که غلام و خدمتکار صاحب 
نخل او را پاري دهد؛ خواه عمل غلام منحصرا انجام کار در نخلستان باشد 
با نباشد. <9» 
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مالك ابن انس این شرط را در صورتي جایز مي‌داند که عمل غلام فقط در 
نخلستان باشد؛ اما اصل عقلي. جواز است و خرد تفاوتي میان این دو 
فرض نمي‌بیند. ‏ ۲ 

دلیل نقلي نیز, گفتار پیامبر است که: «مومنان در گرو شرطهاي خود 
هستند.» 

را جایز نمي‌دانند. «1» اصالت؛ جواز است و پیامبر با اهل خیبر به شرط 
میوه و محصول كشاورزي معامله کرد. ابن عباس روایت کرده که پیامبر 
زمينهاي كشاورزي و نخلستانهاي خیبر را به شرط نيمي از محصول به اهل 
خیبر باز گرداند. «<2» 

10- اجاره زمین به طعام (دانه‌هاي خوراكکي) جایز است. 

مالك آن را جایز نمي‌داند «3» ولي عقل اصالت را به جواز مي‌دهد و 
خداوند فرموده است: «به پيمانهاي خود وفا کنید.» «4» 

1- جایز است زمین را براي کاشت دانه‌هاي خوراكي مانند گندم اجاره 
کرد. فقهاي چهارگانه بر آنند که اگر نوع دانه معین شود اجاره باطل است. 
«5» گفتار ایشان به دليلي که در مساأله قبل گفته شد خطاست. 

فصل دهم: هبه و توابع آن 

1- ستاندن و در اختیار گرفتن» بدون اجازه واهب. صحیح نیست. 

ابو حنیفه مي‌گوید: اگر در مجلس ستانده باشد,. صحیح است «6» ولي 
عقل مجلس و غیر 
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2- .هبه متثناغ» معتبر اسنت؛ ولي انو نیفه آن را جایز نمي‌داند مکر این که 
حاکم در تقسیم کردن. حکم کند. خرد گواه است که اصالت با جواز است و 
تفاوتي میان شرایط موضوع نیست. پیامبر به كسي که وزن مي‌کرد 
فرمود: «وزن را تعیین کن و رجحان ده» و رجحان, هبه مشاع است. . _ 

3- در وقف, عقد و ستاندن لازم است و به زعم ابو حنیفه لازم نیست مگر 
به حکم حاکم. «1» 

پیامبر فرمود: «اصل را در اختیار گیر و میوه را آزاد ساز.» اجماع و عمل 
صحابه نیز همین گونه بوده است. «<2» 


4 وقف بر بني هاشم و بني تمیم جایز است. شافعي گمان مي‌کند این 
عمل جایز نیست زیرا عدد ایشان به شماره در نمي‌اید. «3» 

اجماع وجود دارد که وقف بر تهیدستان و مسکینان جایز است و شافعي با 
این حکم در واقع با اجماع مخالفت کرده است. 

5 اگر شخصي مسجد یا مقبره‌اي بسازد و مردم را به نماز گزاردن و دفن 
کردن اجازه دهد ولي نگوید آن بنا وقف است يا آن را وقف کردم. همچنان 
ملك اوست. ۱ 

ابو حنیفه مي‌گوید: چون در آن نماز گزاردند و دفن کردند. دیگر ملك او 
نخواهد بود «4» ولي عقل اصالت را در بقاي ملك مي‌داند و پیامبر فرمود: 
«مال انسان جز به رضایت او حلال نمي‌گردد.» «5» 
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فصل دهم: هبه و توایغ آن 


1- ستاندن و در اختیار گرفتن. بدون اجازه واهب. صحیح نیست. 

ابو حنیفه مي‌گوید: اگر در مجلس ستانده باشد,. صحیح است «6» ولي 
عقل مجلس و غیر 
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2- هبه مشاع» معتبر است ولي ابو خنیفه آن را جایز تمی‌داند مگر این که 
هار ی سا و ان ات که اساسا سا ات 
تفاوتي میان شرایط موضوع نیست. پیامبر به كسي که وزن مي‌کرد 
فرمود: «وزن را تعیین کن و رجحان ده» و رجحان, هبه مشاع است. . _ 
3- در وقف, عقد و ستاندن لازم است و به زعم ابو حنیفه لازم نیست مگر 
به حکم حاکم. «1» 

پیامبر فرمود: «اصل را در اختیار گیر و میوه را آزاد ساز.» اجماع و عمل 
صحابه نیز همین گونه بوده است. «<2» 

4 وقف بر بني هاشم و بني تمیم جایز است. شافعي گمان مي‌کند این 
عمل جایز نیست زیرا عدد ایشان به شماره در نمي‌اید. «3» 

اجماع وجود دارد که وقف بر تهیدستان و مسکینان جایز است و شافعي با 
این حکم در واقع با اجماع مخالفت کرده است. 

تا و ی اب ما اس سر به نماز گزاردن و دفن 
کردن اجازم دهد ولی نکوید آن : با ففت اس یا آن رجف کردم همضتان 
ملك اوست. ۱ 

ابو حنیفه مي‌گوید: چون در آن نماز گزاردند و دفن کردند, دیگر ملك او 
نخواهد بود «4» ولي عقل اصالت را در بقاي ملك مي‌داند و پیامبر فرمود: 
«مال انسان جز به رضایت او حلال نمي‌گردد.» «5» 
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فصل یازدهم: میراث و توایع آن «1» 


1- میراث از آن پانزده گروه است: دختر زادگان, خواهر زادگان, فرزندان 
برادران مادري, 
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دختران برادران پدري. عمه, دايي, ۹ و فرزندان ناه غفه (بز آدر بدر از 
يك مادر) و فرزندان آنها, دختر عموها و فرزندان آنها, پدر مادر و مادر مادر 
و فرزندان آنها به ترتيبي که در نوشته‌هاي فقیهان آمده است. <1» با وجود 
يك تن از این افراد, به 
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مولي ارث نمي‌رسد و آنها نسبت به هم تقدم دارند و برخي مانع ارث 
1 

طروهی از معانه.ه تانعین با رای آمامیه موافزند. 

ابو حنیفه ذوي الارحام را وارث مي‌داند ولي دو گروه را بر ایشان مقدم 
مي‌سازد: 

مولي و كسي که ارث ردا «2» به او تعلق مي‌گیرد. بدینسان اگر ورثه 
منحصر به يك دختر و يك عمه باشند همه مال متعلق به دختر خواهد بود, 
نيمي از آن به سبب فرض و نيمي دیگر به رد. فتواي امامیه نیز همین 
است, جز آنکه حنفیان مولي را بر ذوي الارحام مقدم مي‌کنند ولي با ما در 
این "۳ همراهند که وارث به رد, بر اولي الارحام مقدم است. نظر ایشان 
آن است که اگر مولي,. صاحب فرض و صاحب رد وجود نداشت., ارث 
متعلق به ذوي الارحام است؛ بدینسان مخالفت ما با حنفیه در ورائت 
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مولي است و در مواضع دیگر وفاق حاکم است. «1» 

شافعي مي‌پندارد که ذوي الارحام ارث نمي‌برند و حجاب و مانع ورائت 
اکز میت قرابت يا مولي داشت., ارث متعلق به آنهاست وگرنه ات ان بیت 
المال خواهد بود. <2» 

ابو حنیفه و شافعي با گفتار خدا ناسازگاري کرده‌اند که فرمود: «خداوند 
درباره فرزندانتان به شما سفارش مي‌کند که سهم پسر برابر سهم دو 
دختر است.» «3» 

پسر دختر» پسر اسشنت: زبرا عیسی. علیه. الشلام تستر ادم غلیه. الشلام. بود. 
«» نیز پیامبر فرمود: «اين دو پسرم (امام حسن و امام حسین علیهما 
السٌلام) دو سرور جوانان بهشتي‌اند.» «5» 


نیز هنگامي که حسن علیه السلام جامه رسول خدا را تر کرد و خواستند او 
زا ان بای 
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جدا کنند. فرمود: «پسرم را از ادرار کردن باز ندارید.» «1» و همچنان 
حسن علیه السّلام را آزاد گذارد تا کارش پایان یافت. 

روایت ذیحز از ان حضرت . : «اين پسرم (حسن علیه السلام) سروري است 
که خداوند به وساطت او میان دو گروه از مسلمین صلح برقرار مي‌کند.» 
2 

دلايلي دیگر (بر وراثت ذوي الارحام): ۲ 

الف: «به حکم کتاب خدا, خویشاوندان به یکدیگر سزاوارترند. » «3» 

ب. «از هر چه پدر و مادر و خویشاوندان به ارت مي‌گذارندر مردان را 
نصيبي است و از آنچه پبدر و مادر و خویشاوندان به ارت ی دار تن چه 
اندك و چه بسیار, زنان را نیز نصيبي است؛ نصيبي معین.» «4» 

ج: حدیث پیامبر: «دايي وارث كسي است که وارثي ندارد.» «5» و روایت 
دیگر از ابو هریره از پیامبر: «دايي ارث مي‌برد.» «6» و اخبار فراوان دیگر 
در این باب. 

2- به رآي امامیه, مادر و دختر به قاعده رد میراث مي‌یابند. شافعي 
مي‌پندارد که نيمي از مال به دختر مي‌رسد و بقیه متعلق به بیت المال 
است. <7» 

پندار شافعي با گفتار خدا ناسا زگار است: «به حکم کتاب خدا خویشاوندان 
به یکدیگر سزاوارترند» نیز قول شافعي يا فرموده نبي در تخالف است: 
«زن از سه تن 
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میراث مي‌یابد: ازاد شده خود., کودكي که از او سقط شده است و 
فرزندش» «1» دلیل دیگر روایت پیامبر است که فرمود: «مادر فرزند 
ملاعنه. پدر و مادر اوست.» «2» رسول خدا مادر او را در حکم پدر و 
مادرش قرار داد. 

3- به رآأآي امامیه و رغم فقهاي چهار مذهب سني:, , مسلمان از کافر ارث 
مي برد. «3» گمان اهل سنت با عمومیت سخن خدا| ناهماهنگ است که 
فرمود: «خد| درباره فرزندانتان به شما سفارش مي‌کند» و گفته فرستاد 
خدا که «اسلام فرا رونده است و چيزي از ان فراتر نیست.» <«<4» و 
«اسلام مي‌افزاید و نمي کاهد.» «ظ5» 

4- امامیه میراثت به تعصیب را باطل مي‌شمارند و اسباب ورائت را 
منحصر در فرض, قرابت يا سببي چون زوجیت و ولاء مي‌دانند. 

جمهور به تعصیب قائلند «6» و سخن حق را فرو نهاده‌اند که: «از هر چه 
بدر و مادر و خویشاوندان به ارت مت دد آتند: مردان را تنصيبي است و از 


آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث مي‌گذارند, چه اندك و چه بسیار, 
زنان را نیز نصيبي است. نصيبي معین.» <7» 
جابر از زید بن ثابت نقل قول کرده است که از داوريهاي جاهلیت, ارت 
بردن 
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مردان و حرمان زنان بود. +۰1 خداوند فرموده است: «به حکم کتاب خدا| 
شا وتان ه کد کی تفرار ار 2 سرا آیفسنع" احماعبرعا یت 
خویشاوندان به ترتیب نزديكکي است و دختر, نزدیکتر از عمو و پسر عمو 
است. . , ۲ 
نیز از راي اهل سنت لازم مي‌اید که فرزند تني در ارث بردن سببيتي 
ناتوانتر از پسر پسر پسر عمو داشته باشد, زیرا| اگر از میت؛ يك پسر و 
مه اه ما ی ی ی و 
هر يك از دختران يك سهم مي‌برند؛ اما اگر به جاي پلسر» يك پسر پسر عمو 

باشد. پسر پسر عمو ده سهم از سي سهم خواهد برد و بقیه سهام متعلق 
به دخترها خواهد بود. ۳ 
5- امامیه عول را باطل مي‌دانند و فقهاي چهارگانه با آنان مخالفند. «<3» 
خرد گواه بطلان عول است که ابن عباس گفت: آیا پروردگار منزه‌اي که به 
شمار ريگهاي «عالح» آگاه است در يك مال دو نیمه و يك ثلث قرار داده 
است ؟! از او پر سیدند: چه كکسي نخستین بار از عول استفاده کرد؟ گفت: 
عمر بن خطاب. 
تمه فد الحور کش اوه هم ده 
سید را مخالفت خود توا بای ای از ویک اش 
ِِ از او ترسیدم. <1» 

ِ امامیه وصیت براي وارث را جایز مي‌دانند و چهار فقیه سني قح لس 
ِ کتاب خدا| ناقض رأآي ایشان است که فرمود: «هر گاه يکي از نز شما را 
مرگ فرا رسد و مالي بر جا گذارد. مقرر شد که درباره پدر و مادر و 
خویشاوندان از روي انصاف وصیت کند. 

و این شایسته پرهی زگاران است.» <«3» در آیه به صراحت آمده است که 
وصیت, گونه‌اي نيكويي است و نزدیکان نسبت به اشخاص دور اولویت 
دارنت همانکونه که. پیافبر. فرهون: هاز عانله -خود.اغان کن» ابیز ,ور 
بخشش به نزدیکان صله رحمي که شرع به آن فرمان داده انجام مي شود. 
آیه بعد چنین است: «پس هر کنن, که. آن وصیت را بشنود و آنگاه 
دگر گونش سازد, گناهش بر كکسي است که آن را دگرگون ساخته 
است. 
خدا شنوا و داناست.» «5» 


برتري است., مثلا تهیدست است يا عائله فراوان دارد و یا دانشمندي است 
که در امور معیشت چندان نمي‌کوشد, خرد در چنین مواضعي به تفضیل 
حکم مي‌دهد و برتري 
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نهادن وارث, جز به وصیت ممکن نیست. 

کل کر ایک یل اسان ی اه اشت رش نی و 
مرگ او نیز جایز باشد. 

7- به اعتقاد امامیه. اگر كسي در حق نزدیکانش وصیت کرد. مال به 
مي‌شود. «1» 

ابو حنیفه مي‌پندارد که مال تنها به ذوي الرحم محرم داده مي‌شود و كکسي 
که محرم نیست (مانند پسر عمو) چيزي نخواهد گرفت. مالك نیز از میان 
نزدیکان تنها وارث را گیرنده مال مي‌داند. هر دو فقیه. بدون سبب با عرف 
مخالفت کرده‌اند. 

8- به زای امامیه, وصبت براي میت صحیح بیست.. مالك آن را معتبر 
مي‌داند و مفاد وصیت را درباره ورثه اجراء مي‌کند. «2» پندار مالك با خرد 
ناسازگار است که به حکم عقل. میت نمي‌تواند مالکیت داشته باشد و 
مالکیت هر کس ویژه خود اوست و به معناي مالك ساختن ديگري نیست. 
9 امامیه میراثت ث پیأمبر اللی هماقا ار ان رت اه مدا فده 
ائمه چهار مذهب سنت, ارت پیامبر را صدقه‌اي مي‌شمارند که به غیر 
ارتان او مومت جو» آنان ان کفتار خدا رزخ 

تفه تیه اسر یه کی اد ری 230 

تافته‌اند که به صورت عموم فرموده است: «خدا درباره فرزندانتان به شماأ 
سفارش مي‌کند.» و «از هر چه ِ و مادر و خویشاوندان به ارت 
مت کذار نا مردان را نضيتي است و 

ان ت کرد. دروغ است, زیرا منافي 
سخن خداوند است: «سلیمان وارث داود شد.» «1» و (زکریا گفت): «من 
پس از مرگ خویش از خویشاوندانم بیمناکم. مرا از جانب خود فرزندي 
عطا کن که میراث بر من و میرات بر خاندان یعقوب باشد.» «<2» و گفتار 
حضرت فاطمه سلام الله علیها: «آپا تو از پدرت ارت مي‌يابي و من میراث 
پدر نمي‌يابم ؟» «3» 
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وانگهي, هکامی کت یا لام و افویشر انش زره و شمشیر 
پیامبر با یکدیگر اختلاف کردند ابویکر اين فقرات را به عنوان میراث به 
علي علیه السْلام داد «1» و اگر روایت او راست مي‌بود نباید چنین 
مي‌کرد, بلکه باید انها را به عنوان صدقه متعلق به همه مسلمانان تهیدست 


مي‌دانست. امیر المومنین و عباس,: عمدا چنین کردند تا کذب روایت ت ابوبکر 
عیان شود. <2» 

10- به.رأي امامیه, امام مي‌تواند اسيري را که پس از فرو نشستن جنگ 
دز ند مشلمانان . اشت یه نت اراد که ار ای تما شتاند با یه 
بردگي اش گیرد. 

ابو حنیفه امام را تنها میان کشتن يا برده ساختن اسیر, مخیر مي‌داند «3»>, 
اما خداوند گمان او را به هیچ شمرده است که فرموده: «انعام, باه منک 
آزاد کفید.یا یه قدیه» <4»: بیامیر درباره: اسیرآن بدر فرموده «اگر مطعم 
ایشان 

به خاطر او آزاد مي‌کردم.» «5» 
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قوم, ثمامه بن اثال حنفي را به اسارت بردند و در مسجدش بر ستوني 
بلستتند. پیامبر بر او گذشت و فرمود: تمامه سخنت چیست؟ گفت: اگر 


بميراني مهتري را به قتل اورده‌اي و اگر برهاني بر شاكري منت نهاده‌اي و 
اکز مالین :بجونین < بگويي خواهي یافت. <6» 

پیامبر, بي‌سخن از او گذشت. دیگر روز او را به دیدار مفتخر کرد و همان 
گفت خر 
ی وا 
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برگرفتند و ثمامه غسل کرد و اسلام آورد و به قومش نامه فرستاد و 
جملگي مسلمان امدند. «1» این ماجراء نصي است که امام را به رغم ابو 
حنیفه در آزاد ساختن مجاز مي‌دارد. 

ابو غره جحمي در بدر گرفتار شد و پیامبر را گفت: اي محمّد بر من منت 
نه که مردي صاحب عیالم. رسول خدا به اين پیمان که دیگر به نبردي نیاید 
رهایش ساخت. او بت مکه هد و باوخ بر ایند که محید را یه سحره گر فد 
در جنگ احد شرکت جست و پیامبر خواست که رهايي نیابد. اسیر شد و با 
رسول گفت: مرا برهان که مردي صاحب عیالم. پاسخ فرمود: برهانمت تا 
به مکه روي و در محفل قریش بگويي محمد را دو بار به سخره گرفتم؟ 
مومن از يك ثقبه دو بار گزیده نمي‌شود و او را به دست خود هلاك کرد و 
ندا داد: مردي به دو مرد و در بدر ندا داد که مالي در برابر جمعي از 


پلش. 
1- امامیه بر آنند که سهم ذي القربي از خمس به مرگ پیامبر از میان 
نمي ر ود. ابو حنیفه در تخالف با این نظر است «2» و به واقع با گفت حق 
مخالف است که فرمود: «و براي ذي القربي» و به لام تمليك و واو تشريك 
اضافه و عطف کرد. «3» 
12- زکات فطره و کفاره را نمي‌توان به بهود پرداخت. ابو حنیفه آن را 


جایز مي‌داند «4» و نمي‌داند که خداوند فرموده است: «نمي‌يابي مردمي 
زا کمصه‌شدا و زود قیافت: اتفان افردن‌باشند؛ ولي با كساني که با خدا و 
پیامبرش مخالفت مي‌ورزند دوستي کنند.» «5» 

13- اگر زکات را به كکسي که ظاهرا مسلمان است بپردازد و آشکار شود 
کش کافر وی سس یا ان اتید هد که‌نطا هیا ازای است هام هه 
المطلب نیست 
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و سپس خلاف ان عیان شود چيزي بر عهده پردازنده زکات نیست. 

ابو حنیفه او را ضامن مي‌داند «1» و از سوي دیگر با ما موافق است که 
اگر مکلف زکات را به شخصي که ظاهرا تهیدست است بیردازد و سپس 
خلاف آن ثابت شود, ضامن نیست. پس چه تفاوتي میان این فرض و حالات 
دیگر مساله است که در يکي موافقت باشد و در ديگري مخالفت؟ وانگهي 
مکلف فرمان پرداخت زکات را گردن نهاده و از عهده تکلیف بیرون آمده 


است. 


فصل دوازدهم: ازدواج 


1- اگر زن و شوهر ازدواج خویش را پنهان کنند, عقدشان باطل نمي‌شود. 
فالكت.فی وید عفد باطل مشود کرجه. واهان عاضر باشتد فم رای اه 
مخالف کلام خداست: «به پیمانها وفا کنید» «3» و «از زنان هر چه شما را 
پسند افتد به نکاح درآورید.» «4» 

2- پیوند ازدواج به لفظ بیع (فروش) تمليك (صاحب شدن), هبه (بخشش)؛ 
صدقه, عاریه و اجاره به وجود نمي‌آید. بنابراین اگر كکسي بگوید: این زن را 
به تو فروختم يا به ملکیت تو دراوردم يا بخشیدم, ازدواج باطل است خواه 
مهر ذکر شود یا نشود. 

ابو حنیفه در تمام این موارد ازدواج را صحیمحم مي‌داند و مالك عف کوند: اک 
مهر ذکر شود مثلا بگوید: این زن را به فلان مهر به تو فروختم یا به ملکیت 
تو درآوردم, صحیحم است وگرنه باطل. مي‌باشد. «5» 
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قزر وه نی زاف ناسازگار با کلام خداوند دارند: «و نیز زن موّمني را که خود 
اه هر اه ی و 
حکم ویژه توست نه دیگر مومنان.» <1» 

3- اکور که و خاله به عقد دختر برادر يا دختر خواهر راضي شوند. ازدواج 
صحیح است. 

فقهاي چهارگانه با این حکم مخالفت کرده‌اند «<2» ولي خداوند فرموده: «و 
جز اينها زنان دیگر بر شما حلال شده‌اند.» «3» و «از زنان هر چه شما را 
پسند افتد به نکاح درآورید.» 

4- دختري که از زنا متولد شده بر پدر. برادر. عمو و دايي و دیگر محارم 
نسبي که تا محرمیت آنها تا ابد است. حرام مي‌باشد. شافعي ازدواج در 
همه این موارد را جایز مي‌داند يعني مرد مي‌تواند با دختر خود که از زنا 
متولد شده ازدواج کند, يا با مادر. عمه, خاله و هر كسي که خداوند در 
کتاب خود حرام گردانیده است. همچنین مرد مي‌تواند با كساني که به 
جهت يا جهاتي حرام شده‌اند, ازدواج کند. «4» 

راي شافعي دقیقا همان مذهب مجوس است, پناه بر خدا از چنین فتوايي! 
خداوند فرموده است: 

«مادران و دخترانتان بر شما حرام شده‌اند» «<» این صفات حقيقي 
هستند و با تغییر شریعتها و ادیان دگرگون نمي‌شوند. ارث نبردن و 
محرومیت انها از دیگر حقوق شرعي این صفات را از انها دور نمي‌کند و به 
همین دلیل در حالت اضافه و پیوند از ایشان نام مي بر ند مثلا: دختر اوء 
مادرش يا خواهرش از زنا, این اضافه و قید, مجازي 
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نیست بدانگونه که مي‌گوييم: خواهر سببي او تا از خواهر نسبي‌اش تمییز 
یابد. 

وانگهي تحریم شامل كساني است که این الفاظ , بر آنها دلالت مي‌کند خواه 
دلالت به حقیقت باشد یا مجاز, مثلا مادر بزرگ, مجاز است و حکم مادر را 
دارد, همچنان دختر دختر, به هر روي ترديدي نیست که مادر بزرگ و دختر 
دختر با ات نت حرام مي‌ شوند. 

5- هرگاه با زدي که در عده است به صراحت از ازدواج سخن گوید, عمل 
او ازدواج کند. ٍ 

مالك این عمل را جایز نمي‌داند و ازدواج انها را باطل مي‌پندارد «1» ولي 
خداوند فرموده است: «جز اینها زنان دیگر بر شما حلال است.» و «از 
زنان هر چه شما را پسند افتد به نکاح در آورید.» 

6- اگر مردي اسلام آورد و بیشتر از چهار زن اهل کتاب در همسري داشته 
باشد باید چهار نفر از آنها را برگزیند خواه عقد آنها آبه ترتیب واقع شده 
باشد یا خیر. اکر زتان بت‌پرست باشند و با او اسلام ۰ نیز حکم همین 
گونه است. «<2» 

ابو حنیفه پنداشته است که اگر عقد آنها به ترتیب رخ نداده است (همه با 
هم عقد شده‌اند) عقد همه باطل خواهد گشت اما ار ترتیب رعایت شده 
است, تنها چهار زن نخست برگزیده مي شوند. 

پندار ابو حنیفه با گفتار پیامبر در تضاد است که حضرتش به فیلان بن 
سلمه ثقفي که مسلمان شده بود و ده همسر در اختیار داشت فرمودند: 
«چهار زن را برگزین و دیگران را رها کن.» «3» 
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7- عقد ازدواج در میان کافران جایز است. و مالك آن را باطل مي‌داند. 
1 

خداوند مي‌فرماید: «و زنش هیزم کش است.» «2» ابو سفیان پیش از 
همسرشر هند اسلام آورد و چون زنش بعد از او مسلمان شد پیامبر 
همسري آنان را پذیرفت و عقد ایشان را تجدید نکرد. «3» اگر ازدواج آنها 
باطل بود رسول خدا| آن را تأْیید فقت خرف آنان را به تجدید عقد فرمان 
مي‌داد اما پیامبر هیچ کس را به تجدید عقد فرمان نداد. 

8- متعه, بر خلاف رای امامان اهل سنت, حلال است. «<4» آنان با قرآن, 
اجماع و سنت پیامبر مخالفت کرده‌اند. 

قرآن مي‌فرماید: «و زناني را که از ایشان تمتع مي‌گیرید واجب است که 
مهرشان را بدهید.» «5» این آیه در حقیقت از ازدواج موقت سخن 
مي‌گوید. همچنین ابن عباس 
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آیه را به صورت اجل مسمي (زمان معین) قرائت کرده است. <«1» 

اجماع بر حلال بودن متعه وجود دارد و اين امر در زمان نبوت و زندگي 
پیامبر ادامه داشت. همچنین در زمان خلافت ابوبکر نیز استمرار یافت. 
حتي عمر نیز تا مدت زيادي از خلافت خود آن را ممنوع نساخته بود تا 
روزي بر منبر رفت و گفت: 

دو متعه در زمان پیامبر جایز بود ولي من از آنها نهي مي‌کنم و عمل کننده 
را به مجازات مي‌رسانم. «<2» 
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سنت پیامبر نیز بر جواز متعه گواهي مي‌دهد زیرا به تواتر از رسول خدا 
روایت شده که به اصحاب خود رخصت منتعه مي‌داد و انها عمل مي‌کردند. 
«» همچنین امیر المومنین علیه السلام. ابن مسعود, جابر بن عبت لاه 
سلمه الاکوع, ابن عباس, مغیره بن شعبه, معاوبه بن ابو سفیان, ابن جریح, 
سعید بن جبیر, مجاهد, عطاء ابن عمر و دیگران نیز به حلال بودن آن فتوي 
داده‌اند. <2» 

9- ازدواج غیر صحیح نمي‌تواند زني را که سه بار طلاق گفته شده. حلال 
گرداند. 

شافعي بر خلاف این رآّي است «3» و به واقع بر خلاف سخن خداست: 
«پس اگر باز زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست مگر آنکه به نکاح 
مردي دیگر درآید.» «4» نکاح نیز از نظر شرع, ازدواج صحیح است زیرا 
محال است که خداوند به امر باطا فرمان دهد. 

0- مهر چيزي است که زن و شوهر بر آن توافق کنند, خواه میزانش اندك 
باشدبا سار ۱ 

حنیفه نیز فتوي داده که میزان آن ده درهم است, پس اگر مهر را کمتر از 
ده درهم قرار دهند. واجب است ان را به ده درهم برسانند. <5» 
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خداوند مي‌فرماید: «اگر برایشان مهري معین کرده‌اید و پیش از نزديكکي 
طلاقشان مي‌گویيد, نصف انجه مقرر کزنه‌انم شردارین »1 این ای غام 
است. اکنون اگر كسي مهر همسر خود را پنج درهم معین کرده باشد, 
لازمه سخن ابو حنیفه این است که او تمام مهر را بیردازد نه نيمي از آن 
را. <2» 

پیامبر فرمود: «علایق را بجا آوزیدة پرسیدند, علایق چیست؟ پاسخ گفت: 

چيزي که طرفین در آن رضایت و توافق کرده باشند.» «3» ممکن است 
اين رضایت به يك درهم نیز حاصل شود. 

سخن دیگر از پیامبر: «هر کس به دو درهم, حلال بودن زني را طلب کند, 


همان کافي است.» «4» و «بر مرد باکي نیست که مهر زن را کم يا بسیار 
قرار دهد.» «<5» ۲ ِ 7 
رسول خدا از مردي انگشتر آهنین خواست و مرد توان فراهم اوردن ان را 
نداشت پس زن را با مهر آموزش قران به عقد او در آورد. 

1- اکر پیش از تعیین مهر با آمیزش, زني را طلاق دهد واجب اشت: نبه او 
کی یار ۱ 
مالك این عمل را واجب نمي‌داند «6» ولي خداوند فرموده است: «اگر 
زناني را که با انها نزديكي نکرده‌اید و مهري بر ایشان مقرر نداشته‌اید 
طلاق گویید. گناهي نکرده‌اید. ولي آنها ار به چيزي در خور بهره‌مند سازید: 
توانگر به قدر توانش و درویش به قدر توانش این کاري است شایسته 
نیکوکاران» «7» در این آیه خداوند به 
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«پرداخت مال» امر کرده و امر به معلي وجوب است. او میان توانگر و 
تهیدست. تفصیل آورده است. اگر این عمل واجب نبود تفصیل و جداسازي 
در امر مستحب, نامعقول و بي‌فایده مي گشت. 

وانگهي فرموده است: «حقي بر نیکوکاران» حق به معناي ثابت «و بر» 
نشانه وجوب است. پروردگار در موضعي دیگر فرموده است: «براي زنان 
مطلقه بهره‌اي است شایسته, چنان که در خور مردان پرهیز گار باشد. ۳ 
1 

12- اگر با زني ازدواج کند و پس از تا از او جدا| شود مي‌تواند در 
عده به او باه کروده. 

اگر در بازگشت براي او مهري قرار دهد, پس از آمیزش, مهر بر گردن او 
خواهد بود و اگر پیش از آمندشن-جذا نود نیمی از آن: 

ابو حنیفه تمام آن را واجب مي‌داند «2» ولي پروردگار فرموده است: 
«نصف آنچه مقرر کرده‌اید.» «3» ۱ 

3- ولیمه و ميهماني عروسي, پذیرش دعوت به ان و خوردن طعام, 
مستحب است و هی هیچ يك واجب نیست.. شافعي هر سه را واجب مي‌داند 
«» ولي اصل. ات ذمه و نداشتن تکلیف است. نیز پیامبر فرمود: در 
مال جز زکات, حقي نیست. «5» 


فصل سیزدهم: طلاق و توابع آن 


1- طلاق حرام, عفر "ینت ۵ آن: طلاقي است که مرد با زن آضی تشن 
کرده باشد. نزد او حاضر باشد و زن در حال حیض يا پاكيي که مرد با او 
آفت ان کرده است, قرار داشته باشد. 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 549 
فقیهان چهارگانه سني با این حکم مخالفت کرده‌اند. <1» 
خداوند مي‌فرماید: «زنان را به وقت عده طلاق دهید.» «2» مراد. زمان 
عده است. 
اين ایه بیان مي‌دارد که طلاق در غیر پاکي زن, حرام, مورد نهي و باطل 
است. 
پسر عمر, همسر خود را در حال حیض, سه طلاق گفت و پیامبر به او 
فرمان رجوع به زن را داد. عبد الله گفت: رسول خدا, طلاقها را انکار کرد 
و به چيزي نشمرد. «3» 
در روایت ديگري از او امده است. از همسرم در حالي که حاتض بود, جدا| 
شدم. پیامبر فرمود: «دستور خدایت چنین نیست. سنت ان است که تا پاك 
شدن او صبر کني, انگاه او را طلاق گويي که در هر پاکي. مي‌توان يك 
طلاق گفت.» «4» 
شافعي و احمد. هر سه طلاق را معتبر و محقق مي‌دانند و ان را حرام 
ابو حنیفه و مالك حرام مي‌دانند اما طلاقها را معتبر مي‌پندارند. «ظ5» 
خداوند فرموده است: «طلاق دو بار است.» «6» عمر از رسول خدا 
پرسید: اگر همسرم را سه طلاق گویم چه خواهد شد؟ رسول خدا فرمود: 
«بر خدایت عصیان کرده‌اي» «7» این عبارت 
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نشانگر حرام بودن وت طلاقي است. 
از ابن عباس روایت است که سه طلاق در روزگار پیامبر, ابوبکر, و آغاز 
خلافت عمر, يکي محسوب مي‌شد. عمر گفت: مردم در چيزي که باید 
براي آن بردباري و فرصت داشته باشند, شتاب مي‌کنند, اگر اجازه 
مي‌دادیم سه طلاق یکباره واقع شود بهتر بود و چنین کرد. «<1» 

نیز آابن عباس قف کید رکانه بن عبد یزید, همسر خود را در يك مجلس 
سه طلاق گفت دی و اندوهگین شد. پیامبر از او پر سید چگونه 
همسرت را طلاة ‏ 


گفت: سه بار در يك مجلس. رسول خدا فرمود: بدینسان تنها يك طلاق 
محسوب مي‌شود. اگر خواهي به او رجوع کن و آن مرد به همسرش 
بازگشت. «<2» 

3- حضور شهود در طلاق, واجب و شرط است. 

فقهاي چهار گانه آن را نه شرط مي‌دانند, «3» نه واجب؛ در حالیکه خداوند 
فرموده 
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است: «دو تن از عادلان خویش را به شهادت گیرید.» «1» نمي‌توان حضور 
شهود را بر رجوع معني کرد زیرا خداوند فرموده است: «یا به وجهي نیکو 
از آنها جدا شوید.» <2» 

و فرق و طلاق در عبارت, به گواه نزدیکتر است. 

وانگهي شاهد گرفتن در رجعت و بازگشت نه شرط است و نه واجب بلکه 
و ی و یا مس سم 

4 اگر مردي را در حالت اجبار قرار دهند, طلاق, آزادي برده و هر گونه 
عقدي که انجام دهد. باطل است. 

ابو حنیفه مي‌گوید: طلاق و آزاد سازي او و هر عقدي که قابل فسخ شدن 
باشد صحیح است اما عقودي که فسخ شدني نیست. مانند فروش و صلح, 
وابسته به اجازه او خواهد بود. اگر اجازه دهد. صحیح است وگرنه باطل 
مي‌باشد. «3» 

گفته ابو حنیفه با فرموده پیامبر مخالف است: «از امت من خطا؛ 
فراموشي و آنچه به اکراه انجام دهند, برداشته شده است.» <4» نیز: «در 
اکراه, طلاق و آزاد سازي نیست.» «5» 

5- بکار بستن نيرنگهاي حرام, حرام است گرچه بوسیله آنها به امر مباحي 
دست یابند ولي ابو حنیفه این عمل را جایز مي‌داند. «6» 0 

ابن مبارك مي‌گوید: زني از همسرش به ابو حنیفه شکایت کرد و آرزومند 
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نیز به مردي که خواهان جدايي از همسرش 94 گفت: مادر زیت را به 
شهوت بوسه ده تا پیوند همسري شما گسسته گردد. 

نصر بن شمیل در کتاب «الحیل» مي‌گوید: سیصد و پیشت: :مستاله وجود 
دارد که همه آنها کفر است يعني هر که آنها را مباح شمارد کافر شده 
است. <1» 

اين جماعت با نقل مخالفت کرده‌اند زیرا خداوند كساني را که به نیرنگ 
دست بازیدند به سختي کیفر داد, او ماهيگيري در روز شنبه را بر فرزندان 
اسرائیل حرام گرداند. انها دامهاي خود را جمعه گستردند و ماهیها در روز 


شنبه به دام افتادند و ایشان تور ها را در یکشنبه برچیدند. به سبب این 


نیرنگ خداوند آنان را به صورت بوزینه و خوك مسخ کرد: «و چون از ترك 

چيزی, که از آن متعشان کردم بودیه سر‌بيچي. کردنده. کفتيم:. توزینحانی 

مطرود شوید.» <2» 

پیامبر فرمود: «لعنت خدا بر یهود باد. پیه‌ها و چربیها بر ایشان حرام شد., 

انها را فروختند و بهایش را تصرف کردند.» «3» 
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محمّد بن حسن شيباني چون با این اشکالات روبرو شد در آغاز نظر داد که 

ات هت اهب اک مالی به سین انیرای مود یار نت 9 
گفت: اگر مردي نزد حاکم رود و دعوي کند که فلان زن همسر اوست و 

قاضي بداند او دروغ مي‌گوید و دو تن شاهد دروغزن نیز با علم به 

دروغگويي آن مرد به نفع او شهادت دهند, و حاکم به سود مرد قضاوت کند 

آن زن در ظاهر و باطن بر او حلال خواهد شد. 

نیز حنفیان کفته‌اند: ار مردی با زتي. زا ازدهاع کته :هش ار آمیزنره 

مرد ديگري در آن زن طمع ورزد و نزد قاضي دعوي کند که شوهر زن پیش 

از آميزش او را طلاق گفته و زن به عقد وي درآمده است و شاهد دروغگو 

نیز به سود وي گواهي دهد؛ با حکم قاضي شوهر نخستین ظاهرا و باطنا 

حرام و بر مرد نیرنگباز در ظاهر و باطن حلال مي‌گردد. این حکمي است 

که جمله حنفیان دور ان همرایند. «<1» 

0 ده طلا یبد اراد بودن با برد کی رن واشعه است: کر ون ار اور باشتد 

سه طلاق خواهد داشت حتي اگر شوهرش برده باشد اما کنیز. حتي اگر 

شوهر آزاد داشته باشد, دو طلاق دارد. 

شافعي این عدد را وابسته به شوهر مي‌داند که اگر آزاد باشد عدد طلاق 

سه وگرنه دو خواهد بود. «<2» 

پندار شافعي با فرموده حق مخالف است: «اين طلاق, دوبار است و از آن 

پس یا به نیکو وجهي نگه داشتن اوست يا به نیکو وجهي رها ساختنش.» 

خداوند. طلاق سوم را براي مرد قرار داده است و اين آیه درباره زن آزاد 

ناژل نننده زیر در اذامه.آن امده است: «اکر زن: خود را از شوی,باز خردر 

کناهي نز آن دو تیتیتت4 <«9 رن از اج 
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مي‌تواند خود را از شوهر باز خرد اما کنیز نمي‌تواند زیرا مالك چيزي 

عايشه گفته است: «پیأمبر فرمود: کنیز دو طلاق دارد و عده او دو حیض 

است.» <1» 

به روز گار خلافت عمر بن خطاب دو مرد نزد او آمدند و از طلاق کنیز 


پر سید ند 


عمر ندانست و از امیر المومنین علي علیه السلام پرسش کرد و امام به 


انگشت عدد دو را نشان داد عمر همین پاسخ را به آنان گفت يك از آن دو 
پرسید: ما از تو سوال کردیم و تو از او پرسيدي و پاسخش را پذيرفتي؟ 
عمر گفت: واي بر تو» مي‌داني او کیست؟ علي بن اببطالب است. <2» 

7- اگر روابط میان زن و شوهر, حسنه باشد و زن بخواهد در برابر طلاق 
خود به مرد چيزي ببخشد. ستاندن آن بر مرد حلال نیست. «<3» 

ابو حنیفه, مالك و شافعي با این حکم مخالفت کرده‌اند. «<4» 

هر سه نفر با گفتار خداوند مخالفت ورزیده‌اند: و حلال نیست که از آنچه 
به زنان داده‌اید چيزي بازستانید مگر آنکه بدانند که حدود خدا را رعایت 
نمي‌کنند. اما هرگاه دانستید که آن دو حدود خدانرا رغایت نمی کته کر زن 
خود را از شوهر باز خرد, گناهي بر آن دو نیست.» «<5» 
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8 طلاق پیش از ازدواج صحیح نیست پس اگر مردي بگوید: هر زني را 
صورت 9 بست . 

ابو حنیفه چنین طلاقي را صحیح مي‌داند و اگر مرد فرضي تون ازدواج 
کند طلاق نیز واقع خواهد شد! «1» پیامبر فرمود: «پیش از ازدواج طلاقي 
نیست» «2» و «در آنچه ملك انسان نیست. طلاق, فروش و ازادي از 
بندگي نیست» «3» وا طلاق از میان بردن ازدواج است و تنها پس از 
آن-صعنت میباند ته نی از ار 

09- طلاق, ولي از كکسي که , بر او ولایت دارد, به عوض يا غیر عوض, صحیح 
نیست.. 

مالك, آن را در برابر عوض صحیح مي‌داند «4» اما پیامبر فرمود: «طلاق 
به دست كکسي است که مهریه مي‌پردازد.» «ظ5» 

10- شرط است که مدت ایلاء بیشتر از چهار ماه بااشد ولي ابو حنیفه چهار 
ماه را جایز مي‌داند «6». خداوند مي‌فرماید: «براي كساني که سوگند 
مي‌خورند که با زنان خویش نیامیزند چهار ماه مهلت است.» «7» پس 
مدت انتظار را چهار ماه قرار داده است. 

1- طلاق به مجرد خارج شدن از مدت انتظار صورت نمي‌گیرد بلکه حاکم 
شرع. مرد را میان بازگشت يا طلاق مخیر مي‌سازد و هر دو عمل پس از 
پایان مدت انتظار است. 

انو-ختیقه تر. ان است که فرمان حاکم شرع به يكي از دو امر در مدت 
ایلاء صورت مي‌گیرد و اگر مدت به پایان رسد, زن با طلاق بائن, از 
همسرش جدا مي‌شود. «8» 
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پندار ابو حنیفه با گفتار خداوند همگام نیست: «براي كساني که سوگند 
مي‌خورند که با زنان خویش نیامیزند چهار ماه مهلت است. پس اگر باز 


ارف خدا| آمزز نده و مهربان است و اگر عزم طلاق کردند, خداوند شنوا و 
داناست.» «1» در این ایه خداوند مدت انتظار را از ان مرد دانسته است 
و در آن مدت كسي نمي‌تواند چيزي از مرد بخواهد, به دیگر سخن حاکم 
نمي‌تواند از او طلاق يا بازگشت را مطالبه کند, همانگونه که در بدهي و 
دین مدت‌دار, طلبکار تا انقضاي مهلت. حق مطالبه ندارد. 

سپس بازگشت با حرفي که در عربي به معناي تعقیب و توالي (فاء) است 
آمده و طلاق نیز با حرف عطف. مانند بازگشت قرار داده شده, يعني 
بازگشت یا طلاق که هر دو چون مدت انتظار از آن مرد و حق اوست., باید 
پس از پایان مدت باشد نه در ان؛ و هر يك از دو تصمیم باید با عمل مرد 
پایان مدت را براي تحفق جدايي کافي مي‌دانند. »> 

دلیل دیگر اینکه خداوند در فرض بازگشت., خود را به صفت آمرزش و 
بخشش معرفي کرده و در صورت طلاق به صفت.؛ شنوا؛ زیرا در بازگشت, 
اگر چه مرد گناهي مرتکب نشده اما مانند كسي است که نیازمند آمزتتشن 
است؛ اما در فرض طلاق, هنگامي صفت شنوا معني دارد که طلاق به 
ندارد تا شنیده شود. 

2- اگر مرد پس از پایان مدت, از هر دو امر خودداري کند و به دفع 
الوقت بپردازد. 
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حاکم از سوي او طلاق نمي‌دهد. بلکه او را ناگزیر به يكي از دو کار 
(بازگشت., طلاق) مي کند. 

شاقعي مي‌پندارد که حاکم از سوي شوهر طلاق مي‌دهد «1» ولي پندار او 
خطاست زرا خداوند فرموده است: «اگر (همسران) اهنگ طلاق داشتند» 
و تصمیم جدايي را بر عهده ایشان گزارده است. نیز پیامبر فرمود «2»: 
«طلاق حق كسي است که مهریه را بر عهده گرفته است.» _ 

هار پیش ار اردون رزوی میهد اوه ومالت آ ودرا فش زر 
ازدواج واقع و صحیح مي‌دانند «3». 

هر دو خبط کرهده‌اند که خداوند فرموده: «آنانکه زنانشان را ظهار 
مي‌کنند.» «4» 

14- در کفاره ظهار غذا| دادن به شصت مسکین واجب است و اگر يك 
مسکین را شصت روز طعام دهند, , صحیح نیست. 

ابو حنیفه آن را صحیح مي‌داند «5» ولي خداوند فرموده: «غذا دادن به 


شصت مسکین» «6» و عدد را در نظر گرفته است. 


15 - کفاره را به کافر نمي‌توان داد, به رغم ابو حنیفه مخالف <7» با قول 
حق: «نمي‌يابي مردمي را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند ولي 
با كساني که با خدا و پیامبرش مخالف مي‌ورزند دوستي کنند.» «8» 
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6- اگر طعامي را که واجب است., به شصت مسکین خوراند. تکلیف خود 
را به جا آورده است. 

شافعی, اطعام:را کافن تمن‌دانه وتیر آن است کهتانت کورا ترا به ملکیت 
ایشان وراه ۰1 ولي خداوند فرموده است: «اطعام شصت ای کر 
7- نان. براي غذا دادن. بسنده است. شافعي گندم را واجب مي‌داند 
<2». در اه تنها خوراك دادن به مسکینان آمده و با نان نیز مي‌توان چنین 
کرد. 

8- اگر پنج مسکین را طعام دهد و پنج تن را بپوشاند, تکلیف را ادا نکرده 
ون 

1( ی 1 
نیست ولي اگر پنج مسکین را بپوشاند و پنج مسکین دیگر را با غذاهايي به 
قیمت پوشاندن پنج نفر, طعام دهد, وظیفه خود را انجام داده است. «<3» 
هر دو فقیه سني به خطا رفته‌اند زیرا| خداوند فرمود: «کفاره آن اطعام ده 
مسکین است از غذاي متوسطي که به خانوادهم خویش مي‌خورانید پا 
پوشیدن آنها يا آزاد کردن يك بنده» «4» در این آیه مکلف تنها میان دو 
چیز, مخیر شده است نه چیز دیگر. 

9- اگر زن از لعان خودداري کند حد بر او جاري مي‌شود. 

ابو حنیفه فتوي داده که او در بند مي‌افتد تا لعان کند. «5» حکم خدا برغم 
پندار ابو حنیفه است: «و اگر زن چهار بار به خدا سوگند خورد که آن مرد 
دروغ مي‌گوید: عذاب از او برداشته مي‌شود.» «6» آیه دلالت مي‌کند که 
زن مي‌تواند با لعان از عذاب برهد و عذاب. 
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حد است زیرا خداوند فرموده است. «باید که به هنگام شکنجه کردنشان 
گروهي از مومنان حاضر باشند.» «1» و «شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد 
زنان است.» «2» وانگهي ممکن است زن دروغگو باشد و لعان حرام 
و پس نباید او را به لعان وادار کرد. 

(2۷- اگر عدد لعان کر اعد لزوم باشد, پذیرفته نیست. گرچه حاکم به 
پذیرش ان فرمان دهد. 

ابو حنیفه مي‌گوید «3»:: اکر عدد لعان بیشتر از حداقل باشد و.حاکم آن, را 
درگ آعان ارو توا کدند. 

خداوند فرموده است: «هر يك از انها را چهار بار شهادت است به نام خدا 


که از راستگویان است.» «4» پیامبر نیز همین گونه رفتار مي‌کرد «5». 

1 2- در لعان؛ رعایت ترتیب لا زم است. نخست مرد, سس زن. اگر این 
ترتیب بر هم خورد, لعان باطل هت کرد گرچه حاکم به صحجت آن حکم 
کرده باشد. 

ابو حنیفه و مالك ترتیب را واجب نمي‌دانند و در صورت حکم حاکم, لعان را 
معتبر مي‌شمارند. «6» 

خداوند در ایه مذکور. «شهادت هر يك از ایشان» لعان مرد را پس از 
شهادت مرد قرار داده سپس فرموده: «حد از زن برداشته مي‌شود.» يعني 
حد واجب يا زندان 

ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 360 

(به راي ابو حنیفه) که به سبب لعن مرد متوجه او شده بود, (به شهادت و 
لعان زن) از او برطرف مي‌گردد. 

2- در الحاق فرزند, هم قدرت مرد بر امیزش شرط است و هم امکان 
آن و تنها قدرت کافي بیست ولي ابو حنیفه آن را کافي مي‌داند. شافعي 
سه مساأله از او نقل کرده است: 

الف) اگر مردي زني را در حضور قاضي عقد کند و در همان مجلس سه 
طلاق گوید و قاضي به طلاق حکم نکند و آن زن پس از 6 ماه فرزندي 
آورد, در حالیکه مي‌دانیم پس از عقد, میان آنها اتف نبوده است, فرزند 
به مرد ملحق مي‌شود و نمي‌تواند او را با لعان از خود نفي کند. 

ب) اگر مردي از شرق جهان با زني از غرب عالم ازدواج کند و زن پس از 
شش ماه فرزندي آ هرد نوزاد از 1 مرد است. گرچه بدانیم که امکان 
آمترنن هد با آزبزن مود تذاشته که ان ان رده روا خر وه 
خانه حبس کنند و پنجاه سال از هم جدا باشند. سپس مرد به شهر 
مور سر کنو گروهی | ببیند که از فرزندان و نسل آن زن هستند, 
آن اشخاص جملگي, ملحق به مرد خواهند بود! «1» ج) اگر مردي با زني 
پیمان ازدواج بندد سپس نایدید گردد و كکسي از او خبر نیابدر به همسرش 
از مرگ او آگهي دهند, زن عده وفات بدارد و عده به پایان آید, با ديگري 
همسري کند و از او فرزندان یابد شوهر دوم غایب گردد و اولي باز آید, 
همه 0 از اوست و شوهر دوم را هیچ نصيبي نیست! بیش از این 
مي‌توان با بدیهیات مخالفت کرد؟ 

3 2- تکاهداشت عده منحصر به مومن نیست, زن کافر نیز باید در مرگ 
شوي کافر خویش عده بدارد. 
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ابو حنیفه عده را مربوط به زنان کافر نمي‌داند و با حکم «1» و سخن خدا 
مخالف است: «كساني از شما که بمیرند و زناني بر جاي گذارند.» «<2» 
4- بیشترین مدت آبستني, یکسال است. شافعي, مالك و ابو حنیفه, آن را 


چهار, پنج و دو سال مي‌دانند! «3» چنین دوره‌هايي در آبستني خلاف آمد 
عادت است. نه دیده شده نه شنیده, حتي اگر بر سبیل ندرت. رخ مي‌داد 
25- يك يا دو بار شیر دادن سبب حرمت نمي‌شود. ابو حنیفه بر ان است 
که یکبار شیر دادن موجب حرمت مي‌گردد حتي اگر يك قطره باشد. <4» 
پیامبر فرموده است: «+شیر دهي آن است که گوشت را برویاند و استخوان 
را استوار کند» «» و «يك با دو بار مکیدن و يك پا دو بار شیر دادن. سبب 
حرمت نف رد۳ <«6» 

از عايشه روایت است: «در آنچه قرآن نازل گردانیده, ده بار شیر دادن که 
معلوم باشد باعث حرمت خواهد شد.» <7» 

26- اگر شخصي به کسي که از او سن بيشتري دارد, بگوید: این؛ فرزند 
نسبي یا رضاعي من است, گفتارش معتبر و مورد اعتنا نخواهد بود. ِ 
داشته باشد که ازادي انها بر اوست و او خود در پانزده سالگي, دعوي کند 
که غلام و کنیز صد ساله‌اش فرزندان او هستند, اقرار وي براي ازادي انهاء 
مقبول و معتبر 
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است! «1» آیا عقل این فتوي را می‌پذیرد؟ 

27- اگر مادر نیازمند و تهید ست باشد, نفقه او واجب است, به رغم مالك 
بن انس «2» و بر وفاق خدا: «در دنیا با آنها (پدر و مادر) به وجهي 
پسندیده ند کوم کن.» «3» 

0 از پیامبر پرسید: نیکوکارترین شخص کیست؟ فرمود: مادرت- پس از 
و؟ 

پ مادرت- پس از او؟ 

- مادرت پس از او پدرت <4». 

بدینسان پیامبر پدر را در رتبه چهارم قرار داد. 

28 نفقه بر زن با گذشت زمان از میان نمي‌رود. ابو حنیفه بر آن است که 
نفقه ساقط هی کرد «5» 

خرد گواه است که آنچه به عنوان دین بر انسان است تنها با از میان رفتن 
علتش, از میان مي‌رود و گذر زمان علت نفي و سقوط نفقه نیست 
همانگونه که درباره دین» 
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از سوي دک ها تفای ههد فقو خداوند به پرداخت نفقه امر کرده است. 
شگفت‌آور است که به رأي ابو حنیفه اگر مردي يك ماه نفقه به همسرش 
بپردازد. سپس بمیرد يا ناپدید گردد يا زن را طلاق بائن دهد. باید نفقه را 


در بقیه ایام و روزهاي یکره بپردازد. «1» در این موضع ابو حنیفه نفقه را 
بي‌دلیل واجب گردانده و در مساله مورد بحجت, ان را بي‌دلیل نفي کرده 
است. 


فصل چهاردهم: جنایات و توابع آن 


1- مد آزاد با کشتن رن اراد کشتته .می‌شنود: به .روط آنکه. اولياع زن 

جمهور ترآنند که چيزي به قاتل پرداخت نمي ‌ شود 2 ولي خداوند فرموده 

است: 

از ن در برآنر رن 2 مفهوم. آبة: آن: است. که هرد.به. کشتن زن: به: قتل 

نمي رسد. 

2- مسلمان به کشتن ذمي به قتل نمي‌رسد ولي ابو حنیفه خلاف این نظر 

را دارد «4». خداوند فرموده است: «خدا هرگز براي کافران به زیان 

مسلمانان راهي نگشوده است.» 

و «اهل آتش و اهل بهشت با هم برابر نیستند.» «5» پیامبر فرمود: 

«موّمن به سبب کافر 
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به قتل نمي‌رسد.» <1» 

قیس بن سعد بن عباده مي‌گوید: من و مالك اشتر به نزد علي علیه السّلام 

رفتیم و پرسیدیم: آیا پیامبر چيزي نزد تو گذارده است که به عموم مردم 

نداده باشد؟ 

فرمود: له مگر آنچه در این کتاب است و کتابي را از نزديك شمشیرش 

ِ" آورد که در آن نوشته بود: «موّمنان در خون با یکدیگر برابرند و در 
بر دیگران یکدستند که پایین‌ترین ایشان در رفع دین از همگان 

0 آگاه باشید که موّمن به سبب کافر يا کافر ذمي به قتل 

نمي‌رسد. «2» 

3- آزاد به کشتن برده کشته نمي‌شود. 

ابو حنیفه بر آن است که اگر برده شخص ديگري را کشته باشد به قتل 

مي‌رسد. «3» 

آضا خداوند فرموده است: «ازاد در برابر آزاد و بتده در برابر بنده.»:«4» .و 

«ازاد به سبب بنده کشته نمي‌شود.» «5» و «از موارد سنت این است که 

ازاد به سبب بنده کشته نشود.» <6» 

4- پدر به قتل فرزند کشته نمي‌شود. مالك مي‌گوید: اگر فرزند را به 

شمشیر بکشد. کشته نمي‌شود ولي اگر او را سر ببرد و یا شکمش را پاره 

کند به قتل خواهد رسید. «7» فتواي مالك با سخن پیامبر ناسازگار است 

که: پدر به قتل فرزند کشته نمي‌شود. «8» 
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5- قتل بوسیله شثي سنگین مانند قتل بوسیله شيء برنده است. 

ابو حنیفه قصاص را واجب نمي‌داند «1», اما خداوند فرموده است: «جان 
به جان» و «ازاد به ازاد» و «هر که به ستم کشته شود به طلب کننده خون 
او قدرتي داده‌ایم.» <2» 

6- اگر در غیر حرم کسي را به قتل رسانند يا عضوي از او را قطع کنند و 
گناهکار به حرم بگریزد, کشته نمي شود و اندامي از او بریده نمي‌گردد اما 
در طعام و شراب بر وي سخت گیرند تا بیرون آید و او را قصاص مي‌کنند. 
شافعي مي‌گوید: در حرم يا بیرون حرم, قصاص مي‌شود. «3» 7 
خداوند فرموده است: «هر کس بدان داخل شود ايیمن است.» <4» و «ایا 
ندانسته‌اند که حرم را جاي امن مردم قرار دادیم.» «5» و از پیامبر روایت 
است. «6» «سرکش‌ترین مردم بر خداوند كسي است که با شخصي که 
در حرم است بجنگد (يا او را بکشد) چنین شخصي بر سنت جاهلیت خواهد 
بود.» فرموده پیامبر به این معناست که مجازات در حرم قتل محسوب 
مي‌شود و به فرموده رسول قاتل بر آیین جاهلي است. 

7- گوشها دیه دارند. مالك مي‌گوید: ديه‌اي وجود ندارد اما باید خصومت را 
با پرداخت بهاي عادلانه‌اي رفع کنند. «<7» 

پیامبر, بر اساس آنچه در کتاب عمرو بن حزم آمده فرموده است: «گوشها 
دیه دارند.» «8» 
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8- اگر كکسي به خطاء خویشتن را زياني رساند, اسیب اوء هدر و باطل 
است. 

احمد بن حنبل مي‌پندارد که اگر كکسي دست خویش را قطع کند باید از او 
دبه.عافلة؛ستاند: 1 رای او مخالف: با اخماغ انست؛ غقل نیز ب‌کناهي .و 
عدم تکلیف را اصل مي‌داند و جنایت را ۱ 
دانست. 

9- در قتل ذمي, دیه واجب نیست ولي فقهاي چهارگانه با اين حکم مخالفند 
«2». اصالت با برائت و بي‌گناهي است و قرآن مي‌فرماید: «و اگر مقتول, 
موّمن و از قومي است که دشمن شماست فقط بنده مومني را آزاد کند.» 
«3» 

0- اگر شخصي اسیر مومني را که در دست کافران است هلاك کند, بر 
او دبه و کفاره واجب است خواه ان شخص را قصد کرده باشد پا بدون 
قصد او را کشته باشد. 

ابو حنیفه مي‌گوید: او ضامن نیست و شافعي فتوي داده که اگر قصد 
مقتول را داشته باید کفاره و دیه بدهد ولي اگر بدون قصد او را کشته 
فقط کفاره لازم است <4». 

خداوند مي‌فرماید: «و هر کس مومني را به خطا بکشد. باید که بنده‌اي 


مومن را آزاد کند و خونبهايش را به خانواده‌اش تسلیم کند.» «5» 

پیامبر فرمود: «دیه انسان صد ات <«<6» 

1 زن آنشتتی. که شع‌هر :ندارد و ادعا می کند فرزند او از زا تینست, حز 
زده نمي شود. 

مالك گمان مي‌برد که باید او را حد بزنند «7» اما اصول عقلي اصالت 
برائت. صحت 
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ی به شبهات دفع کنید 
«1», مخالف قول او هستند. 

2- اگر كسي زني مانند مادر, خواهر, عمه و خاله نسبي پا رضاعي را که 
به او محرم هستند, بخزد وبا آخاهی از حرمت امیزش, با انها نزديكکي کند, 
حد بر او جاري مي‌شود. ابو حنيفه به حد معتقد نیست, «2» اما خداوند 
فرموده است: «زن و مرد زناکار را هر يك صد ضربه بزنید.» «3» و این 
شخص زناکار است. 

3- هرگاه چهار نفر عادل به زناكاري شخصي شهادت دهند حد بر او 
واجب است. 

خواه آنان را تصدیق کند یا تکذیب. 

ابو حنیفه معتقد است که اگر آنها را تصدیق کند حد از او ساقط است. 
ولي اگر تکذیب کند حد بر او جاري خواهد شد. 

حدي که با شاهد و تکذیب واجب شده بااشد با تصدیق وجوب بيشتري 
خواهد داشت زیرا دلایل در آن بیشتر است. نقل نیز وجوب حد به شهادت 
چهار تن را بیان مي‌کند. _ 7 7 

4- کیفر لواطي که در ان دخول صورت گرفته باشد مرگ است. 

ابو حنیفه فتوي داده است که در این مورد حد وجود ندارد بلکه به تعزیر 
اکتفا مي‌شود «4» فتوي او با سخن پیامبر مخالف است که فرمود: «هر 
که عمل قوم لوط را بجا آورد فاعل و مفعول را بکشید «5». لواط زناست 
بلکه زشت‌ترین صورت آن است.» 

5- اجیر گرفتن براي آمیزش باطل است اگر كسي زني را براي این 
منظور اجیر گیرد و با 
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آگاهي از حرمت آمیزش این و را انجام دهد حد بر او واجب است. 
همین حکم درباره كکسي که زني براي زنا اجیر کند و با او زنا نماید صادق 
مي‌باشد. 

ابو حنیفه مي‌گوید در شمیت از ره صووت حد واعتبه تست 1 رای یی 
حنیفه با گفتار خداهند. تاهنگون است که مي‌فرماید: زن زناکار و مرد 
زناکار را تازیانه بزنید. <2» 


6- اگر كکسي مادر, خواهر و دختر یا يکي از محرمات ابدي خویش را که 
نسبت به او حرمت نسبي پا رضاعي دارند در حالیکه به حرمت آنان آگاه 
است به عقد خویش در آورد و آميزش کند حد از او ساقط نمي‌شود. 

ابو حنیفه فان کو اند ساقط مي‌شود زیرا| خود عقد, شبهه است <3». 

رآي او با کلام خدا ناسازگار است که «زن زناکار و مرد زناکار را شلاق 
بزنید» 17- هرگاه چهار شاهد زنا, همگي نزد حاکم شهادت دهند سپس 
غایب شوند پا بمیر ند حاکم به شهادت ان حکم مي‌کند و حد واجب 
مه ۱ 

ابو حنیفه مي‌گوید: حکم به شهادت آنان جایز نیست <«4». ولي خداوند 
مي‌فر ماید: 

«زن زناکار و مرد زناکار را تازیانه بزنید». ۱ 

8- مستحب است که پس از شهادت گروهي شاهدان, هر يك از آنان به 
انفراد نیز گواهي دهد. 

ابو حنیفه مي‌گوید: اگر شاهدان در يك مجلس شهادت دادند, حد ثابت 
مي‌شود ولي اگر در دو مجلس شهادت دهند متهم را قذف کرده‌اند و باید 
حد زده شوند. مراد او از مجلس. نشستي است که حاکم دارد. يعني اگر 
حاکم از صبح تا غروب بر مسند خود بنشیند, يك مجلس محسوب مي‌شود 
و اگر دو تن صبح و دو نفر عصر گواهي 
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دهند, حد ثابت مي‌گردد ولي اگر حاکم يك لحظه بنشیند و برود. سپس باز 
گردد, دو مجلس محسوب مي‌شود. «<1» 

ابو حنیفه با سخن خداوند مخالفت کرده که فرموده است: «چهار شاهد 
نمي‌آوردند. < »> افزون بر آن و نفر هنگامي که براي شهادت نزد 
قاضي ین ند قذف کننده بیست وگرنه با افزوده شدن شهادت دیگران,: او 
را شاهد نمي‌نامند, پس اگر قاذف نباشد, شاهد است و چون شاهد است, 
تاخیر شهادتش از ۳۳ در دو مجلس. سبب نمي‌شود او را قاذف بدانیم. 

9- اگر چهار تن شهادت دهند و سپس يكي از آنها گواهي خود را پس 
بگیرد بهبدیگر ان درف رنتی آما رای ابه خنقه انی. است. کمسة.شاهه 
دیگر باید حد زده شوند. «3» 

حکم عقل, اصالت بي‌گناهي و برائت است و خداوند مي‌فرماید: «چهار 

شاهد نیاوردند» و اینان چهار شاهد 1۹۹ و از کشت یکی از" انها تأثيري 
در آنچه ثابت شده ندارد. 

دهند. او سنگسار خواهد شد اما اگر يكي از گواهان از شهادت خود 
منصرف شود و بگوید عمدا و براي کشتن محکوم, گواهي دادم, قصاص او 


واجب نیست <4». 


خداوند مي‌فرماید: «و هر کس به ستم کشته شود به طلب کننده خون او 
قدرتي داده‌ایم.» «5» 
ابو حنیفه مي‌گوید: اگر دو نفر شهادت دادند که فلان در بصره زنا کرده 
است 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق. ص: 270 
و دیگران زناي او را به کوفه گواهي دادند حد بر آنان و كسي که علیه او 
گواهي داده‌اند, 0 نیست «1». او سر از گفت حق پیچیده است که: 
«سپس چهار شاهد نیاوردند» ویر فرض مذکور چهار شاهد 7 
نداشته‌اند زیرا هر دو تن به عملي گواهي داده‌اند که دو نفر دیگر به 
شهادت نداده‌اند. 
ابو حنیفه من کهنن: اگر هر يك از چهار نفر شهادت دهند که او در يك گوشه 
از خانه زنا کرد. حد از جهت استحسان و نیکو بودن بر متهم اجرا مي‌ شود 
نه از جهت قیاس «<2». ابو حنیفه توجه ندارد که هر يك از گواهان به چيزي 
متضاد با ديگري شهادت داده است پس چهار شاهد به يك عمل گواهي 
نداده‌اند. 
از دیگر سخنان ابو حنیفه این است که اگر به زنايي که در گذشته رخ داده 
شهادت دهند, حد اجرا نخواهد شد <3». 
ولي خداوند مي‌فرماید: «زن و مرد زناکار را تازیانه بزنید.» «<4» 
ابو حنیفه اسلام را شرط احصان مي‌داند «ظ» ولي راي او خلاف عمومیت 
فرموده پیامبر است که فرمود: «از من فرا گیرید, خداوند براي زنان راهي 
قرار داده است, مردي که ازدواج نکرده است با دختر, يك صد ضربه 
تازیانه و يك سال تبعید براي مرد و مردي که ازدواج کرده است با زن, يك 
صد ضربه اما : نه سنگسار.» و پیامبر دو بهودي را که زنا کرده بودند حد زد 
«6» ولي ابو حنیفه معتقد است که بهودي سنگسار نمي ‌ شود »<7. 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 71 _ 
0- بریدن دست دزد. واجب است. خواه انچه دزدیده باقي بماند مانند 
پول, دانه‌هاي خوراكکي و لباس يا فاسد شدني باشد چون میوه. خرما؛ 
خربزه و گوشت تازه. , 
نظر ابو حنیفه این است که اگر مواد قابل باقي ماندن نباشد قطع دست 
واجب نیست <«1», ولي خداوند مي‌فرماید: «دست مرد و زن دزد را قطع 
کنید.» <2» 

نیز ابو حنیفه فتوي داده است که دست دزد در اشيايي که اصل آنها, مباح 
و است., بریده نمي‌ شود. این اشیاء عبارتند از: همه شکارها, حیوانات 
شكاري (آموزش دیده يا بدون آموزش), همه چوبها, جز آنها که براي 
ساخت ظرفها (مانند کاسه‌هاي بزرگ) و درها بکار مي‌روند. در این مورد 
قطع دست لازم است مگر در چوب ساج که در آن نیز دست قطع مي‌گردد 


و دیگ) دست قطع نمي‌شود همچنین معادني مانند نمك سرمه, زرنیخ, 
قیر, نفت و مومیا: ولي طلاء نقره, یاقوت و فیروزه سبب قطع دست 
مي‌شود «3». 

1- اگر شخصي کتابهاي فقه, ادبیات يا قرآن را بدزد و میزان به حد نصاب 
برسد, قطع دست واجب است. ابو حنیفه مي‌گوید: دست قطع نمي‌شود 
«<«4« ولي گفته خداوند مخالف رآي اوست. 

ابو حنیفه آراء و فتواهاي ديگري نیز دارد که به جملگي با کلام خداوند 
ناسا زگار و در تضادند: ۲ 

- اگر سارق آنچه را که قطع دست در آن واجب است و آنچه را که واجب 
نیست, تواما سرقت کند, دستش بریده نمي‌شود. «5» 
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- اگر شخصي خانه را به ديگري امانت دهد. سپس با کندن نقب. اموال او 
را از خانه‌اش برباید. دستش قطع نمي‌گردد. 

- اگر میهمان مال میزبان را بدزدد دستش قطع نمي‌گردد حتي اگر مال 
دزدي شده پشت در بسته باشد يا بر ان قفل نهاده باشند. 

- دست برده فراري که دزدي کرده باشد بریده نمي‌گردد ولي اگر فراري 
نباشد حد اجرا مي‌شود. 

- دست کفن دزد قطع نمي‌شود. 

اگر دست چپ نداشته باشد با دست چب او فاقد دو اتکشتت پا اتکتت 
ابهام باشد, دست بریده نمي‌شود. 

- اگر به سبب دزدي چيزي, دست قطع شد و سارق بار دیگر همان چیز را 
دزوید دنت آو ریدم تجی‌شود گواه آن عبر را ان صاحب خست بنند با از 
ديگري. 

يك استتناغ وجود دارد؛ اگر پنبه‌اي بدزد و ذستتشن قطع گردد.و. آن ینبه بافته 
و به لباس تبدیل شود و او بار دیگر جامه را سرقت کند. دستش بریده 
خواهد شد. 

اگر شخصي دزدي کند و دست او قطع شود, در صورتي که شي ء مسروقه 
باقي باشد, باز گردانده فی‌نتنواد: ق ا کر از میان رفته باشد. چيزي بر دزد 
نخواهد بود. اگر آهني را سرقت کند و از ان ظرفي بسازد و دستش بریده 
گردد, ظرف باز نمي‌گردد زیرا مانند شي ء جدید است. اگر جامه‌اي را ربود 
و ون سیاه بر آن زد جامه باز نمي‌گردد زیرا| سياهي آن را چون شيتي 
نابود شده, گردانیده, اما اگر رنگ سرخ بر لباس زد باز گرداندنش بر عهده 
اوست زیرا رنگ سرخ جامه را مستهلك نمي‌کند. 

ابو حنیفه با آیه مخالفت کرده زیرا گفته است: من قطع دست و بدهکاري 
ردخم نمی کنم. تما یکی از انها محاراسه دزد است ولی. اب ندون 


هیچ قيدي قطع را بیان کرده است. 

- هرگاه زن و شوهر, يكي از ديگري. مالي را که مورد حفاظت قرار گرفته, 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 573 

سرقت کند. دست قطع نمي شود. 

- هر دو شخصي که محرم نسبي باشند حد دزدي بر آنها اجراء نمي‌شود. 

- اگر سازي فد ری هر ی آن باشد و بهاي آن به حد نصاب بر لنند؛ 
قطع دست واجب نیست. ٍ 

- اگر باربري بار خویش را در مقصد رها کند و از پي كاري رود و در آن بار 
بسته‌اي باشد که در آن متاعي است., و دزد بسته را با متاع درون هن 
دستش بریده نمي شود. ؛ اما اگر بسته را بشکافد و كکالاي درون را بر گیرد, 
دستش بریده گردد. سخن ابو حنیفه خلاف اجماع است زیرا حفاظ و حرز, 
کر موی بهر کی مه دی خوافه اما نم فنن اوه ور شامگاه باشد و 
متس ی کی ام فش مر سای هی نکن 
ضامن است. 

ابو حنیفه با خرد و نص ناسازگاري کرده که هر دو بر وجوب دفاع از 
خویشتن گواهند. <1» 

2 هر کس حدي مانند مجازات ميخوارگي, زناء دزدي از کساني که 
محارب نیستند, بر او واجب باشد و پیش از کرد امدن دلایل از عمل خود 
توبه کند, حد بر او جاري نمي‌شود. شافعي حد را جاري مي‌داند «2* ولي 
خداوند فرموده است: «هر کس پس از کردار نایسند توبه کند و به صلاح 
آید, خدا توبه او را موی که آه آمرتندن مان آسشت 3۳ مار 
فرمود: «توبه گناهان پیشین را از میان مي‌برد.» «4» 

3- اگر انساني مرتکب قذف., زنا, سرقت. محاربه گردد و حدود جرایم 
مذکور بر او 
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واختب انم ادا خدود ین اودخاری ی کر ذذرشتتتن کشته مي‌شود. 

ابو حنیفه بر آن است که همه حدود از او ساقط مي‌گردد ولي به قتل 
مي‌رسد «1», اما آیات خداوند نشانگر اجراي این کیفرهاست. 

ابو حنیفه مي‌گوید: اگر شراب به جوش آید و مست کند وک را هون له 
نوشیدن آن حد واجب مي‌گردد. اما اگر کف برنیاورد به نوشیدنش حدي 
واجب نیست, گرچه جوشنده و مست کننده باشد. ابو حنیفه با اجماع 
مخالفت کرده که به موجب آن شراب حرام و حد واجب است <2». 

نیز از آراء او: هرگاه افشره انگور پخته گردد و دو سوم آن بخار شود. حلال 
است و تا مست نکند حدي بر آشامنده بیست, اما گر کمتر از دو سوم بخار 
شود, حرام است و حدي بر آن نیست تا مست کند. 


آنچه از خرما و کشمش حاضل آید, در ضورت جوشبدن: تبیذ است و حلال 
تا مستي آرد و با فرض پخته نشدن حرام است و بدون حد, مگر مستي 
آورد. جز از محصول انگور و نخل؛ چون عسل, جو, گندم و ارزن به جملگي 
مباح است و بدون حد, گرچه مستي آورد. «3» 
ابو حنیفه با کلام رسول عناد ورزیده که فرمود: «همانا از انگور شرابي 
اتسار فا شرا ایس رای بای رای ویر 
مست کننده‌اي حرام است «5» 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 575 
و هر مست کننده‌اي شرابي است و هر شرابي حرام» «1» ابو حنیفه بر 
این باور است که اگر مرتدان جان و مال دیگران را تباه سازند. ضامن 
نیستند «2». خداوند چنین نظري ندارد: «جان به جان» «3» و «هر کس بر 
شما تعدي کند به همان اندازه تعدي‌اش بر او تعدي کنید.» «4» 

نیز ابو حنیفه گفته است: اگر مشرکان بر مسلمانان چیره آیند و اموال 
9 به قهر بستانند, صاحب آن ۰ شد و اگر مسلمین به پيكاري 
دوباره اموال را به غنیمت گیرند؛ 1 با صاحب کالا و مال آن را پیش از 
قسمت مي‌یابد پا پس از آن, در فرض اول بدون پرداخت بها و در صورت 
دوم با پرداخت قیمت کالا, آن را باز پس مي‌گیرد و اگر کافر مسلمان شود 

به آن کالا از صاحب نخست آن: شایسته‌تر است. 
ابق تفه سر خداه ول را تاستیدة انکاشته ات «اعوآل کیک وا 
به ناشایست مخورید.» «5» «مال مسلمان جز به رضایت او, حلال 
نیست:» «<6 آیا کسي را رشند. که. از چنین امامي بیروی کند؛ تروّت. به 
قهر ستانده شده مسلمان را بر کافر حلال مي‌داند و کافران را از مسلمین 
به مال ایشان. شایسته‌تر؛ مسلم حق ستاندن مال مسلم را به غصب و 
قهر ندارد چه رسد به کافر. پس کافر به نزد خدا از مسلم گرامي‌تر است. 
اي اه به خدا و روز جزا ایمان داري از پيروي چنین كکسي بپیرهیز. عذر 
خواه تو در امامت او چه خواهد بود؟ 
ترجمه نهج الحق و کشف الصدق, ص: 576 
ابو حنیفه مي‌گوید: اگر کافر حربي مسلمان شود و همراه او مالي باشد که 
قابل مشاهده است, مال در حفظ و ملك او خواهد بود؛ اما اموالي که نزد 
او حاضر نیست پا زمین و باغ و خانه و چيزهايي که قابل انتقال نیستند, در 
حفاظت او نیست بلکه مسلمین مي‌توانند آنها را اخذ کنند. «<1» 
ابو حنیفه از گفتار پیامبر رخ تافته است که رسول خدا فرمود: «مرا 
فرموده‌اند که با مردم بجنگم تا به حکم لا ال الا الله 
گواهي دهند, چون شهادت دادند خون و مال آیشان از من ايمن است مگر 
حقي از اسلام در میان باشد.» <2» ۱ 
ابو حنیفه گفته است: اگر زن و شوي حربي به اسارت و بردگي درآیند, 


ازدواخ میان انها از میان. تمی‌زود. «وت کفتار خداوند در تناقض با پندار 
اوست: «و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده‌اند مگر آنها که به تصرف 
شما در آمده باشند.» «4» در این, آیه, زناني که به تصرف درآمده‌اند از 
زنان شوهردار استثناء شده‌اند. شّن نزول آیه زناني هستند که پس از 
سربه اوطاس اسیر مسلمین شدند و چون شوهر داشتند, برخي از مردم 
آمیزش با آنها را گناه دانستند تا اين آیه در حلال بودن آميزش نازل شد. 

به فتواي ابو حنیفه مي‌توان از بت پرستان غیر عرب. جزیه گرفت ولي در 
مورد بت‌پرستان عرب جایز نیست. 

مالك مي‌گوید: جز مشرکان قریش, مي‌توان از همه کفار جزیه گرفت 
«5». خداوند بدون استثناء مي‌فرماید: «مشرکان را هر جا یافتید بکشید.» 
«6» و «با کساني از اهل کتاب 
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که به خدا ایمان ندارند ... جنگ کنید تا آنگاه که به دست خود در عین 
مذلت جزیه بدهند.» «1» این آیه جزیه را تنها ویژه اهل کتاب دانسته نه 


دیگران. 


فصل پانزدهم: شکار و توابع آن 


[- اگر كکسي هنگام سر بریدن حیوان عمدا| نام خدا| را بر زبان نیاورد, 
خوردن از آن گوشت جایز نیست. شافعي خوردن را جایز مي‌داند «2» اما 
خداوند فرموده است: «از ذبحي که نام خدا بر آن یاد نشده است 
مخورید.» «3» و اين آیه, نص است. 

ِ خوردن گوشتي که به وسیله  ِ‏ شکاري صید ۰ پیش از 
را به شرط اه 2 اخهه ۳ 
در بقیه سگان, قائل به جواز است. <4» آنان به جملگي با سخن خداوند 
مخالفت کرده‌اند: «پرندگان شکاري و سگان شکاري هرگاه آنان را 
بدانسان که خدایتان آموخته است تعلیم داده باشید.» «<5» 

3- خوردن ماهي جایز نیست مگر آنکه خود بمیرد. «<6» 

مالك ماهي را هنگامي حلال مي‌داند که سرش قطع شود «7». پیامبر 
فرمود: «دو مردار 
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و دو خون بر شما حلال است. مردارها ماهي و ملخند.» <1» 

4- در هنگام ذیح, صلوات بر پیامبر و خواندن این دعا که «خدایا این ذبیحه 
را از من بیذیر» مستحب است «2». ابو حنیفه این امور را مکروه مي‌داند. 
«3 »> 

عدافند. بة اتحو غموع می‌قوماند؟ «قدا و فزشتگان بر پيامنر ناوات 
مي فر ستند. 

اي كساني که ایمان آورده‌اید, بر بر او صلوات فرستید و سلام کنید, سلامي 
نیکو» «4» و «آیا ترا بلند آوازه نساختیم» «5» يعني خداوند یاد کرده 
نمي‌شود ِِِ یاد پیامبر نیز با اوست. 

در خبر است که جبرئیل به پیامبر گفت: «خداوند مي‌فرماید: هر کس بر تو 
صلواتي فرستد, ده صلوات بر او خواهم فرستاد. «6»» 

مي‌توان بجاي بسم اللّه و دعاي مذکور, چنین گفت: بسم اللّه اللهم تقبل 
من محقّد و آل محمّد و من امة محقد صلي الله علیه و آله» «7» 5- هر 
کس ناگریز به مردار خواري شود نباید خود را از آن سیر کند. 

مالك این عمل را جایز مي‌داند «8». سخن او باطل است که خداوند 
فرموده: «هر کس مضطر شد» «9» و پر خوردن اضطراري نیست. 
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فصل شانزدهم: سوگند و توابع آن 


- اگر كسي سوگند یاد کند که خوراك گوارا نمي‌خورم و جامه نرم 
نمي بو شم , سوگند او صحیح نیست. ابو حنیفه عمل , ار را واجب مي‌داند 
«ِ 

خداوند فرموده است: «اي كساني که ایمان آورده‌اید, چيزهاي پاکيزه‌اي را 
که خدا بر شما حلال کرده است حرام مکنید. و از حد مگذرید که خدا تجاوز 
کنندگان از حد را دوست ندارد. از چيزهاي حلال و پاکيزه‌اي که خدا به شما 
روزي داده است بخورید و از خدايي که به او ایمان آورده‌اید بترسید.» 
«», «بکو چه کسي لباسهايي را که خدا براي بندکانش بدید آورده و 
خوردنیها خوش طعم را حرام کرده است؟» «3» «اي پیامبر چرا چيزي را 
ی نم ای 
مي‌کني؟» «4» 2- اگر کسي به ديگري بگوید: از تو به نام خدا خواهش 
مي کنم پا ترا به نام خدا| سو گند مي دهم » گرچه اراده سوگند داشته باشد, 
سوگندي در میان نیست. 

شافعي مي‌گوید: اگر آهنگ سوگند دارد, قسم محسوب فق کزند و یه اعفل 
شخص دیگر مربوط مي‌شود در این حال اگر آن شخص را به کاري که 
برایش سوگند خورده, واداشت.؛ چيزي بر او نیست وگرنه سوگند خورنده 
سوگند خود را شکسته و باید کفاره دهد. احمد بن حنبل نیز وقوع قسم را 
مي‌پذیرد ولي کفاره را بر عهده كکسي که از انجام سو گند سرپیچیده, 
مي‌داند نه تر آنکه سوگند خورده است. <5» 

خرد گواه, که اصل بر بي‌گناهي و تکلیف نداشتن است و سوگند به عمل 
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ديگري تعلق نمي‌گیرد که فاعل در اعمال خود, مختار و آزاد است. 

سوگندي که بي قصد بر زبان چاري شود و ور وب قصد قسم خوردن 
گفتن, ار ند توا 0( بر زبانش؛: 1 خاری نود ان 
سوگند معتبر نخواهد بود و کفاره‌اي بر او واجب نیست. ابو حنیفه کفاره را 
واجب مي‌داند «1», اما خداوند مي‌فرماید: «خدا شما را به سبب 
سوگندهاي لغوتان بازخواست نمي‌کند.» «<2» 

4 کفش و کلاه, در پوشش کافي نیست. 

شافعي آنها را بسنده مي‌داند «3» اما خداوند فرموده است: «یا پوشاندن 
آنهاو «» و به كسي که ديگري را کفش يا کلاه بخشیده, پوشاننده او 
نمی گویند. 


> 5- اگر شخصي سو گند یاد کند که در این خانه ید کی نمي کنم. پس از 


سوگند, کفتزین قدت: شکونت: آوور آن-حانه‌رشکستن فستتم است: 

مالك این زمان را يك روز و يك شب سکونت مي‌داند. «5>* او با عرف 

مخالفت ورزیده و سوگند ميني بر عرف لغوي یا عرف اصطلاحي یا شرعي 

6- اگر سوکند خورد که در این خا نو گنه نمي‌کنم و با خانواده خود در آن 

تاش تیه ترا رت کت بت کي را ها ارم رم شاو اه و ساسا 

انتقال ندهد. 

مالك مي‌گوید زندگي کردن به خود و خانواده‌اش وابسته است اما به مال 

(: ب 
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ندارد و ابو حنیفه مال رآ نیز در مفهوم سکونت داخل مي‌داند «1». پندار 

ایشان با گفتار خدا ناهمگون است: «بر شما گناهي نیست اگر , به خانه‌هاي 

2 مشکون کم متاعی: در .آن دارید داخل شوید.» «2» آیه 1 است 
که ترك متاع و خروج از خانه, آن را غیر مسكوني خواهد ساخت؛ ولي چنین 

خانه‌اي به نزد ابو حنیفه مسكوني است <«3». 

«پروردگار مي‌فرماید: «اي پروردگار ماء برخي از فرزندانم راء به واديي 

بي هی كشته‌اي, نزد خانه کرافت تو جاي دادم. >> 

در این ماجرا, ابراهیم, , همسر و فرزندش را در مکه ساکن ساخت و فعل 

ساختم بکار برد در حالیکه خود با ایشان زندگي نمي‌کرد و در مکان دیگر 

ساکن بود. ۳ ۳ ٍ 

7- اگر كکسي سوگند یاد کند که به سرايي در نمي‌آید و بر بام آن در آید, 

سو گند نشکسته است. ابو حنیفه 4 این کمان دارد «5» و عرف با او 

مخالف است که در چنین فرضي مي‌گویند: فلان بر بام رفت؛ نف آنکة دنه 

خانه آمد. 

دلیل دیگر این که بام منعي مانند دیوار است و اگر كسي بر دیوار بایستد 

سوگند شكني نکرده است. نیز اگر قسم یاد کند که درون خانه‌اي نرود و به 

اتاقي بالاي خانه رود سوگند نشکسته است بام نیز چنین است. 

8 اگر و خورد که گلي را نبوید و روغن آن را ببوید. سوگند خود را 

نگویند. 

از دیگر فتواهاي ابو حنیفه: ۱ 

اگر سوگند یاد کند که همسرش را بزند. پس او را به دندان بگزد يا مویش 

را 
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بکند, سوگند شکسته است. 


سخن ابو حنیفه خلاف عرف است. 

اگر قسم آورد که خورشي نمي‌خورد, قسم او به خوردن گوشت بریان 
نمي‌ شکند. رأي ابو حنیفه نه با عرف هماهنگ است و نه با گفتار رسول: که 
سرور خورشها, گوشت است. 

اگر سوگند خورد که سوي مسجد پیامبر صلّي اللّه علیه و آله یا مسجد 
اقصي پا آرامگاه امامان علیه السلام راه سیارد. وفا به عهد بر او واجب 
نیست. <1» 

خداوند به رغم پندار ابو حنيفه, فرموده است: «به پیمانها وفا مي‌کنند.» 
»> 

اگر روزه عید فطر را نذر کند. بر اوست و اگر روزي جز فطر را روزه 
بدارد و آن را به جاي عید فطر نیت آرد, بسنده است. <«<3» 

اجماع بر آن است که روزه عید فطر, گناه و حرام است و نذر به گناه تعلق 
نمي‌گیرد. «4» 


فص هقف فضاوت و توايع آن 


1- عامي نمي‌تواند قاضي باشد. ابو حنیفه بر خلاف حق, آن را جایز مي‌داند 
«5»: «و هر که بر وفق آياتي که خدا نازل کرده است, حکم نکند, کافر 
است.» «6» عامي, چون به تقلید حکم کند, قضاوت او جز آن است که 
خداوند فرستاده است. 
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2 زن نمي‌تواند قاضي باشد. ابو حنیفه در این امر مانعي نمي‌بیند «1» اما 
رسول خدا فرمود: «زنان را همانگونه که خداوند موخر داشته. پس بدارید. 
و هر کس قضاوت به آنان بسپارد. مردان را پس افکنده و پيشتازي به 
زنان سپرده است.» «2» وانگهي هم شنیدن صداي ایشان حرام و هم از 
فتنه ایمن نیستند و فتنه مانع قضاوت است. 

ابو حنیفه گوید: اگر قاضي در حکم به خطا رود و مخالف کتاب و سنت 
داوري کند, حکم او نقض نمي‌شود. «3» 

اما خداوند فرموده است: «هر که بر وفق آياتي که خدا نازل کرده است 
حکم نکند کافر است.» «4» و «هر کس آنچه از دین ما نیست در آن داخل 
کند, مرتد است.» و «ناداني‌ها را به سنتها رد کنید» وِ این از نادانیهاست. 
وانگهي ابو حنیفه خود ناقض گفتار خویش است زیرا اگر قاضي به فروش 
ذبيحه‌اي که به عمد نام خدا بر ان نبرده‌اند حکم کند, داوري‌ایش نامعتبر 
است که به فروش مردار حکم کرده است «5». 

3- قاضي باید بر اساس علم خود قضاوت کند. 

هر چهار فقیه اهل سنت با این حکم مخالفند فقط ابو حنیفه چنین تفصیل 
داده است ک‌ِ اک قاضي در مكاني که قضاوت اب مکان به عهده اوست؛ 
نسبت به مسأله‌اي علم بد ست آورده, خواه قبل از تصدي منصب قضاوت 
بانشند .یا شعد از آن:. می‌تواند یه علم خود عکم. کند و اکر در مکاتی دیگر 
چنین علمي بدست آورد, قبل یا بعد از تصدي منصب, نمي‌تواند حکم کند 
6 
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آنان از گفتار خدا سرپیچیده‌اند: «و میان مردم به حق داوري کن.» «1» و 
«اگر میانشان حکم کني به عدالت حکم کن.» «<2» 

وانگهي ِ_ ثمري جز و گمان ندارد ولي علم يقيني است. پس 
عمل به ان شایسته‌تر و اولي | ست. 

دلیل دیگر اينکه از رآي سنیان یا فسق قاضي لازم مي‌آید یا تعطيلي و 
توقف احکام, زیرا اگر مردي همسر خویش را در محضر قاضي سه طلاق 
گوید. سپس کتمان کند و سوگند خورد. حق با اوست. در اين فرض اگر 


قاضي به غیر علم خویش حکم کند و پس از سوگند دادن مرد, زن را به او 
باز گرداند. گناهکار است زیرا زن بر آن مرد حرام گشته؛ 
ند هد تعطیل احکام لازم فت ارت بر همین نمط است ی و در 
پیشگاه قاضي بنده آزاد گرداند يا غصب کند و سپس انکار نماید. 

افزودن بر آن: اگر دو عادل در محضر قاضي به خلاف آنچه علم اوست 
گواهي دهند, یا قاضي با عمل ؛ به شهادت آنها به باطل حکم مي‌کند و یا به 
4- حکم حاکم پیرو شهادت دو گواه است. اک 97 حکم او به ظاهر 
و باطن, صحیح است و اگر دروغزنند ظاهر حکم صحیح و باطن آن باطل 
است, خواه حکم در عقد, رفع عقد. فسخ يا عدم فسخ عقدي باشد. 

پندار ابو حنیفه این است که اگر حکم به عقد يا فسخ يا رفع آن باشد 
ظاهرا و باطنا صحیح است. مثال در اثبات عقد: اگر مردي دعوي کند که 
زني همسر اوست و زن انکار نماید و مرد دو شاهد اقامه کند زن در ظاهر 
و باطن بر او حلال خواهد شد و اگر همسري داشته باشد از او جدا و بر او 
حرام خواهد گشت و بر مرد مدعي حلال 
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خواهد بود. 

مثال رفع عقد: اگر زني دعوي کند که شوهرش او را سه طلاق گفته است 
و دو شاهد حاضر اورد, به نفع او حکم مي‌شود و از همسرش جدا خواهد 
گشت. آنگاه ازدواج او با هر يك از دو شاهد حلال خواهد بود. حتي اگر 
شاهدها بدانند که شهادت ایشان دروغ است. 

مثال در فسخ نیز اقاله است. <1» 

ابو حنیفه در نسب مي‌گوید: اگر کسي ادعا کند که دختري فرزند اوست و 
دو شاهد دروغزن به نفع او گواهي دهند, حاکم به نفع او حکم کند, نسب را 
در ظاهر و باطن ثابت مي‌دانيم, پس مرد بر آن زن محرم مي‌گردد و از هم 
ارث مي‌برند. ۳ 0 

پندار ابو حنیفه با گفتار پروردکار تنافض است: «زنان شوهردار. جز 
کنیزانتان» «2» مقصود از «محصنات» در آیه زنان شوهردار است که بر 
ما حرامند مگر به جهت کنيزي يا به اسارت در آمدن و ابو حنیفه به حکم 
باطل خویش, جمله ایشان را حلال گردانده است. 

خداوند مي‌فرماید: «اگر (مرد) آن زن را طلاق گوید دیگر بر او حلال 
نخواهد شد مگر آنکه به نکاح مردي دیگر درآید.» «3» 

و ابو حنیفه مي‌گوید: اگر مرد منکر طلاق شود, زن بر او حلال است. «4* 
نیز انه دلالت: می‌کند. که زن: تاد ناف که-شوهر او. زا طلاق رفن کفته 
است, بر او 
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حلال است و ابو حنیفه فتوي داده که اگر مردي دعوي همسري زن را 
داشته باشد و دو شاهد دروغگو برانگیزد زن بر شوهر اول بدون طلاق, 
حرام خواهد بود, یا اگر زن دعوي کند که مرد او را طلاق گفته است و 
شهود گرد آورد, بي‌طلاقش بر آن مرد حرام است. <1» 

پیامبر صلي الله علیه و آله فرموده: من انساني چون شما هستم و شما به 
مخاصمه نزد من مي‌آیید شاید برخي به حجت نیرومندتر باشید و من برابر 
ان نید اه کم ی کم آکردر فضاوت معنی: ار ی کی زا 2 
ديگري دادم. حق برادرش را نستاند که پاره‌اير از اتش است. <2» 

بر عوام روا نیست که این مسائل را نادیده گیرند و گویند, این مرد فقیه 
سترگي است و ما و پدران ما و بسياري از مردم همه عمر, رشته تقلید او 
بر گردن افکنده‌آیم؛ چگونه نفمه مخالف براوریم؟ این به پیشگاه الله عذر 
خواه ایشان نخواهند بود. 

ابو حنیفه گوید: اگر کسي قذف شود و حد بر او جاري گردد,. شهادت وي 
هرگز پذیرفته نخواهد بود گرچه هزار توبه کند, يعني به نزد ابو حنیفه تنها 
قذف براي رد شهادت كافي نیست بلکه باید تازیانه نیز اجرا گردد و پس از 
ان حتي با فرض توبه شخص, شهادت پذیرفته نیست <«3». 

خداوند مي‌فرماید: «كساني را که زنان عفیف را به زنا متهم مي‌کنند و 
چهار شاهد تت ‏ و هشتاد ضربه بزبید و از ان پس هرگز شهادتشان را 
نپذیرید که مردمي فاسقند.» «4» در اين آیه شلاق و نپذیرفتن شهادت را 
وابسته به تهمت دانسته نه انکه رد شهادت را در گرو شلاق بداند, ِ 
شهادت را بر تازیانه عطف کرده است. سپس مي‌فرماید: «مگر كساني که 
بعد از ان توبه کنند و به صلاح آیند. زیرا خدا| از نو 
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مهریان است.» «1» استثناء به 9 که بر هم عطف شد‌اند باز 
مي‌گردد زیرا حکم در آن جمله‌ها واحد است و خداوند مي‌فرماید: (عمل 
خود را) اصلاح کردند» يعني همراه با توبه اصلاح عمل را نیز شرط کرده 
است. پس استثناء به جمله نزدیکتر (فسق) باز نمي‌گردد زیرا فسق و گناه 
با توبه از میان مي‌رود و اصلاح عمل در پذیرش شهادت شرط است و 
استثناء باید به آن باز گردد. 

نیز پیامبر فرمود: در این انة:: توبه. فاسق عکذیب خود.و دروعکو خواندن 
خویش است, پس اگر توبه کند شهادتش پذیرفته مي‌شود. این سخن پیامبر 
نص است. ِ فسق و گناه مانع پذیرفتن شهادت بود که اطمینان به 
راستگويي تنها پس از عدم فسق است و اکنون که (با توبه و اصلاح عمل) 
عدم فسق ثابت شده, دليلي براي نپذیرفتن شهادت نیست. 

ابو حنیفه مي‌گوید: اگر دو عادل نزد حاکم گواهي دهند اما پیش از صدور 
حکم بر اساس گواهي ایشان, هر دو نابینا گردند. حکم ثابت نمي‌شود و 


تفاوتي نیست که مورد شهادت, نیازمند دیدن بوده باشد يا نباشد. <2» 

گمان ابو حنیفه با قول حق «دو تن از عادلان خود را به شهادت گیرید.» 

«3» و نصوص دیگر, ناسا زگار است. از دیگر فتواها و پندارهاي ابو حنیفه: 

شهادت اهل ذمه بر مانند خودشان پذیرفته است گرچه از حیث دین 

متفاوت باشند, مثلا شهادت یهودیان بر مسیحیان مقبول است. <4» 

خداوند فرموده است: «اگر فاسقي برایتان خبري آورد. تحقیق کنید.» «<5» 

آیه فرمان تحقیق در خبر فاسق را داده است و کافر فاسق است. 
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اگر قاضي به شهادت دو نفر که ظاهرا عادلند حکم کند. سپس آشکار شود 

که عادل نیستند, حکم او نقض نمي‌شود «1» اما سخن حق این است «اگر 

فاسقي برایتان خبري آورد, تحقیق کنید.» 

اقیون بر انم شرع کم به. شعادت غادل, زا واخب کردم استت اکر 

بي عدالتي شاهد عیان گردد و قاضي بر قضاوت خود بماند, به غیر شرع 

حکم داده است. 

وانگهي رد شهادت فاسق, اجماعي است پس نقفض حکم نیز واجب است. 
- گواهي خصم بر خصم خود. پذیرفته است «2», اما پیامبر فرمود: 

«شهادت مرد و زن خیانتکار, زناکار. سخن‌چین نسبت به برادر ديني‌اش 

پذیرفته نیست. و سخن‌چین كکسي است که در قلبش کینه است.» نیز 

فرمان داد جارچي ندا دهد که شهادت خصم, بدگمان و دشمن مردود است 

.»3« 

دلیل دیگر آنکه, ملاك پذیرش شهادت؛ این است که حاکم به سب شهادت؛ 

به راستي دعوي ظن و گمان یابد و با وجود دشمني, چنین گماني بد ید 

تتی آ وک 

- گناهاني چون زنا و سرقت که با انجام آنها شهادت مردود مي‌گردد, در 

مورد دینداران مطرح است اما شهادت كساني چون ذمیان که در آیین خود 

این اعمال را کنام تمی‌دانتد وان سر دیاتت خویش مرتکب آنها .فی‌ شون 

باید پذیرفته کف اهل عصیان نیز همین گونه‌اند. ۳ 

قول ابو حنیفه به دلیل آیه اگر فاسقي برایتان خبري آورد, باطل است. 

ابو حنیفه و مالك , بر این باورند که بازي با شطرنح حرام نیست ولي مانع 

پذیرفتن 
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شهادت است. 

شافعي آن را مکروه مي‌داند اما به نزد او رد کننده شهادت نیست. <«1» 

امیر المومنین علیه السّلام بر قومي گذشت که شطرنج مي‌باختند. فرمود: 

«زماني فرا مي‌رسد که مردم به بازي شطرنح مي‌پردازند و جز جباران 

کسي چنین نمي‌کند و جبار اهل اتش است.» «2» 


نیز آن سرور گروهي را دید که به شطرنجح مشغولند و فرمود: «اين 
پيکره‌هايي که به عبادت انها ایستاده‌اید چیست؟» بدینسان شطرنح را به 
بتها تشبیه کرد. ۲ 

نیز از آن جناب: «بازیگر شطرنج از دروغگوترین آدمیان است که مي‌گوید: 
مات (مرد) و او مات نشده است (نمرده است.)» «3» 

ابو حنیفه مي‌گوید: تویندم: نید بخته با غیر. ازن: فاسق نیست. او را حد 
نمي‌زنم و شهادتش را رد نمي‌کنم. 

پندار ابو حنیفه در تخالف با حرمت نبیذ است که ذکر آن پیشتر گذشت. 

نق رای ماه زین خرن غرنیت رای سنوی استن ی خسن مرو وه 
است. 

شافعي نه بازي نرد را حرام مي‌داند و به شهادت را به_ سیب آن رد 
مي کند. «4» اما پیامبر فرمود: «هر که نرد بازد بر خدا و رسول او عصیان 
ورزیده است.» «5» نیز فرمود: «هر که نرد بازد گویا دست در گوشت و 
خون خولك آلوده است.» «6» 

شافعي و مالك غنا را حرام, انجام دهنده را فاسق و شهادت او را مردود 
نمي‌دانند. <7» 
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خداوند فرموده است: «از سخن باطل و دروغ بیرهیزید.» «1» و محمّد بن 
حنفیه مي‌گوید: قول زور, غناست. «2» 

نیز خداوند مي‌فرماید: «بعضي از مردم خریدار سخنان بیهوده‌اند.» «3» 
ابن فسنعود و این عباتین. آن راغنا دانسته‌اند «4» و پیامبر فرمود: غنا نفاق 
را در قلب مي‌رویاند چنانکه اب. سبزي را «۵». 

همچنین رسول خدا, خرید و فروش, تجارت و ستاندن بهاي کنیزان خنیاگر 
را نهي فرمود «6». 

مالك مي‌گوید: هر که به سبب گناهي مورد حد قرار گیرد پس از توبه و 
عدالت. شهادت او را نمي‌پذیرم. «<7» 

اما خداوند آورده است: «دو شاهد مرد به شهادت گیرد. »> «8» نیز 
مي‌گوید: شهادت بادیه‌نشین را علیه شهر نشین جز در تال جراحات 
نمي‌پذیرم «9» سخن او مخالف آیه است. 

مالك بر آن است که اگر کودك, بنده يا کافر نزد حاکم گواهي دهند و 
7 ایشان مردود شود, پس از بلوغ, آزادي و اسلام نیز همان شهادت 
را مکرر کنند, پذیرفته نیست. 
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آیه مخالف اوست. «<1» 

مالك شهادت «مخبتي» را مردود مي‌داند هآ مردي است که طلبکار او 
را مخفي مي‌کند و سپس با بدهکار به گفتگو در مي‌آید و از او نسبت به 


طلب خود اقرار مي‌گیرد و آن مرد شنونده نهان نزد قاضي به طلب او 
شهادت مي‌دهد. 

امامیه بر اين نظرند که اگر شاهدي بر چيزي و شاهد دیگر بر چیز ديگري 
گواهي دهند شهادت آنان پذیرفته نیست, اما اجمد انوا مقتول. هی ذانده 
رأي احمد خلاف اجماع است وانگهي اضل: فساله. : به شهادت اثبات نشده 
است. 

رآ اماسنه اگر كسي به همسري زني دعوي کند و زن انکار نماید, و 

مرد را بينه‌اي نباشد, زن باید سوگند یاد کند. ابو حنیفه سوگند رآ ات 
نمي‌داند, «< اما پیامبر لا زم دانسته است: «بینه بر مدعي و سوگند بر 
كکسي است که دعوي علیه اوست. («3» 

بندار انه خنیفه: آن است که اگر دو مرد با يك زن در يك پاكي, ۳ 
کنند که موجب نسب باشد و مدتي بر آن زن بگذرد که آن مدت را به هر 
يك از دو مرد مي‌توان نسبت داد فی‌تهآن تاد را نهر یت از آن دنو فزد 
طحاوي از ابو حنیفه نقل کرده است که فرزند به دو مرد ملحق مي‌شود 
اما به سه مرد نمي‌شود, اما كرخي رازي و دیگران از او نقل کرده‌اند که 
اگر صد پدر در این فرزند دعوي کنند, او به همه انها ملحق مي‌شود! سپس 
ابو حنیفه گفته است: اگر مردي دو کنیز داشته باشد و فرزندي زاده شود و 
هر يك از کنیزان بگوید: او پسر من, از مولاي من است, پسر به هر دو کنیز 
ملحق مي‌شود. «4» 

این سخنان با عقل و نقل ناسازگار است. مگر ممکن است يك فرزند از 
صد پدر 
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و مادر باشد؟! خداوند فرموده است: «اي مردم, ما شما را از نري و 
ماده‌اي بيافريديم.» <1» 

اندکي از احکامي که اهل سنت در آنها با کتاب و سنت تخالف ورزیده‌اند, 
گفته آمد. 

هر که آهنگ پژوهش تام دارد به کتب فقهي ایشان بنگرد که فراوان‌تر از 
آنچه گذشت, خواهد یافت. ما بنا را بر اختصار نهادیم تا مقلّد عامّي تقلید از 
آنان را فرو نهد و رشته پيروي از معصوم بر گردن افکند. ممن به خدا و 
رستاخیز بپرهیزد که فردا گروگان نظر و عمل خویش است و اقتفاي آباء و 
اجدادش به کار نیاید. رهبران اهل خلاف, تا کامراني این جهان ابند. 
رستگاري آن جهان فرو نهاده‌اند و پرستار آراء باطل گشته‌اند. آنچه در این 
کتاب اوردیم بر انکو از خرد توشه‌اي یافته بسنده است, چه ِِِ به 
فرزانگاني که ایشان را اشارتي كافي است. خداوند دستگیر بات 

مسر ما فعمسهلی االه له ق ال در مهم ار 0 


عمو زاده و وصي او و خاندان والاگوهرش؛ درودي نو پدید و بن ناپدید. 
منکران را از پا فکننده و مکابران را شرمگین کننده. پروردگار ما را در 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
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مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





